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- تصوير روی جلد: 
فاوست ووا کنر و سگی که مفیستوفلس در جلدآن باطاق 
مطالعة دکتر فاوست راه یافت و نحا براو ظاه ر گشت. (مر بوط یه 
صفحهٌ ۱۲۸). 
- تصویر گو ته؛ ۱ 
اصل نقاشیها از 16120۳01۶ ۳۱86686 نقاش معروف 
فرانسوی (۱۸۳ - ۱۷۹۸). 
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ولفکانگ گوته( ۱ شاعر خلاق»و نو سندةتامی»ودانشمندارجمتد 
وساستمدارمعروفآ لمان(۱۷۹-۱۸۳۲) 4 زند کانی برماجرائی‌داشته 
اسست. و1 اراد کر انوا دار کذار قرف و توص تین ات 
بکی‌از | ثارادبیو فلسفی‌او که‌بین آ ثارادبی‌جهان‌بافروغی کم نظیر 
میدرخشد « تراژدی فاوست » است کد توا بش از دوازده هزار 
ریسا همه‌منظوم میباشد و دردوقسمت تنظیم بافته و قسمت دوم 
ان دارای پنج فصل امتت ‏ 
گوته ازسال ۱۷۱۸ به‌نوشتن اين کتاب برداخت و درسال ۱۸۳۷ 
آن را به بایان رسانید. 
وی» در تاریخ ۷ ماری ۰۱۸۳۲ ( چند روز قبل از فوت )» به 
هت [۳/۵) آلمانی (۱۷۹۱۷-۱۸۳۵) ۰ دانشمندعلم‌ملل و نحل نوشت : 
#هان عصت سال من ۲ وهی ور تاعیام که وان تک اووه: 
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طرح فاوست درفکرم تنظیم بافت.» 

قمل‌آزفوت. به‌بعضی ازدوستان خویش کگفته بود: «طرح فاوست» 
ور ت ‏ سمل فد نم شکشمل گردند::» 

درجای دیگر نوشته است : «فاوست,باورتر بوجود آمد.» 

و چون کتاب ورتررا در سال ۱۷۷۳ نوشته» پس مبتوان گفت 
که فاوست را نیزدرهمان ایام تنظیم کرده است . 

درسالع۱۷۷, هنگام ی که گوته‌نزد لاواتر(۱) (۱۷۱-۱۸۰۱)» 
فىلسوف! لهی‌وشاعرسوسی‌بود. صفحه‌ای چنداز کتابرابرای‌اوقرائت 
ده پراش ناسا سک کت راز دسان که دنام بو (۱۳ 
دردفتر خاطرات خویش نوشت : « کتاب د کتر فاوست گوته به‌پابان 
رسیده است و به‌نظر من بزر گترین ونامی‌ترین | ثار گوته خواهدبود.» 

در بارء | ثار گوته انجمنپا درجهان تشکیل بافته‌است وبرکلمات 
وجمله‌ها وصحنه‌ها ومقاهیم آن شرحهاو تفسرها وفقه اللْغه‌ها نوشته‌اند. 

درآ لمان واطر ش‌هفت انحمن؛» ور انکلتان يك انجمن به 
منظور تحقیق درآ ار گوته و بررسی‌فاوست تشکیل‌بافت, و آن انجمنها 
براصطلاحات و لغات این کتاب شروح و تفاسیری نوشتند . 

دزبات‌اتهانی که ور لبان وایکلتان وق امه واتالا رای 
مطالعه در ادیّات ارویائی‌تشکیل بافت» مدارك تحقیقاتیر اجم به‌فاوست 
کون فراهم کردید : 

یه کات تحقی بهز بان انکلش درانگلستان؛ و وتات 
به‌زبان| لمانی در آلمان » مستقّلا دربارء فاوست گوته وتفسیی لفات و 
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اصطلاحات آن تدو ین شده‌است؛ نبردوتفسر به‌زبان | لمائی و يك‌تفسیر 
به زبان انگلیسی‌درآ لمان و انگلستان راجم به‌فاوست نوشته‌اند. 

شرح صحنه‌ها و فصول‌فاوست را در هفده کتاب به زبان آ لمانی 
تنظیم کردها ند 

همجنین ده حاشیه به‌زبانآ لمانی در آ لمان و بك‌حاشیه به زبان 
فرانسوی درفرانسه وسه حاشیه به‌زبان انگلیسی‌در آمریکا ويك‌حاشیه 
خزانکلسان برفاوست نگاشته‌اند . 

درسال۱ ۰۱٩۱‏ کتابی دربارء فاوست گوته دریاریس به‌چاپرسید. 

. لفتکین کف )۱( شرحی‌به‌ز بان فرانسه به‌فاوست گوته‌نوشت 
که شرح قسمت اول کتاب‌به‌سال۱۹۲۰ در دوجلد وشرح قسمت‌دومآن 
درسال۱۹۳۳ نیز دردوجلد دریارس به‌چاپ رسیده است . 

همچنین شانزده کتاب تحقیقی به زبان آلمانی براین کتاب 
نوشته‌اند که به‌اغلب زبانها ترجمه شده است . 

در تعبیر قطعاتوفصول ومعانیومفاهيمو افکار این‌شاهکار» نودودو 
کتاب به زبان آلمانی و چهارده کتاب به زبان انگلیسی و دو کتاب 
به‌زبان روسی ويك کتاب به زبان چکی‌نوشته‌اند. 

در تفسیر قطعات وصحنه های قسمت اولآن» چپل و پنح کتاب 
به زبان آ لمانی ونه کتاب به زبان اتاشه فر هت شده است. 

در توضیح قسمت دوم فاوست؛ هبجده کتاب بهز بان | لمانی و ىك 
کتاب به زبان اتکلیس نکارش یافته است . 

درتفسر فصل‌اول فاوست؛ بازده کتاب‌به زبان | لمانی و يك کتاب 
به زبان انگلیسی, و درتوضیح فصل‌دوم وسوم » سي‌ويك کتاب به زبان 

هم وان مه مها ها 
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آلمانی وشانزده کتاب به‌زبان انگلیسی ور اجم به‌فصل چپارم وینجم 
آن بیست ونه کتاب به زبان| لمانیو پنج کتاب به‌زبان انگلیسی‌نوشته 
شده است . 

نام کنا بهای مز دورو نویسند گان آن‌وتار یخ‌ومحل‌طبع آن آ ثار» 
درآ خر این کتاب منعکس است . 

اقا ترجمهٌ فاوست گوته به‌اغلبزبانهامکزّر صورت گرفته‌است. 

منجمله‌درسال ۰۱۸۲4 البرت‌استایفر (۱)» و قریب به‌آن تار بخ 
مس اولر(۲)آنرابه نثرفرانسه » ونیزدر سال ۰۱۸۷۵ مارك موتیر۳۱) 
قسمت اوّلآ نرا به‌شعرفرانسه ترجمه کرده‌اند . 

درسال ۰۱۸۲۸ قسمت‌اول فاوست گوته را » ژرار دوتروان(۶) 1 
(۱۸۰۸-۱۸۵۵): نو سنده چبره‌دست وشاعرنازخبال فرانسوی‌منتش 
ساخت ودرسال ۱۸۵۰ درطبع‌سوم کتاب تحلیل و تجزبه‌ای از قسمت‌دوم 
فاوست انتشارداد اما فقط فصل سوم آنرا که گوته به‌سال ۱۸۲۷ تحت 
عنوان «هلن» منتشرساخته بود به کمال ترجمه کرد . 

کتابی که | کنون به‌نظر خوانند گان میرسد ازمتن ترجمهٌ 
ژراز دوتر وال ترخمه. کر دنده است که اصحت: ۶تر جمهٌ ال هودنا 
وه توموه وقنیت فده ان از رنه مان ی‌بلاز دیزی ۱۸۸ 
۳ ) ادیب فرانسوی که درسال ۱۸4۰؛انجام‌شده به‌فارسی گردانده 
شده‌است . 


ژرار دو نروال باتر جمهُ فاوست گوتد درارو بایعصر خودمعروف 
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توفیل گوتبه (۱) درمقدمه‌ای که‌به‌سال ۱۸۱۷ بر آثار کامل‌ژرار 
دونروال اه ات کویان که کوایه به‌ژر ار دو نرو ال چشن‌نوشت :«من 
هبحوفت فاوست‌را بپتراز [ نجه‌شما نوشتها ید مطالعه نکر ده‌ام ِ( 

مارتن کوهن(۲) درسال ۱۸۹۵ درخاطرات خوش نوشت که‌از 
هانری هاینه(۱۷۹۷-۱۸۵۹(۲۳) شاعر آ لمانی‌شنیده که درحضور ژرار 
دونروال ابن‌مطلب را ازقول گوته نقل کرده‌است . 

درتاریخ‌سوم ژانوبه ۱۸۳۰ ,هنگامی که کوته‌فاوست را بهترجمانی 
ژرار دونروال ورق‌میزد گفت: «من‌دیگر هبل نمیکنم که فاوست رابه 
زبان آ لمانی‌مطالعه کنمزیرا دراین‌تررجمةٌ فرانسه همه‌چیز باطراوت و 
قدرت تنظیم‌یافته است.»(*) . 

باری» هرچند که‌این کتاب ازمتن ترجمهٌ ژرار دونروال تر‌جمه 
شده‌است امایرای روشن‌شدن مطالب,» از ترحمه منظوم مارك موتیر» و 


() ( و 


نوشته‌های پر فسور تئودورفر بدرش ۹ "ویر فسور لوتارشت‌هاور 
استاد فلسفه وادیبات آ لمان ی که اولی‌شرح خودرا درسال ۱۹۳۲ نوشته 
ودومی | نرابه سال ۱۹۵۹ تکمیل‌نموده استفاده شده است» و کوشش به 
کاررفته‌تاتر جمه» عن‌متن فر انسه‌باشد مگر آ نجا که متن؛ اصطلاح‌خاص 
اهل‌زبان بود که ترجمةٌ عین‌کلمه باجمله درفارسی نامفهوم مینمود. 

اسنك» دراین مقدمه » نخست خلاصاً داستان و سپس نظری 
بر سابقة تادیخی! افسانة فادست ومطلبی چند دد جههان‌بین ی گو ته» 
و مقدمه‌ای که ژراردو نروال بر تر جمه خودنوشته * و آنگاه تررجمهُ 
من فرانسه را سنظر مر‌ساند . 
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1 خلاص قسمت اول: 


در آسمان» درپیشگاه رب‌الارباب» اسرافیل ومیکائیل وجبرائیل 
ملائك مقرزّب » هريك بابیان! بتی از | بات| فرینش به‌نبایش خداوند 
میپردازنه اماابلس ( که گوته‌اورامفیستوفلسی (۱) نام نهاده‌است) بی 
ستایشی ازخلقت, آ دمی‌را موجودی شور بخت و وامانده درناسامانها 
توصیف مینماید واعا مبکند که میتواند حتّی د کتر فاوست برستنده 
حشقی خداو ند را تتر کم اه سازد. 

انا به او خطاب میرسد که ابلیس | گرنیز نفسی چند برانسان 
چیره گردد لبکن‌هر گزنمیتواند وبرا که‌حامل‌بارامانت | لهیو واجد 
قظا ایآ ستخاین آنت ار رامشه کر ها بو فان 

باری»! بلیس کمراهی‌فاوست راازخداوند رخصت مسابد وبرآن 
میشود تا آن دانشمند خدا یرست را با وسوسه » اسیردامپای شبطانی 


شیم 


د کتر فاوست,چنانکه گونداورانصویر نموده‌است,دانشمندی‌است 
وارسته ودوستدار شرویژوهندة دانش‌ودانش‌خود همه را درراه‌سعادت 
مردم‌به کار بسته, اماشکست نابسامانبهای | دمی‌راطر بقیدلخو اه نجسته, و 
رازهای‌طبیعترادر نیافته‌و نیز از گلزارمحبتوعشق‌هر گز گلی‌نبوئیده. 
زنرو» جانش ازز بو نی‌در بر بردشوار بهای‌زند کی‌متالم» ودلش‌همچنان 


درطلب رایحه محنت متهینج اف 
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باری دلزده ازدانشو بی‌نصب ازعشق, تانهفته‌های جهان‌را کشف 
کند ودل‌مشوش را سکون بخشد به نیروی سحروجادومتوسل‌میگردد 
و«ملکوت زمین» را احضارمیکند وبا او به‌سخن‌مییردازد و فرجام» 
خسته از شکستهای درونی » برای یافتن رازهای جهان برآن مشود 
تا بانوشیدن جامی زهر طلسم تن‌خاکی‌را بشکندو درعالم‌مجرد وعلوی» 
نهفته‌های دنبای خلقت را اشکاره‌به‌سند . 
اماهمینکه جام زهررا بد لب نزديك میسازد نوای نغمه‌های‌عید 
معراج مسیح(۱) به گوشش‌درمیرسدوخاطره‌های‌دلنو از کود کی» وبرا 
دو باره بهاین‌جهان‌خا کی‌درمی‌پیوندد دوشب بعد»| بلیس به‌دنبال شرطی که 
برای کمراهیاو باخداو ندبسته بودبر اوظاهرمیگر ددو پس از گفتگوها؛ 
با یکدیگر پیمان می‌بندند که ابلیس در این جپان خدمت فاوست 
را کمربربندد» وویرا ازلذایذ شگفت زمینی‌بر خوردارسازدودرمقابل» 
فاوست. درعالم باقی‌طوق‌بند گیابلیس را گردن گذارد . ملاك وضابط 
انجام تعهد ابلیس این بود که ا گر زمانی در رسد که فاوست در وه 
التذادهای جسمانی» و اوج برخورداربهای زمینی برسدو نفسش ازوصول 
به حظائظ چنان اقناع گردد که بگوید : ای زمان درنگک کن و ای 
چرخ‌بپای! در آآن لحظه مفیستوفلس شرط خود را انجام داده بعنی بنا 
به شرط» فاوست را ازهمه‌لذتهای مادٍی برخوردار کرده است و فاوست 
پاید روحش از کالید پدرآ ید وبه عالم ارواح رود وحلقهُ غلامی| بلیس 
را کون دنکن و بعبارت دیع تزا ن لحظه تین موفق‌شده‌است 
که حدب هدف وجودی خود » آنسان پرهیز گاری را دوزخی‌سازد . 
پس » برای گمراهی‌فاوست؛ مفیستوفلس او را در مطبح جادو گری با 


۱عید پا 


نوشاندن داروی جادوئی‌جوان مسازدوفاوست جوان وز نده دل»شبفتَهٌ 
مار گریت» دختری پرهیز کارو دلبسته آ ئن‌میگردد وشبی مادر اورا 
با داروثی که بدست مار کریت به اومیخوراند به خوابی سنگین فرو 
می‌آندازد وبه خوابگاه مار گریت راه می‌با بد. 

والانتین‌برادرمار گربت که سر بازی‌غیر تمند بودو أ وازءمعاشقة 
خواهررا بامردی ببگانه ازدهانها میشنید, شباهنگام راهرا برفاوست 
ومفیستوفلس» شبروان‌هرزه گرد که در پائین پنجر ژمار گریت باچنگث 
تغّی‌میکردند می‌بنددتا آ ناثرابه کیفرهرزه کردی برساند. 

فاوست‌به‌نیروی اهریمنی مفیستوفلس» درجنگی تن به‌تنو الانتین 
را به قتل‌میرساند وفرار اختبار هنکند . 

باری » مفیستوفلس پیوسته فاوست را از خطائی به خطائی در 
می‌اندازد و برایایشنکه‌باد وعشق‌مار گربت‌را ازخاطرش بزداید وویرا 
از ینعطیّ جاو بد آسمانی محروم سازد برای‌سر گرمی به‌مجلس جشن 
جادو گرانش مبکشاند اما فاوست ازباد معشوقه غافل نمیماند . 

شم شکور کههار کشت فلز مر کهاد نا 
شابعهٌ نابودشدن طفلی که حاصل‌رابطهٌ عاشقانهٌ اوبا فاوست بود زندانی 
میگردد وفاوست شبی که فردای آن بابدحکم مجازات اجرا کردد : 
برای نجات مار کربت » با دساری مفستوفلس به زندان میرود اما 
هار کی ی موی ارف که و کیاادویزا تایه 
ای ات امس مر بوقعی 
وا یتکرش تهیا اشسا قخ اه درو اه یاو کت هرز نم هر ووا: 
11 - خلاص قسمت دوم : 

بس ازاجرای‌حکم» ار گربت به‌عالم سعادت جاودان درمیرسد 
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و فاوست که رهسپار راه غفلت وشپوت شده بود از آن واقعه به خود 
میا ید ومیلش به تجنس در عالم خلقت وفدا کاری درراه بشر افزون 
فیکردو ویر ینود که چتدان‌ورراه واقععات یش بروو تا قعا که 
با رضای انسانی و رامش وحدان کین : ای زمان 0 1 
وای چرخ ببای ! 

باری. شبطان فاوست را به دربارامیراطورمیبرد وخود درلباس 
دلقکان براونمودارمیگردد و ساختن اسکنای را به وی ما موزدو در 
اثر آن امیراطور را مالی فراوان ورونقی بسیاریدید میا ید و ازینرو 
اعتمادی عمیق‌به مفیستوفلس‌پیدا میکند. مفیستوفاس برای امپراطور 
کار ناوالی‌تر تیب‌میدهد وخوداورادرجامةٌ خدابان قدیم‌بونان می آ راید 
وفاوست رابصورت‌پلوتوس(۱) رب‌النوع ثروت‌درمیا ورد که‌برعرابه‌ای 
فتجلل که ازذغایی | درا سکف شنوارشت 

فاوست به نیروی مفستو چند چشمه کار حبرت آور جادوتی 
انجام میدهد . ازدهان اژدهائی که ازبازیگران کارناوال است آتش 
توف وی فتاه وه اه من ور یی بش ایام و 
میسازد» زینرو امپراطور به‌فاوست‌عقیده مندترمیگرددو ازومیخواهد 
تا روح پاریس وهلن رانزدش حاضر سازد . 

فاوست انجام‌این‌مهمرا ازابلیس میطلبداما مفیستوفلس‌میگوید: 
این کارمرا دشوارست » چهآ نکه قرار گاه ارواح جوار خداوندست 
نه منطقهٌ شیاطین" اما به‌توکلیدی میدهم که| گر صندوقچهٌ جادو راب 
آن‌بگشائی به‌احضارروح‌باریس‌وهلن موفقمیشوی لبکن این کاری‌است 
پر خطرو بسا که برسر آن‌هالا کث کردی . 

0 
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فاوست جسور که برای بافتن نایافته هامستعداست ودرین راه 
از هیچ‌خطر نمی‌هر اسددرپی مقصودمیرود وصندو قچهُ جادورامیگشاید 
وروح هلن ویارس رادر حالی که هلن‌در خواب نازست وباریس برای 
ربودن او آماده شده» بعنی‌درهمان واقعةٌ همزارسال پیش‌ازآن» ظاهر 
یا 7 

وقتی چشم فاوست به‌هلن ریةالنوع جمال می‌افتد » ازنو باز 
بارقة عشق دروجودش میگیرد وچنان شیفتهٌهلن میگردد که به‌بار مس 
حمله میبرد وباکلیدی که دردست داردیرروی اومسکوید . 

دراثراین کار" رعدوبرقی چنان ترسناك پدید میا بد که فاوست 
بیپوش‌میگردد وروح هلنو باریس ناپدید ميشود. 

مفستوفلس» فاوست‌را در سهوشی‌بدوش مکشد و به‌اطاقمطالعه 
او. بعنی همانجائی که نخستین شب برخورد » باهم پیمان بسته بودند 
ی 

وا گثر» شا گرقدیمی فاوست هنوز درهمان خانه سکونت دارد 
ودرین‌مدت که فاوست درپی دل‌عمر میگذرانید, درراه‌دانش به کمالی 
رسیده وییراستادی شده‌است ودر صدد ساختن انسان‌مصنوعی است وبا 
مساعدت مفسیتوفلس موفق‌میشود که آدمکی(۱ )سازد . 

اممااین آدمك چنان‌بود که ناچار بابد در درون حیّه‌ای شاف 
زند گی کند ازینرو امکان‌قد کشیدن و برومندشدن نداشت لبکن‌چون 
منعکس ومصنوع تفگروا کنر بود واجد همه دانشهای اومیبود. 

فاوست همحنان‌مدهوش درافتاده‌است. مفسیوفلس هبگویدا گر 
بتوان باطی زمان فاوست رابه زمان‌هلن» بعنی‌به دوهزار سال‌قبل برد 

ق ناما ۱ 
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تابر معشوفهٌ خودهلن دست باید ازمدهوشی نجات‌خواهد بافت. 

آدمك مسنوعی که قادربه دیدن روّبای فاوست بود گفت که هم 
| کنون فاوست دربادودر رژبای هلن بسرمیبردومن می‌توانم که‌طریق 
سبرروحی اورا به‌روز کار هن تر تیب‌دهم. بس»فاوست رایر‌ای‌حر کت 
بردوش میگیرند انماوی دردم به‌هوش میا ید وهرسه باهسم به سرزمین 
افسانه‌ای نونک به بوتان زمین مروند زیرا که در دوهزار سال 
قبل از آن» در چنان روزی , ارواح شر کی کنند کان جنگ تروا 
درآن سرزمین اجتماع کرده بودند . وقتی‌به آ نجامیرسند که زمان 
قش ین و شون است »یس » تشکیل] نرا مشاهده مسکنندو باری در 
آن‌اقلیم» هربك از آن سه, درپی دلخواه خویش میروند. 

آدمك چون آرزوی [" ان داشت که اززندان حمَهُ بلورین رهائی 
یابد ودرجپان بیرون ازحقّه زیست کند ورشدنماید » درپی بافتن راه 
آرزو به رب‌الوع دربا میرسد وازو چاره میجوید . 

خدای دریا به‌او میگوید که نخست‌بابد حقَهٌ درخشان خودرا 
بشکنی ونیست گردی تابه‌اقلیم‌هستی راء‌بابی چه» درین شکست‌تکامل 
خواهی بافت. اماا گر همجنان در حقهٌ درخشان زیست کنی به سوی 
کمال وبرومندی راهی‌نخواهی داشت. 

آدمك. حتَهدرخشان خوش رامیشکند وخاك پریشان میگردد 
واز آ نجا تکاملش آ غازمیگردد . 

اما مفستوفاس به‌سوی ارواح خبیثه میرود و در پابان کار به 


7 هیر شون وسه‌خواهران‌رادروحودخود جمع‌میکند وبه‌صورت 


مدوزره 
انان درهباً بد وت هنکامی که در آن عالم یه س‌مننرد در ان چهره 
۱- 216026 از پپلوانان اساطیر یو نانست ودر فصل‌شب‌سبا تفصیلاقصه‌اوز کر شده. 
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وهسنت‌بد‌بدار است تادرهقایل هلن که نهات حمال وفله زسائی است؛ 
نهابت کراهت وزشتی‌نیز موجود باشد ودوحد وجود نمودار گردد. 

اما فاوست» اوبه سوی عشق‌هلن مبرود. هلن‌باشکوهی فراوان‌از 
تروا(۱) باز میگردد و زنان بسیاری گردا گرد اوحر کت میکنند . 
مفیستوفلس دردل هلن وزنان ودخترانی که اورا احاطه کرده بودند 
وسوسه می‌اندازد که شوهرهلن ازوخدمگین است وا گر هلن‌به سوی 
شوهر باز گردد اورا به‌زنجیر درخواهد کشید . 

هلن راترس فرامیگیرد ومفیستوفلس باو راهنماشی میکند که 
| گرنجات و آسایش میخواهی‌باید به شاهزاده ژرمنی که درین حوالی 
قصریافسانه‌ای‌بر بای کرده‌است یناه بریو فاوست را به‌صو رت‌شاعزاده‌ای 
شا رای واوراضتر ی شکفت ا نگ امکتن (5) 

باری» هلن به قصرفاوست میرودوسرانجام باهم ازدواح میکنند 
واز آن ازدواح طفلی‌به وجود میا بد که در عين کود کی بسی‌هشیار و 
سخنور است وروزی به خبال‌یرواز کردن ازروی صخره‌ای» در مقابل 
چشم پدرومادر بررزمن سقوط مبکند ودردم‌جان مبسپارد و روحش به 
اسان هو وت کم 

هان نیزدر پی‌فرزند به آسمان پرواز مینماید وناپدید میگردد. 

فاوست از ین عشق نیز طرفی نمی‌بندد 

باری» پس ازین ماجرا. فاوست ومفیستوفلس ازدبار ارو اح به‌زمین 
وعالم خا کی‌بازمیگردند ونزد همان امپراطور میروند. 

درمدت‌غست | نان» امیر اطور درائرساختن اسکناس موردطفیان 
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ِِ- درین‌فصل, گوته اساطیر بونان‌واساطیر ژرمن‌را درهم آ میخته‌افسانه‌ای 
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مردم وسر کشی امبران شده درحال‌شکست و نابودی است . 

موق نها متاع کته تاوزست گف یو دفمتان عیزم 
میگردد ودرعوض» سرزمین والیور گیزرادر کرانهٌ دربای اژه به‌حسب 
تقاضای فاوست به ‏ نانو امبگذارد امابه شرط آنکه درآمد آثراتقدیم 

فاوست بااعانت‌مفستوفلس»در آن دبارقصری‌شاهانه بنیادمیکند 
واحسای مینماید که اشتباقی وافربه ابجاد وسایل آسایش‌مردم مانند 
ساختن‌سدو پل وخانه... داردیس» دست‌به کار آ بادانی تیه رفاه مردم 
میگردد و آرامشی دلیذیر می‌باید . 

روزی ازروزها که فاوست درقصر خویش سر کرم نقشه‌های 
آ بادانی و ایجادسعادت‌مردم‌بود» نقص وتشویش و گناه ونیاز, به‌صورت 
چهارعفر بت زشترو به‌او حمله‌ورمیشوند. فاوست, نقصو گناه ونیازرا 
از خویش میر اند وبر آ نان‌پیروزمیگردد ااتشویش درپابان گفتگوئی 
که بااو ممکند چشمان ویرا کور میسازد وزانیس فاوست فارغ از 
تشویش» دردرون خویشتن به‌مطالعةٌ نفسانی و طرح نقشه‌های سعادت 
مر دم‌هبیردازد . 

درین هنگام » مقیستوفلس بادستیاران» به سراغ فاوستهباً بد. 
فاوست ازواستمداد میجوید که برای بایان دادن‌به ساختن سدو انجام 
طرحپای آبادانی او بکوشد . 

مفستوفلس درچپرء فاوست خرسندی و رضامندی رامبخواند و 
درصدد برهیاً بد که رضای اورا به‌حدی بررساند که فاوست بگوید: 
ای‌زمان در نگک کن وای چرخ‌بهای! تا گرو راببرد وروح فاوست رابه 
دوزخ بسپارد . 
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پس » به دستیاران‌خود, ارواح شریر » فرمان میدهد تافاوست 
را گوری‌حفر کنند. هنگامی که صدای‌بیل وکلناك گور کنان به گوش 
فاوست درمیرسد » مفیستوفلس به‌او چنین القا میکند که سد در شرف 
اتمام‌است واین‌صدای بیل و کلنگی‌است که‌کار گر ان‌برای‌برداختن سد 
بکارمیس ند . 

فاوست درخاطرمجنّم‌میکند که شهری که طرح | نر| در اندیشه 
ریخته بود بزودی یابان می‌پذبرد وسد بناد مسکیر و وهزاران هزار 
آدمی درسایهٌ | بادانی که او ابجاد کرده است شاد و آسوده زند گی 
خواهند کرد. فاوست می‌اندشید که قدرت‌خود راچنانکه بایددرراه 
خوشبختی مردمان به‌کارانداخته وتوفیق خدمت بافته است چه آنکه 
عقبده اوچشن بود که قدرت به خودی‌خودنه سودمندست نه زبانبخش 
بلکه | کروسیله تکامل ی کردد مقید است و اک ناسودمند باشد 
ز بانبخش . 

باری»فاوست که همه‌تیرومندی خو ش‌رادرراه سعادت بشربکار 
انداخته بود» درعالم‌تابینائی باشنودن‌صدای ضر به‌های بیلو کلنكو القاء 
ابلیی»پنداشت که‌کارسدوخانه‌ها وهمه | بادانبهایابان پذیرفته وهمای 
سعادت بر فرق‌همه‌سابه افکنده است. یس خو بشتن‌رادر قلهُسعادت‌روحانی 
احساس کرد واحساس کر د که به‌عرش رضای‌وجدان عروح کرده‌است 
آ نگاه‌فرحنالبانگگ زد که : ای زمان درنگ کن وای چرخ بپای! 

زینرو» بنابه‌پیمانی که بامفیستوفلس داشت دردم جان‌سپرد. 

ابلیس باران خودرافرمان‌دادتا درهای دوزخ واسکا تون ح 
فاوسترا بنابه قراردادی که منعقد کرده بودندبدانجا کشانندامادردم 
در های آسمان کشود و ملائك برزمین فرود آمدند وزان قتفن. .که 


۱۹ 


دوزخیان وارواح شریر برفاوست دست‌بابند » روح‌پاکیزه اورا به 
آسمانها بالابردند چه آنکه ملائك میدانستند که روح بشر متعلق به 
انوم فاس شر طواف یو دراتر ۱ سا بان وت اداشن 
بونقه محش که فاوستت ار لوا ند رشن وها دعس ای و سره کر ووه 
بگویدای‌زمان‌درنگه کن‌وای‌چرخ بیای. اما لذت فاوست در لحظه‌ا ی که 
آن سخنرا گفت ازلذایذ روحانی والهی‌چشمه گرفته بود , خرسندی 
وی از وصول مردم به سعادت‌بود وانگهی شادی او از چیزی بود که 
درا ننده؛صوزت واقمت هر فت اماورهمان: حال‌ل اوخامه عمل 
موس هرود 

باری» ابلس نگران» دریافت که در بن‌معامله سودی ثبررده‌است. 
سالیان دراز بامشقتّی فراوان به کمراهی‌فاوست کمر بربست وبفرجام 
روح فاوست بجای سقوط در دوزخ " به قلمروفرشتگان صعود کرد. 

وقتی که روح فاوست به‌آسمان» قرار گاه ارواح سعادتمند» بالا 
رفت مار گربت بدیدار کردید وعشق‌خویش را نزد خداوند و اسطه 
کرد تا به فاوست اجازء صعود روحانی وتکامل به مدارح بالاتر اعطاء 
گردد و روح فاوست رخصت بافت . 

باری» به فتةٌ مسیح که فرمود : « خداوند عشق است وعشق 
سرچشمهٌ کمال است.» عشق مار گربت که عشقی‌بود ! هی » فاوست را 
به کمال‌رسانید, اما علاقه به هلن که علقه‌ای بود ماّی » وبرا نجات 
نبخشود وبالجمله درنبردانسان واهریمن» نورطینت آ دم برتیر گی‌نهاد 
ابلیس چیره گردید وانسان به نیروی محبّت برقلهٌ امخ ومنورحیات 
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بای نپاد واین‌سرودجاو ید ازدهان در ان عالم غلغله دذاف‌کنه که 7 
بردرمیخانهٌ عشق ای ماکك تسبیح گوی » 


[ ثارهنری را وقتی میتوان صحیحاً ارزبابی کرد که درمحبطی 
وسیم وازدید گاهی با افق پهناوربررسی گردد. 

هیچ شاهکاری به فرد منحصری متعأق نیست » و اثری هرچند 
عاللتر وارزشمندتر» به همان نست. بیش کسوتان چالا کتروهمکاران 
زبده‌تری درایجاد آن موّثر بوده‌اند وبسا که بکدیگر را نمیشناخته و 
هیا با فکارهی | شنائی نداشتداند. 

ایک ور انا هی اه رای کی ایزا تمد 
کی تناو سا وراه ان انوا لاه 
معری و تا دا ورسوم هنری قرون موّثر بوده است . 

ت و ان کیک روح پرور آ ارسعدی و کنجینهٌ دیوان حافظ و 
بنای عظیم شاهنامه و کلزار آ ثارنظامی ومکتب ناصرخسرو » خلاصه 
جواوت خباریشی وناله‌های سر کشک اشان تعوننده »وف بر فز یا و 
شب زنده‌دار بهای اعصار بشردرطلب رازنهان خلقت » وعشق به‌آزادی 
روحانی و جسمانی که پابه گذاررسوم ور آسیک تک سباشن: 

آنجه از نوشته‌ها بررمباً دد» هنگامی که گوته افسانه فاوست را 
به صورت این کتاب تنظیم کرد » فقط کتابپای قدیمی مربوط به 


سر گذشت فاوست» وخیمه‌شب‌باز بهایراجع به آن‌دروی موّثر بوده‌است 
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حتی درام فاوست تألیف مارلو(۱) انگلیسی‌خیلی دیر به‌نظراو رسیده 
بوده‌است چنانکه میتوان گفت که اثرمز بور درین نوشته تأثبری‌ناجیز 
داشته وهمانا افسانه‌ها و روابات شابم را درآن تأثیرمهمی بوده است 
و گوته‌نیز در صدد تج س در تشا به‌شایعات باقیافة فاوست تار یخی نبوده‌است. 

موازی با شایعه‌های مرربوط به نام فاوست » قسه‌ها و افسانه‌هائی 
کلزموجود بوده‌است که سافست‌های تازشی واضانهای موی 
داشته وسرچشمه | نرا بامد در دل قرون؛ ازهزارسال پیش‌جستجو کرد. 

فاوست گوته » با عطش‌شدید به‌معرفت واشتیاق فراوان‌به‌مق بله 
با حوادث پیشروان فرارانی داشته‌است. اما این‌چپره " چهره اوائثل 
عصر انقالاب ماشینی‌است وساکه مخلوق تکامل صنعتی زمان باشد. 

امروز » عقیده به قدرت مطلقهٌ علم * علمی که بشر آنرا مهار 
کرهه‌است وبا که اونشررا خبه وروی در مق‌است که‌تاصوزت ان 
درقرون وسطی بکی‌مفا بر میباشد. 

درا تروز کار» شخصینپائی مانتن فاوشن کوزه شآ هتفر فرق 
درخطهٌ دانش وابرازتوانائی‌هنری وصنعتی» با مخالفتهای کوته‌نظرانه 
ال زمان رویروهمشدند و برای وصول به هدف » ازمقاومت شدید و 
دلیری فکری و کستاخیعملی‌نا گز بر بودند. 

مردم معمولی " به افکاری که از پدران ارث میبردند قناعت 
مبورزیدند وفقط درمحبط کوچک و ترژ ممکنات خوش قدم بر 
میداشتند» وتنپا مردمی استثنائی وممتاز ازسرحد محبط فکری روز 
رکه اسان ابا بش سسکا عفتن و با تفله :و ور 
فضای ناشناخته و نوقدم مینپادند . 

۱- م12۳0( 


۲۰ 





درتاریخ معرفت بشر» هرفکر واندیشة نو ء وهراثر ی که قبلا" 
مرش نف آن نا همکد مشود کین مرججدات خامته ولا شقیر تلس 
میشد ومردم » فکر واعمال دلیرانی را که تکروان وادی تفگر وعمل 
بودند» باتردید وسوءظن‌مینگر بستند و کسانی‌را که مرده‌ریک‌فکری 
اسلاف را ثابت ولایزال نمبدانستند کنجکاوانی‌سس‌سخت ومتجاسر بشمار 
میا وردند. علاقه بهممکن‌ساختن ناممکن» گستاخی بیشرمانه‌ای‌به حساب 
میرفت که درمقا بل‌قدرت خداوند واسرارنهفتَهٌ طبیعت علم برافر اشته 
بود وازینرو, آن جسارت درخور کیفرشناخته مشد. 

انکس که‌خنارت منورزید نا از سرخد سشتاخته شدء داش 
بشری پا فراترنهد» غالباً بهای آن تهور را با تسلیم جان‌تاوان میداد» 
وبالمقابله وقتی متفگری درپژوهشهای خویش به بن‌بست میرسید در 
رزوی ارم آتری ازوضا ری مفاهده عیکفت بزاهتا ! کن 
اققافا سیخ شکنته هفاه فر وم را اش توا با حسادت ونفرت و 
وحشت فرا میگرفت وهرجا که اعتقاد به جیْ و روح بیشتربود" این 
هراس وافر ترمینمود. 

بنظرعاممه » | گرشخصیازعالم محسوسات وازلوحهٌ محدودبینش 
روز پا فراترمینهاد؛ ناچار به‌جهان ارواح وشیاطین واردشده بود» وهر 
ک سکه‌به‌دانش‌غیرمنتظری دست مییافت مدیون مدد ارواح به‌حساب 
میاًمد» چه | نکه‌توفیق به‌امورغیرعادی و نامعمول رافقط با کمك‌ارواح 
امکان یذ بر‌میدا نستند. 

هدف سحروجادو؛ آن بود که ارواح راتسخیرساز ند و به‌خدمت 
ماوت 

دراغلب ادیان نبزاین معتقدات بدتقر سی‌انعکاس‌داشت وعبادات 


اف 


وقربانی‌ها موجب ارضای خدایان وارواح تلقّی‌هسشد. 

مقام رسمی ناظر براجرای صحیح قربانیها و دعاها . کشیشان و 
کاهنان و نظارشان بودند. 
در کنار این‌دسته, گروه دیگری بودند مانند اختر شماران و اختر 
شناسان و رقالان وجراحان که باالپام مخصوص‌بر گزیده ميشدند ودر 
آثر رباضت وتحصیل, به‌مقام روحانی‌میررسیدند . 

این گروه‌تاوقتی که درخدمت مذاهب بودند بالااقل همآهنگ 
باآن قدم ب‌مبد‌اشتند به رسمیت شناخته میشدند . 

مذاهب قدیم در سمورد | زادی‌فر اوانذاشتتن امااززمان‌طلوع 
مذهب بپوده مخالفت باسحر وجادو آغاز گردید و هرروز شدید تر 
ٍِِ 

الباس وموسی به‌صورت مخالفان ومبارزان‌با کششان وپیمبران 
دروغین و جادو گران جلوه کردند . 

جنک هارون برادرموسی باسامری که درغیبت موسی» کوساله 
طلائی سخنگو ساخت ومردم راراه زده ونیز جنگ موسی باساحرانی 
که فرعون آ نانرا علیه‌موسی بسیج کرده بود در قرآن کریم و تواریخ 
مسطورست . 

پتتران هرس هه دزی تک انسیاع شقی بزن ک دا شید 
واسااه بژن کرین ختی راغلنه سر وحاقو آغاز کتردودامته ام 
جنک » برد روشندلان وصاحبدلان هرعصر وروز کارست که باتفدبة 
جان ومال باجادوی سالوس و ربا کرده‌اند. 

جنک باجادو گران‌وجادو کری که غالباً به‌صورتهای خالی‌از 
منطق ودورازتعقّل جلوه‌میکرد وموجب قتلوحرق عده‌ای بیگناه » 


۳ 


ونابودی‌بسیاری آزمردم مریض ومجنون‌میگردید» نموداری‌ازعکس- 
العمل دور فررمانرو ائی‌ساحرانست»حتی‌فرقهُ فاربزر (۱) که‌دانشمندان 
علم‌حقوق بشمارمیر فتندو بعدبه‌نام منافقان معروف‌شدند. بزر کترین 
انهامی‌ر! که به‌حضرت‌مسیح و اردمیکردند این بود که اودردفع‌شیاطین» 
ازبلزبوب (۲۳ رئیس‌شیاطین , استمداد میجسته است . 

پس» موازی باسیرعقابدخداپرستی و کرایش بسوی‌ریکتاپرستی» 
درنیرو های‌شیطانی‌هم وحدتی ابجاد میشد و باری در مقابل خداو ند 
یکتا» سر کرد ارواح شریر به‌نام ابلیس‌ظاهر گردید. 

انلیشی که در سباریازعقا ید قدیم ودر کتاب ائوب‌فرشته‌ای‌بود 
9 سمت‌دادستانی داشت تادرروز قیامت کناهان مردم رایبان کند 3 
آنانرا متهم‌سازد به‌صورت مظهر یلیدی وزشتی پدبدار گشت. 

هیات‌کويه همع مین معط عل‌کوت ا سرا ماه 
درباری توصف مسکرد که" نجا ملائكك درمقابل خداو ندصف‌هسندند» 
دردر گاء ودراطراف ابلیس نیزعفر بتان و ارواح شربر» حتی نیمه 
خدایان مذاهب, لشکر ودر باری آ راستند . 

تاریخ جهان به شکل یك‌نبرد پیوسته" بین نیروهای ملکوتی 
وقوایاهریمنی جلوه گرستوجهان‌فانی عرص این لشک ر کشی‌وموجب 
این جنگاورست ۰ 

باری؛ چیر کی مسلم نیکی بربدی» وناببودی قطعی‌شیطان در 
داد گاه حشر ظاهر دوه : 

کلیسا نمایندء نیروهای الهی درزمسن شناخته میشد ووظیفه او 

اداهه جنک وامتفر ار سلنت تخووین ری هن بو و 

ی اس 


۳ 


امروزهم دربعضی از کشور های ارویا؛ منحمله درآ لمان » به 
اسقفها امیران‌کلیسامیگویند وپاپ به‌عنوان سلطان کل شناخته‌میشود 
لذا انگشتری و تاح مکاّل وعصای مرضم که ازپاپی به پاپسی میرسد 
علامت سلطنت آنانست. 

سابقاً نیزه انگشتری وتاح وعصا به‌عنوان وصله‌های امارت و 
سلطنت مرسوم بود. پادشاهان وامیران » انگشتری مخصوصی داشتند 
که علامت خانواد گیشان بر آن منقوش بودو آ نرا به عنوان مهر به 
کار هسر‌دند . 

از نرو,کلیسامبارزءکلیسائی(۱ آوفرمانرواثی‌کلیسائی(۲اراوظيفة 
اینجپانی خود میشناخت . 

مردم عقىده داشتند که ابلیس برای استقرار وازدباد قدرت 
خویش وتضعیف کلیسا» با کمك دستیارانش میکوشد تاارواح انسانی 
راء یکان‌یکان» چه‌به هنگام زند کی وچه پس ازم رکه به‌سوی‌خویش 
خلب کند لا هو کس که عقا ید ومعتسناتکسا رازن دام یکذآشت وز 
نظرمردم گرونده در گاه شیطان بشمارمیاً مد وا گر درموردی» قدرتی 
شکفتعان هداو و نظر ی وه اش ابر ازهشسکرو رابظه ممتدان 
اوبا ابلیس وجنود ابلیس قطعی تلقی ميشد . 

بعضی که دارای تخیّل و تهیج روحی‌بودند وخودبینی وترس نیز 
با آن‌همراه‌بود کم کم چنین‌معتقدمشدند که حقيقة باشیطان‌رابطه‌ای 
دارند واورا تسخر کرده‌اند . 

لذا درمحا کمات هو لالو نفرت‌انگیزی که به‌اتپام جادو گران 

تشکیل‌میشد متهمانی‌رامشاهده ميکنيم که خودرا درواقم هم‌پیمان و 
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۳ 


آشنای شیطان می‌پنداشتند و لذا حکم داد گاه راعلیه خود صحیح 
مىدانستند . 

از گروه بیشماری که درتاریخ وافسانه های‌قدیم» به‌نام‌صاحبان 
قوای اسرار | میزطبیعت بادانشمندان علوم غریبه بادشده‌اند بخصوص 
چندتن هت که آنانرا از بعضی حپات مبتوان بیشقدمان فاوست 
مجعوت وج ؟ 

فیلسوف بونانی‌امیدوکلس(۱)ازاهالی! گر بگنت(۲) که درقرن 
پنجم قبل ازمسیح میزیست, ومعتقد بود که عناص طبیعت تحت تأثیر 
فبروی عشق و نفرت باجازبه وداقعه درحر کتند ونیزبه < ر کت ارواح 
اعتقاد داشت وعاقت نیزخودرا دردهانهٌ مخروط آ تش فشان اتنایرتاب 
کرد؛ نه‌فقط به‌نام معلّم واعجاز کننده شهرت‌داشت بلکه از نظر بقای 
روح و حرکت تکاملی پیوسته " نیز خود را خدای جاویدان تصوّر 
می‌نمود 

همچنین است فیثاغورث ۲۳۱ فیلسوف معروف بونانی که نزد 
پبروان خوش‌بیمس ومعجزه کننده»وصاحب کشف و کرامت‌پذ‌برفته 
شده نود . 

ازجمله پیروان فیناغورث فیلسوفیست به‌نام اپولونیوس(*؟اهل 
تیانا (*۲ که همعصرمسیح‌بود ودرصد سالکی فوت‌شد ومعأم اخلاق‌بود 
ومسیحای کافرلقب داشت(*). 





۱- 1۵60016165 ۲ ۸۵۳2۵ ۳ هرا هروک( مره 
۰+۰ قبل‌از میلاد) اعداد راپایه اصلی‌برای ادارله وجودمیدانست وقاعده نظم‌افلالكرا 
بیان وتوحیه کرد. اوبه‌خدای بگانه‌معتقد بود واخلاق و آئینی بای تشر بح و تفسیر 
۰ ۱ ۶ ۸۵۱10105 ۵- مودبوط] ٩...‏ زیرادر 
اخلاق مانند مسیحا بوداما ب‌دین مسیحایمان تداشت . 


۲6 


درفصص تالمودی ( از بادشاهی به نام سلیمان ۱ 
اش که برای تکمیل‌معید مشپورخود (سنگی و( رابادشواری 
بسیار از فش شبطانی به‌نامآ در امش (۵) به‌در آ ورد و مغضوب خداو ند 
گردید وپس از تو به و انابه بخشوده گشت ۱ 

در توسعه وتکمیل افسانه های‌مذهبی درمورد سحرو حادو؛ در 
زمان مسیحیّت سه‌تن‌هم‌پیمان شیطان‌شناخته‌شده| ند و آآن‌سه‌عبار تنداز 
سیمون ما گوس() , و سیپربان فن آ نتیوخیا(۷)» و تئوفیلوس فن‌ادانا. 
درحکات حواریون؛ ازسمون؛ ساحرسامری نام بررده تن او» به 
عقده سأیقن‌در صددبود تارحمت‌روح لقدس را ازحوار ون خر بداری 
کین (۸) اما سیس‌خود به‌دین‌مسیح گروید . اما در توشنه های دعل از 
آن تار یخ که مر‌بوط به بطروس اس » به‌تحو بت ازو باد شده . 
دن بطروس»حواری مسیح )٩(‏ و این‌خادم‌شمطان و آموزندانحرافات 

دررم» مسابقهٌ معجزه‌بر باشد. دراین‌مسابقه, سیمون‌برای شکست‌رقیب 

اا فد کی ار یه تیوه ات 

۲ عازن پسرداودرا که به‌عقل ودرایت‌معروف‌بود ودربارش به‌جلال‌وشکوه 
شهرت‌داشت» درقرون وسطی به‌نام‌بزر گترین جادو کروحا کم برارواح درعهدباستان 
میشناخته‌اند. طلسم‌سلیمانی باکیدسلیمانی (کاطمجملاه ج1اوز0217) عبارت‌بود 
از کتاب سحری که ازعبری به‌لاتن ترجمه گردید وبعدا درقرون ۱۸۱۱۰ به‌کلهُزبان 
های‌مهم گر داتیده شد . 

۳ معید سلیمان که ازعجائب سبعه عالم است . 

هب تاک اغهانتگی اس که کیمیا. کران: مهن تات‌هان دس عاسه 
وبا آن طلابسازند . 


۸۸0۲۵۱۵160 ۵ 

- 1۲1286۱5 «0ررز5 ۷ ۸۱1001۵ هم صهزدم رن 
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٩‏ در کتاب حواریونت که روح القدی چهل روز پس ازمعراج هسیح بر- 
حواریون ظاهر کشت ورحمت خودرابه ایشان اعطاء نمود. پس‌ازآن واقعه,حواریون 
میتوانستند به‌کلیه زبانهای زمان خویش تکلم کنند . 


۹ 


بآ خرین چشمهةٌ جادو متوسل گردید و از شیطان و از عفربت مسر 
خودتقاضی کرد تااورا به آسمان پرواز دهند اما درا دعای‌بطروس 
از آسمان به زمين سقوط کرد وهلاك کردید . 

درین افسانه, کلیسا میخواهد باسقوط سیمون » قدرت و برتری 
خوش‌را اثبات نماید. بعدها, دراساطیر مرربوط به خلقت‌نبزازسمون 
0 سیمون بارئْة النوع ماه به نام سلن(۱) که 
همان هلن باشد ازدواج نمود و از حاصل آن ازدواج طفلی به نام 
هومون کولوس() بوجودآمد. 

درفاوست گوته نامی ازین طفل با| دمک به‌این تحونیست اشا 
آ نجا که گوته درفصل مربوط به‌هلن ازین‌موجود یاد کرده و داستان 
او درقسمت دوم کناست و -دزمقننمه اجمالا و کر گردند» ننشترانست 
تشر نوشته‌های تارانتات وس ۲۲ قرار گرفته است. 

کلیسا برای ابرازبرتری‌خویش؛ سر گذشت سییر بان‌ساحر(*) 
را بامر کگث او پایان نمیدهد بلکه بابیان گروبدن وی به‌دین مسیح » 
برتری وحقّانیّت‌کلیسا را بیان مینماید. 

ژوستینایمقدس(٩)‏ محوراین‌داستانست. اودرمقا بل کی مناقشات 


ضدا لپی» استوارویای برجاباقی‌ماند و به‌فررجام عروسآسمانیگردید. 
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و - 1:2)ودال عاقبت راهبه میشود. نزد مسیحیان کاتوليك مرسومست که 
وگتی ز نی بخواهدراهبه شودبا ید طبق‌تشر بفاتی, به‌ازدواج هسیحع در آ بد ومسیح عرا که 
داماد بهشتی‌است به‌شوهری بپذیرد ازینرو پس ازچندسال آزمایش, جامه سپیدعروسی 
برراو مییوشانند و عقدش را باخداوند در محراب می‌ندند لذا دیکر احازء ازدواج 
نخواهد داشت, وچون در مذهب مسیح ع طلاق ممنوعست, پس‌تاپادان عمر نمیتواند از 
رمرءٌ رهبانان بیرون رود. 


۷ 


سپریان که از اوان جوانی به‌فرا کرفتن معرفت الاسرار و 
ستاره‌شناسی بر داخته‌وعلوم‌غر دبه‌ومثبته‌را مکی‌پس ازدمگری‌فرا گرفته 
بود » باسرحلقَةٌ شاطین قرار دادی منعقد ساخت که تاا بد در شمار 
خدمتگذاران‌دوزخ در آ بد ودرازای‌این‌کار, ارواح شیطانی‌در ین‌جهان 
ویرا حمایت کنند. 

سییریان برای منحرف ساختن ژوستینا» ارواح خبیثه رابکی 
پس ازدیگری به‌سراغ اوفرستاداما هيچيك از آن ارواح شریر» حتی 
ابلیس سرحلقةٌ ارواح شریر» درمقابل‌علامت صلیب که ژوستینا برای 
دفاع ازخوش به‌کار مسبرد قدرت مقاومت نبافتند و نتوانستند در وی 
نفوز کنند وبه فرجام» سیپربان» خودبه دین‌مسیح گروید . 
در پاباناین افسانه" چنا نکهدرقصه‌های مذهبی(۱ اثبت است و کالدرون(۲) 
درسال ۱٩۳۷‏ درام خود را به‌تام ساحری که معجزه میکند » از آن 
اقتبای نموده " عاقبت ژوستینای مقدس و سیپربان » هردو به شهادت 
میرسندونیزانتیمیوس(۳) بنابه‌بك داسنان‌قدیمی؛ توسط شیطان کمراه 
ردو اه اهتکاهین کهشطان فر اردادی را که رن آزانشاء فده 
بود بااستهزاء به آسمان بلندمیکند انتیمیوس از کرد خویش پشیمان 
میگردد وتوبه را عزلت اختیار مینماید. 

بین‌هم پیما نان! بلیس, در قرون‌وسطی از همه‌مشهور تر تئوفیلوس(4) 
میباشد که و شتش ازفرن دهم به‌بعد دراغلب زبانهای مهم به‌شسص 

و توشیه شده اس بای سس سای ادا ۶۱ فرط کی (۱3 


211۳62 686۳002[ ۲- 02106۳01 
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۸ 


بود واز فرط شکسته نفسی وفرو تنی» مقام اسقفی را که به‌او پیشنهاد 
تیه فز فت تن ناجار اسقت دتگر یتسین کردفداو آن اتف نو فتلوشس 
را ازشغل‌خود عزل‌نمود» از بنرو حس‌جاه‌طلبی وانتفامجوئی‌چنان‌دروی 
پیدار گشت که باشیطان هم‌پیمان شدوبنا به‌تقاضای شیطان سندی‌به‌او 
تسلیم کرد که طبق آن» مقاممریمع وعیسیع را انکار کرده بود وسپس 
به‌مددشیطان درسال۵۵۸ شغل‌ازدست رفته‌را باز بافت اما بس‌ازاستقرار 
در آن شغل ومقام » بلافاصله تحت تأثیر موعظتی‌دربیان توبه؛به‌رباشت 
های دشوارتن در داد وعاقبت حضرت مریم قراردادوبر! که توفیلوس 
باخون‌خویش نوشته بود ازدست شیطان بدر آورد و پاره کرد. بدین 
ترتیب» تلوفیلوس که درزیر بار ملامت و جدان‌درهم شکسته بودعاقبتی 
سونو ذیافت:؛ 

تصوراینکه یکی ازین‌فصه‌های مذهبی پابه واساس‌فاوست کوته 
حتّیالگویآن شده‌باشد خطاست هرچندبن فاوست گوته با بسیاری 
ازین افسانه‌ها ومطالب, ازقسل‌علاقه به‌دانش وفرا گرفتن همه علوم 
غریبه» وتسخیرارواح وشیاطین» وفرارستن باابلیس, وسند را باخون 
خود امضاء کردن» وبا ابلسی به‌آسمانها پرواز کردن» و..... : تشابه 
زیادی موجوداست زرا دامنهٌ افسانه دراغلب زمانها سی‌بهن‌اورست» 
بخصوص در آن‌روز کار بسی‌پپناور بودحتی درفرون وسطی درقصه‌هائی 
که باکلبسا ارتباطی‌ندارد ازساحران بسباری بادشده است واین طرز 
اند رشه» تقررسباً تمابلات و بایه اندشةٌ همه کسانی بود که ازشگنای 
محرط خود میل‌به بیرونشدن داشته‌اند و کشف اسرارخفیّه و غوطه‌ور 
هدن فزمال وراشهاه موجه راهان بوود اه 


۳۹ 


درافسانه‌های شرقی» برصیصا نمونهٌ زاهدی است که‌یس ازعمری 
ریاضت وعبادت» مغلوب شهوت جنسی گردید و برای نجات خویش از 
بی آ بروئی» مررتکب قتل‌شدو باری برای رستن ازمر کك. دردم واپسین 
خویشرا به شیطان فروخت؛ ونیز نصوح که با دمدن بدن عریان‌زنان 
بیگانه کناه میکرد؛ توبه کرد ورستگار کردید . 

درافسانه‌هایانگلیسی, آرتوس(۱) پسرشیطان که‌تتبجهٌ ازدواج 
شبطان بادوشزه‌ای بود ؛ ساحر مشپوری به شمار مىاًمد » و داستان 
شاهزاده ربرت دوم(۲) نیزازین‌قبیل است حّی مردان تاریخ و کسانی 
چون‌باپ سلوستردوم (۳) وياپ ژرژهفتم (؟) والکساندرپاول دوم(9) 
نیز در نظرمردم چنین اتهامی‌داشتند که با بلیس‌قرارداد دوزخیامضاء 
کرده» ملعون ابدی گشته‌اند : 

عقیده به شیطان» بخصوص در دوران واسطه بین‌فرون وسطی و 
عصرجدید؛ دراجتماعات اروپابه‌صورتهائی کدن کر گردید نقش‌بزر گی 
نازی کرده است مور کل عامه هر همه سای اسر ار امک را شه 
شیطان و دوزخ مرربوط مبدانستند و آنحه را که خلاف رسوم و قواعد 
کلیسا بود به شبطان منسوب میداشتند وکلیسا با فرقة خلافکار مبارزه 
را تا تابودیآ نان ادامه مىداد . 

لوتر که خود درامورجهان به تأیر‌شیطان معتقد بود. پاپ را 
نماینده ونمونةٌ مجسم ضدمسحیّت میدانست» پیروانش‌نیزهمان عقیده‌را 

ابافاتهاست ازوزز ۰30 

۲ - فرمانروای رماندی ( ۱۰۲۸-۱۰۳۵ ) که به نام « ربرت شیطان » 
ان 
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۳۳۰ 


داشتند و لذا می‌بینیم که غالا درا نان پروسعاقی) فطان-را باردای 
رهبانی نماش میدهند . 

کلنسانیز در مقا بل| ین نظر کم نطو رات و نظررهای‌حد ید را اخلال 
شبطانی واقدام دوزخی درنظام مقر رخداوند میدانست . 


( آواومانیسم(۲) به‌خرافات نیروی جدبدی‌داد. در نش 


رنسائنی 
دبنداران| نروز؛ پیروی ازمکتب یونان‌قديم کفررمحسوب‌میشد وایجاد 
بد گمانی‌میکرد : 

گرچه رفته رفته گروهی دربی آزمایشهای علمی میرفتند اش 
قاط مردم هنوز باهمان نوشته‌ها و افکارقدیمی‌قانم ودلخوش‌میبودند. 

درهمین عصرست که درمقابل استادان ودانشمندان ی که پی گذار 
وپیرومکتب مثّائین بودند وطبق معمول با دانشجوبان خود درطلب 
دانش از دباری به دباری مبر‌فتند » خشته کنسا کرازن بدیدار گشتند 
که‌درمطبخ‌های (۳)سحرآ میزخود که امروز آ نرا آزمایشگاه‌مینامند 
عناصر‌مختلفه را به مددا تش درهم می آمیختند تا به ماب طلاساختن 
با « سنکگ عقل > دست یابند با از مادّه‌های بیروح» حیات مصنوعی 
ایجاد کنند . 

نیز » اخترشماران مسکوشدند تا ازحرکات سیّارات و اشکال 
ستار گان » سر گذشت] دمیانرا دربابند. 

قطعی‌است که رش علوم شمی ویزشکی وستاره شناسی‌امروز» 

درپژوهشهای| نروز کاراست . اما در آ نروز کار آزماشیا با تصورات 

] 121۱121151216 ۰-۴ 116215521166 

۲- چون‌مواد را روی[ تش‌مينهادند وبا آ تش‌به‌عملیات کیمیا گری‌میپرداختند 
عناصر مخلوط به حال ذوبان درآید لذا به‌آن مطبخ میکفتند. کیمیا کران مشرق 
یی ی رضاسرم نس کشتن زا موز ان اسظا ور یه دم زد 


۳ 


شخصی درهم میا میخت و درهرحادهٌ طبیعی‌ومضبوط » معنای‌عمیقتری 
را می‌جستند وهمهٌ حوادث را به‌نحوی با تقد برمرتبط میساختند. 
علاقةٌ مفرط به‌دانش‌ومعرفت‌موجب میگردید که‌علل وموجبات 
وسیط را تادیده گیرند و ازهریدیده‌ای اتتظارادراك سر آ فربنش ورمز 
پیدائیجپان را داشته‌باشند پیش ازآنکه اصولا درفکر ادرالك روابط 
علت ومعلولی و بدیده‌ها وتنظیم سلسلهٌ زنجیری که حوادث را به هم 
می‌پیو ندد باشند . تیزغالباً معرفت‌الَفس را باه استدلال وسنش قرار 


)۱ و کابالای‌بهود اف ت۱3 


میدادند و این‌روش برافکار نئوپلاتونیسم 
در دن‌عصر» همه حوادث‌جهان؛ مظاهر ىك عقل نامحسوس مختفی 


یذ بر فته‌شده‌بود لذا نه‌فقط فلسفه » بلکه وظیفه علوم مثبته نیز معرفت 
مفهوم جهان بود تا بدانوسیله به‌سر‌نوشت بشرپی‌بر ند . 

کلبسای مقتدر آ نروزه فلسفه را به‌خدمت خداشناسی وعلم دین 
در فزداو شرا دساف وست ۱۳۵ تقسیم کرد . دانشمندان زمان 
میکوشیدند تا اعمال و تعالیمشان با دستورهای‌کلیسا منطبق باشد وبه‌نام 
سحرسفید» هر گونه‌همکاری باهنروفی‌سیاه را مطرود ودرخورسرزنش 
مندانستند . 


60012108191016 -۱ 

۲- 212داحاع لغت عبری وبه معنی « نقل شده » میباشد و گوبای این 
عقیدئست که این‌نوشته‌ها ازطرف خداء‌ند به موسی انتقال داده شده‌است. 

این نوشته‌ها درقرن سوم تنظیم گردید و بعداً درفرون وسطی تکمیل کشت و 
آنها را کلید اسر ارحپان هبداشتند. 

۳- ۷2816۲ کلمهٌ آلمانی است و انگلیسی آن طه1ع۸]281 وفرانسه آن 
0 میباشد و به‌معنی‌شعبده‌باز وساحر وعا لم‌علوم‌خفیه‌میباشد ولی درزبان فارسی 
به «سحر» و «حادو» ترجمه شده است وامرءزجاده گربه کسی اطلاق ميشود که سحر 
وجادو بداند. 


۳۲ 


خفته و غریبه| گاه بود» ومفهوم سحر» فقط شامل| نحه امروزماآ نرا 
سحرميدانيم نمیشد اما بپرحال این تقسیم نامگذاری» نف کی مردم 
را از بن نبرد . معتقد عامّه چنین بود که ارواح» هرچند دانشمندان 
به آآن‌عقمده‌مندند وطهار تشانراتضمین‌میکنند» معذلك | نانرا به‌نحوی 
ازانحاء به‌عالم شیاطن‌مرتبط میسازند بهمین‌علّت راهب مسیحی‌بوهان 
تری‌تمیوس(۱ آمجبور گردید که درمقابل‌مردم که‌اورا ساحروهم‌پیمان 
ابلیس‌میدانستند ازخود دفاع کند . 

اگریپا() که نخستین شرح منم علم الاسرار از وست. ونیز 
پاراسلیسوس(۳) که امروزه نیز درعالم پزشکی و برامحترم میشمار ند» 
هردو بقین داشتند که دانش خودرا مدبون ارواح عالیه‌میباشند. حد 


ی 


دردانشگاههای کر| کو (4 )و تولهرو(۵) وسالمانکا ۷ تعليم سحروحادو 


جزء برنامهرسمی‌بود. پس | گردرچنینعصری» مردمی نیمه‌عامیو نیمه 


ناسواد به‌داشتن ار تاط باارواح افتخار ممکردند جای‌حبرت‌نست. 


۱- وباز6ط 1۳۱ معصصجطم ل درسال ۱۹۲ در صزم‌داهع10ع]1۳ لمان 
به دنياآمد و درسال ۱۵۱ در رزمطه1۳1))6 نزديك ۲۳16۲" فوت‌شد. وی رئیس 
راهبان آن محل بود. 

۴- 6))65[۱6117 ]۱ طمب ۸ وناز [عومم در سال ۱۸۲۰ درشهرط(60 
به دنیا آ مد ودرسال ۱۵۳۵ در 16دام‌جم)وفات بافت . وی‌پزشك وفیلسوف‌کابالیستی 
بود و عمری پرحادثه داشت. درسال ۱۵۲۷ کتابی دربارء سطحی بودن علوم زمان به 
ژبان لائین نوشت . 

۳ 36۱6 درم‌طما هم وباعژم ۲۸۱۵۸ وی عدتاحمظ قیاع عم امومع[ 
به‌سال ۱6۳ دروی)۳1051606 2۲۳18 سوس متولد شد ودرسال ۱۵۱ در 
5212006 وفات بافت. وی‌پزشك‌وشمی‌دان وزست شذناس بودوعلومراتحقیر‌مینمود 
منت کواشتن اقا بو ین اسارن‌سصکوعی بساوو ی 

521۱02812 [01600 - ۰ [۲2121 -۶ 


۳۳ 


قفعا کتتان: نیز بوده‌اند که استعداد وسنط بودن(۱) داشتها ند 
ونیز بشك گروهی به‌روٌیاها وتظاهرات روحی خوداز حیث ارتباط با 
ارواح | یمان‌داشتها تدوسا که ازشهرت خوددرخصوص ارتباط باارواح 
قباً خشنودمیبودند. 

پس" غیر از کسانی که مردم رامیفر بفتند» کسانی‌نیز بودند که 
هم ا زخودفر یب میخوردند وهم‌دیگران را صادقانه میفر بفتند. دلیل 
این نظر» غیر از کلیات روانشناسی » کتابیست به نام « جادو گر و 
شا گردان(۲) اثرهانسزا کس(۳) که اززند کی‌واقمی اقتباس‌شده‌است. 

این‌طایفه ازافرادی تشکیل‌مییافت که پبوسته از دانشگاهی بد 
دانشگاهی وازمحضر دانشمندی به محضر دانشمندی مىشتافتند وعمر 
را اسن چنن , در خدمت عاسمای بنام در کسب فضات و دانش 
میبگذراندند ۱ 

فرد ویک وا ونان وه کر و اوه ونان روط اران و 
شعبده بازان و گزافه گوبان بودند که باحزافی وپشت‌هم اندازی در 
دلها جای‌میگرفتند و به‌نام‌میهمان» درخانه‌ها بادر توانخانه‌هامجانی بسر 
شیزوید وقدیی کوماه فردمان ناف که حلن متمووید اما غاب از 
ترس آنکه مبادا دستشان خوانده شود » با گرفتار طلبکاران شوند ۰ 

آشکارا بابه نپانی به‌جای دیگر کوچمیکردند. 


۱- واسطه ی احنار کننده واحمار شونده . 

۲- نام کتاب ۲عوصدداه[ع]با6 ۲" )نج ععنطعق. ماه آميباشد 
ومعی آن عبارست ازهشا گردانی که ازمحلی به‌محلی سفررمیکنند وبا شیطان‌ارتباط 
دارند.» وادن‌همان مکتب مشائین‌است که درضمن حر کت ازمحلی به‌محلی , ازاستاد 
درس میگرفتند : 


۲1۵88 29 ۴ 





۳ 


ازمیان این‌قیافه های مبپم واشکال نیمه‌تاريك, کم کم قیافه‌ای 
ظاهر گردید که مر کز تبلور و نقطه ثقل‌افسانه های قرون‌بود. 

ابتدا در کتابها وسیس درخنمه شب‌بازیها وباری دردرامپاو 
داستانهای جدی» چپرء د کترفاوستوس متشگل گشت . 





۳۵ 


صر گذشت ذاوسی 

سر گذشت فاوست ازيك سلسله حوادث هنظم و مسرتبط بدست 
تما بد بلکه با ید گفته‌های‌مر دم زمانه رابهم درییوست تاتاریخ زند گی 
اورا ازمحموعه آنها ب‌دست آ ورد . 

درین گفته‌هاحسب معمول روز کار»افسانه‌وو اقعیّت‌درهم آمیخته 
است - شك وتردید ازنام «فاوست»] غازمبگردد . 

نام او اززبان تار مخ «ژرژ» است اما به نام «بوهان فاوست»(۱) 
که شاید ساحردیکری بوده واز نظرنام خانواد گی بافاوست سورد 
گفتگوشباهت داشته‌است نیز برمیخوریم . 

توآدش بسال ۱4۸۰ درشه رکوچك کنیتلینکن(۱) درمنطقة 
ووتف کت (۳) وافع دروف | مان وخماشت:ا 

پر ونقدهای اتمه شیر ایتکو لش فاشت (۲۳ ها کشت که فاوست 
بعدها خودرا به‌نام «د کثرفاوست هبدلیر گی»(*) مینامیده است . 

کفته‌اند که وی دردانشگاه شهر کرا کو(*) علم اسرار و سحر 
آموخت اما طبق تحقبقی که شده است » اثری از مدرك ثبت نام وی 
دردانشگاه مز بورموجود نست . 

آنچه دارای مدرك تاربخی است مسافرت ومهاجرت اوست . 


۱ 111118617] 111[ 
۲۲-۲ 6۱16 ۲ ۱۱ ۲۷۷ 
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۳۹ 


هنگام ی که درشهر گلن هاوزن(۱) سرمنبرد» خود داری از 


ملافات بار یس رهبانان را که نامش واه هر شوت ۳ نود»کارت 


وبزیتی برای اوبجای گذاشت(۳) که روی آن چنن‌نوشته بود :«استاد 
ژرژ سابینری(*۲ » فاوستوس جانیور(*) » سرحلقهةٌ احضار کنند کان 
ارواح» ستاره‌شناس وساحر و پزشك و کف‌شناس وهسواشناس و آتش - 
ن ۱ ممزشات کشرشیاین 6:۱۲ 

این‌شخص که متن‌کارت وبزیتش چنین‌بود» درشهر گلن هاوزن 
به‌خود میبالیده‌است که | گرنوشته‌های افلاطون وارسطو ازبن برود؛ 
وی قادراست که بنیزوی جادو | نها رابهتر ازاصل ابجاد سازد؛ ودر 
زورزیور ۵5( جنین لاف‌منود که‌عتواند اعجازمسبحار اعکزار کند. 

بعدها در کروز باخ ۲٩‏ ادعا کرد که قادراست کلية آرزوهای 
شررا حامه عمل‌بیوشاند و نیزمدعی شد که در طربق کیمیا گری از 

صنعت وهثر کیمیا گران پارا فراترنپاده‌است . 


8256 [ع۶) 
۴ کناد مد رح یمه[ 
۳- عين جملهٌ کارت ویزیت اوچنین است : 
درم رم تصتل عی)عنجم ۲ عیهز1[عطام فبرمممغ6 ماوزع 1۵ 
,16۱ 610۱۱۵1۱ رقتال ینعی قیعم[۴0) وه 1۱۱۵6۲۵۱۵۸۵۴16۵0 
۰ 06 صاعع5 ملظ فص قنامز) مارم وظ رونام اه ص280 
*- اشاره به‌طا بفه|ا ست که درزمان قدیم دراسالیای 2 هیز سته‌اند و 
زان آن طایفه درپیشگولی معروف بوده‌اند و بعدها اشخاصی که نیروی سصحرو پیش 
کوئی داشتند 5216۲ تاهیده میشدند . 
۵- عمزون ل درمقاپل 56:10 است که در اینجا اشاره به همان یوهان 
فاوست میباشد که بر«ژرژفاوست» مقدهست . 
4 تفت تا تفای کی بوده که از روی آ نش وفانع ]لاه را 
پیش بینی میکرده‌است ۰ 
۷- کسی که ازادرار» رنجوریهپا راتشخیی‌میداده است . 
۸- داح 211۳2 
-٩‏ 16226 


۳۷۲ 


سرو کار داشت حاضر شد که مها | مدش اجرا کنند» فراراختبار کرد 
و از خشم‌مردم ایمتی دافت ومعلوم شد که اذعای وی‌جز کز افه وتبرانگ 
چیزی نبوده‌است . 

بثایعه کت ارش کنر اوموت۲۱) » فاوست درسال ۱6۱۳ درشهر 
ارفورت(۳) نرد بونکردن شتد(۹) سر‌هسر ده است و رفح سه 
دانشحوبان در بارهٌ همر درس‌هبگفته وفهرمانان داستان دافخضا مج-م 
منموده وادعا منکرده که مبتواند کمدی بلاو توس؛ ی( را که 
مفقود شده‌است امجاد کند تااز آن روئوشت بردارند . 

کشش فرفقه فرانسسکان به‌نام کونراد کلیشگه(۱) همکوشيد تا 
خوشتن فراردادی باشطان منعقدساخته‌است وشطان تعهدات خودرا 
نسبت به‌او به کمال انجام داده مجبوراست که شطان را با صداقت 

پس‌از آنکه اور ازارفورت طرد کردند ۰ رش کم شد وسپس 
درسال ۱۵6۷۰ اسقف اعظم قیر بامیی ک(۲۷ که نامش‌زرزسوم دود ازو 
تقاضی کرد تاستارءٌ طالعش رابخواند و سنابه دفترحسابداری‌کسا که 

بنك نیزموجوداست‌مبلع ده گولدن(۸) که درآ تروزها مبلغ‌هنکفتی 

51011886۲ ۷۵۸۵ ۲۵۱۱2[ 
۲ ۷۵۵۳ 09۲۵0 
۲۲۲۱۲۳ 
۵- 68۸06 عصصه1۱ جرمب من ل 
۵- ۵۲۵۵2 لصا دبا با[۲ 
1 110866 1۵8۲۵0 


۷۲ 6۲86 رهظ 
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۳۸ 


بشمارمیرفت» دستمزد این‌طالع نی راستاند . 

فوشی ک ۱ تیه مهافت ۱۲ یه غالبا رتارة 
ههوع و ود کشن فاوست اسف کته ار فاوست نیت ول اوه 
است که وی باسحر کردن امپراطور, فتح ابتالیا راموجب کردید و 
امز درو نیز بدنیروی جادو» بروازممجزه آمیزی انجام داد . 

اما | نچه‌سام است اینکه درزمان حکم رانی‌شاهزاده بوهان(۳) 
از وبتتبر کک اخرا جکردید ودرسال ۱۵۲۸ ازشهر انگولسدات(*) 
نفی‌شد ودرسال ۱۵۳۲ نیز ازنورمبر گث طردش کردند . 

فاوست» درسال ۱۵۳۶ درباره فیلیب فون‌هوتن(9) که ازطرف 
۱ به ونزوئلاسفری بود حوادئی‌راپیشگوئی 
)۷ 


اطاق بازر گانی‌شهرو ازر 
کرد که عینابه‌وقوع پیوست. نیز»مردی به‌نام بو آخیم کامراریوس 
از علمای فقه ا له که به‌ماوراء) لطسعه عصده داش اظهار نموده استخ 
5 فاوست جنگ دن شارل پنجم وفرانسوای اول وش فنتشی کرد ۰ 

پزشك‌شهرداری ورمس (۸) به‌نام فیلیت بگاردی(٩)‏ ,فاوستر | 
درشمار پزشگان #ردت کت با مد رفی کردهو نوشته‌است که: (او» ازعردء 
هیچ‌کاری برنمیآمد. وهرچند که هنرخویش را بسی گران میفروخت 
اما هرمحای را که ترك مسکرد دربی خوش قروض فراوانی بجای 


صیست. 





۱۷۷ ۱۱۱6۵16۶ ۱ 
۱1616820108 ۲ 

۳ صحطه[ 

۶*- 001518206[ 
۱۱۳۱۳۱۰۱۰۵ 
*- 61و61 ۱۷ 

۷ بارهم سس حول 
رن ۷ 


*- 2:01ععظ حدرذناص 
۳۹ 


میگذاشت کی 

شین یف تام شب فاوست با کی از نن وا رفحه تشه .: 

م رگد فاوست سن سالپای ۹ و ۱۵۳۹ اتفاق افتاده ۰ هر 
حال هردم واحتماعات زمان» حوادث وافعی وخیالی‌رابهم درمباً میز ند 
نا کوش کته و کم کم باامتزاح باافسانه‌های سحروجادو» حلقه 
کاملی ازحماسه‌های افسانه‌ای بوجود هیا ند بسن کش فاوست نزاز 


این‌فاعده هستئتنی نسوده است ٍ 





۰ 


کتایببائی که در احوال فاوست نوشته‌اند 


درسال۱۵4۸ کشیشی از اهل‌بازل(۱)به‌نام گاست(۲), اظهارداشت 
که جسد فاوست را درحالتی که به رو درافتاده و روحش نزد شبطان 
رفته بود بافته‌اند. 

چند سال‌بعد درمجله‌ای نوشتند که‌فاوست دراشتاوفن(۳) واقع 
کش اه کاه (۰ ۲ (صوتا لمان)فوت شیم اس 

درحدود سال ۱۵۵٩‏ حکابات مربوط به‌فاوست. درشهرارفورت 
آلمان درجمم دانشگاهیان آن شپرمدون کشت . 

درسال۰ ۰۱۵۷[ موز کاردبستانی به‌ن‌ام روس‌هیرت(٩]‏ که زمانی 
در ویتثبر گث تحصیل میکرد " در مجموعه ای از سخنرانپای لوتر » 
قصّه‌هائی ا زفاوست بادداشت نمود. 

تقر یبا درهمانزمان» در ویتنب رکه مجموعه‌ای ازحکایات مر بوط 
به فاوست به منظوراستفادة دانشجویان پخش گردید که ابتدا به‌زبان 
لاتین و بعدها به زبان] لمانی‌انتشار بافت . 

بااستفاده از همین مجموعه ها نخستین کتاب دربارءٌ فاوست 





۱- 8216 واقع درشمال سوبس است واهالی‌سوس | نرا 132561 مینامند 
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بوخود آمد اما چات آن دوسال ۹۵۸۷ عتوشط بوهان شییس ۱۱۱ در 
فرانکفورت ماین (فرانکفورت روی رودخانهٌ ماین) انجام بافت . 

فهرست مندر جات آن کتاب چنین‌است :« تاریخ زند گی بوهان 
فاوستن (۲) دارای هنرسیاه » ساحری که به‌اطراف وا کناف سفر کرد؛ 
چگونه به خدمت شیطان در آمد؛ در آنزمان با چه حوادئی‌رو بروشد؛ 
چه ماحراها ابجاد نمود تاباری عاقت به کفر‌شاسته خود رسد.» 

مبثای بساری از بن‌حکایات » نوشته‌های 9 ی 

این بادداشتها توسط با کوبی‌چهارم (۳) ۳ و 
سال ۱۵۸۷ به‌چاپ رسد تا بدا ثینان و کافردلان را دری عبرت گردد 
ونمونهٌ هولنا کی‌از بدکاران‌کافردل تموده شود ومر دم راه را ازچاه باز 
شناشقت» 

کتاب مز بور دارای شصت «نه فصل و دومقدمه است که یکی 
خطاب به‌دو کارهند عاليرتبهٌ دولتی‌ودیگری خطاب به‌قرائت کنند گان 
مسیحی‌هیباشد . 

نوسنده مدعی‌شده‌است که «نسخ‌خهای کتاب را بکی‌ازدوستان 
صممی دی دراخشارش گذاهته آنات واسای کنات با ود اشتبای‌فاوست 
و آشنابان اوست که‌بااستفاده ازتعلیمات علمی واصول دنی‌خداشناسی 
اتجبلی » که برطرز تففر لوتری ( پروتستان ) منطبق است تکمیل 
کته و 

در آ خر کتاب نوشته است:«درمقابل فکرشیطان مقاومت ورزید 

و رب‌الارباب را مطیم وبنده باشید تا ابلیس ازشما بگریزد . 


- 51655 موم 
۲ ونم صصهطهل 
۴ 1 200[ 
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با لطف ومرحمت واجازءکسا(۱) درشپر فرانکفورت ماین » 
توسط بوهان » سیس.» 

در آن کتاب » فاوست پسردهقانی ازمردم رودا (۲) معرفی‌شده 
است که با کمك پسرعموی ثروتمند خودبرای تحصیل دررشتها لهیّات 
به شهر ویتثبر کث رفت اما درآ نجا بجای الپیّات» ستاره شناسی:و 
رباضیّات ویزشکی تحصیل کرد و درکن تشر اش رساع ند وده 
بعد از ظهر » شیطان را درجامةٌ رهبانان درچپار راهی حاضر کرد وبا 
اوقرار گذاشت که نیمه شب بعد به خانهٌ او بباید اما بین فاوستوس و 
اپلیس » درشب سوم قرارداد منعقد گردید » زیرا آن روح خبیث 
ناچار بود که ابتدا موافقت رئیس دوزخی‌خوش را جلب کند . 

درشب سوم که موافقت مزبورجلب شده بود. فاوست با شبطان 
قرارداد خدمت بست وچپار ساله منعقد ساخت وبا انکار کتبی این 
مسیح » جسم وروح خویشرا به ابلیس‌عرضه داشت وفراردادرا باخون 
خویش امضاء کرد . 

قتکا ی که نهر دش یه اسآ دای مار فا رورا 
با خون خود امضا کند», کلماتی‌خونرنگک به‌این مضمون : « ای انسان 
بگریزا»(*) درفضا نقش بست . 

پس ازین حادثه . بوسبلهٌ دستبار ابلیس» کلیةُ تمنیّات فاوست 
بر آورده میشد امّا هنگامی که فاوست خواست ازدواح کند ابلیس بر 


ارظاهر کشت, خوشتن را بصورت زنی در اورده . 





۱- ۳۳۱۷1۱16810 6۲ ۵۱1۵ رس 
۲- 002 نزديك منطقه عهدررزم ۱۷۷ 
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در چندین فصل کتاب‌مز بور» عقابد فاوستوس‌در باره بپشت ودوز خ 
تشریح گردیده است وطبق مندرجات آن , فاوست به آسمان عروح 
کرد وبرستار گان دست بافت وبه‌اغلب شهرهای اروپا سفر کرد و نیز 
به آسیا وافر بقا رفت و دریکی‌ازهمین سفر‌ها بود که پاپ وسلطان را 
ملاقات نمود. 

درقسمت ]خر کتاب » هنرهای ساحرانهُ اوتوضیح گردیده ونیز 
شاه رن کی نه روح اسکندر را در برابرامپراطور آ لمان 
حاضر کرد وهلن‌را تسخیرنمود و با اوزند گی کرد وازارتباط او باهلن 
پسری به‌نام ژوستوس(۱)به‌وجودآ مد وبا مر گ‌فاوست آن‌پسرومادرش 
تاد ید شدند. 

فاوستوس‌در آ خر ین‌روز زد کی 5 شا کر وان خوش ب‌دهستان 
#لشن ۲ شوک وش گفا رفت وین نیمه شب و سکساعت ند از 
نیمه شب » پس از آنکه فاوستوس با گرب فراوان باهمه بدرود گفت 
وایع خوان رفت ۸ نا گهان نان وتشاه ترام با فریاد آیشمداو 
دراطاق پیجید وفردای| نروز» دانشجوبان دیواره‌های اطاق فاوست را 
برازلخه‌های خون دبدند وازفاوست نزفقط چشمها و چند دندان در 
اطاق بافتند ولاشة او دربسرون اطاق برروی خا کرو به‌ها مشاهده شد» 
و دانشجوبان قه افه رابخا کفاسیر دهمه وی کقابار کفتندو 
درآ نجا شرح حال فاوست را به خط خود او بافتند وشرح مرک اورا 
نزچنانکه مشاهده کرده بودند تیان شرح حال افزودند .» 

مسلمأچنین کتابی که مندر جاتش به‌هیجوجه با فاوست‌تار یخی 

۱- تاودا 

۲ طز حدرز ار 
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شباهت ندارد وبا واقع منطبق نیست » حسب سلیقهُ مردم زمان تدوین 
شده است و ازینرو چنان مورد استقبال مردم قرار گرفث که درهمان 
سال اوّل پنج‌بار به‌طبع رسید وشرح حال سابرجادو گران نیز به شرح 
حال فاوست افزوده گشت ۱ 

اثردیگری که محصول آن زمانست و جلب توجه میکند فسلی 
است که‌ازحکابات مر بوط بدارفورت اقتبای‌شده‌است و[ نجانخستی بار 
به‌چليك سواری فاوستوس در لبپزيك وببرون وردن شراب به‌نیروی 
سحرازسوراخی که درمیز چوبی تعببه کرده بود اشاره شده است. 

علاقهٌ فراوانی که ژرژو بدمن(۲۱ به‌تحقیق و کسب اطلاع بیشتر 
ازشرح‌حال‌جادو گران وصاحبان هنرسیاه (معرفةالظلمات) داشت. او 
را وادار کرد که درسال ۱۵۹۹ کتابی درچهارجلد منشترسازد با این 
عنوان :«تاریخ واقعی گناهان هولناك وخطاهای منفوروحکابات عجیب 
وحادثه‌جوئیم‌ای‌نادرد کتربوهان فاوستوس؛ صاحب هنرسیاه وسر حلقة 
جادو گران بنام , که باری هنررسیاهش وبرا نافرجام ساخت.» 

و یدمان » عشقباز بپای فاوست و علوم طبیعی ویرا که بنظرش 
میت سیون ار قل انداخته و گرفیده است ها خوازت از 
زمان شارل پنجم به عصر امیراطور ما کز یمیلیان ۲ ما بت زود 
به‌اینوسیله وقایع‌را ازعصرخویش واپس برد و نیز کوشیده که قبل از 
هرچیز با ببان نمونه‌ها وخاطره هائی » مکتب ا لهتات لوتر وارزش 
اندرزهای و برا تقوت کند. 

این کتاب درسال ۱۱۷ تکمیل و تجدید طبع شد. 





۲-۱ ۱۱۱02111 قمع 
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د کتری‌ازاهالی نورمبر کك به‌نام نیکلائوس‌فیتزر/۱)» ازبیان و 
تفصیل بعضی ازموارد چشم بوشده اما معاشقه‌های فاوست را به کتاب 
خوداف وفه وا ترا متتعرساخته وذرا بخابه‌عشه فاوست تهخدمتکاری 
فقیر وتا حدی زیبا اشاره کرده است. 

موضوع قابل‌توجه این‌نوشته , اشاره به کتاب ایوب است که در 
آن ازیشنپاد ابلیس به‌خداونه برایآزمایش ایوب سخن گفته‌است. 

در کتاب فاوس تگوته نیز به‌چنین‌صحنه‌ای برمیخوریم وظاهرا 
گوته درآ نزمان کتاب فیتزر(۲ )راز کتابشاتهة‌دولتی وایمار(۳به‌امانت 
گرفته بوده است . 

توجّه مردم به‌این کتاب به‌اندازه‌ای جلب شد که در باب تحقیق 
علمی وجود فاوست کمیسیونی تشکیلگردید(*). 

درا ری استادو بان ۱۴ فص بای که 
بر‌پاشد وترجمهٌ آن کفتگوها به‌عنوان«تحقیقات‌مر بوط به‌د کترفاوست 
تالف زیت اسان #درسان ۱۷ ک روت طورسال ظع 
چاپ آن تجدبد شد . 

درسال۲۵ ۰۱۷ شخصی‌بانام مستعار« کسی که دارای عقا بدمسیدی 
است» بی‌افشای نام خویش, تحت تأثیرتحقیقات نویمان» کتاب فیتزر 
را خلاصه کرد و باحذف قسمتهای فلسفی والهعی کتاب » آ ترا منتشر 
ساخت . 


۱- ۲111261 وباه[0 آ 

1۳1626۲ -۲ 
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درین‌شکل که به‌ءقيدة بعضی ا زخبر گان باسبك وروش رو انتری 
تنظیم یافته است کتاب فاوست در فرن تحوّل ارویا در محیطی وسیع 
باکاغذکاهی وطرزی زیبا تجدید چاپ شد وبه معررض فروش در امد و 
حوانی به‌نام گوته, چنین کتابی رامطالعه کرد و آنرا به خاطرسیرد و 
بعدها درقالب اثری دلکش ومنظوم باشکلی جدید وباهدفی عرفانی و 
اجتماعی به‌نام «فاوست» تفیرشکل داد . 





در آمهائی که درداستان فاو ست نو شته‌اند 


همزمان با کتاب فاوست که‌دارای جنبه‌های انتقادی و آموزشی 
است درامپای فاوست نیز به‌وجودآ مد ّ 

تیش فا تعناقه فاوست از کقوز انکتان مایه گر مات 
ویس‌ازاند کی که ازنشر کتاب‌فاوست گذشت,بالادی(۱) به نام فاوست 
منتشر گردید ودرسال ۱۵۹۲ نیز چاپ جدید واصلاحشده نختین کتاب 
فاوست درانگلستان اتشار یاف . 

بعلاوه» فاوست ائرمارلو(۲) انگلیسی » نویسند؛ نخستان درام 
فاوست نیزدرژوئن ۱۵۹۳ به‌وجودآ مد» پس‌ناچار این درام قبل از آن 
تار بخ نوشته شده است . 

مارلو» قبل ازشکسپیر نخستین درام نوس‌مهتی است که درعص 
ملکه البزات هنرتا تررا از اخلاقیّات ومقاصد دولتی به‌صورت درام 
واقعی ترمی داد . 

هرچند نسخهٌ اصلی درام اوموسوم به «سر گذشت تراژدی 
فاونتوش۲۳ که فظا قبل ازسال ۱۵۸۵ پفرشته تخر درا ماه ان 
بدست نباهده تلکه نسخه‌های دست برده شده و خط زو | ن به‌نسل 

بفف رستهاست: آعا باوخوداء همان تاره ساند که شاعچگونه 


۱- 211206 نماشنامه نیمه کمدی 
۲ 210 ماود 
۴ وبا و۲ ۰( ۵۶ م19 ]۱۳۵۵۱6۵۸ 8ظ1 
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درام خود را با جزئات کتاب فاوست منطبق ساخته » از نظر معنوی 
عمیقترش کرده وجنبةُ تراژدی] نرا اعتلاء داده‌است . 

مارلوء شعرخویش رابايكآواز دسته‌جمعی اغاز کرده‌است ودر 
ابتداء " شباهنگام فاوست را دراطاق مطالعه‌اش نشان میدهد که باخود 
به‌حدیث نفس پرداخته» ازعل_وم ودانشگاه زمان عبجوئی مبکند و 
مخصوصاً علوم الهی را رة کرده, میکوشد تا ازن‌وشتةٌ جادو گران» 
بزر گترین قدرت وعالیترین دانش رابیاموزد . 

مارلو" فاوست را بادوفرشته که درچپ وراست وی قرار دار ند 
مجسّم میسازد » یکی از ندو ملك, اورا بدکارهای نيك تشویق‌هیکند 
ودیگری ویرا به‌اعمال ناشایسته تحریص مینماید . 

فاوست که تعلیمات‌سحرو جادورا ازدو نفر آ لمانی‌فر| گر فته‌است» 
مف‌وستوفیلسی(۱) را احضارمبکند واو» درردای رهبانان فرقه 
فر اکن اه رو وه خن مرو عد ات عدروی زا اسان 
مرو شیتآ رن دچارمیگرددخاطر نقان مسازد. امافاوست 
بی‌بالك از ین تهد ند به‌فنای ابدی تن‌درمندهد بشرط آنکه درطول بت 
وچهارسال» ازکلیهُ لذایذ ماوّی زمینی برخوردار گردد . 

در درام مارلو نیز پس از آ نکه مفوستوازلوسیفر(۳) کسب‌اجازه 
میکند وقرارداد بسن مفوستو وفاوست منعفد مبگردد؛ فاوست‌قی ارداد 
را باخون‌خوبشامضامیکندز برا به‌حبات پس‌ازمر که‌عقمدة یابررجائی 


ندارد . 


-س 


بعداز پروازبهآسمان که شرح‌آن با وازدسته جمعی‌بیان شده 


۱- 01115 د۳0ع۱]6 نامی است که ماراوشیطان رابان نامیده است . 
۲- 6۲] ۱61 [ 
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است مفوستو درقصر پاپ ظاهر میگردد وبا سحر وجادو ویرا مورد 
استپزاء ور بشخندقر ارهبدهد» سپس به کاخ امیراطورسرود و به‌تقاضای 
وی اسکندر کبیرومعشوقه‌اش را ظاهرمیسازد . 

فاوستوس هعکامی. که اواخر عفرش فرا سترسه »هفاضا 
دانجویانو شا گردان‌خودهلنایز ببارااحضارمی‌کنداما به‌د بدن أوشفتَه 
وق کر ود وازمقوستو تغامن .سکند کهعلتا زاضت‌او کروانده فاور 
نوازش‌بوسه‌های‌او " بهشت ازدست‌رفتهرا بازیایداما بس ازعششبازی با 
هلنا؛ دردم مر کش فرا میرسد. 

فاوست و قیل از کقسیا مرو درا نا لحظه »تال 
ازهراس مر کک وغوطه‌ور درنومیدی » مهیّا میشود تا یه کتابهای 
سحروحادوی خودرا سوزاند اما دبرشده بود . 

ایکا یک وان وه ی رم ند را ازشروی از 
اعمال ناشارسته منع مسکند ودرعین‌حال فاوست را مانند درخت‌مغرور 
و ود که ماستان رقف اراس 

چنانکه دبدیم » اصولا افسانهٌ فاوست افسانه ای است زائیده 
کنجکاوی بشر ومیل به معرفت رازهای نهان طبیعت وچیره گی‌شهوت 
وکنایل تقد الط بر کروهای کحم یی در اوات ان سره فاوسشعوا 
تا مرحلهٌ فوق‌بشری بالا برده‌اند واو درحال ی که غرق ناشابست‌گیها و 
همست نانکار تهاست اتود هسکردو وبه هتگام سفوظ دز در کات امافتت 
و دوری از رحمت خداوند, تماشاچبان را که ازجانب او وبا او. خود 
را مورد تپدید می‌بینند به هراس ولرزه درمیا ورد . اما چنین‌نظری 
پایدار نماند وتحت تأثیر سلقه‌ها ومیل ها " لازمآمد که صحنه‌های 
خشن‌تری بر آن داستان افزوده گردد . 


6 ۰ 


کفقی توشان اتکی ۸.برام فاوست‌ررا ها لبان دنو 
به سال ۱٩۰۸‏ در گراتس(۱)؛ و درسال ۱۹۷۹ در درسدن(۲) تخستین 
نماشپا احرا شد . 

درسرزمین آ لمان» مراعات عقایدکلسا شت کاد دو لی‌ضروری 
بود» لذا درشهروین برایآ نکه‌صاحبان‌مقام‌تر نجند» به‌جای‌امپراطور؛ 
شاهزاده بارما(۱) درصحنه بازی ظاهر گشت وشطان به‌جای اینکه 
به‌طیلسان رهبانان در آ ید بالباس شوالیه‌های درباری اسپانیا به‌صحنه 
هر مق : 

نیز در سشتر صحنه ها , دلقك و مسخره‌ای وجود داشت که با 
بذله گوثی ولود گی به‌مردم نشاطی‌میداد وباری؛درام فاوست به‌صورت 
بك کمدی ماشنی وود 

پس ازآنکه گوته ازلبيزيك به‌زاد گاه خویش » فرانکفورت» 
رفت» اسشّداء درسال ۱۷۹۸ وسیس درسال ۰۱۷۷۰ قافن کته دستهٌ 
داتلک (۱:۱۱ن ذرامرا دراسترانور کف تما مدادبا ان واستان 
درچنان قافه‌ایآشنا گشت . 

گوته,قبلازین‌تار یخ»فاوست رابوسیله خیمه شب‌بازی‌میشناخته 
است ومدنها این نمایش با موجودیّت دراماتيك خود» جای ابتی در 
خاطره‌ها کسب کرده بود که حتی تااین زمان نیزدر آآن وضم تغییر و 
تزلزلی یدید نباهده است . 

چون خیمه شب‌بازان معمولادرنقل متون فصّه‌ها وان جمله‌ها 


- 6۲27 
۴- 067 5م(1[ 
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امینند » تصورمیشود که گوته دربهارجوانی خیمه شب‌بازی د کتر 
فاوست رابه‌همین صورت کنونی که گاهی دراروپا نمایش داده میشود 
دیده باشد . 

درام فاوست به‌همان نسبت که باذوق طبقات عادی مردم و اطفال 
وجوانان منطبق میگردید به‌همان نسبت نيزجنبةٌ ادبی‌خودرا ازدست 
میداد . 

انش فادست فصو رت ماش مه | ورع وا مه بویا 
از مطالب فلسفی وادبی عاری . 

يكث ندای ای فاوستوس ! تالار نماش را از خنده به‌لرزه در - 
ش اند اشت اهالسیک ۲۱ قرو تکهتل ال کملت بای کرو 

طرز تفخُروی از دربافت وجهان ببنی عصر تحوّل سررچشمه 
شسگرفت و آنحه را که باحواس, مفپوم ناشدنی و ادر ام نا کردنی بود 
مردود میشناخت لذا صحنهٌ بازی راشاستةٌ نمایش‌جادو گری وافسانه 
قطان تسه ات ار تره بهاین‌فکر افتاد که‌از ارواح که‌بیرون‌ازجهان 
مادّی و محسوسند صرفنظر کند و برای روحیّهُ شرارت و بدکاری » 
مثلسی بسازد ثا در مقابل ىك معصوم روشندل » نقش کمر اه کننده‌ای 
سیاهکار نیز بازی شود . 

اوقصد داشت که افسانه‌فاوست رابه يكث‌درام معمولی که‌حوادث 
آن توسط دسائس وحیله‌های موجودی شروربه‌وجود میا بد تبدیل 
سازد اما باتوجه به‌اصولمورد ابمان‌کلسا» بادرتظر گرفتن اشکه خود 
اونیز به‌ایمان وتقوای واقعی متواضم وخا کساربود » بفرجام موضوع 
فاوست اوراتحت تاثیر گرفت وشیطان را درطرح خویش‌جای داد . 





],655118 -۱ 
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لسینگك» طرح خود را بااین مقدهه برداشت کرده است که 
بلز بوب(۱) » سرحلقه ارواح پلید بادستباران دوزخیش » نیمه‌شبی در 
کلیسائی‌قدیمی درحال مشاوره‌اند. در آن مبان بکی‌ازشیاطن» داوطلب 
آن مسگردد تافاوست را که به‌علت شوق فراوان به ممرفت اندوزی و 
دانائی به‌خطردرافتاده بود ازراه منحرف سازد . 

مبنای فکرمنتسب به‌شیطان» دریافت این واقعیّت بود که! گر 
انسان به‌خطائی‌دلیسته ومتعلّق گرددبسا که آن بك خطاءمنشخطاهای 
دیگراوشود . 


رفقای لسنگه بعدها گفته‌اند که اومبخواست چنین‌مجتم کند 


که شطان فان بوده‌است تامحصوب خدای رایرباید . 3 
لسینگ» قهرمان کتاب خودرا چنین توصیف میکند : 
«جوانی‌متفگرو تنهاه خودرا سراپاتسلیم عقل کرده» راهز ند کی 

را فقط به‌نیروی عشق وتفگرمی‌بماید وهمه چیز این حپان 0 

دریجه و زاوبه می‌بیند » و همه شروات را برای وصول باین مطلوب 

به‌ت رگ گفته است.» 
باتوجه به‌این‌توصیف میتوان پی‌برد که شاعرچگونه ازقپرمان 

خود جانبداری کر ده‌است . 
آنجه درین صحنه ابتکاری است ودرسایرحکایاتی که ازفاوست 

تقل شده وجود ندارد ابشت که در همان کلیسا آوای فرشته‌ای بر از 

جلال وشکوه شکینی 5 شپای شبطانی رااعلام مبدارد ای : 

«پیروزی از ان شمانست .» 
لسینگگ درنظرداشت که حکایت خودرا چنین پابان دهد : 

۱- ۴6012۲ ظاهرا بانام بت معروف بعل. ازبك ریشه میباشد . 


۳ 





فرشته‌ای؛ ارو اح‌پلیدرا که‌می‌پنداشتندبه‌قر بانی‌منظورخوددست 
یافته‌اند مخاطب کرده میگوید : «به‌خود مبالید, چه بر بشریت وبر 
دانش چیر گی نخواهید یافت . پرورد گارشریفترین ذوق و عالیترین 
شواست رایع تیان اغتاه فرشونه ام فا وا یخی امس مه رن 
ماو نحه شما ای عفرتان دبده‌اید وا کنون در اختبار شماست 


شب ۱ ای فعنت:0: 


لسینگبر آن بود که‌همةٌ حوادث رابه صورت خواب برفاوست 
ظاهر سازد تا به این نحو اقتضای عصر وخواست مردم را نیز مراعات 
کرده- ناشن 

درسال ۱۷۸۹ کتاب «میراث نمایشی لسنگه» منتشر گردید و 
گوته درهمان سالهابه تخمیل وتجدید طرح خودمشغول بود وازنیرو 
مستوان حدس زد که اثر مزیور در افکار گوته موْثر شده باشد و سا 
که روحبهةٌ خوش‌بینی که مخصوص آن‌عصربود وبهر حال گوته‌ازچنین 
خصیصه‌ای برخورداری داشت موجب شده باشد که وی » بی مطالعة 
آن اثروفقط به سائقة لطف ذوق وحسن قریحه وبربنیان خوش بینی 
وفطرت پا کیزة خود. برای فاوست عاقبتی‌محمود درنظر گرفته باشد. 

سایر آ ثاری که درفرن‌هیجدهم در بار‌فاوست انتشار بافت‌در کنار 
«فاوست گوته»ابداع گردیدومیتوان گفت كه‌هيچيك را درطرح‌فاوست 
گوته تاثبری نبوده است . 
از مجموع این نوشته‌ها چنین بر میا بد که طرح قیافهٌ فاوست 

تاه ی ی اش راتفر اه کوه سامت هار مان 

هه 
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افسانه‌های مر بوط به فاوست وازمکتبهای عفد تی وفکری اقتباس‌نشده 
وا گرهم ازففته‌های شلف تا در ان مکش قده بان فطع مسا 
صنحه‌ها مانند (مکالمه بادانشجو) و (ش‌سبت) که درحدود بکهزار و 
پانصد بیت است » ول(برخورد فاوست به هلن) که‌درقسمت دوم کتا بست 
ترا که فا عرش ارس ان ان کت هر 
حماسةانسانی است» پر داختهٌقر بحه ومخلوق‌طرز تفگر خود کوته‌میباشد. 

درینصورت میتوان گفت که موجد و مبدع این اثر جاوید » با 
چگونگیها ورنگهای خیره کننده, با محتوی فلسفی و لطافت ادبی و 
شعاعی که ازسرچشمهٌ انسانثت بیوسته از آغازتا به‌انجام بر آن میتابد 
ازحیث طرح وزمینه ورتگت آهتی همه باذوق وقریحهٌ عالی وقل و 
تر کیب شیوای‌اوست, وچون گوته قریب به شصت سال‌با این اثرخود 
زیسته وعمر گذرانیده‌است ناچاررموزو کناباتی ابجاد کرده واساطیر 
مخصوصی ابداع نموده‌است وشاید سباری‌ازاشارات ورموزهیمم فتمنت 
دوم کتاب به‌همین‌علّت باشد . 

فاوستی که.کوفه وز انن کنات صور کرده اشت ان تست کهایه 
گفتةُ مکی ازهمعصران‌وی, قبل ا زگوته بوده وهمینکه درصحن‌بازی 
نامش به گوش حسّارمیرسید همه ازخنده به‌پشت در می‌افتادند» بلکه 
ثاماین فاوست باصلات‌و تفگ وحبرت در آمبخته‌است چنانکه همه‌جا 
با نام گوته درزهن نقش می‌بندد. 

قاوست: وز ا بنه این ذفتن جادو کر وافیر که بان تست یله 
نمایندءٌانسانواقعی وراهرو وادی‌مقصود شریو بی‌جوی حل‌مشکلات 
دمی است . 

دریی مشکلات میدود تاا ترا حلْ کند» در پی شیطان میرود تا 
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قوای‌وبرا به استخدام ادراك وسعادت انسان در آورد » درعالم دانش 
خوض مبکند تا نهفته‌های طبیعت‌را بیابد وبرو دوش انسان‌را کل‌پیرا 
کند» ودل‌در گروعشق به‌دثیای محبت وصفای جاو ید پرواز نماید . 
بر گذشت ارس فذشت. کوفش وارادم بان دام و اعتاه 
آدمی امتی 9 داتن به زمان ومکان ندارد ودرهمه اقلیمپا ودرهمه 
اعصار قابل انطباقست والگوی بسیاری از درامپا واقع شده وبا نکه 
روز گاری دراز ازتالیف آن میگذرد وهمیشه دراغلب نمایشخانه ها 
واپراهای دنیا در معرض نمایش درمیاً بد » بازهم پراز ابهام و لطف و 
ضرورت تن اسق که هرچند بعضی‌ازمسائلش مثل «والپور گیزناخ» 
مسئله روزنیست. اما درك صحیح آن بخصوص درام «هلن» و «سفری به 
آسمان» وابسته‌آشنائی فراوان باهنروادب وقصه‌های مذهبیاست. 
درین کتاب به آثار بونان قدیم تا کلاسیسم آلمان نو و رفور- 
ماسیون و دور خود گوته وکلیسای قرون وسطی و رنسانس ورمانتيك 
بر‌میخورم و در همه آن ادوار » پیوسته در پیچ و خم و ژرفای روح 
انسان حر کت ميکنيمومی‌بينيم که فاوست ‏ بامحبوبةٌخودمار گربت» 
با ضعفهای انسانی وبا دو بدنها و عشقها و بشر دوستبها و ....» به هیچ 
اقلیم مخصوص وفوم مخصوص متعلق نیست بلکه در دل همه قرون و 
اعصار نهفته وازیشت برده‌های زمان » زمانهای مختلف » دست‌دردست 
مار گریت معصوم وزیبا , دل از محبّت شیدائی وچشم به آسمان » از 
پشت پرده های هر زمانی بیرون میاید وقدم به صحنه میگذارد » و 
همشه از دهان هر انسان زنده دلی کفته او به گوش درمیرسد که : 
«خوشاکه سر اچة تنگ دل » به چر اغ محبتی بر افروزد.» 
ونیز پیوسته آوای شوم ابلیس را در پی او میشنویم که لبخندتمسخر 


۹ 


۳ لب می‌گوید :و ۰ بزودی » بی‌یکدم ددنگك ترا در بادیه های 
خشك وسوذان ذن دگی میکشانم ... چشم ۲زمندت باده‌هایگوارا 
و خوددنمی‌ایلطیفدا خو اهددی د که در بر ابر لبان‌تشنه‌ات‌میر قصند 
بیآنکه هر گز ۲ نرا بچشی » وبادی تر | هلاك خواهم ساخت.. 

دست ویای خودرا هردم با خطائی ستن و از خطائی به‌خطائی 
دیگر گرفتار آمدن» وبه‌اهید برخورداری ازلذایذ بپسمی اسر شیطان 
شدنو باری» تا اس ود نخق ۳ به ندای‌خد او ند وایس‌رفتن» 
برای هیچکس ناآشنا ات ای | اسان 

گوئی این فاوست برفراز مکان و زمان جان گرفته و ببکرش 
ساخته شده است » گوگی اشننه‌ای است که انسان را در قالب زمان و 
مکان مطلق و در جامة برزخی نمایش میدهد و بد وخوب را از قالب 
ی وه » خمبره شیکان بخشیده است . 

گلهای‌شق ناسیراب ومحبتهای خوش ناشکفته را که‌مخصوص 
ای حجهان گذرانست در ین کلخانه هی‌بینیم و راحه ی ۳ 
استشمام وادراك ميکنيم . 

ابلیس, درمطبخ جادو گر» داروئی به‌فاوست‌میآ شاماندتاجوان 
گردد و احاس بهیمی و شیطانیش نیرومند شود تا دام شهوات 
هرد بر دل و جانش بیشتر بتند » اما فاوست برخلاف میل شیطان که 
ازعفوهتتش است وضسستزا که یشفاتکرمفام اسان اسع‌عار ومتفوز 
میدارد» دلباختهُ مار گریت مود واطاق اور! مد عشق و محراب 
دعا مییابد وحقارت زند گی‌مادٍی مار کرت درنظرش چنان برطپارت 
دپرصفای‌درویشی جلوه مینماید که‌در آن‌سراچة تنگ» رایحاحتشام 


۳ اور از استشمام هسکند ۱ 


0۷ 


وقتی ابلیس به‌فاوست پیشنهاد مینماید که بیا وتسلیم‌من باش تا 
من‌نیز به‌نوبُ خود همه لذّتهای زمینیرا دردسترس توقراردهم» فاوست 
به پاسخ میگوید: 

«ای اهرمن بیچاده » تونمیتوانی انسان دا در قلا عظمت و 
بزرگوادیش اددال کنی, تو بر اک تقدیم‌به من‌چه دادی؟ جزخوددی 
که هر گز گرسنگید) فر و نمینشاند» وج زطلای‌بی‌جلائی که پیو سته 
چون‌سیماب‌ازدستی بهدستی‌میلغز د» وجز قماری که هر گز بر دندادد» 
وجزدلبری که در آغوش ما نیز چشم نیازبه دیگری میدوزد » وجز 
افتخار ی که مانند شپاب اقب افول میکند چه دادی ۲.٩‏ 

آری» انسان‌حقیر بررای کسب‌مال و جاه,وغالبا بی‌ضرورتی»خودر | 
به ابلیس میفروشد وازعرش انسانیّت به‌مفاك تبرة حقارت فرومبافتد 
تا میگی از لذایة فشت. ادن جهان ترخوزدار شود اما کام گام ذرنی 
این سرابآرزو » به صحراهای‌بی آب وعلف از وسر گردانی کشیده 
مشود و با ننک‌ونگون بختی هلاه ۵ ۰ 

درین چند جمله که فاوست به‌ابلیس‌میگوید » همه هنرابلیس 
را خلاصه کش ودر برآبر چشم زنده‌دلان وهشاران که واجدادر ا4 
انسانیند و هر گز تسلیم ننگ نمیشوند و جز به رستگاری ه رکز بر 
آستانی‌دسگررخ نمساندوجزمحتوحرت هر کز فبله‌ای ندار ندقرار 

درین‌چند جملة کوتاء » زندگی‌ننگین وزبون کسانیراتوصیف 
خیکند کهبا عملو و رفاندر استان ابلس ههور کات خاتویی موق 
ونیستی‌ماوی سرنگون میگردند وه کز به لدّتی همرچند حقیر ودون 

« اک اهرمن بینوا | تو نمی توانی انسان دا در قلٌ عظمت 


۸ 


و بزرگواد یش اددالك کنی » نو بر ای تقدیم به من چه دادگ » جز 
خودش ی که هر گز گرسنگی دا فرو نمی‌نشاند وجز طلای بی‌جلائی 
که پیوسته چون سیماب از دستی به دستی میلغزد ...» 

راستی را که ابلیس و پیروانش , نه میتوانند انسان را در اوج 
عظمت انسانیش به بینند و ادراك کنند و نه چیزی در خور تقدیم به 
ار ای دار ند . 


ج ‏ مختصری در سمأن بین یگ وه 

درآلمان , جنبش رمانتيك ازاواخرقرن هیجدهم آغاز گردید 
وتا اوائل سدءٌ نوزدهم ادامه بافت و از آن تار یخ " ادبیات| لمان در 
آدب ارو با ی 

8 
سر زمين پر صلابت و پر غنای | لمانست » سر زمینی که با حوادث 
حیرتآور وقصرهای افسانه‌ای و جنگلپای الهام بخش » و دهقانان 
باده نوش و دانشجوبان شاعر ومردم عاشق‌پيشه و لعبتان زرین موی » 
تفسی رگوی‌هن روا کنو بتهوون‌وشوپن ومف رفسف کانت(۱ آوهگل(۲) 
۱ مک( متسه 

رمانتیسم لمان » در پرتو روح مردان انقلایی وهنرمند » در 
مسیری‌بدیع ونو به‌حر کت‌در آمد؛ مسیری که‌ادییّات وهمکارچالا کش 
موسبقی ۳9 بدیدآ ورده بودند . 

اشعارغنائی و غزلهپای جاویدی که در آثار شویرت وشومان و 

براهم(*) و ولف() موح‌میزديك‌حد آن‌مسیررامیساخت وحد دیگرش 

۱- 1621 
۲- 116861 
۳- عاطهز 
4- 1260101 


۵- وحرطع۳ظ 
1 ۷۷۵01۶ 


۰ 


وا افکارکانت زفنخته و غلنگه(۲۱ مباراست و دزن‌ار کنتر فلسفه و 
ادب ودرین‌قافلة انقلاب » گوته که اورا بزر کتر بن‌ادیب رمانتيك عص 
ارو باشناخته‌اند تك‌نواز وتکروبود. اما به‌فول ژ. ب. برستلی | گراو 
را فقط ادیب بنامیم بیعدالتی کرده‌ايم زیرا وی هم ادیپ بود و هم 
وزبر وهم مدیر تاتر وهم شخصی‌فیلسوف متوآد شده و نیز مرردی بود 
محذوب داش وبه چندین هنر آراسته ,و باری مرد روز کار خود . 

ت. س. الوت(۲) منقد ادبی؛این‌چهرء درخشان را که دراوائل 
جوانیارویارا با کتاب ورترمجذوب ساخت‌و در روز کاربیری‌مجذوب 
ادیات جهان میبود » مردجهان ومردخرد معرفی میکند . 

هرچندفلسفه ودانش‌علمی گوته به‌حذی نیست که وبرافیلسوف 
بنام و دانشمند شپره‌ای معرزّفی کند » چه آآنکه پبوسته در بك رشته‌کار 
و کوشش نمیکرد وبسا که برای کسب علم کی و دسته کردن گلهای 
معرفت ازهر گلزارهشت مصروف مبداشت» اما بپرحال انسش بااقوال 
فلسفی وعلوم مثبته بخصوص با دانش طبیعی اورا با قوانین حیاتآشنا 
وما تون نمود ونااشاء وفائات وحوادات واستگی درون داد وقر بحة 
شعری و فلسفیش را صبقل زد و بابهٌ دلکشی وعمق سخنش را بدانجا 
رسانید که سیاری ازمردم اروپاآ نرا تالی‌انجیل میدانند . 

گوته .که شیفتهٌ جمال کلاسيك بونانی بود ازهمه همعصران 
خود دور ین تراست . 

تعضی به‌اوخورده گرفته‌اند که چون زند کی مرفهی‌داشته » در 
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محنت سرای زند گی بوی رنج را استشمام نکرده است ‏ اما | گرهم 
رنج ماوّی را مانند بعضی‌ازنوسند گان نجدیده باشد آ ثاراواز در که 
عمیق رنج روحی بشرحکایتگوست . 

نوشته‌های او , با منطقی در کمال شکفتگی‌طبیمی؛ موجب‌هیچ 
انحرافی‌نست وهر گزز ند گی راشوت تسار وله را س‌وساهان 
می‌بخشد وهرچند که کاهی‌حالت وحشیو آ تش‌فشانی روح‌انسان عاصی 
راببان میکند و کاهی‌شکست وتسلیم دلهای حساس راتوضیح هنتماید 
اقا هر گزسر آن‌ندارد که جهان را درهم بر یزد وازنوبازدنیائی‌بسازد. 

گوته " فدائی‌شرت » برای دست یافتن به رازهای | فر ینش » 
بی‌تاب و بی‌آرام برخارهای مفیلان منگذرد و آن خارها در نظرش 
حر یرما بد و باری درین سر گذشت» به قالب فاوست » همه گدارهارا 
با مت وان چا که دنق ره ی ی هل و ودره نیک 

گوته بافیاسوفان شاعر وبلند مرتبهٌ کشورما به تقر ببی‌مشتر کات 
عقلی واحساسی دارد وا گر بخواهيم این‌شاعرفیلسوف و پرداهیه را با 
هماوردان قهرمانش که درین میدان پهلوانی‌میکنند مقایسه کنیم بابد 
اورا با مولوی وحافظ وخیام بسنجیم . 

در دریای ناپیدا کرانه‌ای که مولوی دریاسالار است وبا کشتی 
غرفه ناشدنی تصوّف قر آن » آسوده و شاد گدارهارا بی هرای از غرق 
درمینوردد و فیّه را بی‌ترس‌می گذارد» گوته در کرانه‌ها شنا مبکند و 
در و کوهر به خرمن فرا چنگ میآآورد. 

تفگر وهنر مولوی ازسرچشمةٌ مذهب میجوشد و پیوسته مفتر 
قرآن کریم است وازآن بپشت ابدی دماغ خوش‌میدارد. 

گوته نیز" هررچند بعضی‌اورا با مسیحیّت تاساز کار دانسته‌اند» 


۹ 


اما معتقد آشت 45 هتی فن نوعی از احساس مذهبی و تقوای عمبق و 
بی ترازل متلی‌است : 

آوشها ند مولع تست ها مش دود را هی 
شمع شبستان وجود وشایستهُ عروج به مدارج کمال نمیشود. 

مولوی در خزان طبیعت بهاری سرسبز می‌بیند ؛ همینکه گلی 
پژمرد و ربخت درآن پژمردگی وبر گریزان» گلبنهای نوشکفته و 
شرت اقا هه مب کنه باس » ببوسته ترانه های دلکش او به گوش 
درمیرسد و پیوسته سرود جاوید حیات تفتّی‌مبکند. 

کوش اش خاران سابه‌ای ازغم سرد وچر کمن مشپود نست؛ در 
جزء جزء وجود غرقست ؛ با باد درشاخسار درختان زمزمه میکند وبا 
کاهان از خاك سر تت ! و دردل وجان تا دم ودرعروق جهان 
هتی ‏ رشت هس کته درو سار کان سا ووفت از ال اثتر دحزد 
جولانگاه میگیرد و بادهانیبه پهنای‌فلك سرودجاوید حیات میسر اید. 

همه‌جا وجود زنده وجاوید, همه جا وجود دلکش وسرخوش. 
پیوسته مست مستانست و پایکوبان ازنردبان فلکی صعود میکند و 
دست افشان‌در بزم باتش کر مسجوید ؛ ودر دل ذرات خانه دارد ؛ 
حیات مطلق وزند گی‌محض‌است و دروجود کلی‌محوومشسط است . 

گونه نیزچشم برافق روشن و بی‌انتهای حیات» باپای استوارودل 
ژنده و ییدارراه‌مسیرد دردلش بیوسته‌غنجه‌هایآمردشکفته وشادابست 
و از قطره های فیض آسمان نور مینوشد و مولویوار سرود جاوید 

پیوسته به‌سوی‌خداوند وطبیعت گراش‌داردو باابمانی ازچشمةٌ 
عرفان ش آو متفه فتضت همست ابا یه تدایکرته که سا 


۳ 


هه هس ی سای نک ]تسس 
هر کز بر انسان چیره نخواهد کشت . او نیز مانند مولوی میگوید : 
زشن کت زامن و عشق آز دم اس 

دی کشت فاوست :همه وا فعکالهای میب اهرمن 
را وت مقایل تک وحرو انتان یه لاش واست ارو اما ان فحه‌های 
قزفلاه و رش هقی تفا زهای ارم تک شور و بار تسه | وان 
دلکش از آن برمیخیزد »آوائیآسمانی ودلکش نه‌شوم واهریمنی» و 
هر کز تارهای‌آن چنگ بساز » ازهم نمی‌گسلد و آن تغمه‌های‌تر نابود 
نمیگردد چه آنکه وجود لابزال موجوداست؛ تندباد تیره وسرد وجود 
شیطان را وسیلهٌ سر‌سبزی کشتزار | دمتّت میشناسد» ونیروی اهرمن را 
برای کوشائی‌انسان باسته‌میداند و بامولوی هماً وازاست که‌هیفرماید: 
در دو لطنی‌جفت شد با یکد گر زاد ازین هردو» جهان خیروشر 
گرچه‌انندومختلف, خروشرند لك این هردو به‌یك‌کاراندرند. 

گوته نیزهمانند مولوی ازهوس متنفرست و آنرا دلهذبر آدمی 
نمیشناسد» زیبائیهای نامعقول‌را نمی‌پسندد » به فضیلت و تقوی عشقی 
بز رکه دارد . 

گاهی‌نیز مانندخیّام که تا گلی نوشکفته می‌بیند» بر گربزان و 
پژمرد گی آآنرا مشاهده میکند» وهمینکه درزند گی سبکسایه » برق 
حبات‌میدر خشد؛ ظلمت‌مر کارا دربی آن مشاهده‌میکند ومیگو ید کد 
بکدم تجلی‌جمال , ويك لحظه جوش زند کی‌را غنیمت شماری م که‌دهی 
دیگرسردی م رکه وزشتی فناطیلسان سیاه خواهد کشود » سرود غسم 
جاو بدمنسراید. 
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گوته کرچه باهمه بادی که ازحافظ میکند» دلبلی‌نست که 
با افکارحافظ چنانکه‌با بآ شنا میبوده‌است|نما باز درعالمعر فان‌صوفی‌و ار 
درافق‌حافظ سیرمیکند وچنین میداند که‌ازس‌حد عدم تابه‌اقل‌وجود 
اینهمه راه‌آمده ودرین عالم شیر رآهو و متزل هو او آدشت اس و 
معتقداست که نسان,حامل‌بارامانت | لهی است‌و خداو نداورا | فر بده‌است 
تاجمال ویرا ادراك کند و باتعقل واحساس‌منطقی به‌نیایش‌جمال جاو بد 
بردازد . ۱ 
درجنگ باسالوس وریا؛ باحافظ هم‌جبهه وهمدوش است و: 
غلام هت در دیکشان بکر نگست 
نه‌آن تن که ازرق لبای ودل‌سبهند 
باری» عمق هنر وقدرت خلاقه و طبع حاصلخیز گوته, او 
صف سابر گوبند کان| لمان ممتازمیسازد وارباب نظرحتّی | نانکه از 
| ثارادبیو از ی وهشهای علمی‌وسیاسی او بی‌عیبجوئی تمی‌گذر ندمعتقد ند 
که لمان, بابافتن گوته واجد انساتی کردید» اسانی که احساسپای 
عالیرا بازبان ادبیّات که به‌قول هردر ۲۱ زبان بشریت است‌سرود و 
جمال نهفتَهٌ طبیعت رادید و بر کشور های نویافته و بی‌مرز تخیّلات 
شاعرانه فرمانروائی کرد و بااشعاری ازهوس واحساس و عمل سرشار » 
فافله‌های‌بشری را به‌اقلیم احساسپا وتأثرات انسانی کشائید وهنوز نیز 
مسکشاند : 
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۵ - ابنك. شقه‌ای ازارزش ادبیو فلسفی‌فاوست گوته» و نکاتی‌از 
خصوصیات فکری داستان؛ و اشارتی از دشواری ترجمهٌ آنرا از زبان 
قلم ژرار ور وا( بشنویم : 

« نك سومّن ترجمه فاوست . 

اما | نجه‌مسلم است باهيچيك ازین سه‌ترجمه نمیتوان اوّعا کرد 
که فاوست ترجمه شده است واین‌سخن نه ازآن بابست که بخواهم 
ضعف تر جمهٌ خو یش ر از بر حمله به‌سا بقن خودپنهان‌سازم بلکه از آ نروست 
که‌به‌عقیدهمن یك‌تر جمهٌ اقناع کننده ازیناثرحیرت ورناممکنست. 

شابد بعضی ازشاعران بزر کث ما بتوانند بالطف نظمی‌شاعرانه » 
تصوریازفاوست نمودارسازند» اما چون مسلماهيچيك از آ نان‌هنرخود 

را برای انجام کاری که افتخارش به رنجش نمی‌ارزد بدکار نخواهند 
۱-احهلا هه 6022۵ تویسنده وشاع فرانوی (۱۸۰۸-۱۸۵۵) که 
ثارمنظومش از نظر حاسیت و وسعت تخیل واجداهمیت‌است این‌مقد:هرا برترجمه‌ای که 


از فاوست گوته کر ده‌است نوشته و آن در پارس بوسیلهُ ۲۳6۱۳۵6۳6۶ و 02طه5 
به سال ۱۸۰.۷۰ هدقن گردانده است 1 
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انداخت» دس بابد کسانی که از لذّت مطالعةٌ اصل محروهند به آنجه 
هت ما ته بان تقددم هىداردقناعت ورزند. 

| کنون درموردتر مه خودبگوم» ترجمه‌ای که میتوان‌حسنو 
(ملف تزا انکن کی اها ستوانتدرست تکیت کنو 

ازدوترجمه‌ای که قبل‌ازین ترجمه منتشکردیده است »,یکی 
ازحبت موزونی‌سك ورسائی تعسرات‌مقبول» و صحت مطالب در خشانست» 
اما مولف‌آن م.س. اولر, شاید بهعآت این برتریها , در تسرجمهٌ دقیق 
اصل که وظیفهٌ بك ترجمان امین است تاحدی مسامحه رواداشته و نبز 
حذف بساری ازمطالب و قطعات را جایزشمرده است » لبکن به‌بندار 
من» حذف بعضی از قطعات نادر با نامفپوم بهتراز آ نست که شاهکاری را 

اما م . استایفر برخلاف اوعمل کرده است . هرچهرا که مفپوم 
داشته بانداشته (یابه نظرما بی‌مفهوم مینماید)» ترجمه کرده‌است‌واین 
اسلوب شایستهٌ تحسن فراوانست. 

من نیز همان روش را بیروی کرده‌ام زیرا هر‌چند چنن کاری 
شکتنایش فر اوان مخوآهد: آمامته نی کر اتبت: 

وا گرشعر وشرمرا دربعضیاز قسمتهافاقدعنی‌بافتید» از کسانی 
که اصل‌فاوست‌را به‌زبانآ لمانی مطالعه کرده‌اند مبخواهم تاعذرخواء 
من‌باشند چه مسلم است که فاوست راقسمتها و اشارات وابهاماتی است 
که مردمآ لمانیز بان‌نیز آ نا نمیتوانند فهمید. درعوض بامتر جمی که 
بزودی باواشاره خواهم کرد» همصدا میگویم : « من‌به کسانی که پس 
از مطالعهٌ این ترجمه چنن می‌پندار ند که مفهوم کاملی از اصل کتاب 


۷ 


کسب کرده‌اند معترضم چه آنکه در باره هیچ ترجمه‌ای این نصوّر 
صحیح نیست چه‌رسد به‌ترجمةٌ فاوست که سبك نگارشآنرا استحکامی 
است مداوم . 

ا کرت ان هه لاو کر اي افش و۲۱۱ اتمولی راسا 
لطیفتر ین معانی اشعار پارنی(۲اتلفیق کرد,آنگاه میتوان خویش رااز 
مطالعه فاوست بی‌نباز داششت ۰ 

من نمیخواهم درینجا تجزیهٌکامل فاوست را بیان کنم . بسیاری 
ازمولفان انا موزه ورس فر اردافها نفد وا نمی آن هت که عم ار 
مطالب را به تختّل خوانند گان وا گذاشت تا بتوانند در پابان مطالعة 
کتاب» تصوّرخودرا اعمال کنند ومن باری . خوانند گان را به کتاب 
موسوم‌به] لمان» ائرمادام‌دو استائل(۳ اهر اجعه‌میدهم وقطعه‌ای‌از آنرا 
در ینجا میا ورم : 

د.... بيشك » درین کتاب نه درپی ذوق سلیم باید بود و نه در بند 
سجع و عروض و نه درفکر هنری که موضوعات را انتخاب ممکند و 
صحنه ها را پابان میدهد اما | گر قدرت تخل بشر بتواند ناسامانی 
و تک وی را بطوری کتهام عله ما اور غالا وشات 
کزدهافتتضور کتفم. بانخاستان فاوشت کوغه فا وه داتشه 
باشد . 

درجهت جسارت فکری گامی‌نیزفراترازاین نمیتوان نهاد. 

ابلیس» قهرمان این داستانست ونوسنده هر گز با او به‌عنوان 
يمك شبح کر به, چنانکه‌بررسبیل عادت به‌اطفال معرفی‌میکنند بررخورد 

۱- مور نطون۸ 
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» ننموده بلکه میتوان گفت که ازو شیطانی خالص ممتّل کرده‌است » 
شطانی که همه شیاطین بالاخص‌شیطان کرسه(۱)درمقابل او تازه‌کار و 
طفل دبستانی به حساب میا بند وارزش‌خدمتگذاری مفیستوفلس (نام 
شیطانی‌است که دوست فاوست شده) را نیزندار ند . 

گوته » درمورد فهرمان این داستان که درعین حال‌هم حقیقی- 
است وهم خیالی " بر آن بوده است تا نا گوارترین ریشخندی را که 
شیطان میتواند به توهم در آورد نمودار سازد » نیز بی‌پروائی نشاطی 
مشفول کننده را بیان نماید. 

درمباحثات مفیستو » نیشخندی دوزخی موجود است که شامل 
کل عالم خلقت مشود و کشورهستی‌رامانند کتابی برغلط که شبطان 
مأمورسانسور آ نست داوری میکند. 

ااکر جزشوخیهای زننده ونیشخند های فلسفی مطلب دیگری 
در کتاب فاوست وجود نداشت ممکن بود با سباری از نوشته های 
ولتر , نوعی مشابهت فکری داشته باشد ؛ اما تخل این اثر کاملا 
نوعی دیگراست چه » نه فقط دنیای اخلاق چنانچه هست درین کتاب 
نابود بنظرمیرسد بلکه دوزخ نیزچنانکه بااید تررسیم میگردد : 

در ین‌اثر» چنان نبروئی ازجادو گری, وچنان اغراقی از اصول 
ناپسندیده وچنان سرمستئی از بدی وچنان کمراهی ازفکر نمودارست 
که درآن و احدهم مبلرزاند وهم میخند ند وهم کیان : 

درین نوشته چنن بنظرمیرسد که ىك لحظه سلطنت روی زمن 
بدست شبطان افتاده‌است. مبلرزید زیرا وی بی‌ترحماست؛ میخندید» 

چهآ نکه هرعزت‌نفس مسلمی را تحقیرمیکند ؛ میگربید زیرا که‌نهاد 
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انسانی » که‌اینجنین در اعماق دوزخ مشاهده‌میشود؛ ترحمی دردناك 
نی ود 

هل ۱۱ قتطان :زا ی تشر کر ازانسان تجسم داده است ؛ 
میکلآ تو(۳)» ودانت(۳) خصوصیات پست حیوانات را با قافةٌ انسان 
کیب شده؛ به‌یطان داده اند »اما فیستوفی گوته ‏ شطان است 
شیتان : 

او, این نیشخند بظاهر بی اهمیت را که با خباثتی بسیار عمیق 
همراهست هنرمندانه بکارمی‌بندد وهرچیزحساس را بابلاهت و ناخوش- 
ای اکن 

قافهٌ او شرورویست ودروغزنست» کجرویهای وی بی حجب و 
تحقیرش بی‌غروراست . 

درمقابل زن احترامی بی‌عمق وظاهری‌دارد زبر| فقط درچنین 
وضعی نبازمنداست که برای‌افساد فرریب بدهد وغرضش ازافساد آ تست 
کدهوغ وغوش دیگراق ۱ اد از سار ده ر ترا او فاوزنست که اح 
تظاهر به‌دوستداشتن کندو این تنها تظاهریاست که‌برای‌او ناممکنست.» 

تصورمیکنم که مشکل‌بتوان مفیستوفلس‌را گویاترازین توصیف 
کرد . این ترسیم و توصیف همانا مناسب اثری است که آنرا الپام 
۳ 

در کدام اثر» سجایای عالیةٌ فاوست بهترازآن که در همین اثر 
توضیح کردیده ببان شده ست ؟ دربن تأملات رفیعی که ناتوانی قلم‌من 

نو اخنته است درخشند کی ترا متعکش‌تماند:: 
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کدام روح عالی‌نپادی است که چیزی از ین‌حالت نفشسانی‌شری 
را احساس نکرده باشد ؛ حالتی را که پبوسته مکاشفات الهی را ادراك 
میکند ودرطول زنجیر اسارت خویش پیش میرود تا آندم که واقعیت 
سرد» تجاسروهم و امیدشر اچون‌پردةمه برچیند ومانند «آوای‌روح>(۱) 
اورا درا کدان زند کی مادی سریگون سازد. 

فاوست. اشتماق فراوان به علم وعطش شدید به‌جاو ید ماندن را 
به حد اعلی واجداست وغالیاً اورا به مرتبهٌ رب‌النوعی ارتقاء مبدهد. 

معذلك همه این خصوصیات دربارء او طبیعی و قابل تصور است 
۳ | گراوواجد تمام عظمت وقدرت انسانی است » همجنان نیز همه 
ضعفپای بشری براو چیره است . 

فاوست, درحال ی که مددها وهمت هائی‌را که آسمان ازاو دریغ 
داشته‌است ازابلسس مبطلبد» بسشت نخستین اندشهاش‌سعادت اشاهش؛ 
بنی آدم» و تحصل علم کین اه 

وی اهید مبورزد که بانیروی نبکوکاری؛ گنجینه‌های‌شیطان‌را 
تطییر کند تا | ترادرراه خداو ند بمصرف برساند» و باقدرت‌علم» بخشایش 
جسارت خو شرا ازخداوند تقاضی‌نماد اما عشق دختری جوان ,کاخ 
آرزوهایش‌را وا کون مبسازد . 

این‌سیب ممنوع بهشتی» بجای‌دانش‌وزند گی» جز لذتی‌زود گذر 
وشکنجه‌ای جاوید» چیزی‌به‌اواعطاء نمسکند . 

سجابای مهیج مانفرد(۲) ودون‌ژوان(۳) به‌سجایای فاوست بسی 


 )۱(‏ منظرر«ملکوت کر ارش» است که برفاوست ظاهرميشود وبااوسخن 
وید . قطعه مزبور دراوائل قسمت‌اول‌تراژدی است . 

1۷۲2۳۴۲60 -۴ 
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نزویك است اما جه تفاوت عظمی! 

مانفرد پشیمانی مجسم است ولی موجودی است چنان‌خیالی که 
عقل ازیذبرفتنآن امتناع منورزد. فدرت وضعف اوفوق‌قدرت وضعف 
انسانست. داستان اوحیرت آورست اما هیچ جالب نیست ز براهیچکس 
درشادی واندوه او شر کت تمجو ید . 

این‌نکات در بارٌ «دون‌ژوان» منطبق تر است : 

| گرفاوست ومانفرد تحت بعضی ازشرابط, تکاملانسانی‌را مجسم 
میکنند » دون ژوان جزانحطاط روحی که سرانجام تسلیم روح خبیث 


هسگردد چزی نست واحساس مشود که دون‌ژوان وان روح خمث 


فا یه زور ت وی که سک لگ 
معذ‌لك درهرسه داستان نشجه بکی‌است : عشق به زنان هرسه 
را هالاك میسازد . 


بیناین‌مخلوقهای بزر کت که بسی‌باهم متفاوتند تشابهی‌شگفت- 
انگیز موجود است . 
| کرخلقت فاوست ازآ ندودیگربسی برتراست» مار گریت نیز 
ازدلباختگانو لگردهدون‌ژو ان»,وازه استار ته»(۱) معشوفهٌخیا لی‌ما نفرد 
بسی بالاترست . 
درقسمت‌دوم کتاب که لطف و بیگناهی مار گریت بافروغی‌ملايم 
مبدرخشد» کیست که ازمطالعة آن اشکش جاری نگردد و کست که 
از صمیم دل نست به‌آن زن تبرهء‌رو ز که «روح‌پلید» به‌خونش تشنه است 
اخلانش فرفنکنووو کیت که استام واستواریآن‌روح پا کیزه‌را 
که ابلیس ودوزخ» همه ثیروی‌خودرا برای گمراهی وی بکارمی بندند 
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اما به فاسد کر‌دنش دست نمی‌بابند تحسین تنماید . 

کدام انسانی‌است کهز بردشنه‌فتّال»خودرا از آغوش محبوبی که 
از جان‌خویشتن دوسترش دارد بیرون افکند واز آغوش عشق و آزادی 
بگریزد تا تسلیم عدالت خداوندی وتسلیم دادرسی‌مردمی خشن تر از 
تفت گر وق! 

چه تر کیب حیر تآوری ! 

و آنکاه هش گنه هولنا کی برای فاوست که عقد یبمانش 
با ابلیس بهاونوید میداد که سالی چندو برا خوشبخت سازد امابزودی 
شکنجه جاو بدش آغاز گشت ! 

چنین بنظرمیرسد که عشق, همه لذاین و گوارائیش‌را به‌اونوید 
میدهد . اما بزودی» اندشه هولناك » آنرا به‌شکنحه تبدایل میساژد . 

قاوست مبگوید: «درهمان لحظه نز که مرا در آغوش‌خویشتن 
گرم میسازد, بازاحساس میکنم که هميشه به‌اونیازمندم . 

من, غولی بی‌هدف و بی‌آرام ... که چون سبلابی خروشان از 
صخره‌ای به‌صخره‌ای‌میغلطم و باو حشت به‌پرتگاهی‌سرنگون‌میکردم! 

انوا ده گنای جر هه ره ای کوهای ا امه 
کوهسارآ لب سراسرزند کی‌را در آن دنبای محدود غرق گرفتار بهای 
خانه‌داری میگنراند !.. 

من» زانده در کاه‌خداوند؛ همه تکیه گاهپای روحش را تصرف 
کردم تا نهارا ویران سازم" بس نیست که باید همه شادیپای قلبش‌را 
یز بیلعم ۲.۱ وغیره 

مار کربت, قپرمان يك درام مهیج نیست ‏ درحقیقت زنی بیش 
نیست» زنی که نظائرش فراوانست . 
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ها باه کشت لها کتوی‌ساده ای رزوی یه نمی 
با فاوست میکند" بخصوص با گفتگوی دلخر اش اودرزندان که نمایش 
را یابان هیدهد» چیزی قابل مقایته باشد ؟ 

اینجنین به سخن پابان دادن بپتآوراست. اما چه شکنجه‌ای 
مبتوان به‌آن افزود ؟.. 

شاید شکنجه لحظه‌ای را که فاوست تسلیم دوزخ میشود : 
اما تموراتسان چگونه میتواند اندیشد که فاوست را دردوزخ عذابی 
دردنا کرازان مببا ناشن ؛ 

اما ازطرف دیگرء پابان درام که بدینشان قطم کردیده است 
به‌خواننده مجال این فکر تسلت بخش را مبدهد که قهرمان داستان 
که بانبوغ و آلامش اورا چنین شدید جلب کرده‌است ازچنگهابلیس 
رسته» زبرا پشیمانی» وبرا فاتح آسمانها نموده است . 

لیکن طبق نمایشنامه ها وشرح احوالهائی که در آ لمان نوشته 
ده اس کدف فاوست خن تست 

ابلیس درپابان بیست وچپارسال » حقيقة براو چیره میگردد و 
توضیح و ترسیم آن لحظهٌ وحشتناك قابل‌توجه‌تر ین قسمتهاست. کسانبکه 
بخواهند همه داستان را بدانند باید به«داستثان حبر تبخش و گر بهآ ور 
د کنرفاوست‌ومر کث وحشتنالك وی که‌در آن‌داستان» بدبختی کنجکاوی 
و توهمات وتبرنگهای روح خبیث توضیح شده است.» مراجعه کنند . 

" کتاب مز بور چا و یدمان(۱) است که درتار یخ ۱۵۲۱ توسط 

کارت (۲) ترجمه گردیده : 


۱ هل ۱ 


0266 ۲ 


۷ 


افسانه‌های مر بوط به‌فاوست؛ در سرزمن آلمان سی‌انتشار دارد 
بعضی ازمو فان منجمله کونار دورءوس(۱) چنین اندیشیده‌اند که این 
افسانه‌ها نخستین بار بوسیلةٌ کشیشان» علیه‌ژان‌فاوست بافوست " مخترع 
چاپ ساخته شده است واین رهبانان از دن‌جهت علبه فاوست تحريك 
شده بودند که صنعت چاپ» | نان را از استفاده ازتههٌ رو نوشت نسخه 
های خطی‌باز داشته مود . 

ترامع فان دییر او لس زا مذفهانی اما کت( ور 
کتاب فلسفی‌خودموسوم به«حو ادث زند گی‌فاوست وسقوط وی‌به‌دوزخ؟» 
آنرا تصدیق کرده است حسب معتبرتررین نظرء فاوست در اوائل قرن 
پانزدهم درماینس (۲۳ متولد گردید . چندین شهرستان افتخار مولد 
فاوست بودن را به‌خود منسوب میدارند واشیائی را که بادبود فاوست 
آنپارا گرانبها کرده است حفظ مسکنند: فرانکفورت نخستن کتابی‌را 
که وی به‌چاپ رسانیده‌است» مایشی نخستین روزنامه اورا وغیره . 
درویتنب رک دوخانه‌را ارائه‌میدهند که به‌اوتعلق داشته وحسب‌وصیت 


به وا کنر(*) شاگرد خود هبه کرده است . 


۳۳ 





2۱ کلارنل 0۵0۵20 


1188606۲ -۴ 
۱12۷۵۵۵۵-۳ 


۷۷28۲6۲ - 


۷۵ 





بنام خداو ند بخشنده و مسر بان 


چه 


پیش پرده در آسمان 
رب‌الار باب » سپاهآسمانی و درجانبی مفیستوفلس 
(سه ملك مقرب پیش میآیند) (۱) 
اسر افیل (۲) 

خورشد . در نوای هىاهنگ افلا کی به آهنکگ کپن طنین 
فد وا ریا ام تس سا بیع ی 

جلوه‌اش فرشعکاتر | تبرومی بخشد » هر‌چند به ژرفنای عظمتش 
پی‌نمیتوانند برد. 

شگفتسهای وجود" همجون در نخستین روزخلقت» شکوه‌مند و 
تفسیر تاد بر است . 


- در انجیل اوقا آمده است که سیاه آسمانی همیشه به سرپرحتی سه ملکه 
مقرب ظاهر میشوند . 

۲- دربسیاری از نوشته‌های قدیم منعکس است کهآ سمانها منشق گردید و 
ملائك ازفراز آن به پائین نکر مسق نخهمین بار خورشید را دیدند (فضای اولد) سپس 
ژمین را (فتای دوم) و آنگاه نیروهای مخربه را (فضای سوم) . 


۷۹ 


جبراثیل 

زمین ,آراسته » با سرعتی دوارانگیز گردخود میچرخد و نوبه 
به نویه از روشنائی عدن روز به ظلمت وحشتنا که شب درهاً بد . 

دریای جوشان » با امواج پپناوربردامن صخره ها میکوبد و 
صخره‌ها و در باها درحلقه جاو ید وجود رانده مىشوند. 

میکائیل 

طوفان » خودرا اززمین به دریا وازدریا به زمین درمی‌افکند 
و زمین و دریا را با زتجیری از طلاطم خشمین بهم درمی‌پیو ندد. 

روشنائی برق دسشاییش‌صاعقه جاده‌ای عتو وم کشا ند 

اما مرسلین‌تو ای خداوند جهان ! برفرازعرش, نورآرامبخش 
واه ترا مرت هتسگرتها:: 

هرسه با هم 

جلوه‌اش‌فرشتگان را نیرومی بخشد» هرچند به ژرفنای عظمتش 
پی‌نمیتوانند برد. شگفتیپای وجود همچون در نخستین روز خلقت » 
شکوهمند و تفسیرناپذبرست ۱(۰) 

مفیستوفنس 

پرورد گارا ! | کنون که ما را به بساط قرب خود بارداده‌ای و 
برآنی تا گزارش جپان‌ماوی‌را اززبان ما بازشنوی, وازآ نر و که غالبا 
کفت وشنود با من مورد عنایت تست درمیان این‌جمم به در گاه تسو 

روی میآورم» وا گردرخور جلال توچنانکه بابد سخن نمیگویم برمن 

۱- منظور ايشت که چون عظمت خداوند را که برعالم هستی محیط است 
تمیتوان ادرالد کرد, درجلوء مظاهرهستی , منجمله آفتاب که حیانبخش‌جهانست و از 
ماه الهیاست. تا خدی وان به عظمت بازعتفالی .مرو 


۷۷ 


سخشای ! 

من بسی‌بیمنا کم که درمعرض‌غوغای‌طنز آمیز این‌جمم‌نیشخند 
درآیم " اما ا گر از دیرباز عادت خودرا ازدست نداده باشی» سخنان 
شکسته بسته من ترا به خنده درخواهد انداخت . 

من» دربارهُ سهپربرین وخورشيد زرین‌هیچ سخنی‌شابستة گفتار 
ندارم و آنحه میدانم همان‌ااشت که شر به شکنجه ای هولنا کت 
دچاراست . 

نیمه خدای‌زمین ۲۱" هنوزبا همان جبأت و بلپوسی‌است که در 
نخستین روزخلقت بوده . 

به پندارمن » | کرتاری ازنور آسمانی برمغزاونتافته بودی بسی 
بکامتر میز بست . 

او, این‌شماع مقدس را عقل نام نهاده است و آ نرا بکار نمیبردجز 
بداتگونه که زند گی‌خوش ان بهائم تازوای مکذ رنه 

اوء (! گر بار بتعالی‌اجازه فرماید)؛ به زنجره‌های درازیا میماند 
که به ترانة کهن خویش نفمه پرداز» جستان وخیزان درمرغها بس 
هسیر ند وایکاش که پوسته اینجنین بود. اما نه » او درهمه تلهای کود 
سرفرومیکند . 

پروردگار 


آ با به‌در گاه ما جزاین سخ نگفتنی نداری وجز بشکایت هر کز 


۱- در متن , « خدای کوچك زمین » ذوشته شده و اشاره به قول لیبنیز 
(619812) فیلسوف و رباضی[ لمانی‌است که درقسمت اول کتاب معروف خود موسوم 
به 16001266" کفته است : «انسان بالمقاسه با دنیای اطرافش ازقبیل حیوانات و 
تباتات وغیره » بمنز لهٌ خدای کوچکی‌است.» 


۷۸ 


به پندار توء برروی زمین هیچ چیزشایسته‌ای موجودنیست؟ 
مفیستوفاس 
هیچ چیزشاسته‌ای پرور دگارا ۱ 
۲سا همه چیزدرحد ناروائی است ویسوسته چنین بوده . 
بنی آدم » غرقه در زند کی تکبتآ لودخود ‏ مرا چنان به رقت 
در آورده است که هوس آزردن این‌جنس‌شور بخت را از کف داده‌ام. 
پروردگار 


فاوست را مسشناسی؟ )۱( 


مفیستوفلس 
۳ را (۲) 

پر وردکار 
برستنده مر ۲ 

مفیستوفاس 


ترا کی بربسته‌است. درسر‌شت این‌دبوانه » هیچ‌چیزماژی حتّی‌خوردن 


ور اشامیدن موجودنیست . 





۱- آشاره به‌قصهٌ حضرت!بوبست که شیطان می‌پنداشت چون وی‌بهمه نعمتهای 
خداو ندی‌متنعم است از بنروخدا با نیا ش‌هيکند. پس‌برایاینکه‌اور! ازراه‌خدابگر داند, 
دنجورش کرد وهمه پیکرش را خسته ومجروج ساخت اما بعقوب برشکرو نیایش‌افزود 
دپیوسته شکیبا میبود. خذاوند درین داستان به ابلیس میگوید: «۲با ایوب بنده مرا 
مشناسی؛» 

۲- با مفهوم استهزاء میگوید. 


۷۹ 


اندیشه‌اش بوسته درفضای سکران جولان دارد وخود نز تا 
دم تون خواعش | کاهیت م 
اوء زیباتر ین‌ستار گان را از آسمان چشم دارد و لطیفتر بن‌لذات 
را از زمین تمتّی میکند , اما هیچ چیز, چه از دور وچه از تزدیک 
طوفان هوسهای ویرا فرونمینشاند(۱ا. 
پروردگار 
اوء درظلمت بیکران » با کوششی فراوان مرا میجوید ومششت 
ماش ای که بزودی زود * اورا به دبار نور راه نمائیم . 
درنهالی نو رس که سرسبزمیگردد » باغبان گلها ومیوه‌هائی را 
که به هنگام ببارخواهدآمد در دم بازمشناسد.. 
مفیستوفلس 
شرط می‌بندی که او را ثبز از دست بدهی ؟ امّا انتخاب وسائل 
کمراهیش را به من وا گذار تا آهسته‌آهسته وبرا به راه خوشتن 
اندازم . 
پروردگار 
چندانکه زند کی او برروی زمین به درازا کشد " آزادی که 
لش وا اند وسوسه وق نگ هو ‌سازی:: 
اما بدان که هرسالکی درمعرض کمراهی‌است . 


۱ چون فاوست درین داستان نمونه بشراست , برای ارضای خاطرووحدان 
در پی‌هر علمی رفته و آنرا فراگرفته اما هر گزسیر اب لگردیده است ذیرا در حسب 
فطرت پیوسته سیرالی‌الّة میکند وجز با اتصال به مبداً آرام نخواهد شد. 


۸۰ 


ترا سباس میگویم . من دوست مبدارم که با زنده دلان دستو 
پنجه نرم کنم؛ من گونه‌های شاداب‌را می‌پسندم» من» خوی کر به‌دارم 
که هر گزبه موش مرده توجهی ندارد . 

پروردگار 

چنین باشد. رخصت دادم . 

| گرتوانستی این روح را ازسرچشمه‌اش جدا سازو براه شیطانی 
خو بشتن‌انداز. اما | گر ناچاراعتراف کنی که‌انسان نيك‌نهاد در گرایش 
میم منطق خویش نیزمیتواند راه تنگه‌حقیقت را بازبابد و به‌پیماید» 
شرمنده باش! 

اواشراه را دیری نخواهد پیمودواژین شرط دی بیمی‌ندارم. 

اما | گربه کمراهی اودست بافتم » التماسآنکه رخصت دهی‌تا 
به‌دلخواء براوچیره گردم . 

من‌بر آ نم که وی همحون خالمن مارء از گرد وغبارزممن‌تناول 
کید . (۱) 


پر ور دگار 


توپیوسته‌میتوانی | زادائه به‌در گاه ما آئی. من ازنظاگر توه رگز 
نفرت نداشته‌ام . در مىان ارواح کافر کیش » روح شبطنت و حیله 0( 





۱- درتورات آمده است که به شطان خطاب شد که « توباید برروی کبک 
بخز ی ودرهمه عمرخاك بخوری .» 
۲- درمتن آ لمانی برای «روح شیطلنت وحیله» که درترجمه فرانسه بکاررفته, 
کلم شالك 5:11 استه‌مال شده‌است معنای آن کسی‌است که همه‌چیزرا ر یشخند کند 
ستهه 


۸. 


کمترازسابرارواح شریرمر! ناخوشاینداست . 
کوشش آدمی غالبا ستی می پذیرد و بشر تسلیم تن آسانی 
میشود ۲۱۱ و من دوست مبدارم که مصاحبی بی آرام و کوشا با او بار 
بینم که‌نیز به‌هنگام‌ضرورت» مانندشیطان قدرتبجادداشته باشد. (۲) 
اما شما ای فرزندان شاسسته آسمان (۲۳ » درجمال زنده‌ای که 


۱-گوته, دراصل‌دیالکتك خود تکاءلوعروج‌شررا مشاهده میکند ودرافکار 
اومنعکیاست که‌تضادراموجب‌تکامل‌میدا نسته‌است. شکسپیر معتقداست که:«چیزی‌را که 
ماشر‌میناهیم تکطرف خوبی است وبرای وجودنیکی باسته وذروری است.» کوته در 
سال ۱۸۲۸ همین معنی را چنین‌بیان کرده‌است: «ماده وروح مانند دوقطب‌متضاد ند, 
یکی میخواهد صعود کند ودبگری به سمت پائین جذب میگردد اما هیچ ماده‌ای بی 
روح وهیچ روحی بی‌ماده موجودنیست لذا روح» پیوسته میخواهد ماده را نیزبا خود 
به بالابکشاند وباری جنک اضداددائمی است وباعث پدید آمدن وحود وحدوث‌تکامل 


سک کف مولوی» این معنی را درسیاری ازموارد, منحمله در اشعار : 


«دجان گشابد سوی بالا بالها تن‌زنداندر زمن چنگالها»... 
حان زهجر عرش اندر فافه‌ای تن زعشق خارین چون نافد‌ای 


و«درحدیت آ مد که یز دان‌مجید....» (دفتر چپارم مثنوی) توضیح فر موده‌است . 
۲- اشاره به‌همان‌تضاد بین‌انسان وشیطانت که موجب حر کت تکاملی‌انسان 
میگردد 


۳۲ فرز ندان‌شا :4 | سمان‌درهقا بل پلیس وارواح‌خبیثه‌است که هر دو دشده| ند 


وب 

ومورد خنده واستهزاء قراردهد وشرورو روباه صفت باشد. درروئيهُ سال ۱۷۹۷ گوته 
این‌کامه را به عنوان مشخص وجود مفیستوفلس بکاربرد. درسفرسویس, دریاد داشتهائی 
کهراحم به‌ملاقات با بالوبار باراشولته 56166 2۸۲2 نوشته, این‌کلمه رابه‌معنای 
کسی که به پرسشها جواب سربالا میدهد , ونه چیزی راتجین میکند و نه نکوهش 
شیما یک نکن بر فه اس مار ۱۵ ور مه را مکی کش زاف وتو سا گر 
۲ ۲216010 دربارة شعر کرده‌است, شیطان رابه‌عنوان نخستین موحودی 
که همه چیزرانفی وانکارمي‌کند معرفی مینماید . 


از 


در آن‌غوطه‌ور بدطر بناك باشید. (۱) باشد»نیروثی که‌الی‌الابدمستدام» و 
جاودانه‌در کار صنست, شمارادر کرانه‌های دلانگیزعشق برقرار بدارد 
وپیاموزید که برچگونه‌تصاوبرمبهم وتغییر پذیرعالم تکوین را درتصور 
دبر پای خویشتن ثابت نگاهدار ید. 
(آسمان بسته میشود وملائك مقرب متفرق میگردند) 
مفیستو فلس 

من دوست میدارم که کاهگاه به در گاه خداوند قدیم باريايم. 
من از گسیختن پیوندخود با اواحتر ازمیجوم. 

حتّذا که خداوند عظم به ذات خویش با چندین مپر ونرمی با 


اهرمن سخن گوید, 








۱- ععنی‌شاد باشید کهابلیس‌برای کمراهی‌شماقدرتی‌ندارد. ابلیسو لشکر بانش 
هو رهین هیتوانید ادهی را راه بزنند: اه دز آسمان ماالكرا : یس شما از ژینالی 
۶جودهو ازسعادتی که در آن‌غوطه‌ور ید وازجمالی که‌پیوسته در کارا بجاد است‌استفاده کنید 
2 از نیروی خلافه وجود کهلابزال ابجاد عشق میکند برخوردار باشید و اشاره بد قول 
افلاطونست که معتقداست صورت دنیا داثما در تغبراست اما عقل تغییر پذس‌نیست وفقط 
عقلکامل میتواند تحولات ابدی را ادراك کند وجز ئیات را در فالب کلی که بیرون از 
زمان ومکانت حای دهند. 


۸۳ 





.مت اول تر اژدی 


شب 


ماوت واطافی نله عفف وشنکی: ‏ باظای مهار (؟) 
آشفته خاطردرمقایل میزخود نشستد است . 


فاوست تنها (۲) 
ای فلسفه » فسوسا ! وای علم حقوق وای دانش پزشکی ونیز 
ایا لهیات‌مبهم و تار . ب ۱ و من بایشتکاروشکیبائی و بادقت‌فراوان به 
استقصای شماتوفیق افته‌ام اما | کنون» | کنون من ناخردمندی زبون 
۳ معرفتی‌همانند معرفت روز کار گذشته, 


من‌خو شتن را معلم وفرزانه مینامم‌ودهسالت که‌پیروان 


۱- گوتيك 00106) سبك معماری فرن دوازدهم . 

۲- این‌قطعه ازقدیمی‌ترین ق-متهای فاوست گوند است و گوته‌درسال ۱۷۷۵ 
بعنیژمانی که درفرانکفورت بودآ نرانوشت. بعضی معتقدند که وی‌این قعمه‌رادر پائیز 
سال ۱۷۷۳ با قطعات 50۸۱۱۲۵5 و 1۳06۱60۶ همزمان تألیف نمود . انتقاد از 
دانشگاه وادار دانشگاه کد درین قطعه منعکس‌است زر بثة قدیمی دارد. 

بنابد تحقیقاتی که اجره 156۱6 1 کر دی گوتد در زمستان سال ۶۱۷۷۲ 


۳ فطع مز بوررانوشتد است. 





خود را به دلخواه هرسو فبکق ۲ » وهرچند که از همه مردم » از 
دانشمندان‌بلید واز محتهدان و نو سند گان‌ورهبانان‌جپان» ب‌رازهای 
تأرعت بیشترو اقفم اما | شکاره می‌بينيم که هیچ رازی از رازهای جهان 
را نمیتوانم گشود. 

زين قسّه میسوزم ومیگدازم . دیگرنه تشویش‌وجدان نگرانم 
میسازد نه شک وتردید» نه بیمی‌ازشیطان‌دارم نه واهمه‌ای از دوزخ؛ 
اما همحنان نیز همه شادیها ازخانة دلم‌رخت بربسته است . 

باور ندارم که رمز ارزنده‌ای را به‌حقیقت دریافته باشم»یابتوانم 
بپبودی تیره روزیهای بشر وتغییرزند کی مردمان راچیزی بیاموزم. 

نیز درین‌جهان نه‌مالی دارم نه‌منالی» نه زری نه‌سیمی» نه‌پابه‌ای 
نه تاش نوی سو نیز به‌چنن زین کار تخرسته قم:ز 

زین‌یس جزتوعّل به‌سحروجادو چاره‌ای ندارم. 5 

۲ ایکاش که‌دیگرنا گز برنبودم که بزحمت [ نجهرا که‌نمیدانم 
بگویم : 





اندرا تروز کارنجنین هعمو لبود کهدانشی | موران‌ور خدمت استاد پیوسته‌ازشهری 
به‌شپری وازدیاری‌بهدباری درطلب علم حر کت‌میکردند ومثلامروزسکونت‌دانشجویان 
درمحل‌ابتی‌به نام دانشگاه مرسوم نبود 

۲- درینجا ی شنم که فاوست از بك استاددا نشمنددانشگاه به‌يك جادو گر 
تغییر ميکند. در دیباچه نوشتیم که مفهوم جادو گر درآن روز کارچه بوده‌است. گوته, 
علت ونحوه این‌تحولرا , ۲ نجا که فاوست باخودحدیث نفس‌میکند بیان مینماید.این 
تحول وطرز فکردر کتاب مارلونیز نظیر دارد . گوته برا ی آنکه چپرنوی به فاوست 
بدهد قطعه‌ای را که «سال » ۱۷۹ نوشته‌بود اند کی‌تغییر داد و آنرا برای تا تر نوشت و 
برای اینکه صحنهٌ اطاق فاوست رامتناسب باناً تر کند. نقاشی 5ز,[ را که تقلیدی از 
نقاشی رامبران بود اند کین تفییرداد وفاوست را بصورت مردی میانسال و بدون رش 
بالباده وشیکلاه مجسم کرد که کنارمیزی استاده‌وبه‌پنجرء بزر گی‌نگاه میکندهو پنجره 
مزبور بااشکال ودواثر عجیب وباکلمات اسرار آمیزی به‌رنگگ سرخ مشخص شده است 
ددر کتار فاوست کتابهای فراوان بادك کر زمین وبك جمجمه انسان قراردارد. 


‌ 


۸۵ 


و باری ایکاش» بیآنکه زین بیش به‌کلمات میان‌تسهی متو سل 
گردم , قدرت پنهانی و بذر جاودانی‌طبیعت (۲۱ را درمی‌بافتم . 

اي کو کی که تورشس ون وارعا یمام شاوی ار سراطت 
بر ندوه من آخرین نظر را سفکن !.. چه شیپا که در یشت‌این میز » 
شب‌زنده‌داری کرده‌ام ! در آنلحظه‌ها بود که‌توای‌ماه خاموش» ای‌بار 
خیالانگیز» برزبرانبوه اوراق و کتب برمن تجلی‌مینمودی! 

آه وافسو که مراآن قدرت‌نیست تادربر پر‌توملایم توازجبال 
شامخ بالا روم , دردل غارها با ارواح سر گردان‌شوم ؛ برسبزه رنگگ 
پریده چمنزار ها پایکوبی کنم(۲) و همه تکبات دانش را فراموش 
نمایم۳۱)» وجوانی از کرفته» درطراوت شبنم توغوطه‌ور کردم! 

دریغا که هنوز همجنان در زندان تنگک وا تتزه وش اجه 
آهسته از رنج ف‌کدازه؟ 

در وبرانهً تکبت بارحصاری که ازمبان این‌توده کتابپای گرد - 
آلود ومندرس وصفحاتی که تاسقف برهم انباشته, نور لطیف آسمان(۶) 
جز به‌سختی نمیگذرد ! 

گردا گرد خویشتن» جزتل شیشه‌ها وجعبه‌ها و آلات و ابزار و 


۱- منظوراز «بذرجاودانی طبیعت» ماده او لیه‌است ووتاو[۳۵۸۳66۵ اشموضوع 
را مطرح کرده اشتی و مقصودش انشست. که همه و حودواحد انشت بعنی‌به وحدت وحود 
عقیده دارد. درمکتب نئوپلاتونسم گفته‌اند که : « همه اضداد به تورق دفتروجود باز 
میگردد؛ همه وجود ازخداوند صادرمیشود وجلوء خداو ند درهمه تیه کمن اضیق7 
بوجود آمدن دائمی‌نیرو وهماهنگی افلاك وقوائین حهان ونظام طبیعت مثبت این‌معنی 
است .» 

۲- هقدمه وق یمی‌است که روی خواهدداد و فاوست دریر توماه از حبال‌مر تفع 
صعودخواهد کرد ون سبزهزارها پای خواهد کویید ۵ 

۳ تعمی دانش. مسائل‌را پنجمده تن هگید ۰ 


3 مدظور» نور آ فتابست 2 


۸۹ 


اشیاء پوسیده که مرده ربك نباکان منست چیزی نمی‌بینم ....و دیای 
هر | تخاس و آنرا دثبائی‌هیناهند! 

ومن هنوز به‌حیرتم که چرادل درسینه‌ام ناآرام بهم در هیفشرد 
وچرا دردی نهان موح زند گی‌را دروجودم خاموش مبسازها 

از ین داستان به‌حبرت اندرم .... و بجایآغوش طیعت ز نده که 
محبط آ فرربنش منست, از کثافاتو انگلها و استخوان‌مرد گان‌واسکت 
حبوانات محصورم ! 

هان ! خودرا آزادکن و درفضا افکن! 

آبااین کتاب اسرار؛ از آغازتابه انجام به‌خط نومتراداموی(۱) 
نگاشته, راهنمائی‌م را بس‌نست ٩‏ 

باخواندانآن» راز جنیش اختران برمن | شکاره خواهد گشت» 
آتکاه! تست بر ان اطف پاش کاخ آ مور ۱۱ ها 


۱- نوستراداهوی, نامش 02106 ۵۱۲6 ۷۱۱0۲61 است و بسال ۱۵۰۳ در 
سن‌رمی‌متو لدشدودرسال ۱۵۹۹ دررن[52 وفات‌بافت. وی‌منجمو پزشك‌معروف‌فرانسوی 
است و پیش‌بینی‌ها و پیشگوئیهای او بسال ۱۵۵۵ در کتابی به نام ۵ع:(۷۵ دعر 
۳0۹ وع1 با «ع) منتشر گردید وشهرت واهمیتی‌بافت . چون فاوست در 
سال ۰ ۱۵ وفات بافته است, ناچاراین کتاب را .دبده وشایدنسخه خطی‌آن بنظرش 
دسیده باشد وبسا که گوته بی‌درنظر گرفتن واقعیت , نام نوسترادآموس را فقط از نظر 
شهر تش دردانستن علوم غر ببد ذ کر کرده باشد. 

۲- این‌جملهاز باعل [عنجه در معدنعنای وریاخی‌دانوعالم 
علم الروح اقتبای شده است . وی‌درسال ۹۸۸ ۱دراستکهلم متولدشده ودرسال ۷ ۱۷۷ 
در لندن‌و فان بافته‌است. درسال 4۹ ۱۷ کتابی‌به‌نام«اسرار آسمانی0ز) و (06)دن۸۳ 
نوشت‌ومسئلة «روح زمین ویرازعت[[6ع 126 را درآن کتاب مطرح کرد. گوته درسال 
۸۵ بااو آشنا شد وتحت‌تاًثیرافکارش قرار گرفت . 


۸۷ 


بامن پیوستگی خواهد یافت آ نسانکه‌روحی باروحد یک رمتعّل‌میگر و و(۱) 
| کربرآن باشم که درین‌مقامنیز علائم مقذس(۴ را با احساسی 


ای ارواحی که درجوارمن موّ اجید» ۳ سخن مرا میشنوید 


پاسخم گوئید! 
( کتاب را میگشاید ورمزی را که نماینده عالم | کبر(۳) است 
مشاهده سکند) ۰ 


وه که بادبدن این‌رمز جذبه‌ای شگفت برمن‌مستولی رواد 
گوئی که درعروق واعصاب خویش, سیالةٌ حباتی جوشان و مقدس ونو 
احسای میکنم . 

آ با این نقوش واشکالی کهآ لام روحم را تسکین می‌بخشد و قلب 
بینوایم‌را ازسرت لبر بزمیسازد؛ ودرمحبط من ازنروهای‌اسرار آمیز 
طبیعت پرده برمیگیردبادست رب‌النوعی ترسیم یافته است؟ 

آبامن خود. یکی ازار باب انواعم ؟. 

وه که جپان‌را چه آ شکار وبی‌پرده مشاهده م ی کنم! 

ها ساده» عالم وجودهمهٌ جنیش‌وهمهٌ نیروی‌خلقتش 


۱- بنابه عقيدة «سودن بر گث» تمام آسمانها ازارواح پراست وهمه ارو ا- 
تاکن ارتباط دارند. دربین ارواح, ارواحی‌بنام « ارواح کرات وسیارات»موجو 
است که هر بك‌محیط مخصوصی‌دارندو پیوسته درصمودو نزو لند وبه کسانی‌پاسخ‌میگویت 
که‌وجودومعنی گفتدهاشان‌را ادراك کنند.جملهٌ «] نسانکدروحی باروح‌متصل‌میگردد» 
ازجمله 0۲ز16۲ 1۵ تب ددع۸ اقتتبای شده است . 

متهوزن و یی میا خطوظ هیر زیت اسسی:: 

۳ روم ۷]2 که لاتین آن کبادرعم12670 است علامتی است ۲ 
با آن شکل دنیا بانقوش وخطوط آن نموده شده است ونظیر نقوش اسطر لاب میباشد 


۸24۸ 


رابرمن‌هوبدا میسازد.| کنون حقیقت گفتار حکیم(۱) را ادرالأمیکنم 
که گفت : «دریچهٌ جهان معانی بربسته نیست » بلکه حس تو خواب 
آلود وقلب تو مرده است (۲) 

ای سالك ! برخیزو کالبد فنا پذبررا » بی‌درنگ و بی‌مان کی » 
درانوار ارغوانی‌سییده دم غوطه ورساز!» 

(علامت ترآ عستگرد) 

وه که درعالم وجود» همه‌چیز درحر کت وجنیش است ! 

وه که همه‌چیز اين جپان بهم واسته است وهمه درجامة یکت 

دک و15 قتروهای تمد (۴) برفراز میروند یه شیب 
می[ بند وجام طلائی سعادت (۲۶ رادست بدست میگردانشد و بر زمن 
شبنمی‌نثار می کنند که‌کالبد خاك برشان راجان می‌بخشد و حر کت 
پروبالشان باهمنوائی موزوتی که از حدبیان‌بیروست " افلاك پرولوله 
5و . [ را نیزمطالمه کرده وشاید جملهٌ « دریچهُ جهان معانی...» را ازهر در 


اقتبای کرده باشد که هیگو بد: «ای حوان! بسوی دشت آ زاد «یرون‌آی و ش تن که 
چگونه هر بامدادی قدیمی‌ترین و عالیترین تظاهرات حوانی در صورت وافعیت برتو 


طهور میکند ۷ 
2 انا طفشتق دردل‌علمتی است که‌ازان درحق‌شناسی [ فتی است.. .. 
از سموم نفس چون با علتی هعرچه گیری تو, مرض‌را آلتی 
کر بگیری گوهری,سنگی‌شود ور بگیری مهردل جنگی‌شود.... 
دفع علت کن, چوعلت خو شود هرحدت کهنه پیشت نو شود 
فان ویته بر آ ردیر گک‌نو بشگفاند کهنه صدخوشهز گو.... 


(دفتر سوم مثنوی) 
۳ َ اشاره به‌فول حطرت بعقوبست که هیگوید: ی نیروهای رت« واصیل نا 
"ند وایدان روحانی بطرف تور آسمانی‌ازبالا به‌پائین وازپائین به‌بالامیروندومتصل 
۱ 2احدمیگ ردند. 


۳ درهدن» «سعلل‌طالاثی > است‌ومذظورستا رگان درخدانست . 


۸۹ 


تشه 

چه‌صحنه بدیعی! اما دریغ که جزصحنه چزی ۳۹ 

ای طبیعت بی‌انتهپا کجا مبتوان بررتودست بافت ؟ 

ای سرچشمه‌های وجود کجا میجوشد ؛ 

ای‌پستانهائی که زمينو آسمان ازشماشیرز ند گی‌جاو بدمیمکند 
و همه جپان را سبراب مسازید وییوسته موجودات افسرده را جوان 
میگردانید وهر گز نمی‌خشکید! 

من آرزومندم که از آن شیر ناخشکیدنی‌بنوشم... اما آن همه‌جا 
جارست ‏ همه‌جا را فرا گرفته است » و من به عبث در طلب آن رنج 
هی برغ 

( کتاب را باخشم ورق میزند ورمزملکوت زمن (۲) رامشاهده 
می کند .) 

این‌علامت » چه احساس نوی درمن ابجاد میکند! 

ای ملکوت زمن! نزدیك منشوی. 

ازهم | کنون احساس هیکنم که قدرتم افزون عبگن ها 

ازهم | کنون مانند شرابی کپنه لمعان دارم .... درخود » هت 
آن می‌بینم که به قلب‌عالم‌زنم و آلام وموفقیتهای حیات‌را تحمل‌نمایم» 
باطوفان‌نبرد کنم‌و ازمصاف این‌تن خا کی‌با عوامل‌مهیب طبیعت‌هر گز 


۱- یعتی پایدارنیست وزودمحو میشود . 

۲- درمتن» «روح کر زمین» است‌و | نچه آین‌مفهوم را در گوته ابجاد کرده 
است, فلسفة طبیعی فرن شانز دهم هیباشد که طبق‌آن در هردماغی» روحی ساکنست و 
حیات زمین بوسیله 16۳26 5داع۸۳۳ ایجاد شده است. این «روح زمین»بوسیله 
آتشی که در | نست فارات را ذوب میکند (نظر بهپارساسوس. ) و به گیاهان و ستگا 
نیروی تغیی وتبدیل میدهد ودرنتیجه. این جهان را متحول میسازد و موجب تغییر 
قلها غود گوتهم دزیان این عمله بان عطلب اشاره کته 


۹۰ 


ایرهایربالای سرم انبوه‌هشود. ماه, نورخودرا بنپان‌مسازد.... 
چراغ خاموش میگردد و دود ميزند »... اشقه سوزانی پیرامون سرم 
مو اجست . 

وحشت لرزاننده‌ای.مرا فرا گرفته. زبون‌میسازدوازدرو دیوار 
فرو میر :زد 

ای موجود مجّردی که به‌توتوسل جسته‌ام » احساس میکنم که 
دریبرآمون من » دررفت و آمدی ! (۱) 

وم که‌فضای‌سینه‌ام ازهم‌میشکافد ودربچةٌ احساسم بدنیای‌تاثرات 


جدیدی کشوده ی 


(کتاب را برمیدارد و آوراد اسر ار آمیز احضار روح را تلاوت میکند . شعله های 
قرمز رنگی بر افروخته میگردد وروح (۲) در آن شعله (۳) بدیدارمیشود.) 


روح 

فاوست 
چه هىولای وحشتزائی ! 

روح 


تومر | احضار کرده‌ای . دم تو در منطقهٌ شنت بفاع زک من کر دی 





2 ین کلمات , بیان‌میل و تقاضای درونی فاوست است تا ارواح را سوی 
خود جلپ کند و طبق رسوم احضار کنند کان ارواح » اورادی تلاوت کمک تاروح 
ذمین حاضرشود. 

۲- منظور روح کم زمین است . 

۳ اشاره به عقیده عرجمداددرم0ع57 است که معتقد بود با ستارگان و روح 
دمين ار تباط دارد و این ارواحرا صورت آتشهای رنگارنگت, بخصوص بر نگ سرخ 
می‌بیند که خود را در قالب پرندگان درمیاورند و نیز معتقد بود که ارواح بصورت 
که قای وی ناوان اظر ای اهرا فن آف یو فد , 


۹ 


مرا به‌سختی ازآآنجا بیرون کشید(۱)وا کنون ... 
فاوست 
آه که من تاب دیدار ترا ندارم . 
روح 
تو,آشفته وبی آرام» شیفتهٌ دیدارمن بودی ومیخواستی‌ه رابه بینی 
و آوای مرا بشنوی . اسنك به‌هوای دل توتسلیمم ! 
چهدهشت نکبت باری‌طبیعت‌مافوق بشری‌ترا فرا گرفته‌است؛(۲) 
کوآن بلندیروازی؟ کجاست آن دل» که بی‌بپره از دن‌حهان‌مادی» در 
خود جهانی میا فربد و آنرا بارورمیداشت وجزبرابری وهمسری باما 
موحودات مجرد وعلوی تما بلی‌نداشت ؟ 
ای فاوست کجائی ؟ ای موجودی که باهمه قدرت وبا تکت مرا 
به‌اینجا کشانبدی! راستیاین توئی که‌وحشت تامغز استخوانت‌رامنجمد 
ساخته است ودربرابرمن مانند حشره‌ای‌ناچیز که بخزدنبااش‌میکنی؟ 
فاوست 
ای‌شبح دوز خ» حاشا که من تسلیم که 
من, فاوست؛ همشأن وهمتای توام . 
روح 
من » در اقیانوس حیات و در طوفان مشفله ها » برفراز میروم 


۱- درقدم قن نا شمید رکه هرروحی دارای پوسته‌ای است که منطقه ز ست 
اوست وبعضی ازارواح به انسان چسبیده اند واورا هیمکند , مبنای احضارارواح این 
بود که بنیر وی اوراد واذکار» روح را جرا از منطقه مخصوص ز ستش برون بکذند 
و نزد خود حاضن کنند . 

۲- چون فاوست خودرا مافوق بشر تصورمیکند , لذا روح زمین با استهزاء 
به اندیمة او اشاره هینماید . 


۹ 


وبه‌نشیب‌میاً بم» به‌هرسومیروم ومیاً بم. در گاهواره ودر گور» دردربای 
سرمدی وجود ودرزند گی‌نیرومند(۱ "وبا یود تغییر پذیر روز گار» در 
کار گاه پرهمپمةٌ زمان بافته‌های‌نا گسستنی بعنی جامه‌هائی که‌از طرف 
خداو ندرنگ‌حیات میگیرد میبافی(۲) 


فاوست 
ای‌روح خلاق که کردا گرد جپان بپناورمواجی» وه که‌خودرا 
بسی بتونزديك می‌بین (۳) 
روح 


توء باروحی‌همسری که | ترا ادراك میکنیاما بامن‌همر تبه‌نیستی 
(روح تأید ید هه 


(فاوست درحالیکه ه پشت در می‌افتد) 
باتوبرابرنیستم! پس با که برابرم ؟.. من که تصویرتمام نمای 


۱- متظوروجود دائمی و پيوستهٌ حیاتست که مانند جزرومد درحر کتست . 
گوته در سیاری ازموارد به اقیانوس جاودان وجود و حر کت دائمی حیات که مثل 
جزرومد بالا وپائین میشود اشاره میکند ومنظورش عمل دائمی بوجود آمدن و نابود 
شدنست . روح و کون هرن در مسیل زند. کن و طوفان اعمال هرسو کشانده 
هیشوم ودرحیات کوشا و گرم در کنارچرخ رسند گی پرهیاهوی زمان وقت‌میگذرانم 
وبه امر خداوند جامه های حیات میدوزم . مقصودش اینست که بیکارو بهدی نیستم . 

۲- منظوربیان این اندیشه است که تظاهرات دنیای محسوی, درصورت کلی 
خودما نندجامه‌ای که بادست‌اراده خداو ندی گلدوزی شده‌باشد تحلی‌ميکند. دربسیاری 
از آ ثارقد.م » طبیعت تفییر پذ بررور نگار نگ را به تشر دف و تشبیه کرده اند که 
خداوند بر پیکر طبیعت انداخته است . سودن بر کث میگوید : «نسبت مظاهر روحانی 
به مظاهر طبیعی مثل انسانست که لباسی بردوش انداخته باشد.» 

۳ چون گوته , خود کوششهائی کرده و به هدفی نرسیده است لذا روح 
من‌راهم بیهدی وبی‌مقصود میهندارداز پثروست که میگویدخودرابه تونزديك‌می‌بینم. 
( مین که هدف وحودی خودرا شرح داد به فاوست میگوی که توهمیایهٌ و جودی 
هن پیستی زیرا| من هدف بزرگی را تعقیب میکنم . 


۹۳ 


خداو ندم نه‌تنهپا باتو...(۱) 


(در ین هنگام» درمیز نند) 

امن مت وار کون لمتت یاه یشاک ها کرو موی ۲۲۱ 

اینك‌پر توسعادت بی‌یابانم تعاموش کف ۱۳ 

آیا روا باشد که بیسر و پائی دون . مکاشفه ای چنین جمیل را 
محو ساژد ؟ 

(وا گنر درلباس خائه » شبکلاهی برسروچراغی دردست نمودار 
سکره . فاوست باتندخوئی به‌اومتوحه مشود .) 

فتورم وا داشگ شیار) هیده کفستتان عس ره و 
ادا میکردید؛ همانا قطعهٌ سولكآور(؟)بونانی‌قرائت همکنبد وشایدمن 
ازینفن که امروزمورد قبول عامّست کسب فیضی توانم کرد . 

بسبارشنیده‌ام که گفته‌اند با شم بشنوم او (66 مستو اند 
باهنر خویش, راهبان را نیز درس عبرت آموزد . 

فاوست 
آ راهن نات اش خنده | ور باشد ( آچنانکه 


هه کته خفات مس انش تسه م4 رتنس و 1۵0 
فاوست خودرا ازروح زمین برتی‌می‌انگارد ۰ 

۲- 5یا[یا««ر2[ درزبان] لمانی به دانشجوئی میگفتند که خدمت استاد را 
بر عهده میگرفت واستادنیز تعلیم وتربیت ووسائل زند گی اورا ازحیت خوراك وپوشالد 
مجانی تفبل میکرد . گوته , در کتاب «محمد» , و «ورتر» نیز این‌کمه را به همین 
هعمی بکاربرده استتی: > 

۳ فاوست با که خود را ازروح زهین برترمیداند , معذلك از احضار و 
ملاقات روح لذت هسیسرد . 

1۲۳۵[(6016 6 

6۵186010-0 

-٩‏ اشاره به 21۳06 متأله مشپورمیباشد که درسال ۱۷۷۳ بر آن بود تا 
کذیشان را هثرپیشگی بیاموزد و درتبليغ دین ازین فن استفاده کند. درسال ۶ ۱۷۷ 
16۳۲ با اوشدیداً مخالفت کرد . 


۹ 


بروز گارما گاهی اتفاق میافتد . 
واگنر 
آ کر کنی دروفتر کار خوو انوا کف ون مرت فقط زرا بام 
عبد واز بشت‌دور من ازدوردتبارا به‌بیند» چگونه میتواند روزی‌باا بجاد 
فکروتلفن عقیده, جپان را اداره کند ؟ 
فاوست 
| گراحساسی نیرومندنداشته باشید وموجود ی که ماورای روح 
شماست به‌شما الپام ندهد وقلوب شنوند گان را با شدیدترین هبجانها 
سوی شما جلب نکند» هر گزخطبی رهبر تخواهید شد . 
زمر شما " درخویشتن فرومیروید وریزه‌های خوان دیگرانرا 
درهم‌میاً میز بدو آ نا دو باره بر آ تش‌مینهیدتاماحضری(۲ آفراهم آ ور ید. 
درتود خا کستراوهام خویش میدمید و از آن جرقه ای ناچیز 
برمیجهانید. آنگاه موفق میشوید که تحسین کودکان و بوزینگان را 
جلب نماد(۳) 
او که ازسو بدای دل بر نخبزد» هر کتووتل هت ان 
فرو نمی نشند ۰ 





۱- 201866 به دفتر کار ترحمه شده است . دراصل آ امانی بجای کابینه , 
کلمه«موزه» ات درمکتب نتولاتن واومانیسم ودرعهد 27001 به محل کار دانشمندان 
موزه میگفتند . 

۲- درمتن , کلمهٌ 1228061 میباشد و آن‌غذای معروفی است که ازریزه‌های 
گوشت فراهم میا ورند . غرض گونه ات که شما خطیبان ومتفکر ین روز, ته مانده 
خوان افکار دیگرانرا بهم درمی‌آميزید و بعنوان فکر نو بدیگران عرضه میدارید 
درصور تیکه لمات وافکاراین وان را بپم‌بافته اید ویاابتذالویی‌اصالتی چیزی‌ساختها بد. 

ته نخستین باراین اصطلاح‌را درسال ۱۷۷۲۳ درنامه‌ای که به ۲ع6جصراوع1 نوشته بکار 


!رده است : 


بو ۳ زیرا که کودکان بی‌اطلاع 1 ویوزشگان مقلد ند " 


۹ 


وا گنر 
اماسخن‌موحب ماو توا بسه( ۱ آوهن بخو بیا حساس‌میکنم 
که هنوزازین دائره امن و ام 
فاوست 
دس ۰ در طلب کاری بر گید که وصول ان ممکن باشد 
قهر کت فو فین معام ای فترس ۲۱۳ که قطان 
میان‌تهی(۳آماند مباشید . 


برای قبولاندن منطق و ذوق سلیم » این‌فنون ضروری نیست . 
سحم شانسته کفبان داخته باشد » تباید همه همّت خود را 
مصروف سکره ی دار کشر۱ ۶ ۲ 
ار " خطابه‌های مشع‌شع‌شما 4 تا دن‌مایه نابکار مپای بشری 
را 5 آن رنگگ وحللا هی نید مانند باد مها لود خزانی » که در اننوه 
بر گپای خشك زطاقه کی محاصل است . 


۱- 101156006101) در کذاب‌خود موسوم‌به «هذرسخن گفتن» که‌درسال ۱۷۲۸ 
منتشرشده است » درموردایشکه سخنورميتواند باهنرخود مردم را جذب کند ومطالب 
خودرا با نان بقبولاند تفصیلابحث کرده‌است وا گنر در کفتهٌ خود به اصول فصاحت اشاره 
هتکن وهیب و ز فساحت وت اسختو ری سب له‌ای. امس که شا را بل جازم مر واطت 
واین گفته , ضربالمثل بوده است وجمله لاتین آن اشت : 

۴ 60: زرط عمط مده1)صنوم۴رظ* 

۲- یعنی‌هشاغلی که‌مر دم‌می‌پندار تدصاحبان آن مشاغل‌باخداو ندسر وسر دار ند. 

۳ درمتن | لمانی‌جمله چنین است ؛ «مانند داقکان که کلاه زنگوله‌دار برسر 
هیگذار ند مباش .» درقدیم , دلقکپا کلاه شیطانی که برانتهای آن زنگوله‌ای او بخته 
بود برسر‌می‌گذاشتند. وقتی‌سرخود را حر کت میدادند. زتگوله‌بسدا درمیاً بدبی آنکه 
ازصدای آن منظوری داشته‌باشند. 

6- بعنی‌کاری را که‌باید با عقل ومنطق انجام داد تباید با سروصدا وتبلیغات 


توأم کرد. 


۹۰ 


و اگنر 
خداوندا ! که‌دامنهٌ هنرچه بهناوراست وعمرما چه کوتاه (۲۱. 
من» درمحبط ادبی‌خود؛ فا هدور وا عفکی افدفنه احساس 
برای انصال به مبدء » ۲1 آچه دشواریپا که موجودنیست ! وبسا 
19 بیئوائی‌هنوزاین راه را سموده » حان سیارد. 
فاوست 
آ با شدنی‌است که ورق پاره‌ای( ۳ اسرچشمهٌ فیض ی گردد؛ و روح 
عطش <او بد خوشرا باآن شتکنن دهد ؟ 
| گر خوشبختی از سویدای دل برنخیزد » تسکین واقعی دست 
نخواهد داد. 
وا گنر 
عذرالیخواهم ۰ در روح قرون و اعصار قرار گرفتن و اندشهٌ 
صاحبدلانی را که پیش‌ازما میزیسته‌اند خواندن » و از روز کار سلف 
مر نی کر وه این معنی‌را که‌چنین پیروزمنداانه‌از آ نان‌در گذشته‌ایم 
مشاهده کردن 6 لذّتی عظیم دارد . 
فاوست 


پيشك تا فرازستار گان از آ نان در گذشته‌ایم . 





۱ ۱- این‌جمله‌ازبقراط حکیم‌است ومتن‌لاتین آن چنین است: ,10582 دج 
8 ۷12۵ . 
۲- درمتن, «سرچشمهٌ حیات» است که‌به (مبدء) ترجمه شد . جملهةً معروف 
5 28 از بیانات دانشمندان رنسانس است که وا کنربان اشاره میکند ومنظور 
آ خریین حد هن نویسند گی‌است . 
۳کلمة اطعودع۶ع۳ درقديم به کاغذهائی‌مثل کاغذ ترمه وپوست اطلاق‌میشد 
« کتابها را روی‌آنغذهامنوشتند وازکمه پر گامن اقتباس شده که درآسیای صفیر 
ثرا با چرم میساختند وبجایکاغذ بکارمیرفت . 


۹۷ 


ای‌دوست افرون سلف ما رابه‌من له کتاییست بنجیده ومغلق.(۱) 
آنحه را که روح اعصار و فرون مبخوانید همانا فکر 
توستد کافتت که زمان فان مکی کفعا است وراستی را که‌این 


ودایع» ار متخ | بت ۲۳۱۶ 


نخستین نظره با نهاکافست که انسان پا به‌فرار گذارد. 

این آ"ثار» به خربطةٌ زبالههاوسندوق کثافات » با بهتربگویم » 
به یکی‌ازین‌نمایشهای میدان عمومی ماند ازیند دلاو یزاخلاقی‌لبر یز» 
ومانته سخنانی دلکش است که معمولابرزبان| دمکپای خیمه‌شب‌بازی 
شت‌کذار وی ۳۱ ۱ 


و التنر 
بااینهمه» قلب عالم وفکربنیآدم مشتاقند تا از آن اندوخته‌ها 
معرفتی‌اندوز ند (4). 
فاوست 
آو ک ف مووو افه ها کر تازای نس که مب 


۱- درمتن چنین است . « کتابی‌است باهفت مپرممپور» وازسوره اول کتاب 
ومجم انحیل بوحنذا اقتباسی‌شده است . 

۲- با این بیان علوم و آ ثار گذشته را مسخره ميکند. هر درنیزمانند گوته 
7 به علمای عصرخود میتازدزیراآ نان میکوشیدند تا همه مشکلات خودرا با مقیاسهای 
قدقع هس عقمازمرفت ال کندد: 

۳- ۳2۸۲206 بعداز جنگهای سی‌ساله باز بگرانی‌دوره گر ددرمیداتهای‌عمومی 
تشکیل دولتها وتحولات‌آن و زندکی جباران را نماش میدادند . اثر این درامپا و 
خیمه شب بازیپا سالیان دراز درارویا بافی ماند . 


4 غرض دراد واقعی وعمیق است نه استنباطات ظاهری وسطحی. 


۹۸ 


حفایق زار و۵( 
مردمی‌انگشت‌شمار که‌به‌معرفتی فائل آمد‌ندو چندان بی‌خوشتن 
بودند که رازخویش را هر کزدرنهانخانهٌ دل پنهان نداشتند»آن زمره 
مردمی که مدر کات ومکشوفات خوبشتن را افشاء کردند درهمهٌ اعصار 
به دوه تایه تقرس شیة شدند(۲). 
ای دوست » همانا که شب سپری کشت . تمتّی آنکه از اطاق 
بیرون روید. این‌بارسخن را به همین‌جا پایان میدهیم . 
وا گنر 
برای کسب فیض ازمصاحبت مردی چنین دانشمند وفرزانه » با 
اشتیاقی‌فراوان بیش‌ازین ماد شب زنده داری بودم امّا فردا » مانند 
عید معراح سال گذشته تمتّای آن دارم که برسش مرا پاسخ 
گوئید. من با خلوصی تمام » غرق مطالعه وتحقیقم و درحقیقت بسی 
چیزها میدانم» اما بر آ نم که همه چیزرابدانم (ازاطاق‌سرون مبرود). 
فاوست 


شکنتا که اهند» هر گزانسان ینوا را بدرود فقو بدا 


۱- درمتن, عبارت‌چنینست: «کیست که بتواند حتی کود کی‌رابه‌نام‌بخواند.» 
دراصطلاح ] لمانی مفهوم جملهُ مز پور اینست : « که میتواند اصل و خلاصةٌ مطلب را 
بگوید؟»اساساصطلاحا شت که کسی‌ملامدتی درازازطفل‌نوزادخود وچگونگی‌تولدش 
سخن میگوید. مخاطب میپرسد. باری‌نام طفل چیست؟ بعنی‌خللاصه ولب مطلب‌چیست. 

۷۲ مذظورحضرتسیح‌است که مصلوب‌شد, و محصنعظ مصعع0: 0 رون و 
۵ دانشمندان ابتالیائی که تش‌سوخته شدند و 0270286112 فیلسوف 
ایتالیائی که دراثر شکنجه حان داد. گوته درسال ۱۸۰ به 162 استاد معروف 
تار یج نوشت : «همه تحفیقات به این اصل مسلم منتهی‌م‌شود که درهمه اءصار وفرون 
و درهمه سر زمین ها بدبختیومذلت وجودداشته است وانسانپای واقعی‌پیوسته درشکنجه 
وهرای بوده‌اند.» دریذجا نیزازقول فاوست به‌این مطلب |شاره میکند . 


۹۹ 


این‌مرد را جز بااندیشه‌های یاوه پیوندی‌تیست» دست آزمندش 
در جستجو ی گنج» زمین‌را مبکاود اما فقط کرم ناچیزی فرا چنگ 
با ورد وهمانا خرسند است . 

درمقامی که نفس‌روح درر ان بود تا مرا وف کته چگونه 
بانگه چنین کوته‌نظری گستاخی کرد که منعکس گردد. 

بااینهمه» ای تیره روز ترین‌فرزندآ دم " این‌بارازتوسیاسگزارم 
چه » مرا از چنک نومیدی کد نزديك بود حیات قلبم را نابود سازد 
رهانیدی. 

آء که جلوء ظهورچنان پرشکوه بود که براستی‌حق داشتم که 
دربراب رآن خویشتن را موجودی ناچیزانگارم . 

من * تصوبرخداوند» که می‌پنداشتم به سرچشمهٌ حقیقت جاوبد 
در رسیده‌ام ؛ من» که رها ازقالب تن‌خا کی‌ومنزوی ازفرزندان خال » 
شفته همه فروغ آسمانها بودم؛ ص که می‌پنداشتم راز کرویان(0 
میتوانم درمسامات طبیعت با زادی شناور کردم ومانند آفرنندة خلاق 
ازحیات ابدی برخوردار باشم , چگونه توانسته‌ام احسای‌مبهم خویش 
را با مرتبه‌ای چنین رفیم بسنجم ؟ 

ازین مابه کستاخی» بسی درخو رکیفرم . 

و ابنك يك سن هولناك مرا به اسفل السافلین درافکند! 

ای‌موجود مجرد! من اوعای برابری باتونکردم ۱2۱۰۰۰۰ ۱ گر 

برای جذب تو سوی خوش قدرت کافی دأشتم» | کنون چیزی ازآن 

۱- راب0 کلمهٌعیری و دمعتی فرشته‌است و ازتورات‌افتبایشده . چرن 


بشر که تصو بر خداو ندست فدرت خلافه دارد ولی کرءبیان فاقد | نند, لذا فاوست خود 
را از کروبیان بالاتر‌ميداند. 


۱۰۰ 


ثیرو باقی نمانده است تا ترا درمحضرخویش نگهدارم. 
در آن احظهٌ برسعادت » خودرابسی ناچیزودرعین‌حال سی‌بلند 
هر‌تبه‌هیدیدم » آما تومرا بیرحمانه در تردید عالم شری واس‌راندی . 
زین‌پس کیست که مرا تعلیم دهد وزین‌پس به کجا روی‌آورم. 
آیا باید باين راند گی سرنهاد وتسلیم گشت؟ 
دریفا که کوشش‌انسان نیزمانندا لاماومسیرزند کیش‌را متوقف 
مسازد» وهر | نحه که روح ما از لطائف آسمانی ادراك مسکند» بوسبلهٌ 


عنصری که درماوجود دارد و یش‌از یش بامابت‌کانه میت 


ک و 

همینذکه به‌مال ومنالاین جهان دست مییابیم» هرچه را که‌بپتش 
فقاا رسک درو غ ویاوه میانگاریم» آنگاه عواطف لطفی که بما 
حبات اعظا میکند ز برفشار تمابلات مای؛دم در کشیده ؛ میگدازد . 

اندشه؛ با سربلند پروازی ولبر بزازامید» که برآن بود تا در 
ایدنت پروال‌ کشا ید همینکه‌می‌بیند [ نجهر | که درعالم احلام میدیده 
اشعه ور قات زاف تکام وه بتافنای کوچکن سسازه:آ ناه 
تشویش درسویدای دل ما خانه میگز بند ودردهای نهفته میا فربند و 
شادی و آسایش را نابود کنان » پیوسته درخانةٌ دل متطلاطم میگردد؛ 
هردم خود را صورت تازه‌ای میآراید: گاهی صورت سرای وخانه. و 
گاه‌درچهره زنو فرزند وباری» گاه‌بصورتآبء آ تش ودشنه وزه! .. 

ومااز بیم‌سختیهائ ی که هر گزدچار آن‌نخواهيم کشت برخویشتن 
میلرزیم‌وچیزی‌را که‌از کف‌ندادهایم لابزال باتصر عولابه طلب‌میکنیم! 





۱- عنصرعدم طهارت 


۱۰ 


من» همط راز خداو ندنیستم! این‌معنی را بخوبی میدانم؛ من جز 
به کرمی که درآ لود گی گرد و غبار زیست میکند شباهتی ندارم " به 
کرمی که به هنگام طلب روزی» بای گذرنده‌ای لکد مالش‌مسازدو 
مدفونش میکند. 

آ یا[ نجه وا ۸5 حصاراین‌دبوار بلند برروی صدها لوحه‌برای 
من‌حفظ میکند»‌همةٌ اين‌فربب‌ها که‌ببپود کی آن‌مرا به دنیای‌خراطین 
پیوند کرده‌است عین کرد وغبارنیست ؟ 

]با باید کمبودروحی خودرا درینکبهٌغمناك وغبار آ لوده‌پیابم؟ 

آبا مرا باید که این کتابهای فراوان رامطالعه کنم‌تادربابم که 
مر دمانا زهرحیث درشکنجه| ند۱(۶ ) و فقط درهمه‌اقطار گیتی کاهگاهی 
انسانی برمیخیزد؟ هان‌ای‌جمجمة پوسیده وپوك » چرا چنین مینمائی 
که به من نیشخند میزنی ؟ میخواهی بگوئی که روح تو نیز طلوع 
روزی رخشان را ممحست اما دریابان غرو بی‌غمزده ود وی 
حققت گمراه گشت؟ 

ای ابزارو آلاتی که شما را مشاهده میکنم * گوئی که با همه 
چرخپا ودنده‌ها ودسته‌ها واستوانه‌های خود به‌هن‌ر شخند منزنند! 

من » بردرقلعةٌ حقیقت‌بودم وبرشما بود که مرا به مثابهٌ کلیدی 

بکاررو بد. آ ری‌شماازه رکلیدی (۳)کار آمدتر بداممادری رانمیکشائید(4) 
۱ آشاره به نامه‌ای استکهگرته به‌لودن استاد تاریخ نوشت وقبلاذ کرشد. 

۲- منظورازروز وشب, حقیقت ومجازاست ودرین جمله به نوسان انسان بین 
حقیقت ومجازاشاره ميکند. 

۳ گوته دریکی ازنوشته‌های خود دربارءٌ طبیعت میگوید: «طبیعت آرام و 
هوشمند استو بش ‌نمیتواندتوضیح وتفسیری جبرآً ازو کسب کند چهآنکه هیچ‌هدیه‌ای 
را برایگان اهدا نمیکند بلکه باید با کوشش وکارازوچیزی گرفت .» 

6- یمنی با آلات وادوات مکانیکی رازهای جهان گشوده نمیگردد. 


۱۰۲ 





طبیعت که‌درعین‌وضوح درتیر کی معمانهانست هر کز نمیگذارد 
تا پرده‌اسس‌ارش‌را بر گیرند. نه‌اهرمی موجوداست تا بتواند مجبورش 

این‌ایزاروالات فرسوده وا که هر کز مراسودمند نیفتاده است 
ودرانجا فراردارد» پدرم کرد آ ورده است . 0( 

ای قرقرء فرسوده ! دیری است که چراغ بیفروغ میزمن ۱ 
به‌دوده آندوده است. برا کندن‌اندلاچیزی که‌مرا باقفست, زان به که 
غونفتن را بذاشتن ان:باشب زتتمداری) مفوشن سازم: 

جسزری را که‌ازیدر به‌ارث برده‌ای‌برای‌سود جستن تمل کر (۳) 
داشتن | نحه بکار تباید باری است کی م2 | نجه را که عقل انسان‌در 
بکدم میا فر بند سودمند است . 

نميدانم چرا چشمان من » پبوسته بآن نقطه نگرائست! 

میات حام بلور ین‌را درچشم»اثرجانبة مغناطسی است؟ 

کوکن »ول ناکهان ون خن کل تازرت که ماه شعاعی از نورخود 

برآن سا باند از روشنی فراوان برخوردار کر ند ۱ 
۱-گوته به تجارب فیزیکی خود اشاره میکند ومیگویدآ نچه را که روح و 
فکردرنيابد با اهرم وپیچ ومهره کشف نمیشود . 

۲- یعنی فقط آنچه ازپدربه ما ارث میرسد نمیتواند ما را راهنما گردد و 
کوته که‌دانشمند علوم طبیعی بوده‌است تحارب سابقین را برای درلمعضلات حپان کافی 
نمیداشت. چنانکه دردیباچه نوشتيم, درآن عصرمعمولابه ارث علمی‌قناعت میکردند 
#افکاراسلان را لابزال ولاتغی می‌پنداشتند . 

۳ چون گوته حقوقدان بود. اختلاف بين تصرف ومالکیت را متوجه بود ۰ 
دد:جا میگوید چیزی را که انسان به‌ارث کب میکند فقط متصرف آن میگردد اما 


دقتی مالك آن مشود کهآ ترا به حقیقت ادرال کند. منظورمتن‌اینست که ۲ نچه را با 
شش بدست آوریم مالك آن میشویم اما نچه را بارث بدست میاوريم متصرف آنیم. 





کوته, در«نامهٌ هثر‌مندان» نوشته است: «... اوترا مالك نیست بلکه متص‌فست.» 


۱۰۳ 


ای‌جام مترو (۱) که باخضوعی تقدیس آمیز برمیگیرمت بر 
تودرودباد! فکروهنر بشربتوسرافراز ومباهی باد! 
لبربزاز گواراترین عصاره‌های خواب آوروناب نیز براز همه 
نبروهای که وز/۳) : 

اىنك» به دارنده خود عنات روادار. 

ترآمی‌بینم واندوهم تسکین مییا بد,ترا برمیگیرم وتشویشم کمتر 
مبگردد وطوفان روحم آ رامآ رام قرومی نشند . 

احسای‌ميکنم که دراقبانوس‌پهناوری که‌انبوه زلالو ممّظم آ بش 
در ز سر پایم به خاموشی در هم می‌نوردد و از کرانة مناطق ناشناسش 
آفتاب تازه‌ای سر برمیزند کشیده میشوم. 

کردونه آ تشینی درهوا حر کت میکند (۳) وبالهای سر بعش‌در 
تزدیکی من‌با شتاب به حر کت درمیاً بد. گردونة آ تشینی»سبك پرواز 
به من نزديك میگردد. 

احساس میکنم که برآنم تا از میان جنب و جوش افلاك نو و 
مشفله‌های روحانی (*) راههای تاژه‌ای دردل آسمانها به‌پیمایم. 

اماای موجودناچیز» توچگونه درخورچنان عالم عرشی و چنان 
جذبه الهی هستی؟ 

۱- جام بلورین هم جزء همان‌آلات وادوات وقرع وانبیق‌ها بود که ناگهان 
فاوست به‌آن متوجه میگردد . 

۲- یمنی محتوی توء با خواب راحت میآوردبا موجب مر که میگردد . 

۳- درتورات] مده‌است که‌الیاس‌برارابة[ تشین‌سواره‌بسوی آسمان‌حر کت کرد. 
میلتن انگلیسی در کتاب معروف خود بنام «بپشت کمشده» بارها ازچنین ارا های که 


عیسی‌بر آن سوارشده نود سخن‌رانده اضتت : 
۶4 غرض از وشن ومشغلةٌ روحانی‌اعمالی است که با هیچ مسئله مادی و 


زهینی محصو زو محدود ثیست . 


۱۰ 


این ارزو آنگاه برمیاً بد که‌کالبد خا کی‌را درمعرض نور ملابم 
خورشید زمین‌قرارندهی و کستاخی آن داشته‌باشی که همه در بندهای 
تن‌را که‌مردم دربرا برش بر خویش‌میلرز نددرهم بشکنی وویران سازی. 

اینك وقت | نست که باعمل مسلم کن ی که لباقت انسان ازعظمت 
نان کرسی ۲ 

پرلب این مغاك تیره و گرداب مظام» که کوئی درآ نجا اندیشه 
به‌شکنجه هائی که ساخته ومخلوق اوست‌خود را محکوم میسازد» ودر 
مقابل‌این کوره‌راه کهآ نجاهمه‌لهیب‌دوزخ شعله‌وراست نبا مدلرژ من(۹) 
گستاخ باش‌وبا گامی بیباكذاین گذر گاه را بپیما؛ حتّی | گر بهامنیستی 
درافتی! )۳( 

ای‌جام‌بلورین‌پا کیزه» | کنون بیرون‌آی» ازجلد فرسودة خود 
که سالیانی درازدر آ نجا فراموشت کرده بودم بیرون‌آی ! 

بروز گار گذشته, درجشنهای‌نیاکان من تلالوئی‌داشتی وازجبن 
عبوسترین مهمانان که ترا دست‌بدست میگرداندند چین برمیگرفتی. 

ه رکس که گردش جام به اومیرسید فرض خود میدانست کهبا 
سخنی‌منظوم, زیبائی تراشی را که ترا دربر گرفته است با آفرین به 
باران مجلس باز گوید وباتولاجرعه باده نوش کند 





۱- بعنی خود را بکش‌وخانه تن را ویران ساز. درقدم, خود کشی‌بك عمل 
قپرمانی و پپلوانی بشمارمیرفت. فاوست که ازتحصیل دانش وازتوسل به‌احضارروح‌زمین 
طرفی بر نبسته است,میخواهدبا افنای تن خا کی‌وارد دنیای ماورای ماده شود تامگر 
حقیقت را به بیند وادراله کند : 

۲- بعضی‌ب آنند که دوژخ وشکنجه‌های آن ساختهٌ وهم بشراست . 

۳ فاوست‌احتمال میدهد که پس‌ازشکستن در بندتن» هکت بانیستی کامل 
رو بر وشودوشعوروادرالد رائیز ازدست بدهد وبجای کشف اسر اروجود» نابودگردد. 


۱۰۵ 


تو" شبپای جوانی مرا بیاد من میأوری (۲۱ . 


زین پس, دبگرترا به حریفان باده نوش تقدیم نخواهم کرد و 
دیگربار,زیورهای گرانبهایت را با آ فرین به باران‌همدم فرونخواهم 
خواند . 

اينك باده‌ای که باید با ابمانی خاضعانه بنوشم » این باده با 
موجهای شبه‌رنگگ خود؛ ترا لبریزمیسازد . 

آنرامن فراهم آورده‌ام.آ نرامن‌بر گز بده‌ام؛ این» آ خرین‌جامی 
است که‌مینوشم ومانند شرابی که‌پیشینیان به افتخار خدایان به خالك 
درمیفشاندند » آثرازدلو جان‌به سپیده‌دم حیاتی زیباتر تقدیم ميکنم. 

(جام را بلب نزديك میسازد) (۲) 
ناقوس کلیساو نو ای گروه‌خو انند گان (۳) 
گروه فرشتگان (4) 
«عیسی هسیح دوباره برخاست » شادا انسان فنایذبری که درین 


اس وی که گوفه ارفاوشت رسیم میکنه:ها کنیی که فاوست.فس تیوه 
است اما درین‌عبارت اورا پیر‌تصورميکند. شاید این‌قطعه را درجوانی نوشته وطبیعة" 
مردی بان سن راپیردانسته باشد. گوئی درسراسرداستان همیشه سن فاوست رابا خود 
هقایسه کرده است . 

۲ در دومین روزعید پاک ۲۷۳۹۸ پس‌ازمدتها که گوته روی درام فاوست 
کارنکرده بوده باز بکارپرداخت . تذ کر لحظهٌ مر کث مسیح که ناقوسم‌ای‌کلیسا بصدا در 
میا بد اشاره به‌آنست. درنوشته وزطامع2[ 6. ل به‌تام دیاز و7[ هنگاهی که‌فهرمان 
داستان, جام زهر را به‌لب نزديك میسازد آوازهائی‌میشنود وجام را برزمین‌میگذارد. 
گوته , ظاهراً درین‌قطعه از آن ائرالهام گرفته است . 

۳ ۲ناعدن) 

4 درکلیسا » نوعی ۲داع0طز) به‌لام کرفرشتگانست . درقرون وسطی گروهی 
کشیش‌با گروهی‌دیگر که کر فرشتگان‌را بهآ وازمیخواندند تعویض‌ميشدند. اينآ یات 
وجمله‌ها عیناً ازقسمت سی‌وهفتم انجیل ماتیای‌وقسمت‌بیستوچهارم انجیل‌لوقا, وقسمت 
شانزدهم انجیل بوحنا اقتبای‌شده است . 


۱۰۹ 


جهان درفید نقص وبیداد گری رت غیر و۱1 : 


فاوست 

هان که چه همهمهٌ کنگه وچهآهنگه پرفروغی‌جام را ازلبان 
تشنه‌ام به سختی‌جدا میسازد. 

آ یا این‌طنین‌ناقوسها , ازهم| کنون نخستین‌ساعت جشن رجعت 
مسیح را اعلام میکند؟ 

آ با سوودآممانی» همان‌نقمه‌های شسلیتی‌را به‌ترانه‌بازهگوید 
که ازش تدفین مسیحا غاز شد و از دهان فرشتگان مکرر گشت و 
نخستین بیمان اتصال جدید بود؟ 

گروه زنان 

«ما گروند گان اوء پیکرعر یانش را با روغن معظرشتشوداده 
بودیم و ویرا با نوارها و جامه های ظربف تکفین شده . درمدفنش 
خوابانده‌بوديم وبااینهمه فسوسا که عیسی‌مسیح» دییگردرزمین‌نیست؟ 
دیگراورا باز تخواهيم یافت.» 

گروه فرشتگان 

«عیسی‌هسیح دو باره زنده شده است ! 

شادا محبّی که آ زمایش‌شکنجه وناسزا را با نجابتی‌مقدس‌شکیا 
باشد . » 

فاوست 

ای نغمه‌های آسمانی » ای ترانه‌های نافذ وشیرین » چرا درین 

تبره خا کدان به جستجوی منید ؟ 





۱ درمتن انحیل «قید توارث» نوشنه شده ومنظوراشت که درطمیعت بش 


» موجود است و آنرا از آ دم بارث برده است . 


زگ 


۱۰۷ 


کسانی را ندا در دهد که هنوز دردل وجانشان تاتبری دار بد. 

همانا که هن به یام تا ( کوش فرا دادم اما 
المان غن رای فولا ن سس است: ری مره * گر اهنت من فوزاند 
عقیده است . 

اقا من, جسارت] نم‌نیست تا در آآن وادی که‌این‌پيام سعادتبخش 
درآ تجا طنین درمبافکند بای گذارم ؛ بااینهمه با شندن این‌نغمه‌ها 
که کود کی من غرقةٌ احلامآ نست احساس میکنم که به باد زندگی 
افتاده‌ام (۲). 

تور لش در توقای کته رسای سین نزن 
برمن نثارمیشد» آ نگاه بمناقوسهای‌بهم وشیر ین» راغ ره احلام‌میساخت 
و دمی‌نبایش به در گاه خداوند؛ پرشورترینلدّات قلب من بود. 

حال طلبی وصف ناپذیر» واخلاصی نا گفتنی مرا به جنگلها و 
چمنزارها درمبکشيد و درسیلی ازاشکهای نوازشگر دنبای مجهولی 
درضمیرم میشکفت . 

این‌نشمه‌ها » آغاز بازبهای دل‌انگیزجوانی و ذوق وحال جشن 
بپاری را نو ید منداد. 

اینك » این خاطره که ازاحساسهای دوران کود کی لبریزاست 
مرا درین فرجامین گام که میخواستم بی‌محابا بردارم موقف ساخت. 

ای ادعيةٌ دلا یز آسمانی» بازهم طنین آفکن‌شوید: 

اشك من‌جاریست » عواطف عالم خالك باز برمن‌چیره گشت . 


۱- یعتی به مزده صعود ومعراج مسیح . 

۲ فاوست به معراج مسیح عقیده ندارد وعید فصح را مقدی‌نمیشارد اما با 
ایام کود کی‌ولذتهای کمشده خرد سالی اورا بزندگی بازم‌گرداند و ازنوشیدن جام 
زهر‌خودداری میکند. 


۱۰۸ 


گروه عرو ندعان 
«او» بر ازوجود وعظمت» خوشتن را ازقبر‌ببرون افکنده‌است 
و به قرار گاه سعادت جاو ید نزددك کوخ 
زهی‌شور بختی» ابنك ما تنها درنکیات این‌جمان غوطه ورا! 
او, ما یسر‌وان خودرا درین‌جپان سکس وتنها رها ساخت تا از 
رنج بگدازي ! 
ای مولای ما ! 
ما به سعادت تو رشك هیبر دم ! 
گروه فرشتگان 
«عیسی‌هسیح زند گی‌جاو ود بافت ! 
ابنك با علهله شوروشادی قبدهای آ هنین‌بند ی را از دست و 
پای خویش بردار بد: 
هان ای مردمی که با کردارخوش اورا غرقه تحسین و آفرین 
مساز ید وعاشقانه باومحتت مورزبد. 
ای که با برادران خود همعفده‌اید وبا موعظهً سخنان وی راه 


۳ 


۱ 
مر دد ؛ 


انك‌خداو ند که شماراصلای‌سعادت‌حاو بددرداده» فرازها بد. 
انك مسیحا که نزدباك و او درمبان ماس 


ت 


۱۰۹ 


چة 


پردروازه شهر 1 


(تفر ج کنند گان ازهرسوبیرون میا بند.) 

چندین‌کار گررفیق_-چرا از ا نطرف مرو ند؟ 

تکار یکت به وعده گاهی هیروم تا شکاری بدام | نداز یم. 

دسته اول ت‌ اما هایة | شتا رورم ۲ 

مک از کار گرانتا کر اوه مت نو که پیش | بت که تست 
استخر برو بد ۰ 

کار کنفسک اوه طرش تفت 

هردو باهم - توچه میکنی؟ - توا 

کار گرسومی - من با دبگران میروم. 

چهارمی - پس باما به قلمٌ دهکده ۲۳۱ بیائید ؛ بيشك آنجا 
قعنگتر بن دختر کان»وبر نشنه ترردن آ بخوهاء ورندانه تردن ماحر اها را 
خواهید باقت . 

پنجمی - چه شوخ چشمی ! دوبارآ نجا کتك خورده‌ای باز هم 
بشتت مبخارد . 

۱- دردرامی که اول بار گوته راجیع‌به فاوست نوشت این صحنه وجود نداشت 
و آنرا بین‌سالپای ۱۱۷۹۸ اوائل ۱ ۰ بر کتاب‌افزود. مناظری‌را که در رن قطعه‌ش ح 


میدهد درفرانکفورت الهام گرفته است. 
۲- بور گدورف ]۴07600۳ 


۱۷۰ 


من نجا نمیا بم. ازین محل بسیارمیترسم. 

يك خادمه - نه" نه» من بشهر برمیگردم 

خادمةٌ دیگر- بیابرویم! حتمأزیراین سپیدارهاباو برميخوريم. 

اولی - دیدار او برای من چندان لذتی ندارد - او میا بد تا در 
کنارتوباشدو بر بساط چمن‌جزبا تونرفصد.پس» ازس کرمی تونصیب‌من 
چه خواهد بود؟ 

خادمه وک افو سا تنهانست. به من گفته است که‌آن 
جوانك موبورهم با اوخواهد آمد 

وا هون رقم اس اوه میا شاه زک 
میروند. برآدرزودییا همراهشان برویم. 

آبجومردافکننوتوتون تند (۱) 

ار هلان مشک خن 
راستی افتضاحست . اینپا میتوانستند با هترین دلبران سر برند اما 
درپی این‌دختر کپا میدو ند . 

داش آ موزدومی به اوّلی - با این شتاب مرو از پشت‌سردودختشس 
میا بند که بسی پری پیکر ند . 


ودختر کی تروتمیز» درست باب 


یکی همسایهٌ منست وتا حدی دلباختهةآن دخترك جوانم. 

آهسته راه مبایند اما پژودی بما مبرسند. 

اولی - نه برادر» من ازدردسر‌خوشم نمیا بد . 

تند پیامبادار شکار را گم کنیم. دست ی که روزشنبه خانه بروبد 
روزیکشنبه بهترازهردست دیگر‌توازش ممکند. 





۹ تنبا کودر زمان گوته مصرف میشده ولی درعصر فاوست نبوده است. 


۳ 


يك مرد شهری - نه, نه, این شهردارجدید رانمی‌پسندم.هنوز 
اه اه ری وی نیع خقوو سک مرای اجه آقدامی: 
کرده‌است؟ باهمه چیزازبد بدتر نشده‌است؟ بادد بیش ازهمیشه‌تمکن 
کرد وبیش ازپیش پول پرداخت . 

(بك دریوزه گرعاجزمیخواند) 

ای‌ار با بان‌عز بزوای بانوان محترم» 

با جامه‌هائی چنین برازنده» وبادلهائی چنین شاد : 

ازس‌لطف‌ای بزرگزاد کان» بهنگام عبور 

به بدیختی من نظرعنایتی افکنید . 

در قلوبی مهربان چون قلوب شما » نیکوکاری احساسی شیررین 
برمیانگیزد . 

باشد » روزی که برای‌همه روزشادست » مرائبز حاصلی باشد . 

مرد شهری گر _ وقتی که اقوام وتبره‌ها درسرزمینهای دور 
اکن بو ی کر ماس دا 
روزهای بکشنبه وایّام بیکاری« از جنگ ونبرد سخن گوئیم و در کنار 
در و پنجره باستیم و پیاله‌ای می بنوشیم و رودخانه را که از عکس 
هزاران کشتی رنگارنگ میگردد بنگریم. 

شب هنگام؛ صلح وروز کارصلح را که از آن بهره مندیم شک 
گویان » به خانه باز گردیم. 

شهری سوّمی - همسایهٌ عزیز» من هم‌با شما همعقیده‌ام. بگذار 

دثیا زیروروشود وهمه سر یکدیگررا پبرند وسینهٌ همرا بدرند. بپل 


۱- درزمان فاوست, جنگ عثمانی خطری نزدبك بود اما در قرن هیجدهم 
که قرن گوته‌است این خطررفته رفته دور شده نود , 


۱۹ 


تاسل فنا ستنادجپان را بر کندبقرظ آفکه در ول متا اب‌از ات 
تکان نخورد . 
بك پبر زال رو بان دو دختر جوان - وه که خود را چه زبا 
آراشته‌انده تجه‌ضران فاداجم! کنست گنهن شا ویو آنه سک روا 
آهسته تر! نازوتکبرکمتر! 
بهوش! من میتوانم هر آرزوئی داشته باشید بر آورم . 
دختر خانمها-] گاته‌بیا ۲۱۱ ازو رو‌شویم» میترسم ما را باچنین 
هه اه پات ناوتوه آین در ضیس آلزه ۱۱ اه ) نیوا 
را عینا نشانم داد . 
دخترخانم دیگر- این‌جادو گر»معشوق‌مرا نیزدرلباس سربازی 
با چندسرباز دبگردريك قطعه بلوربه من‌نمود.ازآ نوقت تا بحال " در 
همه حایجستجوی او یم امانه عیث آورامیجوم» او "رونشان نخواهم‌داد 
ِ 
سر باز ان 
شهر‌ها ازیرح و بارومحصور است 
ودختررکان به زبورو نشاط | راسته‌اند . 
شرف به ما فرمان دهد 
که به بورش دست بزنیم. 
هرچند رنج فراوان دارد» 





۲-۱ گات‌بمعنی عقیق است و نرانام هینند ودر [ لمان این اسم فر‌اوانست. 

۲- 521۳1-870۳6 - درشبپای بیست ونهم وسیام نوامبر».چنین‌مرسوم‌بود 
که سرب کداخته رادر آب میر یختند ونام مقدسان وپاکان را برزبان میراندند ووفتی 
که ازدیدن صفحه‌های سربی که درآب اشکال عجیبی می‌بافت مجذوب ميشدند, پاسخ 
سئوالهای مربوط به زندگی عاشقانهُ خود را ازروی آن اشکال حدس میزدند. 


۱۳ 


اما پیروزی:] نرا جبران ممکند. 
سر‌بازان دلاور 

بهآهنگ طبل جنگ ۰ 

با شتاب بسوی جشن » 

بعنی بسوی‌جنگه پیش میروند. 
دخترکان وشپرها» 

دشواری فراهم میآورند . 

اما زودا که همه تسلیم کردند. 
شرف بما فرمان میدهد! 

هرچند رنج فراوان دارد » 

اما پیروزی» آ نرا جبران میکند . 


ً 
فاوست ‏ وا گنر 
فاوست 

بالبخند ملایم وجانبخش بهاران؛ سیلابها ورودها زندان بخین 
خود را شکسته‌اند. 

دردره‌ها امیدی شادسرسبز گشته است‌وزمستان فرسوده هرروز 
تافو هک ویو فتار قاری کوهتا زان مس برس کفا وم 

بهنگام گریز» بانگاهی سرد اماناتوان برسبزء چمنزارهانظری 
هو ها کتهه رار نس دیکر ‏ قاتا زبوون رت افسر ده کش کر وه 

همه جا زند گی وامید فرمانرو است. 

خورشید همه چیبزرا دریر تواشعهٌ تازه رنگگ خود جان بخشده 
آنت وتهتکام عتون ور آسمان: انوه عردمان زا که خاعه عند؛ ون برد 
کرده‌اندودامن کبساراز نان منقش است به‌جای‌خرمنبای رنگار یگ 
۳۹ 

ابنك باز کشتن شهررا ازاین تیه‌ها بگذریم . 

بنگ رکه چگونه گروهی سرابا درجامه‌های رنگارنگه» ازین 
دروازء تاريك وتنگه هجوم میآورند وهر يك بالذّت» خویشرا بآغوش 
نور | فتاب درمبافکنند. 

آری» زنده شدن مسبحارا جشن برپا کرده‌اند» چه» آ نان خود 


۷۱۹۵ 


نبز از نو باز زنده گشته‌اند . 

مردم» ازاطاقهای تار مك ومحقرء وازقد گرفتاربهای روزانه» و 
از باوسقف بررفشاره از آ لود گیپای کوچه‌های‌تنگه و از تیر کی برمعتای 
دبرها فراریابناك همه درمعرض آفتاب. 

بنگر! هان بنگ رکه‌چگونه کروها کروه شتابزده به بستانها و 
کشتزاران روی مسکنند » وچه بسار که درقایقهای مسرت بارسوار؛ 
پپنا ودرازای رود را میشکافند؛ آن قابق واپسین را بنگر که لبالب 
ازس‌نشین, ازسایرقایقها دورمیگردد ودورترین‌راهپای کوهستان نیز 
آزفرو غ جامه‌ها هندرخشد. 


| کنون»همپمةٌ زند گی‌دهکده‌را میشنوم.! کنون بپشت حقیقی 


امت, امشاهده میکنم. خرد وبز رگد" سر مست‌ویر تشاط پای‌میکو بند. 
من» در ین وادی احساس میکنم که‌انسانم؛من درین‌جمع‌میتوانم 
انسان باشم. 
وا گنر 


ای استاد ارنقمتد ۱ هی چند که‌مساختت شما افتخار اضزاو 
سودبخشاست امامن میل‌ندارم که بااین‌زمره مردم‌در آمیزم؛ چه باه 
چیزنابا هنک وناموزون مخالفم . 

من. ازساز و آواز وازخروشو از سر کرمیپای پرهباهوی این 
روستائیان ازاندازه بیرون متنرم. مانند جن زد گان عربده مسکشند 
و آنرا رقص وطرب مینامند . 

(روستائبان ز برردرخت ز برفون) 


۱۹۹ 


رقص و آواز (۱) 
وقتی که شبانان گله‌های خود را رها مسکنند » 
معشوقکان آراستهٌ خوش راء 
به نوای نی‌لبك همراه میا ورند . 
ایناك,همه‌درز بر‌درخت زیرفون؛ 
رقصان وپایکوبان چون دیوانگان. 
ها ! ها! ها! 
لان دری را 
هان که بآهنگه ضرب پای بکوبید ! 
بِ 
وفتی» چوپانی که پیش میاید 
به تن کر تنه منز ند» 
حلقةٌ رقص تنگترميگردد. 
دخترل* باین سخن مترئم : 
«اين بسرك سی نادانست!» 
فراعت کر دق 
ها ! ها ! ها ! 
لان دری را . 
اتقو خذانده زا پت‌گرید! 
همه مانند برق مبگذرند. 


۱- گوته این شعر را درقطعة تا تروبلهم مایستن درسال ۱۷۹۵ سروده وبعداً 
آنرا درینجاآورده است . 


۱۱۷ 


جامه‌های زنان درهوا به اهتزازدرمیاً بد. 
بزودی بائی مبلغزد .... 
و گونه‌هاشان سرخ میگردد . 
وهمه‌درحلقةٌ رقص . 
ها ! ها ! ها ! 
لان دری را . 
در آغوش بک گر می‌افتند . 
ی 
چنین بیباك به من دست مزنید . 
خیرباشد! هسرمناینجانیست . 
چه موفعیت مناسبی. 
نا گپان اورا ازحلقةٌ رفص بیرون مسکشد. 


با وجود این» همه‌سر گرم‌کار خویشند . 


ها ! ها ! ها ! 
لان دری را 
وباز ازسان وا فکوی کر فسه: 
جه 
يك روستائی سالخورده 


ای استاد ارجمند ! زهی بزر کوار ی که دانشمندی چون شا 
مارا به چشم حقارت ننگر «سته, درحلقةٌ مادر آ مده‌اید. پس ابنك»ز بباتررین 
پیمانه را که از باده‌ای گوارا لبریز کرده‌ايم ازسرلطف نوش کنید | 
من» آنرا بشما تقدیم میکنم و اشتیاق فراوان دارم که نه تنها 


۱۹۸ 


تک فا وا فرونشاند » نیز آرزومندم که به عدد قطره های آن » 
به روزهای زند گی شما بیفزاید . 
فاوست 
من » این باد گوارارا میپذبرم و درمقابل بشما درود و سپاس 
میگویم . 
(جمعیت حلقه‌وارپیرامونآ نان فراهم میا بند .) 
روستائی سالخورده 


راستی‌را که حضورشمادرین روزشادمانی‌کاری بس دلیذ سر است . 

زین پیش » درروز گاری بی‌نهایت تیره * باما ملاقات کردید ؛ 
درآ نروز ار پدرشما(۱آبه‌طاعونی که منطقةٌمارا کن‌فیکون کرده بود 
یابان داد؛ ازآ نزمان هنوزچندتن زنده‌اند که پدرشما تب حاوّی‌را که 
بر آنان چیره شده بود ريشه کن کرد . 

شما که‌درآن هنگام جوانی‌بیش‌نبودید به‌خانهٌ بیماران به‌عیادت 
میرفتید. ازخانه‌هانش بسیاربیرون میکشید ندلیکن‌همیشه‌شما بسلامت 
برون ما مدید . آزماشهای دشواری تحمل کردید آما خداوند 
نجات دهندء مارا استعانت فرمود . 

بسلامتی این مرد بیباك ! امید میورزیم که بروز گاران دراز 
همچنان‌توفیق خیر باید . 

۱- بعاوری که سینه به‌سینه نقل شده است , پدرفاوست مانند پدرپاراسلزوس 

دهقانی بود اما اورا بسورت دانشمندی در آوردنه . گوته درین قطعه بیشتراز زندگی 
نوسترا داموس الهام گرفته است که دربیست ودوسالگی بعیادت طاعون زدگان میرفت 


وبدهقانان کمك فراوان میکرد . از پدرفاوست » بین سالهای ۷۹۹۸ ۱۰۳۶ نام برده 


شده است . 


۱۹۹ 


فاوست 
نبایش به‌پیشگاه خداوند جهان رواست. 
است. که کم کرون سا موزی و اوست. که نز ای قیا کبک 
(فاوست ووا کنر دورمیشوند) . 
واگنر 
ای بزر کمرد ! همانا که از بزر گداشت این گروه چه احساس 
دلکشی باید درشما ایجاد شده باشد ! 
شادا کسی که ازمواهب خویش سودی چنین بر گیرد ! 
پدر" ترا به‌فرزند می‌نماباند وهر کس پرسشی میکند» میدوند 
وهجوم میا ورند ودست ازسازورقص میکشند» تومیگذری و آ نان‌حلقه 
می بندند و کلاهها از سرنشاط به هوا درمیافکنند ؛ همه درمقابل تو 
چنان زانومیز نند که گوئی خداوند دربرابرشان ممثل گردیده است . 
فاوست 
چند کام دیکر تا به‌این‌تخته سنگه برداريم تاازخستکی‌تفرج 
دمی بياسائيم . 
بسا که ازفرط نمازوروزه ببررمق؛ متفکروتنپا در | تجا نشسته‌ام؛ 
سرشارازامید واستواردرایمان» می‌پنداشتم که بااشك و آه وتشویش » 
پابان آن طاعون بیرحم را ازرب‌السموات بدست میآورم . 
اکنون, آراء و گفتهةٌ مردم » همچون ررشخندی در گوشم طنن 
درمبافکند . 
آء » کاش میتوالستی برلوحة دلم بخوانی که این پدروفرزند » 


۱۳۰ 


چه‌اندك شاسته انهمه احتر‌امند . 

پدرم مردی شریف و کوتاه بین بود(۲۱ که باحسن‌نیتی فراوان؛ 
طبیعت واسرارمکنونش را به‌طرزی‌مخصوص استنباط میکرد. خوی‌او 
چئین‌بود که باجمعی از پیروان» در آزمایشگاه تاریکی‌معتکف مبگشت 
وور انضا اززوغ سخه‌های پیشمار» مواد مخالف را درهم میا میخت . 


این معجونها (شبر.س ِ( بود که بامیل تر کیبی زباد و در 
حرارتی‌اندك, با« 0 سپس آنرا در کوره‌ای 
حرارت میداد وازحقه‌ای به‌حقه‌ای میر بخت؛۲ آنگاه «ملکهٌ جوان». 
بارنگهای گونا گون درجامی پدیدارمیگشت؛ پزشگی اوچنین بود و 


رنجوران جان میسپردند وهیجکس نمیپرسید که آ با چه کسی درمان 


بافته است ؟ 


۱- درمتن, کلم (تیره) بکاررفته است و آن‌کمه‌درقدم به کیمیا گران‌اطلاق 
میشد ومنظوراززین‌کلمه این بود که عمل کیمیا گران گاهی بزیان مردم است و گاهی 
بسودآ نان و بهر حال کلمة (تیره) مفهوم بدی نداشت . 

۲- شیرسرخ , شاید تیزاب که همان جوهر گو گرداست باشد که دراصطلاح 
کیمیا گران‌مشرق زمين, اژدهای سرخ نام داشته است . شاید اژدهای سرخ با شیر 
سر خ از[ نروبه تیزاب میگفتند که همه فلرات‌را می‌بلعد ودرخود حل هبکند ورنگ 
آن‌نیزس خست . | کسیری که ازحاصل کیمیا بدست‌هیا مد «ملکه‌زیبا» و «ملکه‌جوان» 
نام داشت ودرمشرق بان «مریم عذرا» و«با کره یا بکر» و«فتات مصربه» میگفتند و 
علت این تسمیه این بودکه زن جوان را حیاتبخش و نیروبخش میدانستند ۲ نچنانکه 
ا کسیر حیاتبخش ونیروبخش است . 

بعصّی نوشته‌اند که دراصطلاح کیمیا گران 4 کبیده جیوه » شیر‌میگفتند و 
نیز آنرا «تخمهٌ نرطلا» مینامیدند . زیرا | گرطلارا موجود مستقلی تصور کنيم ناچار 
باید ازتخم نر وتخم ماده بوجود بياید . | کسید جیوه همان تخم نراست که‌باآن«شاه» 
یزمیگفتند وتخم ماده نقره بود باچیزی که ازنقره بدست میآمد . 

۳- گل زئبق اسد نقره است . اکسید جیوه شاه » واسید نقره ملکه است 
که بمتزلهٌ تخم ماده کلقی هیشد . 


۱۳۱ 


نون پوی کهیا اقا کسیر ۱ فاور هدرخ وره‌ها نو کرهنانه ها 
تفر ان مرض مسری کشتار کردیم . 

من خود به‌هزاران‌تن زهر نوشانده‌ام که‌چراغ عمرشان‌خاموش 
۱ من آ دمکش کستاخ ۰ ازیس آنان زنده مانده ام تا مدح 
وثنایم گویند ! 

واگنر 
چرا بایادآ وری این داستان » خودرا مشوش مسساز ید . 
آبا| کرمرد شریف» هثری را که باوارث رسیده‌است ؛ باعمل و 


درایت بکاربردکافی نیست؟(۲) 


| گربه‌پدرت احترام کنی؛ بسهولت‌تعالیم‌و یرافراخواه ی گرفت. 
| کر رارسا مزوعش کتفتوا زرا به‌پیش‌راند» فرز ندش دردانش 
به هدقی والاترخواهد رسید . 

فاوست 

تیکبخت آنکه به‌شناوری برسطح اقیانوس وهم و خطا همچنان 

آمندواراست . 


۱-گوته بنحوشاعرانه‌ای.زندگی کیمیا گران قدیم‌رابیان‌یکند.سنگ‌حکيم 
باسنگ‌عقل, باسنگه‌دانشمندان, باحجرالفلاسفه که ماد! کسیری‌بودموردتجسی‌وهدف 
پژوهش آ نان بود و گاهی‌نیزمنظورازطلا وا کسیر زندکی جاوید بود . کیمیا گران 
درآزماشگاههای خود که بان «مطیخ سیاه» میگفتند» | کسید جیوه را بااسید نقره 
مخلوط »یکردند و آنرا درآ ب گرم مير بختند ودرحرارت ملایم با در آ"تش شعله‌وری 
میگذاشتندو آ نرا ازحقه‌ای به‌حقه‌ای میر دختند ومانند مر‌دوزنی که ازدواج میکنند 
وازحاصلآن ازدواج فرزندی بوجود میا بد. ازتر کیب عناص مزبور» پس‌از تبخیردد 
حقه ( که بآن حجله گاه میگفتند) دراطراف دیواره‌های حقه, رسوبی بقکل ورنگ 
قوس وقزح بسته میشد وآنچه را باقی میماند بنام «دوشیزه» با «ملکه» مینامیدند و 
آنرا دارای فدرت ثیر و «خش وشفا بخش میدا نستند 1 

۲ یمنی | گرانسان دانش خودرا بادقت ووجدان بکاربندد سرافراز ومفتخ 
است ودانش را به‌پیش میراند ۱ 


۱۳۲ 


ازچیزی که نرا نمیداند استفاده میجوید واز آ نچه‌میداندهیچ 
سودی از که ۰ 

باری»آ رامش این دقایق دلکش را بااندشه‌هائی چنین تاريك 
مشوش نساز یم ؟ 

بنگ رکه‌درپر توخورشیدمفرب,چگونه کلبه‌های‌محصور از بر گها 
وعلفهای سرسبزمیدر خشد . 

خورشید غروب میکند وخاموش میگردد روزبه پایان میرسد 
وتف گید کی نارشان ۵ ۱۱ 

وه که پرو بالی ندارم(۲ تا از زمین پرواز کنم و خودرا دربی 
خورشید» درنوری جاو بدافکنم» ورنه ازخلال روشنی فلق میدیدم که 
جهانی سراپا خاموش درزبرقدومم کسترده میگردد؛ منور گشتن همه 
ارتفاعات وتاريك شدن همه دره‌هاء وززین کشتن همهامواج سیمگون 
شطهارا درحال‌جربان میدیدم ودیگر» سلسلةٌ جبال باهمةٌ پرتگاههای 
خود» سیرا هی مرا متوقف نمیتوانست کرد. 

ازهم| کنون » درباها با کردابهای مشتعلش در مقابل چشمان 
حیرتزده‌ام از حجاب بیرون‌میاً بد. بااینهمه بفرجام | لهه(۳آبه مستور 
شدنآ غازمیکند. اما درضمیرم جهشی نوجان میگیرد وميشتابم تا باز 
از چشمهُ نورجاودان‌الپی‌سیراب گردم. 





۱- آفتابا تره اي نگلشن کنی تا که تحت‌الارض را روشن کنی 
(دفتر دوم مثنوی) 

۲- علافه به پرواز در آاسمان در بسیاری از آثار کوته منعکس است و این 
اظهارات فاوست چنانکه قبلا هم گفته شد , مقدمهةٌ پروازاوبه آسمان و مشاهدء مناظر 
دلکش طبیمت است . 

۳ منظور]فتایست . 


۱۳۳ 


روزدرییش‌روی» وشب درپشت‌سراست. بر بالای سرم آسمان ودر 
زبرپایم امواج. چندانکه دیدن این‌منظره به‌درازا کشدخواب و خیالی 
دلتکشن آلست. ۱ 

اما دریغ که کالبد خا کی‌را برای همراهی با پرواز بیدرنگ 
فکر» پروبالی نیست . 

بااینحال, وقتی که کاکلی درعمق آسمان نیلگون بربالای سرما 
نت که کی تفای ویس وهای شر و 
صنوبر بالهای بیح کت را میگشاید , وکلنک برفرازدرباها ودشتها 
بسوی سرزمینهای‌زاد گاه خویش پروازمیکند » درین‌جهان‌هیچکس 
نیست که خویشتن را از احساسی عمیق متهیج احساس تکند (۱) 

وا گنر 

من نیز لحظه‌های سخودی وجنون سیاردارم. اما هر گزشوق و 
طلبی چنین» مرا بر نینگیخته است. 

انسان» ات وچمن زود دلزده وین یک وو؛ هر کرهوا ی 
پر وبال پرند گان درسرم نیست ؛ مسرّتپای روحی من هرا بسی دورتر 
ازین آرزوها انتقال میدهد بعنی از کتابی به کتایی واز صفحه‌ای به 
صفحه‌ای. وه که مطالعه وفرورفتن درصحایف کتب؛ شبپای زمستان‌را 
چه شیرین ودل‌انگیزمیساز . ۱ 

انسان حبات سعادتمندانه‌ای احساس مبکند که درتمام‌ییکره- 

۱- گوته در نوشته‌های خود مکرر از عقاب و کلنگه و کاکلی نام برده است 


منجمله در «نامه هائی ازسوس» ودر کتاب ورتر همیشه با تصر بح با باشاره از پرواز 
این پرند گان باد فبکتف وآرزوی عمیق خودرا بپرواز بیان مینماید . 


۱۳ 


هایش روح میدمد . 

آ مت هتسه ار دی زا مها فنه) زار استا یا تروق 

شما فرود هباً ند. 
فاوست 

این یکانه طلبی‌است که باآنآشنائی (۲۱ اما راجع به‌اشتیاق 
مره کی اهنا انا کرو 

افسوس که دل من دز تاو روحست وهر يك ب رآ ست‌تااز آن 
دیگری جداباشد. (۲۲ یکی‌زاندو, با کششی‌شد ید بوسیلهٌاعضای‌بدن‌به 
حپان مادی می‌سو ندد وسگرق را حر کتی‌است مافوق طبیعت که ما 
را دورازتیر گنها بسوی مقر خدایان مبکشاند . 

وه که! گر ارواحی در محبط موحود و سن‌زممن و اسمان در 
برواز باشند ۱ 

کاش از بستر‌طلائیشان هبوط میکردند ومرا به حیات تازه‌تر و 
متنوع تری راه مینمودند! 

۱- یعنی‌توفقط به يك جهت این کشش وقوف داری . 

۲- تصور دو گانگی روح بشر که یکی طالب شراست ودیگری مایل خیر,از 
قدیم در اندیشةٌ بشربوده است اما درقرون هفدهم وهیجدهم دوباره به نحو جدیدی 
. این‌مفهوم تجدید کشت. گوته بوسیله «0طح2620 و ۷01270 به این فکررهنمائی‌شد 
۰ با مطالعهُ 167۳0026016 ونوشتهُ 361066۲ به‌نام «دنیای‌سحر آمیز» که‌درسال ۱۹۹۳ 

به | لمانی نوشته شده بود از ین 9 اطلاع فتققز ای کسبا گرده خلاصهٌ عقیدهاینست 
که انسان واجد دوروح میباشد که پیوسته بایکد گردرحال جدالند . یکی اورا بسوی 
پائین وزند کی مادی می‌کشد ودیگری بجانب بالا, بوی حیات روحانی‌صعود میدهد. 
اولی فعالیت دنیائی دارد ودومی کوشش مافوق جمانی و بقر‌جام ابندوروح در فاوست 


بصورت وحدت دوطبیمت ظاهر میشود. بطوری که قبلا گفتيم مولوی این معنی‌را مکرر 
درمثنوی منجمله در منازعةٌ مجنون وناقه اساح فر‌موده است . 


۷۱۳۵ 


آ ری کرودای سحر هیر ۱1 میداشتم که میتوامتت هرا ید 


اقلیمپای ناشناس منتقل سازد» هر گزدراندشة گرانبپاترین جامه‌ها ‏ 
حّی قبای پادشاهی نبودم . 
واگنر 
این گروه‌معلوم الحالرا که خود را چون طوفان گردا گردجر 
پذانته کی ند واز هر موورواه اشتان هار ان ف پسته مسکن 


داع که‌ازمشرق روی‌میآورند» جگررا می‌خشکانند واز آن 

تغذ به مسکنند 
| گرازو ادی‌جنوب کسیل‌شده باشند. پیررآمون‌سر؛ آتشی‌خرمن 
هیتمانند . 

و فغرت دسته‌ای از این کر وه‌رافی سکن که تست شیارا 
خنك‌میساز ندو باری‌کارشان بانابود کردن کشتزارها ودرو بدن‌مزر عه‌ها 
که وزامار اف شدانست فابان عسکتر زا 

شیفتةٌآزردن» دعوت شمارا بسپولت مبپذبرند حتّی طاعت شما 
را گردن منوزد/ چه» فر فتن آدمی را خوش دارند . 

خویشتن را بمنزلهٌ فرستاد کانآسمانی مینمابانند وبه‌آهنگی 
فرشته آسا دروغ فس‌کو تن ِِ. 


۱-بازهم بیان میل گوته‌به پرواز است واین سخن مقدمهٌ‌پروازفاوست باردای 
نی | هیر با سعاشدی که درفصل آبنده دربر‌خورد اوبا ابلیس وانعقاد رارداد وپرواز 
بآ سمان‌خواهيم دید. 

۲- این مطالب که عقيدء بعضی‌ازمردم راجع به ارواح شریربوده‌است از آثار 
8 که راجم به «روح دنیا» نوشته است اقتبای شده . 


۱۳۹ 


| نون حهان از تاریکی مستور گشت؛» زبرا نسیم خنك وز بدو 
هميشه ذوقآساش درخانةٌ خویشر! احساس مسکند. 
چه‌چیزی‌موجب توقف‌شماشد؟ با بنهمه‌دقت, آ نجا به‌چه‌مینگر بد؟ 
کیست که درزردی خورشید مفرب » شما را چنین به حیرت 
درانداخته است؟ 
فاوست 
این‌سگه را که درمبان سنبله‌های گندم وآشها شود کر داشیتت 
می‌بینی ؟ 
واگنر 
مدت ذواز نتت که اورامشاهده‌مکنم.. دنظر رسد که‌خیزی 
فاوست 
اورا بدقت بنگر؛ بنظر‌توبه چه حیوانی شبیه است؟ 
واگنر 
به‌سکی پشما لودومبعد(۱) که به‌شیوخود»ر5صاحبش رامیجوید. 
فاوست 
می‌بینی که چگونه مار پیچ میچرخد و هردم بیش از پیش بما 
ترديك میک ردد؟! گر غلط نکنم»درپی»اثری از آ تش بر جای‌میگذارو. )٩(‏ 





82۲06۲ - 

۲- شهرت داشته است که فاوست سک سیاهی به نام ۳۳26501812۲ داشته 
است که چشمانش سرخرنک بوده وهنگام ی که برروی بدنش دست میکشیدند دنگشس 
تغییر‌میکرده است وخلاصه, یکی ازارواح واجنه بوده است درقالب سگه . 


۱۳۷ 


وا گنر 


من » جزسگی مجّد و سیاه و پشمالود چیزی تمی‌بینم ؛ شاید 


چشمان شما را خیر گی هیقر ببد. 
فاوست 
گوئی کمندی‌سحر آمیزبرپای ما مبافکند تا ما را بدام اندازد! 
واگنر 


من چنین استنباط میکنم که چون دوناشناس را بجای صاحب 


خود می‌بیند» وحشتزده ودودل دریسر‌آمون ما به جست وخیبزاست. 


فاوست 
امه خر کتقن: تتتت یی ایتاف مان ینار دیش شفم آسس: 
واگنر 


می‌بینی که سکی است نه‌شبحی ؛ میغرد و گوئی بر ات # 
روی شکم میخواید ودم می‌جنباند و باری همه اطورسگان را دارد. 
فاو ست (خطابت به سگت) 


نبا اسجا! ناما همراه شو! 
واگنر 
از نوع مخصوصی‌است. وفتی‌می| بستی بانتظارت‌میا بستد؛ با اوسخن 
بکوئی بسویت میجهد؛ چیزی گم کنی آنرا باز میآورد ودرپی عصایت 


بآب در مسحهد . 
فاوست 


همانا که حقّ باتست» هیچ اثری‌ازهوش دراو نمی‌بینم. اما هرچه 


۷۱۸ 


دارد دریر توترست است. 
وا گنر 
وقت ی که‌سگنیکوتر ببت بافت لابق صحبت مردحکیم است. آری» 
همانا که این سک شایته تیکنپای تست » شاگردی است از همه 


طً 
دفتر هطالءه (۱) 
(فاوست با همان سک (۲) باطاق داخل مینود .) 
کر زاو تیا کفور آغوش شبی مظلم آرمیده 
است هیا بم. 
احسای میکنم که دهشتی مذهبی با احساسی مبهم دل مرا ندا 
درمیدهد و بهمرین روح ازارواح دو گانه, مرا در یک ۹ 


(* مرا از خود 


آتشینی به نوع بشرجان نویافته‌ام؛ نیزعشق به مبدء 
سخود ساخته‌است . 

ای‌حیوان! رام‌باش! نزديك آستانهٌ درهرسومدو. آ نجاچه‌میبوئی؛ 
برو پشت بخاریو باستراحت پرداز. بهتر ین بالش‌خود رابتوخواهم‌داد. 
چون در راه کوهستان با حرکات وجست وخیزهای خود مارا سر گرم 
میکردی» ازینرودرچشم من میپمانی‌بس گرامی هستی: 

خوشا که حجرء تلگک دل به چراغ محیّتی بر افروزد » آ نگاه 


۱- این قطعه‌درسال » ۰ ۱۸ به‌نظم درآ مده‌است ودرسال ۱۸۰۸به‌چاپ رسیده. 

۲- 61اظ 

۳ غرض روح رحمانی‌است که انسانرا به جهان فوق ماده بالا میکشد. 

ء- ازاصطلاح فلسفی 8022و اقتبای شده است وعین اصطلاح عبارتست 
از: «وزویعع611) 1 ع صمحصیم» بعنی موجودمتفکری که ازهمه امیال آ زادست 
وفقط به تفکر و ادراله اشتغال دارد ودنیای زنده متصل بهم دراومحاطت. 


۷۳۰ 


دل وجان را که ازهمه چیزفار غ میشود نورفررامیگیرد؛ عقل به سخن 
گفتن آغازمیکند وامیّد به درخشیدن, وانسان درجویبارزند گی ودر 
چشمه‌ای که حبات از آن میجوشد غوطه‌ورمیگردد. 0( 
ای سگه خاموش‌باش! زوژه‌های حبوان را بارای آن‌نست که 
با آهنگپایآسمانی که‌دلوجان مراسرشار کرده‌است‌همنوا گر ود.(۲) 
ماآدمیان را چنین سرشته‌اند کهآ نجه را که قدرت ادرا کش 
را ندارم تحقیر کنیم وآآنچه خوب وزیباست وغالباً زبانبخش است‌ا 
را بپوس اندازد . 
آفایتگه هار ارف نت کل ور آفتوی ۱۱ کتون 
احسای میکنم که با داشتن ذوقی رشاو 4 مگ خرضند از قلبم 
نستراود. 
اما چرا بابد که سرچشمهٌ عشقها باین زودی بخشکد وما را در 
عطش جاو بدرها سازد! 
من,اين مسئله رابسی آزموده‌ام ! باری این تیره بختی بزودی 
پابان خواهد بافت و باری چیزی را که از اقلیم محدود کرء خال 
سرونست خو اهیم شتاسحي :, 
مایژ‌وهش چبزی را که‌برترازجپان مادی‌است میآموزیم ؛ ما 
درانتظاراشراقی‌هستیم که درهیچ‌جاء صافی‌تروزیباتر از | نچه‌درانجیل 
5 زندکی بسوی نهر‌هائی‌حر کت 
میکند که به سر چشمهة ازلیمتصل‌است‌و آن سرچشمه‌الهی واصیل, درحالت وحی‌وخلسه 
اهر گردد وا نحل وتان عالن به مسیع البام قنه اعف: 
۲- چون ابلیس درقالب آن سک پنهانستو گوته را روح رحمانی فرا گرفته 


ودرافکار آ سمائی‌غوطه‌وراست واینگوته افکارابلیس‌را ناخوشانیداست, ازنیروسگ‌زوزه 
میکشدو تقلا یکت و نا آرام‌ومشوش است . 


۱۳۱ 


مقدس | مده است نمىدر خشد 0( 

برسر آنم که کتاب هدس وا بکشایم» وتسلیم به تا شا اند 
متن آنرا به زبان] لمانی که مرا بسی گرامیست بگردانم. 

( کتاب را میگشاید ودر آن متوقف میگردد) 

چنین مسطوراست که: «کلمه سر آغازخلقت بود » (۲) 

من که آزهم | کنون درین‌جمله بازمی‌ایستم» جمله های بعدرا 
چگونه خواهم فپمید؟ 

فهم‌ارزش وحد این سخن,» یعنی درك هفهوم «کلمه»ممکن‌نیست. 

ا کر حقیقت دماغ مرا به عنایت خود بر افروزد شاید که این 
معنی را به طریقی دیگر ترجمه کنم. 

چنین نوشته است: «سرلوحه وجود عقل بود.» 

نخستین» درین حمله بدقت بیند یشم وعنان قلم را از کف‌ندهم. 
آ با براستی» | فرینندء وقتوم همه موجودات عفلست؟ 

پس؛ باید معنی جمله چنین باشد: «سر آغازخلقت نیرو بود.» 

ای حبوان» | گرباید اطاق‌را با توتقسیم کنم» اززوزه و فرباد 
بس کن ! 

من‌درمجاورت خویش»مصاحبی چنین پرغوغارا تحقل‌نمیتوانم کرد. 

باید که یکی از ما » اطاق را به ت رک گوید اما بدان که من 
برخلاف میل خود, سجیّةٌ مهمان نوازی را پاس نخواهم داشت وابنك 
در بازاست ومزرعهآزاد باختار تست. 

۱- گوته به انجیل عقیده منداست اما آ نرا بطرز مخصوصی که مخالف تفسیر 


۱ علت هم‌دراوان جوانی اورا از مدرسه مذهبی اخراج کردند. 
بت 5 که درانحیل بوحنا آمده است و گوتهآنرا «کلمه» ترجمه کرده ۱ 


ت 


۱۳ 


اما چه می‌بینم؟ - با واقصست است؟ 
سکف دعب آ هنن کوش ازحای ماو و 6و نگ 
هیئت سک ندارد )۱( 


چه‌هیولائی بخا نهآ ورده‌ام!ابنك با چشمان‌شرر بارو پوزةو حشتناله 
خود حالت يك سگهآبی دارد. 


اما بر‌توچره خواهم کشت ! در مقابل حیوانی چنین دوزخی» 
بایدکلید سلیمانی ۲7" بکاربرد. 


شیاطین در کوچه (۳) 
یکی ازهمحذسان ما دز ندان درافتاده است! 


۱- فاوست مشفغول ترجمه انجیل‌شده ودروجود خداوند وحفیقت دین‌مشغول 
پژوهش‌است وابلیس از آن مفاهیم نفرت دارد وبقول شیخ سعدی: «دیوبگر بزد ازان 
قوم که قرآن خوانند .» لذا مضطرب وناآرام میگردد واجباراً از حلد سك بیرون 
میا بد وفاوست اورا می‌بیند . 

۷۲- این اصطلاح‌در کتاب «تسخیر ارواح دوزخی» , که درفرن‌هیجدهم نوشته 
شده است و کتاب معر وف سحر‌وجادوست بکاررفته. درآن کتاب از تسخیر‌ارراح واجنه 
وزن دریا گفتگوشده است. 

۳ چون فاوست‌کلمات مقدی انجیل را تلاوت میکند وارواح شیاطین نان 
کلمات مسخر میکر دند» لذا حرأت وارد شدن باطاق فاوست و كمك به مفیستوفلس را 
ندار ند و درییرون اطاق گفتگومیکنند. 


بقیه از صفحه قبل 
ازفلسنه مقدونی افتبای شده است وبمعنی عقل است : 1167067 فیلوف آلمانی در 
مقاله بوهانس, درسال 4 ۱۷۷ نوشته است که لفتی که درزبان آلمانی» ترجمهُ 10805 
است مفهوم کامل کلمه را نمیررساند » لذا جستجو کرده است تا کلمه‌ای بیابد که درست 
معادل معنی آن » یعنی بمعنی (عقل وتفکر وتأثیرونیروی نخستین) باشد. درشرحی 
که‌وی برانجیل نوشته است بجای این کلمه کلمات عشق واراده وتفکررا گذاشته 
گوته نیزدرابتدا, واژءٌ 10205 را مانند لوتر. همان «کلمه» ترحمه کردولی 
میکوشيد تا از وارءٌ «کلمه» در عمیقتری بدست بدهد اما ازمفپوم اولی دورتر شد . 
وبجای «کلمه» جملهٌ «وجود جاو بدان»را انتخاب کرد. ات 45 فاوست برای‌تر‌حجمه 
انجیل بزبان | لمائی» درنخستین جمله حیرانست کهآ نرا چگونه ترجمه کند » 10805 
راکلمه ترجمه کند با عقل با ثیرو. 


۱۳۳ 


بیرون خانه بمانیم وهيچيك بدنبال اونرویم. 

شطانی فررتوت» مانند رو باهی درآ نجا بدام افتاده است . 
هشدار! که‌ازهر‌سوجست‌وخیز کنیم واورا راه فراری جوئيم. 
برادری‌را که پیوسته بماخدمت کرده‌است‌دردام‌حادثهرهانکنيم.» 


برأی‌چس کی‌بردیو» نخست وردچپار عنص )۱ 


را به کارخواهم 

رت النوع آتش» شعله‌ور باد؛ 

رپالنوع در با درهم نورد یده باد؛ 

رب النوع هوا" نابودباد؛ 

همزاد» کوشا باد . 

آنک س که چهارعنصررانشناسدو قدرت و خصوصنا تشر !باز ندا ند» 
هر گزبرارواح شربرچیره نخواهد گشت . 

«ای‌سمندر درشعلهُ | تش‌برواز کن! 

ای خدایان دریاء یا امواج برزمزمه حاری شو دد! 

ای ر‌النوع هوا" درییکرشهاب ثافب فروزان شوا 

ای انکوبوس؛ ای تکوبوس » مددهای مسر خود را به باری 
من فرست! 

بیا وراهرا براو ببند!» 

۷ در کتاب «تسخیرارواح» که بان اشاره شد؛ ازورد چهارعنص گفتگوئی 
: نشده است واین ورد رافکرشاعرانه گوته‌ابداع کرده است. وجود چهارعنصر از عقابد 
ویاد[۳۸۳2»6 پزشك و شیمی دان و زست شنای است نام اصلی او ۳811126 
معط جعطع1۱0 1۱60۵۳۲25۱۷۵۵ میباشد . درسال ٩۳‏ ۱درسویس متولدودرسال 
۱ ۱ در ژها نسبوردهوت‌شد . وی تحارب‌فراواتی بعمل آورد تامگر در قرع وانبیق 


انسان‌مصنوعی بوجود آ ورد,اصطلاحات کیمیا گر ی»ماننده«شیرسر خ»و« گلزنبق» که‌قبلا 
بانها اشاره شد ازواقتباس شده است ۰ 


۱۳ 


همچنان» بیحر کت دربرابرمن‌دندان بهم میساید. هنوز آ سیبی 
باو ترسانده‌ام اما بزودی‌افسونهپای‌تیرومندی ازمن با زخواهد شنید. 
ای‌دوست من!] با تو ازفراربان دوزخی؟ 
| گرچتین امت» یس ان سل ۲ رانک 
اهر یمنان‌تیره دل‌نیزدرمقابل آ ن‌سر تسلی وتعظیم فرود میا ور ند. 
هان, آ ماس کرد موی‌هابر بدنش‌راستاستاد. ای موحودملعون 
آیا میتوانی این علامت را بخوانی:(۲) 
علامت‌موجودی‌را که لم بولد ۳( است‌و بیان ناشدنی (*استو 
معبودملکوتبانست(*۲ وبیگناه پبکرش باس نیز هس بازانمهبّكگشت! 
اىنك به دشت بخاری رانده شد * چون زنده پبلی ماس کرد 
| کنون‌همهٌفضار اممتلی‌ساختو بسا که بزودی‌تبدیل‌به بخار گردد. 
لاال تا سقف آسمان بالامرو ! بجای این کارها ببا ودر زیریای 
صاحب خود بخواب. میدانی که ببهوده تهدید نمیکنم. من آماده‌ام تا 
ترا باتش دوزخ بسوزانم. 
اد منظور از طلس» صلیب‌است که ازمشاهدء آن‌ارواح‌شر بر‌میگر یز ند. 
۲- منظورصلیبی‌است که‌مجسمة عیسی را بر آن میاو یزند وبربالای سر مجسمه 
میدویسند 071] واین رمز, حروف اول کلمات‌این جمله است: 
26075 یال ۲۵ دناج22276 ]۱[ وناوع [ یعنی‌عیسی‌مسیح ناضری(اهل ناصره) 
که ازطرف بهودا باوخیانت شد. 
۳ بنا بقول انجیل جدید, مسیح از ازل موجود بوده بعنی هیچوفت زائیده 
نشده آنتت 5 
4- یعنی معنی وجود مسیح با هیچ‌کلمه‌ای بیان شدلی نیست. 


۵- عبارن متن چنیشت : «حلالش همه آسمانها را پرساخته است. » کلیه 
جمله های فوق‌ماخون ازانجیل بوحناست . 


۱۳۵ 


درانتظار نورتثلیث‌مباش (۲۱ » وباتتظار نیرومندتررین افسونهای 
من منشین! 
(فضای اطاق ر امه فر! میگیرن وهنگاعی که مه فرومی نشیند ۰ مفیستو فلس در لباس 
دا نشجویان از بكت بخاری بیرون میآید.) 
این غوغا از کجاست؟سرور گرامی را فرمان چیست؟ 
فاوست 
بس»درجلدسگه‌چنین‌موجودی نهفته بود!دا نشحوئی‌خانه بدوش! 
مفیستوفلس 
بردانشمند فرزانه درودیاد» شما» سرحمانه‌عرق مرادر | وردید. 
فاوست 
نام توچیست ؟ 
مفیستو فلس 
کسی که‌کلمات را سی‌بیما به میشماردو از قشروظاهر کر بزانست 
و بوبژه در کنه موجودات تامل میکند ۰ بنظرمن چنین پرسشی از 
جانب او بیچاست. 
فاوست 
باید سرشت ابناء جنس‌شما را بآسانی از نامتان در یافت (۲) 
چه» نامپای شما مانند دشمن خدا مخرزب 6 تور باسانی شمارا 
میشناساند . باری ت و کیستی ؛ 
۱- تثلیت که اب‌واین وروح القدس است در آن قرن بالاترین سو گندها بود 
و کسی که بان س و کندش میدادند فورا تسلیم میشد . 


۲- یعنی ازمعنی اسم شما گروه‌ارواح شریر, میتوان دانست که ازچه زمره 


ارواحید ۰ 


۱۳۹ 


مفیستوفلس 
من» جزئی از آن قدرتم که گاه طالب شراست و گاه عامل خبر. 
فاوست 
معنی این معا چست؟ 
مفیستو فلس 
من»آن روحم که همه را تفی وانکارمکند واین انکارمقرون به 
دلیل‌است» چه| نکه کاخ وجود درخوروبرانی است. پس» بهتر آن بود 
که هیچ چیزی تشر ف وحودنسیوشد. از بنروهر چه کشا وفام 
و وبرانی مینامید و با لجمله آنچه مفهوم شر است عنصر مرا تشکیل 
واوه اس 
فاوست 
توخودرا جزء مینامی اما کلا درمقابل منی. 
من» عین‌حقیقت رابتوباز گفتم. | گرانسان » این دنبای کوچث 
جنون (۱) حسب معمول, خود را بمترلٌ تشکیل دهندء کل پندارد , 
من جزئی از آن‌قسمتم۲۲1 که پیش ازخلقت کل موجود میبود؛ جزثی 
ازآن طلمتم که نوروجود را زائید » نورمفروری که | کنون با مادر 
خود ظلمت بر سرمرتبه قدیمی ومقامی که درعالم وجود اشغال میکرد 
درستیزوییکاراست » پبکار وستیزی که هر کز توفیق ظفر نخواهد بافت . 


۱- انسان نمونه ویرتوی ازعالم کل‌است ولی بنظرمفیستوفلس کاریکاتوری از 
عالم | کبراست ومنظورازدنیای کوچك عالم اصفراست . 

۲- آشاره به قول ولینگگ است که هتدبگق من حهان درابتداء تاریکی مطلق‌بود 
ونیروهای شیاطین از آن بوجود آمد . 


۱۳۷ 


چه» نور باهمه‌تلاشش, جز برسطح‌اجسام‌حر کت نمیتواند کرد.وجسم. 
اوراازحر کت بازمیدارد ؛ از مننع ام یفیک 5 و در افلیم 
موادجاری‌مسکردد؛ واگ سکن آهیزی‌میکنه ی اک جلو گبری 
ازین جهش وجنبش» يك‌جمم کافیست (۱) 

پس میتوان امید داشت که زین پس ‏ روز کاری دراز تباید با 
لااقل با خود اجسام نابود گردد. 

فاوست 

| کنون, مشاغل پرافتخارترادانستم . چون تودءُ هستی را نابود 

نمیتوانی کرد لاجرم به نابودی جزء جزء متیر دا رخ 
مفیستوفلس 

صاف وساده بگویم» هیچ هنرنمابانی انجام نداده‌ام . هرچند تا 
کنون سی کوشیدهامامّا نتوانسته‌ام که درین جپان ماوّی» در بن‌وجود 
بیمقداررخنه کنم؛بیهوده برای ویرانی جهان, زلزله وحریق وطغیان 
وطوفان برانگخته‌ام. 

خشکی ودر با همان | راهست:, این کار ملعون که مپد 
پرورش حبوان وانسانست هیچ سودی نبرده‌ام . 

چه سا موجودات اه به‌خاك سپرده‌ام اما ببوسته, خونی‌تازه 

وصاف جربان‌دارد. ابن‌حلقهٌ وجودءلابزال برقراراست؛ چنین است‌سیر 

۱-گوته تحت تاثیر افکار عطز] ۷۷1 بوده است. مشارالیه درسال ۱۸۹۹ در 
فصل چهارم کتاب خود موسوم به جددیام1)وز[-عطانای 0ع2هد ویامرم نوشته است : 
«جپان درابتداء ظلمت مطلق‌بود واز آن‌ظلمت نیروهای شیطانی‌بوجود آمد.» گروماخ 


6۳2 نویسنده] لمانی‌نیزهمین نظر به را ابراز کرده‌است ومیلتن یز دردبهشعت 
کمشده» باین مطلب اشاره کر ده و کوته تحت تا ثی افکارو لينك و میلتن قرار گر فته‌است. 


۱۳۸ 


جپان؛ جای| نست که ازین افسانه‌دبوانه گردم. 

از آب‌وباد وخاله هزاران جوانهٌ حبات‌خود را به‌خشکی وسرما 
و نمو گرمادرمی‌افکند ۲ را وان ای تقو نفیه فنید وه بووم 
هیج سهمی ازجهان نمیداشتم . 

فاوست 

پس» تودست افسرده ابلیس را که به ببپوده جلوه گری میکند 
درمقابل جنبش جاوید وثیروی در خورامدادی که پیدابشگر است به 
سختکوشی وتلاش وامیداری! 

ای فرزند شگفت انگیزهرج ومرج, (۲۳ راه دیگر پیش گیر. 

مفیستوفلس 
درملاقات ینده, به فراغ دل باين سخن خواهیم پرداخت.آبا 
این بار رخصت آنم هست که ازتوجدا گردم؟ 


۱ بعقیده قدما, خشکی وسرما ونم و گرها, اضدادچپارعنصر آب وخاله وباد 
و آتش است. سرد. درمقابل گرم خشك درمقابل‌تر‌میباشد وچهارعنصردارای این‌چهار 
خاصیت‌ضداست. بنظرارسطوو فلسفه‌قديم ونان این‌عناصربا اضدادخود تر کیب میشو ند 
وجهان ابجاد میگردد . 

۲-درمتن, کلمه1205)است که‌به«هر جومر ج» ترجمه گردید. کلمه 0205 
که بونانی‌است ازتورات افتبای‌شده ویمعتی ذرزند محبوب‌وشگفت آ ور نز بمعلی‌متضع 
شنونده آهده است . 

ودراصطلاح بونانی‌بمعنی دنیای بینها ءتوفضای لابتناهی‌است که در نخست‌پابة 
وجودبوده, ونیزبمعنی جرمآشفته ودرهم آميخته نخستین که بعداً بسورت جهان هستی 
درآ مده بکاررفته همچنین بمعنی ما کر کی زمین وتحت الارض ومافوق الارض است و 
بمعنی ظلمت نخستین وشب مطلق, ومجازاً بمعنی شب میباشد. 

توضیح‌مذهوم کلمها شت که 205 درنخست همه وجود بود ووقتی که جپان 
موجود گردیدبه مرتبهٌ کوچکتری‌تذزل کرد . گوته در گرفتن این مفاهیم» علاوه بر- 
تورات,از 115100 شاعر بونانی (قران هی ۳) تتاستفاده کردم است:: 


۱۳۹ 


فاد ست 
نمیدانم چرا ازمن چنین رخصتی میطلبی! | کنون راه ورسم‌ترا 
فتاه رن هرا باه کمن توافه یفن دیذار کب اعات 
روزنهٌ بنج ر ه» وراه در ورخنه‌دود کش بخاری به اختارتو. 
اقرار میکنم که مانعی کوچك.مرا از بیرونشدن جلومیگیرد؛ 
و آن» بایهُسحر | میزی‌است که بر آستانة این‌اطاقست. 
فاوست 
این لوحةٌ پنج گوشه ۱۱۱ ترا برحمت درانداخته است؟ 
ای زادٌا تش»مرا روشن کن که | گراین لوحه تراطلسم‌میکند» 
شزن چگونه باین اطاق داخل‌شدی؟ وان اهر یمنی چنین» اسان 
بدام افتاد؟ 
اویته زا هی گر ریق استوازشفی ات وتا نگه مس : 
زاو به‌ای که به سمت درینچیده اند کی بازاست. 
فاوست 
چه خوش اتاقی!یس, تومحبوس‌عنی! واین‌ییش آمدی‌است‌تنکو. 
۱- ۳60287210106 عیآ بصورت سه ۸ است که متقاطم باشدوپنج باره۸را 
نشان‌بدهد بشکل زیر,وازدو کمهعاجعم یعنی پنج, و 0۳210106 یعنی‌نوشته وعلامت 


نوشته مر کبست واصل این علامت ازهشرق زمین است و فیثا غورث آنرا بکار برده و 
بعداً علامت هسیح بشمار رفته و بعفیده دما » با آن علامت شیطان را طلسم 


میک ده| ند 


۱۶۰ 


مفیستوفلس 
وقتی که سک باطاق داخل شد؛ به هیچ چیز توهی نکرد. 
لوحه از برون اطاق کاملا طوری داگم دیده میشود و | کنون 
ذنگر فتطان نمیتواند خارج گردد. 
فاوست 
پس؛ چرا ازینجره ببرون نمبروی؟ 
مفیستو فلس 
از قانونپای شیاطن و ارواحست که باید از همانجا که داخل 
میشو ندخارج گر دند درکار ال آ زادما برای‌کاردژم مجبوریم . 
فاوست 
پس‌دوزخ‌رانیزقوانینی است.این بس‌نیکوست. از ینقرار»پیمانی 
که با شما شباطین منعقد کردد بسا که! ترا مراعات کنید . 
مفیستوفلس 
ترا هرنویدی دهند از آن بهره مند خواهی شد . از انجام هیچ 
وعده‌ای خودداری نمیکنند. با اینهمه؛ابنداستان چنانکه‌تومی‌پنداری 
بیمقدارنیست, باردیگر از آن سخن خواهیم گفت. درهرحال از توالتماس 
آن دارم و آنرا تکرارمیکنم که این بارمرا رخصت رفتن دهی. 


فاوست 


دمی که وا ۱۳ 





۱- حمله, درمتن آلمانی چنین‌است: «يك لحظه باش وبرای من افسانه‌بگو.» 
اما منظور, افسانه نیست بلکه «اخبارجدید» است. این‌کلمه را شاید گوته ازقول لوتر 
گرفته باشد که گفته است:«برای شما اخبارجدیدی آورده‌ام.» وغرضش ازافسانه,اخبار 
جدید است‌امادرمتن‌فرانسه بجای افسانه, با اخبارنو کم «سر‌نوشت» آورده شده‌است. 


۱:۱ 


مفیستوفلس 
بازمیگويم که‌مراآزاد کن!بزودی بازمیکردموتو» بفرا غ‌خاطر 
میتوانیآ نچه را که میخواهی ازمن بپرسی. 
فاوست 
توه با پای خویشتن به دام‌آمده‌ای؛ من هر گزدرپی غافلگیری 
تونبودم. کسی که شبطان را باسارت گیرد نان اورا بزودی رها نسازد 
چه بأسانی براودست نخوامد بافت. 
مفیستوفلس 
| گرچنین می‌پسندی» من نیز مصاحبت ترا تن در میدهم بشرط 
آنکه دراینمدت» با هنترخویشتن وقت ترا بخوبی بگذرانم 
فاوست 
شادم که‌ا ین پشنهاد» ترایسند بده‌افتاداما باید که‌هنر تودلیذ یر باشد 
مفیستوفلس 
زودا که جان و دلت از همین بکساعته » بیش از سالی زند کی 
مکنواخت بهره‌مند کردد . آ نچه را که پربان زیبا تقنی میکنند ؛ و 
صورنهای زیبائیرا که درنظرت مجسم میسازند افسون وافسانه نیست . 
زبوی دلاویزوطعم کواراس‌مست لّت‌خواهی گشت ودل از دست‌خواهی 
وب ۳ 
مقدمه‌های عبث لازم نیست. اینك من وتو! 


۱- بعقیدة مفیستوفلس؛ تغنی‌ارواح درهمه احساسات بشر تاثیر میکند وهمه 


احساسات اورا تغییر میدهد 


ام میا زا ی آغاز کشن) ۱۱۸ 
بریان 

ای سقفهای تیره رنگگ تایدید گردید تا قون | شمان نما کته 
زند وائیرلاجوردی بگترد! 

ای‌ابرهای تبره بشکافیدو ای ستار کان کوچك. مانندملایمتر ین 
خورشیدها بر فروز بد! 

ای دخترکان | سمان‌برای حمالهای خبالی درییرامون‌وی» حلقه 
وق یت کر وهآ رات کش شارب 

هوسپای عشق] لود زبرپای شما میجوشد. کمرها رابگشائید و 
جامه‌های موّاج را به دورافکنید! 

درمرغزارها ودرسرزمین بپناوری که ولباختگان هیا ند تا به 
عشقهای جاو بدخویش بیندیشند» بذرمحبت وطلب افشانید! 

ای‌سبزه‌های خوشاب بیشه‌ها! ای بازوان درهم پیچیدء کپرها ! 
خوشه‌ها برشاخه های تا انبوه شده » چرخشتها نا کل و گاه ازآن 
لبریز است ؛ شراب با امواج جوشان فوران میکند ؛ جویبارها ازمی 
ارغوانی سبزه‌ها را شیارمیکند؛ ای موجوداتسمانی»بالهای مواج را 
درمقابل چشمهةٌ خورشید بگسترانید: بسوی‌آن جزیره‌های خرّم که‌در 





۱- پریان آوازم‌خوانند وچشمان فاوست غرق خواب شیرین میگردد. این 
آهنکها به حدی تاش مبکفه که سقف بصورت ابر درمیاً ید واز جلوی خورشید پس 
میرود وناپدید میگردد وارواح با حرکات نرم ومطبوع» حالت‌نشاط وس‌خوشی وعشق 
ابجاد میکنند ودر اقلیم احلام وارزوها , نهر‌های شراب از خوشه‌های انگور جاری 
میگردد وازان نهر‌ها دریاها پدید میآبد وبرنهه‌های سبزپرندگان خوش خط و خال 
بمروازدرمیا بند: بسوی جزیره‌هائی که‌انمان درآ نجا سبکبار میگردد پرواز میکنند 
انجا همه چیزبه نهایت خود میرسد. درهمان لحظه نیز ارواح ناپدید میگردند و آن 
دبارارزوها وخوشیها محوميشود. 


۱:۳ 


آن دوردست است وبرز برامواج میلغزد پرواز کنید! 
آ نجاهمه چیز ازرقص وهمانگی لبرریزاست. 
همه عشق میورز ندوهمه ی غو طه‌ور ند . 
گروهی ازهمسرودان سك سبر» برقلة ورانی تیه‌ها عیررقصند؛ 
کروهی دییگربرسطح مسلسلآبها ازهرسوبهم درمیرسند. 
همه برای زند گی ! وازدور» چشمپا همه برچند ستارء عز یز 
که خداوند برای| نان برافروخته است دوخعه؛ (۱) 
مفیستو فلس 
به خواب رفت. ای‌پریان جوان هواء اورا به خواب خوش فرو 
بردید! ۱ نغمه‌های موزون را بشما مدیونم. 
(خطاب به فاوست) 
توهنوزمرد آن‌نیستی که‌شیطانراچنانگه‌باید در بندنگاهداری! 
ای‌پربان باجادو ثیه‌ای دل‌انگیز مسحورش کنید ودر روژیائی‌از 
احلام و آرزوها غوطه ورش سازید . 
تا اوبه خوابست, برای درهم شکستن طلسم آستانه " به دندان 
يك موش صحراثی نیازمندم؛ دیرزمانی به خواندن افسون نیازنخواهم 


۵ 


داشتت:: 
اینك يكك موش‌صحرائی که از آ نسوی میدود وبیدرنکگ فرمان 
مرا بکارخواهد بست . 
فرمانروای موشان صحراثی وموشان خانگی ومگسها وغوکان و 
۱- ستار گانعشق (62551026) نزديك دبا کبر در قطب بشکل ۷۷ ميباشد. 


۱: 


شایها وشیهیا ۰ نیم فرمان هه ها تا ای 
چنان بدندان بسائی که گوئی روغن | لوده است . 

رم اىنك تو! هان بدرنگ به‌کار بر داز ! 

نو کی که مرا ازرفتن بازداشته است| نجاء درحاشية در.... باز 
مم نک ین تمام شد . 


(فاوست» درحالیکه بیدارمیشوو) 


این بارهم فریب خوردم وافسون شدم. ]با همه این گروه‌پربان 
وارواح ثا ید ید گشتند؟ 0"( 


آ یا خواب وخبالی؛ شطان را درنظرم مجسم ساخت؟ 


و آ با نچه‌در یمن جهید» جزسگی پشما لودومبمد چیزی‌بوره!۳) 


ك 


۱- درانجیل ماتیای» نام دوم شیطان» رب‌النوع وخدای‌حشرانست. 

۲- مارلو, درام ویس انگلیسی, درام فاوست را در سال ۱۵۹۶ تا ۱۵۹۳ 
نوشته‌است. این قسمت که فاوست درائر تفنی‌ارواح به خواب میرود ودرائرپابانآواز 
بیدارمیشود ازمضامین آن‌درام است . 

۳- پربانی که تغنی‌میکردندبه نحوی ناپدبدمیگردند که‌فاوست درحال بیدار 
شدن تسورمیکند که حتی شیطان را نیزدرخواب دیده است و فقط همان سک که در 
ی او میدوید وا کنون او را نمی‌بیند واقعیت داشته است. در کتاب مارلونیز به قطع 
ال قطان اعارن شق اس 


۱:6 


دفتر مطا لعه 
فاوست - مفیستوفلس 
فاوست 


درمز نند؟ داخل‌شو بد! 


کسفت 43 باز میخو اهدمزاحم من گردد؟ 


مفیستو فلس 
منم 
فاوست 
داخل شو ید ! 
مفیستو فلس 
بابد این‌جمله را سه‌بار تکرا ر کنی(۱) 
فاوست 
میگویم داخل شو بد! 


۱- قاعده احضار ارواح و ارتباط باشیاطین را چنین میدانستند که احضار 
کننده باید سه‌یارفرمان دهد تاروح باشیطان ظاهر گردد. اصولا اعداد, منجمله‌اعداد 
سه وهفت و دواژده در زند گی مادی وفکری مشرتاثیر ومحل مخصوصی داشته است» 


۱:۹ 


اکنون» باچنین خوی » خوشایند منی ؛ بزودی همدم و همگام 
خواهیم شد؛ امیدمورزم که بتو ات نیم باهم کنار یم 
ابنك » من درجامةٌ اشراف(۱): لباسی که بابراق زرین 


در بروشنلیازیر بان بردوش» ویرخروسی‌بر کلاه وشمشیری‌بلند و نازك 


بر کمر . 


ی مق 

سودهند من | : نست که توننز به‌چنین‌جامه‌ای در ای 
فاوست 

شور بختیهای وجود انسانی‌را درهر جامه‌ای که باشم» همحنان 
احساس ۳ ۰( من برای‌کام گرفتن ازحیات بسی‌سالخوردم‌وبرای 
بدرود رزوها بسی‌خردسال . این‌جپان را چه‌چیزشایسته‌ای است تابه 
من اعطاء تواند کرد؟ 

<همه چیز باید ترا بدرود گوید وتو بابد همه چیز را بدرود 


گوئی .» 


۱ لباسی که مفیستوفلس با آن ظاهر شده, لبای درباریان اسپانیول است و 
لن| هفیستو فلس میگو ید «ابنك من؛ درحامه آشر اف... ۴ 

کلمه «به‌طیرز٩‏ که درمتن نوشته‌شده است. لقب‌دربار بان ومنجمله‌درباریبان 
اسپانیول بوده است وبمعنی‌ارباب واشراف میباشد. 

۲- گوته این‌قطعه را درزمانهای مختلف نوشته‌است. نختین قسمت آئرا در 
سال ۸۸ ۱ نوشت, و درفاوستی که سابقاً نوشنه بود. صحنه مر بوط به «دانشجو» که 
دراین فصل‌خواهد [ مد موجود بوده است . در ایتالا سال ۸ , مکالمه فاوست و 
مفیستوفلس بااین‌قسمت تکمیل گردید ولی‌چندبار آ نرا تفییرداد تادر سال۱۷۹۰ آ ثرا 
درا ین قطعه به چاپ‌رسا نید ِ ین صحنه درسال ۱۸۰۸ به‌پایان زسید وچاپ‌شد. شاید 
رنجوری گوته که درسال ۱۸۰۱ اتفاق افتاد. علت‌اساسی درد آ میزیو ناامیدئی که‌درین 
قطعه موج میز ندباشد. 





۱:۷ 


اشست ترجیم جاوید منظومهة حات که دز کوش هنم نیا وم 


طنین‌می افکند و با آآهنگی‌شکستهو ناهتجار؛ در همه لحظات‌عمر بگوش 
)۱( 


در ممرسد. 

صحبگاهان باوحشت ازخواب برمبخیزم و باید با دیدن روزی 
که هبجك از آرزوهای‌من» حتّی‌بك آرزو را درمسیر خودیر نمیا وروه 
روزی که باشکنجه‌ه‌ای‌درونی» احساس‌هر اذتی‌را وه ود و 
که درزیر‌صدها تضایٌ, الهامات قلب مشوشم را فلج میسازدسرشك تلخ 

یزهنگامی که شب فرامیرسد؛ بایدباتشتجی‌شدیده براین‌بستر 
که هیچ | رامشی آ نجا به‌تسلیت من‌نمیا بد. وخوابهایآشفته به‌وحشتم 
درمباندازد بیارمم . 

رب النوعی که درضمیرمن‌مقام گرفته | ست» قادر است که همه 
وجودمر | عمیقا مشوراند. 

ای کی هت وهای خی فان انم | ریس یی 
را درمحیط سرون آزمن د کر کون سازن(۷) 

زینروست که زند کی بردوش‌من‌سنگینیمیکند؛ زینرروست که 
درطلب مر کم وازحیات کر بزانم ۲ 

مفیستوفلس 
بااینهمه , مر کث هر گزمیهمان دلیذیری نیست . 


۱ درآن عصر » دراما کن عمومی‌ارو پا ساعتهائی‌به‌نام ساعت بر جی هیا و بختند 
کهآ هنگی ناهنجارداشت. این‌جمله اشاره‌ای به‌آن نوع ساعتهاست . 

دا منظورا ید نقست که کوفین وروی ففنع ی 
جلو گیری بعمل‌میاً بد ودرتصویری ازارزوها ختم‌میگردد, بی‌آنکه درعالم‌خارج يك 
اثردائمی ازخود بجای بگذارد. 


۱:۸ 


فاوست 
شادا کسی که مر کك » درپرتوپیروزی » برتار کش تاج افتخار 
خونالود بگذاره؛ 
شادا کس ی که مر کث درپابان مستی رقصی شورانگیز در آغوش 
دلبری» غافلگیرشکند ؛ 
وه که چه خوش نود ا گر خوشتن را درق‌درت خداوند عظیم 
واله وشیفته می‌بافتم وسپس درآن محوونانود مسکتم ۱ 
مفیستو فلس 
بااینهمه . امشب جام زهررا ننوشیدی ...(۱) 
فاوست 
چنن میثماند که لذْت تو درجاسوسی است.(۲) 
مفیستوفلس 
من » برهمه راز های جهان واقف نسم آما به بسیاری از آن 
گاهم . 
فاوست 
چهبپتر. | کنون که نفمه‌هاثی پرازنرمی وپربانگ آشناثی مرا 
از وحشت احساسات رهاثی بخشید و با تصویر زمان پرمسرت تری » 
احساسهای محبوب کود کی را بدمن ارزانی داشت " من بهآ نجه روح 


۱- مقیستوبه‌این مطلب اشاره میکند که فاوست میخواست جام زهررابنوشد 
وخانهٌ تن را وبران سارد تادرعالم ارواح به‌اسرارکائنات آشنا گردد اما باشنیدن‌نافوی 
کلیسا وسرود مذهبی از آن کار»تصررفی کشت ودوباره بپمین زند گی دل ست . 

۲- بعنی بوسیلهجاسوسی فهمیدی که من‌میخواستم زهر بنوشم امامنصرف‌شدم. 


۱:4 


باجذبه و کشش سحرآمیزاحاطه میکند(۱) وبهآ نچه که آنرا دراین 
قرار گاه غمزده(۲) بافرو غ ودروغ مستورمیسازد نفررین میفرستم؛ 

نخست برعقيده بلندی که فکر از آآن سرهست‌میگردد لعنت‌باد؛ 
برشکوه باوه و تظاهرات ببهوده که حواس ما را مسخر کرده است 
لعنت باد ؛ 


برتوهمْ افتخار وبقا که مارا درخواب و خیالی کمراه میسازد و 
میفر بسد لعنت باد ؛ 
برهر آ نچه تملك آن‌مارا غره‌میسازد » برزن‌وفرزند وخدمتگار 
. وخویش نفرین باد ؛ 
برابلیسکه‌با کش شکنجینه‌های خود مارا به‌بسترشهوتانگیز 
میخواند (: باد؛ 


برهمه التهابپای عشق لعنت باد ؛ بر امید لعنت باد و برایمان 
وی ناد و یش‌آزهمه, پشکتاک لت :۱۴ 


۱- یعنی, | کنون که آوای گروه خوانندگان, با گرمی وشیرینی‌مرا به‌خود 
جذب کرد,وخاطره‌ها واحساسپای کود کیرا باضربه‌ای درمن زنده وبیدار ساخت ومرا 
از آن آشفتگی وحشتنال وس گشتگی نجات بخشید , من . بهآ نچه درروح منست و 
برسرمن لگام زده ومرا درغارتیره ومحزون تن اسیرساخته است لعنت هیفرستم . 

۲- افلاطون معتقد بودکه بدن انسان مانند غاری تيره است (غارسو کوار) 
ومتظورفاوست ازقرار گاه غمزده, همان غار تبر#بدنست واشاره‌به‌قول افلاطون‌میباشد. 
فاوست میگوید که روح بادهنه ولگام تملق وریا درین‌غارزندانی است پس‌براین بدن 
نفرین باد . 

۳- چون مفیستوفلس» فاوست را که ازخود کشی منصرف شده بود استهز اء 
میکند, ف-اوست, خشمکین شده , بهرچیز لمنت ونفرین میفرستد , وآن لعن ونفرین 
عقل وعشقرا که درآئین مسیح باید بآن پابند بود ازضمیرش جدا میسازد. خلاصه , 
چون بر آنچه درطر بقت انسانی گرامیست لعن هیکند ودرحقیقت کفرمیگوید » دلش 
تیره میشود و آمادءً قرارگاه شیطان میگردد . 


۱9۰ 


گروه بر یان 


افسوس وهزارافسوس ! توا نجپان سعادتبخش‌را وبران ساختی؛ 
آ ترا بادست نیرومند خویش درهم ربختی ؛ 
9 حهان وبران گشت ۱ 
نیمه‌خدائی | نرا واژ گون ساخت !.. 
ما بقایای اورا به‌دیارنیستی حمل میکنيم و برجهان از دست- 
رفته‌اش اش میرربزیم . 
هان» ای والاترین فرزندان خال ! 
آنر| برپا کن وازنوبازدرقلب خود بساز. 
سیرحیاتی و آغاز کن . 
باز هم ترانه‌های ما ءبه همگامی تو طنن درخواهد انداخت(۱) 
مفیستوفلس 
اینان » ازین ارواحی که دستباروهمکارمنند " بارانی جوانند . 
بشن و که چه خردمندانه ترا به‌لذت و کوشش برمیانگیزند. 
میخواهند ترا بسوی دنبا بکشند تا ازین انزوا که در آنی » و 
ازروحوعصاره‌ای که نرا همیرور | ندومنجمد و خاموش است حداساز ند. 
پس»زین‌سر گرمیغم آور که مانند کر کسی‌زند گی‌ترآپارهپاره 


۱- ظاهراً این‌سخنانی‌را که پریان همکارابلیس تفنی میکنند هم‌مسخره آمیز 
است و هم محر و هم تنبه آور . فاوست را هت ۵ هیکت که در شرف سقوط 
دوحی است. واورا تحر يك‌میکنند که بیشتر کفروزندقه بگوید تا زودتر وبیشترسقوط 
کند ضمناً اشاره‌ای است باین هعنی که فاوست بفرجام‌پس‌ازسیرها, دوباره به طهارت 
وصفای دل خواهد رسید وازعنابات الهی برخوردارخواهد شد 


۱6۱ 


کته( ۱ بات داز ایض گزرهر قدر که تیاه با راعشا خواض 
کرد که درمیان سایرانسانها , انسانی‌هستی" با اینیمه درین مصاحبت 
در اندشهٌ فریفتن تو نیستم ؛ نیز نختین مصاحب گمراه کنند؛ نو 
ات )۱( 

اما اگر برآن باشی که متحد بامن » بسوی زند گ ی گام نپی » 
من برایآنکه در دم ازآن تو کردم » خویشتن‌را بسهولت باتوتطبیق 
خواهم کرد . 

من به‌مصاحبت تودرمیاً جم » با بپتر بگویم » به خدمتگزاری و 
بندگی تو . 

فاوست 


من» درمقابل چه تعهدی‌باید انجام‌دهم؟ 


برای این گفتکوفرصت فراوانست . 
فاوست 


نه , شطان موحودی انرح خودخواه 5 برای رضای خدا که 
دور ویک آزتاشت ارو شرط خودراباوضوح ۳ خدمتگزاری 
چون‌تو» باعث بدبختی خاندانپاست . 

۱- دراساطیریونانست که زئوس 76115 با ژوپیتر» کر کسی را فرمان داد تا 
هرشب جگر پرومته ۳۵:۵6۱۳66 را پاره پاره کند . هرروز پاره های جگر بهم 
پیوسته ميشد وبازشب کر کس آنرا ازهم میدرید و بفرجام هراکلس با کشتن کر کس 
اورا نحات داد ۳ 

۲- یعنی‌توقبل‌آزمن نیز گرفتارمساحبان بد مثل هوا وهوس وشیطان وسوسه 
ونظائر آن بوده‌ای ومن نخستین موجودی نیستم که بخواهم ترا گمراه سازم . 


۱6۲ 


مفیستوفلس 

من‌بر آ نم که درین‌جهان‌خدمت‌ترا کمر بر بندم ولایزال کمترین 
کار تاه مان هروش ناه کدرا وان وه ی را 
ملاقات کردیم باید که توفرمان مرا گرد ن گذاری. (۱) 


ف وست 


ان‌دیشةآن جهان هر گزمرا مشوّش نمیسازد(۲). این‌جهان را 
به تل خا کی‌تبدیل کن آن جهان بعداز آنست هرچه خواهد گوشود . 

لذات من ازین زمی سرچشمه مب‌گیرد . این خورشد بر آلام 
من سابه می‌افکند. 

باری | کنون ازین آ لام رها کردم سپس‌هرچه میشود بشود. 

نمیخواهم ز ین بیش چیزی بدانم. ده تفه دوست بدارند بانفرت 
ورزند با افلا کک را بالا ویائینی باشد» برای من دکسانست . 

مفیستو فلس 

با چنین روحیّه‌ای میتوانی دل به دربا زنی. پیمان کن! بزودی 
لذاتی را که هنرمن بها بجاد آن قادراست خواهی‌چشد . به تو چبزی 
عطا خواهم کرد که تا کنون هیچکس در عالم خیال نیز تصور آنرا 
نکرده باشد . 

۱- هدف شیطان ایشت که انسان را درین دنیا فربب بدهد و بازبچه هوا و 
هوس یعنی بازيچةٌ خودکند وروح اورا دوزخی سازد یعنی به بندگی خود در آورد . 

۲- با بط میگفت ماهیی‌درتب وتاب باشد که به جوی رفته باز آبدآب 


بط گفت چو من قدید گشتم تو کباب دنیاپی‌مر که ما , چه دریاچه سراب 
(منسوب به بابا افضل کاشی) 


۱0۳ 


فاوست 
ای‌اهرمن‌بیچاره, تودر خور تقدیم به من چه‌داری؟هر گزممکنست 
که امثال توء فکرانسان را درقاهالپامش ادراك کنند؟ جز خورش ی که 
کرسنگیرا فرونمینشاند» جزطلای بی‌جلائی که‌پیوسته چون سیماب 
ازدستی به‌دستی میلغزد, جزقماری که هر گز بردندارد, جزدلبر ی که 
در آغوش مانیزچشم نیاز به‌همسابه میدوزد» جزافتخار » بعنی الوهیّت 
زیبائی که مانند شهاب ثاقب افول مبکند چه داری ؟ 
مبوه‌ای به من بنمای که پیش ازفروافتادن ازشاخسار دوسیده 
نباشد, با درختی را که هرروزازسرسبزی تازه‌ای پوشیده‌باشد(۲). 
چنین تقاضائی مرا بوحشت نمی‌اندازد . من‌قدرتآن دار م که 
چنین تحفه‌هائی بتوتقدیم کنم . 
آری اتقوشت ور اش هنگام‌آن فرا رسده است که با کمال 
آ رامش خاطر به عیش‌ونوش پردازیم . 
فاوست 
پس » بابد هرلحظه‌ای که میل کنم تا بربالش‌نازتکیه زنم » در 
دم میل من انجام پذیرد. | کربتوانی که مرا چندان دلشاد کنی که‌از 
خویشتن خرسند گردم » | گربتوانی‌مرا درتمتّعات غرقه سازی » باشد 
کهآ خر ین روز زند گی‌منباشد. 


۲- منظوراشاره به‌لذات جسمانی‌است که‌یس از حصول , دلسردی و دلمردکی 
برانسان چیره میگردد. فاوست لذتی را میطلبد که خسگی وتو دع درپی نداشته‌باشد. 


۱6 


در سُصورت شرط را بدا ۳۱ 


پذیرفتم ب(۲) 
فاوست 

من‌نیزپذ برفتم ! 

اکر لحظه‌ای فرا رسید که من گفتم : « ای زمان درنگگ کن 
وای چرخ بیای ! که مرا خوشانندی». 

آنگاه درنشد تو بهاسارت تن درمیدهم + نگاه به م رگد تسلیم 
میگردم . 

آنگاه ناقوس‌مر که کوطنن‌افکن شود آ نگاه توازخدمت من 


۲تاخض ( ی باشد کهآ ندم زنگ ات م رگ بصدا درآ بد وعقر به 
زمان بشکند(4) وزان یس برای من زمائی‌موجودنباشد. 

۱- فاوست لذتی را خواهانست که درخود! کاهی وضمیر بیدار آ نرا اصاس 
کند , درحقیقت شراب بی‌خماری میطلبد که باآن هیچ دردس‌نباشد . چیزی را که 
ابلیس‌پيشنهادمیکند: قاوست حدی‌میز ند که چیست لذا میگوید: دای اهر‌من‌بیچاره » 
تو برای تقدیم به «ن چه‌داری ؟...» فاوست لذت ابدی و واقعی‌را طالبست اما ابلیس 
تحفه‌ای دلخواه فاوست ندارد 

۲- درمتن چنینست که مفیستومیگوید! 1006 و به «پذیرفتم» تررجمه شد . 
درقدیم مرسوم بوده است که وقتی فرار و پیمانی را می‌پذبرفتند طرفین عهد, دست‌را 
بیش‌میاً وردند وهر يك کف‌دست خودرا بر کف دست‌دیگری‌میزد . 6 اسم صوتست 
وصدای برخورد دو دست را مینماباند. 

۳ یعتی اک تو میلپا و آرزو های مرا تماماً برآوری بطوری که جان 
و دل من اقناع گردد وبمرحله‌ای از رضای خاطر برسم که به زمان گذران بگویم 
ای زمان بهای و بایست » وبه چرخ گردان فرمان دهم که ای‌چرخ وفلك درنگ کن 
و دیگر‌مگرد, آنگاه توطبق پیمان شرطرا برده‌ای وروح من دراختیارتوخواهدبود. 

۶- وقتی‌ساعت خراب شود عقربه‌هایآن روی هم میافتد. درمتن [ لمانی‌جمله 
چنین است :«... عقربه زمان بیفتد» بعنی‌دیگرزمان موحودنباشد. 


۱0۵ 


درین پیمان نیکوبیندیش ‏ من آنرا فراموش نخواهم کرد. 
فاوست 
تودر ین گفتار حق‌داری‌امامن براتان پیمان نبستم )۱ 
من که باید پبوسته بنده‌باشم» جه تفاوت که ده توباشم باننده 
دیگری . 
پس همامروز برسرخوانو لیمة استادمیروم تاوظیفه خدمتگزاری 
خودرا انجام دهم.۲۱)امّا هنوزيك سخن‌باقی‌است محض‌رضای خد!(۳) 
تقاضی آنکه نوشته‌ای رد وبدل کنیم ۲ 
فاوست 


این بس شاخ 95 عمر من اندالا ناد ان عهدییمان من 


باشد ؟ 
وقتی که جهان ازضربهٌ طوفانهامشوّش گردد تومی‌پنداری که 
نوشته‌ای بی‌ارزش » الزامی‌است معتبر؟ بااین‌همه به‌این بندار بهوده 


۱-بعنیموضوع‌پیمان‌ا|بنست که‌من‌به‌رضای کامل برسم آ نگاه‌بندء توخو اهم‌بود. 

۲- هرسوم بوده‌است که هر کس که به درجةٌ د کتری میرسید ولیمه‌میداد . 
ابنك‌چون قبول‌تعهد برای‌فاوست زندگی‌جدیدی بشمار میا بد چنانکه گرفتن د کترا 
زندکی‌توینی‌بشمار میرفت» ازینرو مفیستو میگوید برویم وجشن این زندگی نو را 
فراهم آوریم . 

۳ عبارت‌متن‌اشت : «چون‌کار دنیارا اعتباری‌نیست و معلوم تست که زنده 
است و که مرده ...> 


۱۹ 


دل بسته‌ايم و کیست که ازین قیدآ زاد باشد؟ 
خوشبخت آنکه سویدای دلش‌خانه آبمانی‌خالص وواقعی است؛ 
چنین کسی ازهیچ فداکاری دریغ‌نخواهد کرد . 
اما ورق باره‌ای نوشته و ممپور )۱ همه مردم را مترسکی 


سو کند درزیرقلم جان‌می‌سپارد( "اما مردمان جز حکومت 
ورقهٌ ومپرچیزی نمشناسند . 

ای‌روح خبیث آزمن‌چه‌میخواهی ؟ برصفحه‌ای ازمفرغ یامرمر 
بابرورقی چرمی باکاغذین؛ باقلمی ازپر با آهنین(۳) 
انتخاب آزاد رابتو وامیگذارم (4). 


پولادین بانئین؟ 


مفیستو فلس 
اینهمه کفتگو به‌چه کارمیاً ید ؟ چراباین حذت تسلیم غضب 
می‌گردی. برهرورقی که دردسترس باشد پنویس . 
اما نام‌خودرا باقطره‌ای ازخون خوش امضا کن . 


۱- عبارت‌متن اینست که : «مردم جز حکومت موم وکاغذ چیز دیگری را 
قبول‌ندارند.» توضیح‌عبارت اینشت که معمولااسناد ونامه‌ها رابرکاغن چرمین(پارشمن) 
مینوشتند و آ خرنامه راباموم آ غشته‌میکردند وبر آن مهر‌میزدند ومنظورازجمله‌اشت 
که‌تز دم دم,ارزش يك‌قطعه کاغذ ومقداری‌موم ۰ ازارزش قول که دارای واقعیت است 

۲- بعنی‌سو کند وقول‌شفاهی شخصرا به‌انجام آن‌ملزم‌میسازداماوقتی‌س و گند 
که حا کی‌از قبول‌تعهدی است‌بصورت کتبی در آمد ونوشته‌شد تعهد وجدانی را ازبین 
میبرد وابفای‌تعپد واسته‌به همان‌کاغن ونوشته میگردد . 

۳ باقلم آهنین برروی‌صفحه های‌موم‌اندوده مینوشتند . 

۶- یعنی مبادلهٌ نوشته‌بی‌ارزش وبیمعنی‌است , معذلك هرطوری که توبخواهی 
آنرا اتجام میدهم . 


۱۰۷ 


فاوست 


| گربرای توهیج‌تفاو تی‌ندارد» پس‌این سخن ازسرشوخی و بذله 


مفیدتو فلس 
همانا که خون عصاره‌ای آنتت وان ۲۱ ۱ 
فاوست 
باك مدار که این پیمان را نخواهم‌شکست . باهمه نیرو به انجام 
تعهٌد میکوش . 
هش هقرو وخووعتا شدهام و ] کنون باند که علقه یوش 
جنس شماباش » 
خداو ند عظیم مرا رانده است؛ طبعت خودرا از چشم‌من بنهان 
ممکند؛ رشته‌افکارم ازهم گسیخته است وازهمه دانشها ببزارم . 
باید که هوسهای‌من درمفا لذّنهای جسمانی‌سیراب گردد و در 
آغوش فریبند گیپای جادوئی و نفوذناپذیر عجائب نوین‌صیقل با بد. 
خودرا باشتاب درهمهمةٌ زمان ودرمبهمات مشوّش سر‌نوشت در 
اندازیم ؛ باری و نون موفقیّت و شکست» به هر تحوی که تواند 
پیاپی درمیرسد وزین‌پس باید که لابنقطع سر گرم بود. 
مفیستوفلس 
برای شما | دمیزادگان» هیچ حدویا بانی‌مقزر قسست. | کدستن 
خاطرتان باشد » از هرچمن گلی ببوئید و از هرپیشامدکامی بجوئید . 
۰ ۱ 2وزافتافتهای قدی‌خوی دادارای ری متتومی‌میداکشند: 


۱6۸ 


باری»دست‌دردست من‌نپیدو یروا کته 
فاوست 

بخوبی واففی که منظورمن ازین سخنان وجد وحال یست. 

من » دلبستهٌ طفیان ولذّت دردا گینم » من بنده آن عشقم که 
چاشنی کینه داشته باشدومشتاق آن صلحم که طعم نومیدی دهد؛ من» 
دلیسته طغیان بر آ شوب و فا راو لز نت دردا کینم من پندهآن عشقم 
که ذوق کینه دارد و مشتاقآن آرامشم که طعم نومیدی دهد. 

قلب من» از تب وتاب دانش درمان‌بافته » زین یس به روی هیچ 
دردی در نمی‌بندد. 

میخواهم همه آن دردی را که سهم بشردت است در سو یدای 
وجود خویش متمر کزسازم؛ میخواهم به‌معراج مقام ورازنهانی‌ادمیّت 
واصلگردم وهر آ نجه ازخوب وبد که اوراست دردل خویشتن انباشته 
سازم و » همجون بشربت منبسط گشته » در وجود کلی محو و منحل 
کر دم )۱ 

مفیه‌توفلس 

آه, نظرمر| که درطول هزاران‌سال لقمه‌ای چنین ثقیل میجوم 

ون ۸ 


سقین ,هیچ انسانی » از کاهواره تا گور. این خمیررمایه راهضم 


۱- گوته راجع به پرومته قطعه‌ای نوشته است و در آنجا میگوید : « شما 
میئوانید باندازه‌ای وجود خودرا کسترش دهید که دنیائی در درون شماجابگیرد و به 
دئیاثی تبدیل شوید.» 


۲- یعنی‌من آ زموده‌ام , این آرژو هر گزیر آورده نشده است. 


۱۹ 


نمیتواند کرد.(۱) 

سخن‌مرابیذ بر کهاننها که نو مبخواهی 6 جز خداو ند حران را 
هی ثست (۲). 

او درفروغی جاو ند به‌مشاهدة ذات خوش است؛ اما مارا از 
ظلمت محض آفریده است‌وشما ادمیان‌را قسمتی ازنور وقسمتی از ظلمت 


وی 
فاوست 
قبول دارم » امّا برای‌توهنوز ازيك نکته نگرانم. 
با ید معلومات خودرا تکسیل کشن: ۱۴1 
با شاعری دمساز گردید و باو مجال آن دهید تاتسلیم تخبلات 
خویش گردد وتارگ شما را باشر بفتر ین صفات و برافتخار ترین خصال» 
مانندجرأت شیرژیان وچابک ی آهوان وخون گرم ابتالیائی وسر‌سختی 
مردم شمال متوح سازد و راز آشتی عظمت روح و ظرافت طبم را در 
خلقت شما شید ویاهمین روش» احساسات درشورجوانی رایشماارزانی 
۱- ععنی این‌معنی را ازنظر تعقل نمیتوان هضم کرد واین‌منظور را نمی‌توان 


حاصل نمود . 

۲- بعنی‌فقط خداوند واجد همه این‌صقاتست وهمه این‌عوالم را داراست. 

ذات او وقتی‌انسانراآ فرید پرتوی ازنوروجود خوش براو تاباند اما ممکن 
نیست که انسان همه این‌عوالم را به‌تمامی درخودجمم کند. 

۳ ععنی‌نمیتوان‌درزمان زود گذرودیر‌پای عم.اینهمه‌مسائلو آ رزورایر آ ورد 
واشیمه‌تضاد را باهم جمع کرد . این‌میل فقط يك فانتزی شاعرانه است که میتواند 
ایثپا راباهم ربط دهد وجمع کند وموجودی مافوقآسمانی سازد. 


۱۹۰ 


۱) 


دارد. 
من بسی آرزومندم که انسانی را با چنین خصال بشناسم و او را 
«عالم اصف>(۲)بنامم ۱ 
فاوست 
شگفتا ! پس‌من کیستم ...با مرا به این تاج انسائّت که همه 
ارواح بسوی‌آن هجوم میا ورند» وصول هکره فنسح؟ 
اتکی تو... همانی که هستی. 
ا کر کلاه گیس عاربه‌ای باهزاران جعد وتاب بررسرنهی» و نیم 
چکمه‌ای به بلندی ىك ذراع بربا کنی(۳)بازهمانی که هتسشن 
فاوست 
من نمز این هت ادرا ک میکنم ؛ به عبث برآنم تا همه 
گنجبنه‌های فکری بشررا درسینه بیندوزم . 
وقتی که بفرجام میخواهم دمی‌بياسایم » هیچ‌نیروی نوی ازدلم 
تمجوشه: 
نه میتوانم ازنا ز کی‌موئی‌قطورتر کردم » نه سر‌موئی به سنهامت 
نزدیکترشوم . 
مفیستوفلس 
مولای محوب من ! عت آنست که شما همه چیز را عینا 
5 ۱ - «عنی‌فقط یيك شاعر خیالیاف بافکر شاعرانه میتواند تمام صفات عالیه و 
پرارزنده‌تر دن خصائل را دروجود شما جمع کند . ۲ عمحدعی6۳0ز]۷[ 
کت 9190۱۱۱ کفش رم و ‌گ: بود با کف قطور و درا ز که باز بگران 
تراژدی درم بها میکردند . منظورابلیساینست که ولو لباس بازیگران صحنهٌّ نمایش 
برتن بیارائی» نیم‌چکمه برپا کنی, گیس‌بلند وپرمرغوله برس گذاری وپر رنگارنگگ 


بر آن نصب‌نمائی» درحقیقت در وضع تو تغییری حاصل نخواهد شد؛ صحنه نماش است 
نه واقعیت 


۱۹ 


همانگونه مشاهده مرکنید که دیگران بطورعادت می‌بسنند. 

زان پشتر که‌نقد لذائذ حبات را الی‌الابداز کف‌بدهید آن به 
که از زند کی کام بر گیرید ؛ هان که دست ویای وفوق وتحت تواز 
آن تست . 

آباآنجه ازآن تمتلع توانی گرفت ازآن توئست ؟ 

| کرترا شش اسب دراختیار باشد با نیروی همهٌآ نها متعأق بتو 


بآ نها سوارمیشوی و آنگاه‌تو که‌انسانیمعمولی‌هستی؛بحقیقت 
دارای بیست وچهاردست وپائی(۱). 

هان بشتاب و یش از ین‌مبندیش وبا دل وجانی آرام باآن وسائل 
بسوی کشورهستی راهی‌شو! 

زنپار» زنده دلی که فلسفه بافی کند همجون چاریائی است که 
شیطانی‌ویر | گردا گرد صحرای لم‌بزرعی بچرخاند وحال آنکه درهر 
طرفش چر| گاهی‌سرسبز کسترده باشد . 


فاوست 
چگونه آغاز کنيم ؟ 
مفیستوفلس 
بیدرنگ عزیمت ميکنيم . این دفتر مطالعه جزشکنجه گاء 


۱- یعنی| گراز آ نچه بیرون از وجودماست استفاده کنیم. موحودیت مابیشتر 
وقویترمیگردد پس‌باید برای قویترشدن وازحیات فایده بیشتربردن» چندانکه بتوان 
ازعوامل خارجی استفاده کرد . 

۲- درمتن نوشته است که : « همه این کارها را به همسابهٌ شکم گنده است 
وا گذار.» منظور از (همسایه» دراصطلاح | لمانی که عیناً به فرانسه تر‌حمه شده است 
اشباه وتظائراست ومنظورازجملهد مگر اشخاص‌بیقید و کسانی‌هستند که زندگی يك‌نپج 


و یکنواخت را می‌پندند. 


۱۹۲ 


چیزی نیست . 

آبا خویشتن ودبگران را به رنج درافکندن, زندکی‌نام داره 

این‌کارها را به مردم بیقیدی وا گذار که بزن کی بکنواخت 
تن در داده‌اند. 

خودرا برای آب به غربال بیختن چه رنج میدهی؛ 

چیزی را که از همه چیز بهتر میدانی جرأت با زگفتن به 
دانشآموزی نداری و همانا صدای پای یکی از آنان را از خیابان 


ختسشتوم: 
فاوست 
حوصله ملاقات اورا هیچ ندارم . 
مفیستوفلس 

دبری است که طفلك درآ تجا انتظارمی‌کشد وشاسته تست که 
تاه رتش داز کرو و۱۱۱۸ 

اینک کلاه وردای خود را به من ده . کوئی این جامه را 
به‌قامت من دوخته‌اند(مفستوفلس جامه فاوست را برتن میکند). 

ااکنون خاطرجمم دار. کمتراز ربع ساعت کار را پابان میدهم 
وتو درینمدت خود را برای سفر دلکشی که درپیش داریمآماده ساز ! 
(فاوست خارج میشود) . 

مفیستوفلس (در جامهٌ بلند فاوست) 

عقل ودانش» نبروی شگفت بشری را فرومابه انگار. باش تادر 
برابراوهام وافسون ارواح شربرسپرافکنی,آ نگاه بی‌چون و چرا از 
آن‌من خواهی ود . 

۱- یعثی درهر‌صورت باید درسی که او را اقناع کند باوبدهی . 


۱۹۳ 


تقدیر وبرا بدست اهرمن رها کرده است » اهرمنی که پیوسته 
کستاخ درمقا بلشراه میسپرد وزودا که جهش بیدرنگگش برهمه لدّات 
ماٍی چبره گردد . 

بزودی» بی بکدم‌در نگ»اورادر بادبه‌های خشك وسوزان‌زند کی 
مبکشانم. برای رهائی خود دست ویا خواهد زد گریبانم را خواهد 
گرفت» به دامنم درخواهد آوشخت وچشم آزمتنش باده‌های گوارا و 
خوردنبهای لطیف را خواهد دید که در برابر لبان تشته‌اش میرقصند 
بی‌آ نکه هر گز انرا بحشد ؛ 

بیپوده به لابه درد خود را مابة تسلی خواهدجست . 

نیزا کرتسليم ابلیس نمیکشت هلاك میگردید . 

ن 
(دا تس آموزداخل میشود) (۱) 
دانشآموز 

اند زمانی است که بادلی لبریز از قبول و تمکین » بایین شهر 
آمده‌ام تا با مردی که نامش را جز با تعظیم نشنیده‌ام آشنا گردم و 
وسخن گویم . 

از کواز فام ادلیدی ادها راز دی ون هیک ان 
خواهید بافت. با تا کنون مطالعه بسار کرده‌اید؟ 

دانش آموز 
ازشما تمتّایآن دارم که رنج تر بیت مرا برعیده گیرید . من » 


2۷ کوتة. قطعة دانشجورا درفاوستی که‌اول‌بار نوشته بود تنظیم کرده وچندین 
بار آ نرا تفییر داده و به لحن آرامتری در آورده است. اینگونه کفته‌ها درفرن شانز دهم 
ممّداول دود . 


۱۹ 


به وت اراده وسلامتی بدن وبه زر و سیمی بایسته» مجهزم . مادرم با 
سختی به فرأق من‌تن درداد» درمقابل» من‌باید درین‌محضرچیزهفیدی 
پیاموزم . 
واجد بهترین موفعیّت هستید. 
دانش آموز 
اما حقیقت آنکه ازهم| کنون برآنم تا ازین دیاردور ی گزنیم. 
درمیان این دیوارها وتالارها به هیچ تحوی لذت نخواهم برد . 
اینجا محیطی‌است س‌دلگیر وافسرده . هیچ سبزه ودرختی در 
آن دیده نمیشود» وبرروی نیمکتهای تالارش, بینائی و شنوائی و خرد 
را از کف خواهم داد. 
مفیستو فلس 
این » جز به‌عادت وابسته‌نیست. زینروست که هیچ کود کی در 
تست سعان فادرر اف با کزامیعان کرو نا اتمه ری 
تفتگذ ری که غداع وین بالذت: ۶ | ن که 
پستان خردنیز درحکم | نست که اشتیاق شماهرروز به‌مکیدن 
آن افزون میگردد . 
دانش آموز 
من‌بر آ نم تابه دامنش در آویزم » اینك وسیلهٌ وصول با ثرا بمن 
بیاموز ند . 
مفیستوفلس 
زان پیش که درین راه گام نپید روش‌خود را بگوئید که چه 


۱۹6 


رشته‌ای برمیگزینید ؛ 
دانش آموز 
آرزومندم که علامه دهر گردم . دوست میدارم که‌بر همه علوم 
و رازهای طینفت که در زمین وا دست ایم ۰ 
فیس فلس 
روشی دستد نده اشتت اما زنهار که به سراهه در نفد ۱ 
دا نش آموز 
اما | کربتوان که به‌هنگام تابستان ودرائام اعیادمز رکه » از 
اسر ورام ماب نی عم ی 
ازعمر سودبر گیرربد که بسی کریز پاست . 
تاانشنهمهشود جستن آزوفت‌را» نظم و تر تیب بشماخواهد آ موخت. 
ای دوست‌عز بز ! بش‌از هررکار ۰ بشما سفارش میکنم که یک 
دوره منطق مطالعه کنین.(۱) 
کر ممحث قدرت استدلالتان به کمال مرسد وروی در یافت 
شما بوک که منطق؛ اقدامتان رآذرمتگن (۴) مبگذاردتابه‌تأمل 


۱- امعم دبا 0۵1168 اتبدایمعتی مدرسه عالی بودولی بعداً بمعنی 
درس معینی که در مدرسهٌعا لی‌تدر مس میشدبکاررفت . درینجا منظورمنطق است کهآ ترا 
علم‌درست فکر کردن نیز میگفته‌اند . 

۲- درمتن‌اینست : «چکمه اسپانیولی رابه پای‌شمامیکنند ...» درقدیم‌یکی 
ازوسابلشکنجه کفشهائی‌بود که‌پای‌را در آن میگذاشتند و آن کفش‌ما ننداشکلك موجب 
درد وناراحتی‌پاميشد. شایداین وسیله درروز کار سیاه‌تفتیش‌عقابد دراسپانیا بکارمیرفته 
است. دراینجا غرض‌اینست که علم‌منطق فکرشما راتنظیم‌میکند و نمیگذارد که به میل 
خاطر وبه‌غلط فکر کنید ۰ 


۱۹۹ 


اه ماک وا نتدش پا ۱ب واراشت میم فک درو 
آنگاه‌درعرض روزبشما خواهندآ موخت که برای| نجه‌درطرفةالعینی 
انجام میدهید» مانند خوردن و آشامیدن؛ رعایت مراب اول ودوم و 
سوم ضروری است. درحقبقت کارخانهٌ تعقل به‌کارخانه بافند کی 5 
کهآ نجا هزاران رشته‌بايك حر کت‌پا به‌جنبش درمیاید وما کوپیوسته 
بالامیرود وپائین میا بدورشته‌های‌نامرثی میلغزدو به‌بك ضربه»‌هزاران 
گره بهم بر بسته میشود . 

آ تاه فلشوف سکن ان یر واز درون ایشا اماخف فد 
که‌اید چنین وچنان کرد. نخست بابدچنین کرد ودژم‌بارچنان» پس, 
سوم‌بار وچپارم بار چنین وچنان . وا گر کاراژل ودوّم چنان نشود 
بالاولویه کارسوم وچپارم موجود نمیتواند بود. 

دانشجویان همه کشور هااین استدلال راقوی‌مییابند و بااینهمه 
حتی‌بکی از آ نان بافنده نمسشوو.(۲) 

آنکس که بر آنست تا حقیقت موجود زنده‌ای را ادراك کند » 
نخان مور ندموا خسسانل و | تکاههمه اخ ادا زا دزاس 
دارد؛ اما دریغ که يك‌چیز کم است و آن رابطهٌ عقلانی بین‌آن اجزاء 
متللاشی است . 

۱ ۳0116 ۳6۲ ها دوامی‌است که ازفوسفوردیدروژن ۳1۲۳ 
حاصل میشود. جسم‌مزبور ازتجزبه اجسامآلی فوسفور دارتحت شرابط مخصوصی‌تولید 
میگردد. این‌جسم به‌علت دارابودن فوسفور وئیدرژن که اولی دارای شعلهُ درخشانی 
است‌ودومی قابلاشتمال است؛ درمجاورت ۱ کسیژن هواشعله‌ور میشودولی درحالعادی 
ودر درجه حرارت‌معمولی قابل‌اشتعال نیست ودرباطلافهاو قبرستانها بعلت‌فاسد شدن‌مواد 
آ لی‌یعنی تجز به‌شدن عناصر‌حیوانیابجادمیشود . 


۲- غرض‌اینست که مغزمحاط بامطالعةٌ یکان یکان امور نمیتواند کلیرا ادراك 
کند اما دماغوسیع قادراست که تمام وافعیت رادفعة واحده ادراك نماید. 


۱۹۷ 


علم شیمی» | ترا « دسترسی به طبیعت» ٩۲۱‏ مینامد و بدینگونه 
خودرا ر شخند و آ را انکارهنتماید. 


دانش آموز 
سخنان شما را چنانکه باید ادراك نمیکن . 
فد ۳ فلس 


را بخوبی درخواهیدیافت . 
دا نش آموز 
از محموعهُ این سخنان » چنان دجار دوارسر شده‌ام که کوئی 
سنگتآسیائی درسرم بحر کت قوا خه است: 
مفیستو فلس 
وانگهی‌باید که پیش ازهر کار به علوم ماوراء الطبیعه پرداخت. 
درین علم باید چیزی را پژوهش کنید که بادماغ آدمی دمساز 
ثسست . دموسته ىك اصطلاح فنی دراختار داشته باشید» خواه آند بشه 
بان دی درد باثبرد. قعلا نخست برای این‌ششماهة اول‌سال» ان امکان 
۱- 210۲۵0 06۲15 از لغت بونانی 675( بمعنی « دست » و 
۵ به «عنی «طبیعت» اقتبای شده است. درطب‌قدیم این اصطلاح کار میر فته 
است و بعدا به‌معتی شرمی استعمال میشده. گوته که دراستر اسیور گت قشع کر ده اسنخ 
بان روز گار اشاره ميکند. استاد گوته شام ططدجوامز5 استادشیمی, درقطعه‌ای که 
در سال۱۳ ۱۷ نوشته است درینموضوع این نظررا ابراز کرده است که عناصری‌را که 
از یکدیگر جدا میشوندنمیتوان دوباره بهم‌پیوست زیرا دست طبیعت اجزاء مختلف را 
به‌انواع واشکال مختلف‌بهم درمی‌پیوندد وانسان‌فقط فوانین واحزاء معدودی را میشناسد 
لذانمیتواندمجددا اجزاء تجزبه شد#جسمی‌راتر کیب کردوجم اولراباهمه خصوصیاتش 
بدست آورد لذا وقتی مادم حیوانی با گیاهی‌را ازهم جدا سازیم روح آن جسم یمنی 


ماده‌ای که اجزاء] نرا بهم پیوسته خارج‌میشود ونمیتوان دوباره باتر کیب آن اجزاء, 
موجود رابهمان صورت اول در آورد. گوته درین‌قسمت بقول‌استادخوش‌اشاره مپکند. 


۱۹4۸ 


وقت خودرا منظم سازبد. 

روزی ینجساعت درس دارید . پس از مپیّا شدن ومطالعةٌ دقیق 
مباحث درس" باید فصول کتاب ۲۱ را چنان از بر باشید که‌کلمه‌ای جز 
آنجه در کتاست نگوئید . اول زنگه درس حاضر باشيد و بپر حال 
سخنان استاد را آ نجنان با دقت ثبت کنید که گوئی‌کلماتی را که بر 
زبان روحالقدس میگذرد ثبت مینمائید. 

دانشآموز 

به‌تکر ارمطلب‌نیازی نیست؛ من » حد ارزش‌این روش رابخوبی 
دریافتم: چه آ نکه وقتی کسی ورقه‌ای را سیاه کرد(۲آهمانا با خاطری 
تسکین بافته به خانه مرود . 


باری ‏ رشته‌ای را انتخا بکنید وبه من بگوئید. 
دانش آموز 
با تحصیل علم حقوق موافقتی‌ندارم . 


دز انشا این نظر به خطا نررفته‌ای(۳) 


۳۹۹ در آنروز کار , درس استاد فقط شرح شفاهی يك کتاب دود » مثلا کتاب 
ارسطو را درحورء تدر س؛ شفاهاً توضیح میدادند. 

پارا گراف ۳2۲2872905 جمع‌کلمهٌ 2۳۵6۳۵5 استو دربونان قدیم 
به محرراطلاق میشده , بعنی‌بکس ی که موضوعی را انشاء میکردند و اومینوشت » نیز 
به فصول کتاب گفته میشد و درینجا نیز»کلمهٌ پارا گراف به‌فصل تر‌جمه گردید. 

۲- درمتن‌چنینست : «وقتی کسی‌سیاهی را روی سفیدی گذاشت , با خاطری 
بکلیآرام به خانه میرود.» يك معنی‌سیاهی روی سفیدی گذاشتن دادن نوشته و دلیل 
است‌به کسی.ابنجا منظوراینست که وقتی کسی‌مطلبی را بادداشت کردخیالشآرام‌است 
زیرا میتواند | نرا مطالعه کند و درآن تفکر نماید ۰ 


۹ درمتن‌آایشست 1 «ازراتخان این عقیده بر‌شما هررحجی امست ,4 


۱۹۹ 


بیش آزاندازه به چگونگی این علم واقفم . قوانین وعلم حقوق 
مانند بیماری جاودان به توالی‌هم درمیاً بند و ازتسلی به‌تسلیبه‌توارث 
میرسند وبی‌سروصدا ازمحلی به محأی پیش‌میروند» عقل را به جنون 
تبدبل میسازند و نیکو کاری را به شکنجه . ای اخلاف اسلاف » 
وای برشما ! وای برشما ! چه‌آنکه از آنجه هر گز سخنی نمیرود ‏ 
ازحقی‌است که با ما بوجود هیا ید (۱). 
دا نش آموز 
بی رغبتی مراافزودید, خوشخت آنکه شما آ موز کارش‌باشد. 
باری » اشتباق من تااندازه‌ای به‌پژوهش حکمت | لهی است. 
مفیستوفلس 
اما درموضوع آ نجه‌مر بوط به‌ارین علم است» من‌بر آنم که نبا ید 
شمارا گمراه کرد . 
درطریق این‌علم» پرهیزازانحراف سی‌دشوار است ؛ این‌علم را 
زهری است نان ی که بازشناختن آن ازپادزهردشواری بسیاردارد . 
درین مباحث. | گر بهرحال در طلبآآنیدآن به که پیوسته به 
فول اشتاه انشتاه ند ۱ وطور کیره کات موس کی و( 





۱- نی قوانین وقتی‌ارزش دارد که شرابطا بجادواعمال آن موجود باشد, در 
صورتیکه این‌قوا نین‌را نیا کان وپدران مادر عهد خود وبنابه مصالح رو ز کار خود وضع 
کرده‌اند وامروزنواده‌هاوفرز ندان آ نان» باو حودتغییر‌شرایط واوضاع واحوال,هجبورند 
که‌هنوزهما نرابکاربندند وبآن‌تسلیم‌باشند حال آ نکه‌علت‌وجودی آناصولمدتهاست‌ازبن 
رفته ولذا امروز» در نسل‌فعلی, آن‌قوانین‌موجب زیانست. از بنروست که عقل‌به بیمنطقی 
تبدیل‌میگر ددو نیکو کاری‌به‌شکنجه. درفرن‌هیجدهم؛این‌موضوع که حق,طبیعیولابتغیر 
است‌با | کتسابی وقابل تفییر, مورد مباحثات عدیده قرارمیگرفت . 

۲- درمتن چنین‌است : «روی‌حرف استادسو کند باد کنید.» 

۳ درمتن چنین است: «درکلمات مکث کنید.» منظور شنت که بالمات‌بازی 
کت و آنرا افز ار کار فرار دهید تاچیز برا که میخواهید» باآن اثبات‌نمائید. 


۱۷۰ 


تا ازمطمئن‌ترین راهها به کعنةٌ شین دررسد. 
دانش آموز 
باایشیمه, همیشه با یدکلمه را معنائی‌باشد. 
مفسیتو فلس 
مسم است , اما تباید خویش را بش از اندازه مشوش ساخت . 
هرجا که مفهومی نبود میتوان به تناسب مقال به‌کلمه‌ای مناسب‌تمسك 
جست؛ بوسرله کلمات, باً سانی تاش کر مبتوان‌جدل کرد و باکلمات 
میتوان دستگاهی‌ساخت . 
کلمات بسپولت تلقین عقیده میکند و نباید يك نقطه آنرا نیز 
حذف نمود 0( : 
دانش آموز 
آبا درموضوع پزشکی‌کلمه‌ای چند نخواهید گفت؟ 
برای سمودن این‌راه» که سبحان اس درازاست 6 سه سال » 
زمانی‌است اند اما بسا که يك اشارت ما را به نقطهٌ مقصود برساند. 
این لحن خشك مرا فرسود . اینك نقش شطان بودن خود را 
که ۱ 
به صدای‌بلند 
دریافتن مفهوم پزشکی آسانست؛ درعالم| کر وعالم اصغر تعشق 
۱- گوته از کلمات میان تپی و :معنی وازفرضیه‌های بی‌پایه وسطحی تنفر‌شدید 
دارد و همه جا بمناسبتی‌بآن حمله ميکند. ازین حیث شباهت زیادی به 112929 


و 116۳061 ماکان لماتن دارد . 
۲- چون‌مدتی باحرکات و لحن‌عالما نه‌حرف زده است احسای خستگی میکند 


۱۷ 


میکنید و آ نرا بامید خداوند رها میساززبد. 

بیهوده درپی داش‌میشتابید. هیچکس» جز آ نچه را که میتواند» 
تخواهد آ موخت. اما نکس که اغتنام فرصت کت اهل تمنزاست. شهٌ 
شما ببد نیست ؛ بروبالای شما موزونست ؛ از حیث دلبری چیزی کم 
ندازید .| کی اعتمادبه نف داشته باشه آنزا بدیگران نیز تلقین 
خواهید کرد . 
بویژه» اداره کردن زنان راسآموز ید . صفت مشخصه آ نان اینست که 
باهزاران فریب و کرشمه جلوه گر» بابدپیوسته با روشی یکسان‌رفتار 
کرد. ا گر تاحدی بهآ نان کرنش کنید برهمه آنان چبره خواهید 
شد . 

تخست باعنوانی برطمطراق بهآ تان بقبولانیه که هنترشمااژآن, 
دبگران بسی برتراست, آنگاه بسا که‌بانجام کارهائی موفق گردی که 
کیکران بار نج فراوان ویس‌از سالبان دراز » شایدچنان حتّی بدست 
آورتد عواطت باشیه که‌غا لا فان واه وا رانا 
نظره‌های شورانگیزهمراه کنبد وبازورادور اندام رعناشان به یجید 
کوک نو امن تاامه ازی سته نان زا مار مان 

دانش آموز 

این نکته بیش ازاندازه در خور فهم است . درس را بخوبی 

آموختم . 
مفیستوفلس 
ای دوست گراهی همه اصول نظری خشك وبیثمر است و نجه 


کل‌ و است:همانا کلین کرانها به عناختت وامن: 


۱۷۲ 


دا نش آموز 
له کنت: که آ نحه میبینم گوثی در عالم خواب وخالست. 111 
رخصت آنم‌هست که برای‌استَفادةٌ کاملتر از خردشما» تاک تخر 


افزا کردم (۱) 
مفیستو فلس 
هر چه بدانم» بادل وجان درطبق اخلاص میگذارم ۰ 
دانش آموز 


مرا دشوار انش 5 باز گردم ۰ بی‌| نکه دفترخاطرات 7 
مفیستو فلس 

(دردفتر خاطرات دانش آ موز میئویسد : هر گاه بر بدوخوب 
گاه گردی وی او (۳) ودفتررا به‌اومستردمیکند.) 

دانش آموز بااحترام» درودمیگوید وبیرون‌میرود . 

فقط گفتة» قدیمی‌خالمن ماررایبروی کن نابزودی شباهت‌خود 

۱- یعنی‌بوسیلهُ عقل ودرایت شما به کنه حقایق‌پی‌بردم . 

حیاط[۸.درزمان گوته هر‌سو)مبوده است که دفتری تهیه میک دند و آنرا 
به‌افراد سرشناس میدادند قاباقید تام,سطری‌در آن بتوسند. امروژهم این روش کم 


ات عین‌حملة لاتن که از اه پنجم‌سوره مره ۰ فصل‌سوم سفرتکوین تورات 
افتباس شده‌|اشست ِ 


وم صعنمو تحص ی صیتصومط وباعل نامز و1) 1طب 


با کفتن این‌جمله, ابلیس درجلدمار رفت‌و آدم رابارتعاب گناه واداشت . 


۱۷۳ 


(۱) 


رای خداو ند از دست دهی ۰ 
فاوست 
اکنون به کجا بایدرفت؟ 


۱- برای درلاین جمله ناچاربایدسایقه‌ای راباد آوری کرد و آن‌اشت که 
یکی ازالقاب ابلیس61]67دای1 بوده واین‌کلمه درلاتن‌بمعنی نوراست ونیزنام‌فرشته‌ای 
است که میگفتند مانندستارء صبح‌از خداو ندجدا شده‌است ونیز بمعنی شاهزاده طلمت 
میماشد . 

درطرح اپیش‌پرده در آسمان» که قبلا گوته درسال ۱٩‏ ۱۷ نوشته‌بودهفیستو 
ازخداو ند اجازه‌میگر فت تافاوست را کمراه‌سازد وطبق بعضی‌شایعات, مفیستوفلس‌خادم 
لوسیفر بود وچون لوسیفر آدم‌را که صورت‌انی خداو ندبود گمر اه‌ساخت , مفیستوفلس 
دستیار وخادم لوسیفر نیز کوشید تافاوست فرزندآدم را کمراه سازد, و ازسر‌چشمهةً 
آسمانی‌جدا! کند وبه‌لفزشهای مادی گرفتار سازدو باری دوزخی‌نماید. فاوست که‌دارای 
علوم الهیو آسمانی بود اماپیوسته ازیاسی‌به‌باسی‌دچار میشدبالوسیفر آشنا گشت ودبد 
هرچهرا که‌میجست‌ونمی‌یافت, از لوسیفر بدست خواهد آورد. لوسیفر از آن‌دانش که‌درعهد 
قدم ازخداو ند کسب کر ده‌بود واند کی‌بیاد داشت‌سهمی به‌فاوست عطا کر ده نیز باو لذتی 
بخشیدتا به‌خدابان نز د يك‌شودوشر(ه [ ورد وسقو طش‌مانندسقوط خودلوسیقر مسجل گردد. 
کمراهی فاوست, نه‌تنها دنباله کمراهیآدم است‌بلکه وسیلهٌ کمراهی اونیزهمانند 
وسیله‌ای است که آدم‌را فریفت . درقصهآدم , لوسیفرشیطان را فربفت تا بصورت مار 
درآ هد وبهآ دم گفت: روزی که‌ازمیوءممنوعاین درخت تناول کنی» چشمانت‌بازخواهد 
شد». درقصهٌ فاوست مفیستوفلس به‌او دانشی‌میدهد که وبراتاحدسقوط بکشدوشباهتش 
راباخداوند آزبین‌ببرد. این‌تشابه بین‌داستان لوسیفر و مفیستوفلس بطور اتفاق ایجاد 
نگردیده‌است بلکه‌از اول‌تا | خر کتاب دارای‌مفاهیمی موازی‌است . همچنانکه مسیح 
بفرجام بر لوسیفر چیره گردید, فاوست هم‌برمفیستوفلس‌غالب‌میگردد ودردادگاه عدل 
الپی»,فاوست بوسلةٌ هسیح بخشوده میشود. درمحکمه عدل‌خداو ندی شیطان علیه هسیح 
اقامه دعوی‌میکند که بغربعلت گناه آدم با یددر آ تش‌جاودا نه‌بما ند, پس, نبا بدارواحی 
که بوسیله‌شیطان دوزخی‌میشوند بخشوده گردند. سیح‌چنین دفاع میکن د که چون 
لوسیفر وهمر اهانش‌ازطرف خداو ندمحکوم به خلود درنار ندو [ نهایشررا کمراه کر ده| ند 
لذانباید بشردر آ تش مخلدماند بخصوص که مسیح نیز گناهان بشر را پاك کرده‌است . 
مایهٌ اصلی‌شباهت بشربه خداوند که همان‌نیزموجب گمراهی آدم وحوا بوسیله‌لوسیش 
شد, برای‌مر یم عذراء دلیل‌قاطعی‌برای بخشودن بش‌میگردد . باری,خداوند موجودی 
را که بشکل‌خود ابجاد کرده بود می‌بخشاید و رستگارمیسازد . با مقدمه و ذوالقدمةً 
فاوستی که گوته اول بار نوشته بود میتوان حدی‌زد که طرح و وضع درام قبلی که او 


لوشته‌است چه‌بوده . 


۷ 


مفیستوفاس 

هرجا که تراخوش آید. میتوان اجتماعات عالی ومعمولی را 
مشاهده کرد . 

چه کامر انیها وچه سودها که حاصل سیرو گشت توخواهدبود. 

فاوست 

ما باٍين ریش دراز؛ کوچکترین راءورسم ز ند گی‌رانم‌شناس. 
تجمّس من‌در اجتماعات باهیچ موفقیّتی مقرون‌نخواهد بود. چه آنکه 
هر گز نتوانسته‌ام خوش‌را دراجتماعات جلوه گرسازم . 

خویشرا درمحضر دیگران بس حقیراحساس میکنم وپیوسته 
دل‌نگرانم ۲ 

مفیستوفلس 
ای بار گرامی! این‌همه سهل‌است وحل‌خواهد شد به‌خوشتن 


اعتماد کن» ۹۲ زند کی. کرزون خواهی توانست. 


فاوست 
اد تاش وه بیرون‌خواهیم‌رفت ! اسب وق ارفشت اه 
تو کجاست ؟ 


این شولا را میگستریم وآن ما را به‌هوا خواهدیرد. برای 
مسافرتی چنین‌جسورانهبه‌حمل بارسنگین نیازی‌نیست . اند کی‌هوای 
مشتمل شدنی (۱) که هم | کنون فراهم خواهم آورد ما را بسرعت از 
زمین بالا میبرد وا گرسبکبار باشیم» این کار باسرعت انجام‌میپذذبرد . 

ازنوباز"این‌زند گی‌نوینی‌را که‌بر گر بده‌ای بتوتهنیت‌میگویم! 





۱- درسال 0018167۱1۷۸۲ بالنی اختراع کرد که درآن, هوای گرم بکار 
میبرد وبالن صعودمیکرد وبآن بالن1۷1081801]1626 میگفتند . 


۷۱۷۵ 


سرداب آورباخ درلیپز رك )۱( 
حلقةٌ هم پیالگان سرخوش 
فرش (۲) 
ار و ی 
هما کنون بد اخمی وترشروئی را بشما نشان میدهم . 
ای دوستان ! شما که ببوسته چون خرمنی آ تش مىدرخشیدید » 
ابنك چرا چون توده‌ای‌کاه تمنا کث دود مسکشد. 
براندر (۳) 
موجب این افسرده حالی‌توئی » هیچ شیر یشکاری نمکینی » نه 
حرف رکیکی نه دبوانگی‌جالبی. 


۱- اورباخ ۸6۲۳2 محلی‌بوده‌است درآ لمان که درآن روز گاردر | تجا 
شراب می‌انداختند. معمولا درهر شهری که‌شر اب زیادمی‌اندازند» زبرزمینهای‌بز کی 
میساژند که شرابخانه است و در آنجا هی میگارند . هنگامی که گوته دانشجو بود 
سرداب اورباخ وجودداشت و گوته‌باً نجا میرفت و بکی‌ازدوستانش به‌نام 67156 در 
اورباخ. زند گانی‌میکرد و گوته‌نز داومیرفت.این‌قطءه را گوته‌درسال۰ ۱ بادست‌نوشت 
وقسمت اول آن بسال۱۸۰۸ به چاپ رسید. درنامه‌ای که گوته درتاریخ ۱۷۷۵/۹/۱۷ 
به 5۱01۲676 ۸86566 0۲815 نوشت راجعبه«موش‌مسموم» که‌شعرش‌درهمین‌قسمت 
خواهد آ مد اشاره کرده‌است . لطیفه‌هائی که درین‌قطعه به‌کاررفته‌است شکسپیر را بیاد 
ما ورد که بذله گوئیهای او » بخصوص در حلقهٌ دوستان گوته , هنگامی که گوته در 
استراسبو رک بس‌میبرد (۱۷۷۱) » بسی‌موردتقلید قرارمیگرفت . 

۲- ۲056 ۲. مرسوم بوده است که دانشجویانی که دران شرابخانه اجتماء 
میکردند وباده مینوشیدند اسامی‌بکدیگر را بنا برتناسبی و به تقر یبی تغییر‌میدادند 

وهمرا با آن امپای مستعارمخواندند. 

۳ عحادره۲ظ 


۱۷۹ 


فرش جامی شراب برسر اومیپاشد. 


اینك » این‌هردو که میخواستی . 


بر اندر 
ای بدتراز خو کث . 
فرش 
چون |بنطورمی‌پسندید , من هم موافقت میکنم . 
سیبل (۱) 


هر کس ناراحت اشتخ سرون برود. باید همه‌به آوای بلندا واز 
بخوانند(۲ ) ویبایی باده بنوشند وغوغا کنند! اه ! ام هولا ! اء ! 
| لتمایر(۳) 


آه » خداوندا ! مردم. پنبه بیاورید؛| ین لوده» پردٌ گوشم را 
پاره کرد . 

سیبل 

فنتن شوت ضیک | چقدربود که سقف مبلرزد. 
فرش 

درست است . هر که بدش میاًبد بیرون برود. 

۲ تارا تارا دا ! 

التمایر 

1 تارا دارا را ! 
فرش 

چانه‌ها گرم تاه سیم 

5:6001 ۱ 


۲- درقدیم تصذیفی‌به‌نام 11۳86112 10 را دوره‌میخواندند. 
۳ ۸۱0۵۵ 


۱۷۷ 





(بآو ازمیخو | د) 
«امپراطوری مقدی رم . 
چگونه هنوز برپاست » (۱) 
بر اندر 

چه ترانهُ جلفی! ۳ ! ترانه‌ای سباسی! ترانه‌ای مبتذل ! 

هر بامداد» خدایر اسپاس گوئیم که با امپراطوری رم هیچگونه 
ارفتا دار : 

من» بسا که باین‌نعمت بزرکك» که نه‌امیراطورم نه خدمتگزار 
امپراطور, شکرمیگزارم . 
با اینیمه نباید بی‌رئیس وبی‌سرپرست باشیم وبابد پاپی‌انتخاب 
. شما میدانید که چه کفتتی کفهُ ترازو را مک هتکن تا 
)۲( 


کنیم 


شخص را باین‌مر تبه ترفیم دهد 


فرش (بآو ازمیخوا ند) 


«ای بلبل زیبا ,سبك برخیزوپرواز کن». 

«ومحبوبه مرا هزاران سلام و درود باز رسان»(۳). 

سییل 

برمعشوفهٌ توب وتو ود مباد؛ این ترانه ۳ ذوق‌من‌دهسازنست. 

با از لطیفهه کز شنت که درعهد گوته معمول دو ده وباآن » رم قددم را دست 
می| نداختند. 

۲- وقتی, زنی به‌نام 0321002 0 در کسوت کشیشان در آمد و به 
درجه پاپی رسید وبعدهامتوحه شدند که اوژن بوده‌است. منظوراز ین‌شوخی‌ایشست که 
بینگام انتخاب پاپ باید توجه داشت که نامزد پاپی‌مرد باشد . مردبودن است که کنه 
ترازو را درمقام توزین ارزش برای پاپ شدن بالا میبرد. 


۳ ترانه‌ای عامیانه‌است که درفرن شانزدهم معمول بوده. 


۱۷۸ 


فرش 
بررمعشوقه‌ام درود و بوسه نثار باد . توءآن نیستی که بتوانی مرا 
از ن‌کار بازداری . 
(به آو ازه‌یخوا ند) 


دینجرء خوابگاعت را تکهاهع تن اف اروت 


پنجره را بگشای , عاشقت شب زنده وا اشت؟* 
وفت مد و بی‌همهمه آ ترا بگشای ۴ 
سییل 


بسیارخوب ,آواز بخوان " بخوان » هرچه مبخواهی‌اورا بستا ؛ 
هرچه میخواهی‌باوچاپلوسی کن . 
نوبت خندیدن من هم فرا خواهد رسد . اومرا رها کرد با تو 
نیزچنان خواهدنمود. 
جنّوهمزادرا با بدتابا اومپر بانیو ادب‌ورزند و برس کویو برزن 
مطایه‌تما نند. 
ص۱۱ که وین کی ک وان تون سا ری گده ان 
باوشب بخیری بگوید وبگذرد. 
اما جوانی رعنا که گوشت و استخوان داشته‌باشد ازسراین نوع 
دختران زیاد است . 
برای او هیچ سعادتی را خواهان نیستم جزاینکه به بینم همه 
شیشه‌های اطاقش درهم شکسته است . 


۱-مطور از بزپی,شیطا نستواین‌سخن, مقدمهحوادئی است که بوسیلهمفیستو فلس 
ایجاد خواهد کشت . 


۲- 110615678 تبهٌ بزر کی‌است که جشنگاه‌جادو گرانست وشرح‌تفصیلی 
آن خواهد آمد . 


۱۷۹ 


بر اندر درحالیکه روی میزمیکو بد 

نبا کستاضا کتا نقهن گوش. کنته:: 

ای سروران‌من»معترفید که من‌راه ورسم زند گانی را میشناسم. 
دراینجا عاقی وجود دارند » ومن باید برطریق سنّت» بهترین چیزی 
را که دارم بعنوان شب بخیرباً نان تقدیم نمایم. 

ابنك تازه‌تر ین‌ترانه های روز» باید همه" تر‌جیع ترانهر ابا من 
قیزاز کته 

(به آواز میخواند) 

«موشی درمطخی خانه کرده نود 

وچنان به مقذس خوش میگذشت 

که قیافه‌اش» لوترچاق وچله را 

به رشك درانداخته بود . 

اما روزی ازروزها. 

بیچاره موش» مسموم شده؛ بیرون جست» 

چنان غم | لوده وچندان بینوا 

که گفتی دبوانهٌ عشق است 

همه با هم 
که گفتیدیوانة عشق است.» 
بر امدر 

به پیتن هیدوند و به عقّب فنیدو ید 

فنْ وف میکرد وخود را میخراشید و گازمیگرفت 

ودرسر اسر خانه هندو ید؛ 

واز درد برخود هی‌بنجند .... 


۱۸۰ 


هرزه درابان شوخ که اورا درحال هذیان مدیدند؛ 
کت «در بفا که دیوانهة عشق است .» 
همه با هم 
«دریفا که دیوانه عشق است» 
بر اندر 
باری؛ بیئوا بنداشت 
که دراجاق ینپان گردد ؛ 
اما این پندار» پندارخامی بود وبدتر آنکه 
مانند سگی در آ نجاتر کید . 
آثگاه خادمه,آن دخترلك ثایکار 
بر بدبختی آوبسی خندبد 
و گفت: عجب برآتش بربان شد! 
«راستی که دبوانهٌ عشق است .» 
همه با هم 
«راستی که دیوانهٌ عشق است .» 
سیبل 
بدجنسهای بیمزه» چه خوشند ! 
زهرخوراندن به ىك موش بینوا ! چه شاهکار زیسائی است‌برای 
آوازخواندن. 
براندر 
توءازهمینسان خودطرفداری میکنی ! 


۱۸۱ 


التما یر 
واسشت که با این سر‌ییموی‌وبا این شک بر آ مده‌درست‌همانست. 


ندیختی موش اورا به چه رفتی دج ایکا تصو در تمام‌نمای 
خودرا دراین‌موشی که‌تر کید مشاهده میکند . 


۱۸۲ 


فاوست - مفیستوفلس 
مفیستوفلس 
دش ازهر کار؛ با ید ترا درانجمنی شاد وارد کنم تا به بسنی که 
جه خوشه.وان عمر گذرانید. درا سنجا؛هرروزمردمان راجشنی است 
نو . هريك» با فهمی اندك و بیقیدی بسیار , چون بچه گربه‌ای که 
نادم خود بازی کند» دردائرء تنگه لذات خو رش مسلولند. 
تاازدردسر نار احت نشو ند وتا مسفروش با نان نسبه دهد» خر ‌سند 
و سغمند . 
بر اندر 
انان‌ازسفری هیا بشد. دروضعم وتان مبتوان دید که‌بیش 
ازساعتی ازورودشان باین وناز تهج 
فرش 
پاتت) اراک ما عقتم ناد که بارس کوسک ات ۱۳۳ 
و این بارس کوچك , محافل عالی را با دلیسندی سرای شما 
۱- 1۳۵106۲ نوسندءآ لمانی کتابی به نام ۳2:66 <56 باه 1" نوشته که 
دربرلین چاپ شده است ومعنی آن «پارس کوچك» است . گوته شابد این حمله را 


ازو گرفته باشد وخلاصه منظورایست که درشپر کوچك ما نیز مانند پاریس همه چیز 


پیدا میشود . 


۱۸۳ 


سیبل 
به کا و اه تسیا نکان کب ۱۵ 
فرش 
یکدم‌هر! بخود وا گذار تا با پیمانه‌ای لبر‌بزراز این اراذل را 
مانند دندان شیری از دهانشان بیرون کشم . بنظر من از خاندانی 
تفه زا تاه شاف ان وفاتخرست وارد: 
بر اندر 


شاید . 
فرش 
صبر کنید! باید از کیسةٌ ابنان‌عشرت کرد . 
مفیستو فلس به‌فاوست 
جوانکهای سجاره؛ هر کز تصورشیطان‌راهم ثمبکنند و بااینهمه 
شیطان کلو کاهشان را درینجه دارد. 
فاوست 
ای سروران» درودما بشماباد! 
سییبل 
ازبزر گواری شما تشکرفراوان داریم. 
(آهسته از وش چشم مفیستوفلسر | نگاه میکند) 


اه یی ی وی تفن من گنه ۲۷ 


۱-گوته. درفاوستی که بدو أً نوشته بود» هفیسو فلس را دارای سم نشان‌میداد 
اما بعدآبه‌پیروی‌ازشایمات, اورالنگه مجسم کرد. 


۱۸ 


| یا مارا رخصت آن هست که درمجلس شما بنشینیم ؟ 
حطٌ این‌مجلس, نبودن جام وباده‌را جبران میکند . 


التمایر 
خیلی نازك طبع ومشکل پسندبنظرمیررسید؟ 
فرش 


شاید خیلیدبر از ریباخ حر کت کرده باشید . آ با شب گذشته 
درخانهٌ ژان» شام‌صرف کردها بد» (۱) 
ماء بی‌توقف ازخانهة او گذشتيم اما آخرین‌بار بااوسخن گفتیم و 
دبری دربارهُ عموزاد گان‌خود باما گفتگو کرد و مارا مامور نمود که 
بسی‌چیزها با نان بگوئيم. ۱ 
( بوی فرش‌خم میسود) 
التمایر-آهته 
درسش را روانست . 
سییبل 
کگردن‌کلفت ناقللائی است . 
فرش 
بسیار خوب» کمی‌صبر کن؛ براوغلبه خواهم کرد. 
۱ گرغلط‌نکنم» بهنگامورود, آوازی‌دسته جمعی بانوائی موزون 
۱- اهالی ليپزبك, مردم دهکدء ریباخ راضرب‌المثل ساده لوحی کرده‌بودند. 


ژان‌نیز نامی‌بود معرف‌ریباخ. منظوراینست که عبوراز ریباخ وصرف کردن شامدرخانة 
ژان دلیل‌ساده لوحی‌وهم افقی‌شما با آنانست. 


۱۸6 


شنیدیم. بیشث» آوازدرزیر اک سقفهاطنینی سز | دارد. 


فرش 
دس شم نبزاززمرء هنر‌مندانید؟ 
مفیستو فلس 


هنری به‌نهایت ناچیزدارم» اما بسی‌دوستدارهنرم . 


برای مانقمه سرائی کنید. 
مفیستوفلس 
هرچه میخواهید بخوانم . 
سیبل 
ترانه‌ای‌نو . 
مفیستو فلس 


ماء از اسپانی‌سرزمین محبوب شراب وشعر میا ئيم. 


۱ ساس فش ۹ 


درخانهة شاهزاده‌ای منزل‌داشت 


( بهآواز میخواند ) 


(۱) 


آن مرد شیف ویرا 


ماننددخترخوش دوست مبداشت ۰ 
و (بنا بروات مسلم)؛ 


۱- در سال ۱۷۷۶ درآلمان مجله‌ای به‌نام (اخبار آلمان) منتشر میشد و 
500۲ شاعر آلمانی, قصه‌ای معروف به‌قصه خروس در دربار, در آن‌مجله نوشت. 
خلاصه آن‌قسه ابن‌بود که شاهزاده‌ای‌به مرغی‌تبدبل گردید . گوته‌تحت‌تأثیر آن‌افسانه, 
این‌شعر را اززبان مفیستوفلس گفته است. 


۱۸۹ 


روزی بوسله ختاط خود 
جامه‌ای درباری برای اواندازه گرفت.» 
بر ا ندر 
فرراموش‌نکنید که بابدبه‌خیّاط سفارش کرد که به‌میزان‌اندازه 
بگیرد ؛ وا کر نمیخواهد سرش‌برباد رودباید که‌درزبر پیر اهنی‌ساس» 
کوچکترین چینی‌نباشد. 
آن‌جانور» غرق:شاط» 
همینکه خودرا به‌طلا ومخمل وابر شم 
وتاح مکلّل زیور گرفته دید» 
برادران وخواهران خودرا ازشهرستان 
نزدخود آورد؛ و آ نان‌بهامر شاهزاده 
از اشراف عالم‌تبه شدند. 
اما آ نجه بسی‌ناهنجار بود 
از که هو زفات نی تکاس عدا هت امین کهاش قر توبن 
آوویده 
ببوسته خویشرامبخواراندند . 
چه ساست ناهنجاری ! 
چه‌کار رنج آوری ! 
ای دوستان» وفتی شا هار ایگزق: 


۱۸۷ 


از سکن ٩۱۱‏ 


فرش 
زنده باد! ز نده‌باد! انك کارشاسته ۳ 
سیبل 
سرنوشت هرساسی چنین باد . 
بر اندر 
انگشتانتر | بهم بفشار بد وساسپار امحکم نگاهدار ید : 
التما بر 


زنده‌باد | زادی » زنده باد شراب ! 
مفیستوفلس 
| گرشراب شما اند کی هم کوارائی داشت» بارغبت تمام جامی 
به‌افتخار آزادی مینوشیدیم . 
سیبل 
یگ ات مات وایاز گونکشهه: 
مفیستوفلس 
بیم آن دارم که به‌صاحب مهمانخانه‌اهانتی‌باشد» ورنه‌از بهترین 
شراسکه درسردات ماست به مبهمانان گرامی مینوشاندیم. 
سیبل 
هرچه میخواهید انجام دهید» من‌ضامن. 
فرش 
| کرمیخواهید شراب‌شما راتمجید کنند» جامی‌لبر یزاز آن‌بما 
ها تن 
۱- آشاره به‌حوادث سیاسی روزاست . 


۱۸۸ 


چه»من ذوق شراب را وقتی‌میچشم که دهانم پراز باده‌باشد. 
التمایر آهته 
چنین عیفهمم که اسان اهلرن(۱) باشند . 
مفیستو فلس 
يك مه برای من آماده کنید ۱ 
بر اندر 


مته چه میخواهید ؟ بيشك » چلیکهای شراب شما بشت در 


آلتمایر 
آن پشت» مهمانخانه‌چی زنبیلی پرافزار گذاشته است . 
مقیستو فلس » مته‌ای از فرش میگیرد 
اکنون بگوئید چه نوع‌شراب میل‌دارید . 
فرش 
متوجه هستید که چه میگوئید؟ آبا انواع کوناگون شراب 
دار ند ٩‏ 
مفیستوفلس 
خیفزا ور اقخات قر آب دام شکارم 
التمایر به‌فرش 
اء اء » ازحالا دهانت آب افتاد؛ 
فرش 
خوب ! | گرحقانتخاب دارم»پس‌شراب رن‌میخواهم ۱ 
111-0 


۱۸۹ 


وطن .6 همنشه بپترین کلارا فراهم و۱ 
مفیستو فلس درحا لیکه حاشية میزر ! درمحلی که فرش ذسته است بامته‌سو ر اخ‌میکند . 


اند کی موم‌فراهم کنید تا بجای سر بطری بکاربر م . 
التما بر 


فهمیدم » این چشمبندی وتررفنداست . 
مفیستوفلس ب برا ندر 
شا چه‌شرابی میل‌دار ید 0 
بر اندر 
من‌شراب شامپانی میخواهم وباید که کف آ لوده‌باشد. 


مفیستو فلس به‌مته کر دن ادامه‌میدهد ودر ۲ نمدت» یکی‌ازیار ان» باموم‌سر بطری آماده 
کرده وآنها رادر سوراخ فرو کرده است. 


بر ا ندر 
پیوسته نمیتوان‌ازبیگانگان چشم پوشید.غالباً چیزهای‌مرغوب 
از دسترس سی‌دور است. بك | لمانی خوب»مردم فرتگکر اتحمل‌تمیکند 
و بااشیمه شرایشان راباهیل تمام هننوشد . 
سیبل» هنگامی که مفیستوفلس باو نزد يك میگردد . 
شیرن بمن بدهید . 
مفیستو فلس در حا لیکه مته میکند 
برای شماشراب‌تو که(۳) جاری میسازم. 
التمایر 
آقابان‌این نشد؛خوب در چشم من هک من خوب احساس 
۱- چون‌تصور کرده‌اند که فاوست و مفیستوفلس از اهالی رن میباشند چنین 
میگویند . 10127-۲ 
۱۹۰ 


میکنم که شما ما را دست انداخته‌اید. 
مفیستوفلس 

اء ام" چنان‌کاری با میپمانانی چنین گرانمایه» خود را به‌خطر 
انداختن است . 

زود»دست بکارشویم. گفتگوبس است . 

چه شرابی میل داربد؟ 

التمایر 
از همه قسم» وسخن کوتاه ۲ 


پس ازآنکه سور اخها با مته تعبیه گردید ودها نه‌های‌آن با موم بسته شد «فیستوفلی 
ازجا بر میخیزد. 


مفیستوفلس با حرکانی مخصوص 
اکر‌توششای بت کوعن 
شاخهای بلند و نازكبرو بد 6 
| گرتالبن»انگوربه‌بار آ ورد 


مبزهای چوبین نیزمیتواند از حفره هبای سوراخ شده» شراب 
۱ 

سو کند باد میکنم که این معجزه‌ای است؛ 

اما ای سروران؛ چنانکه میدانید 

هیچ چیزی درطبیعت ناممکن نیست. 

سرسوراخها را بگشائید ومی‌بنوشيد ! 

۱- ازاف‌انه‌ها وتصنیفهائی است که برای کودکان میخواندند . 


۱۹۰ 


همه درحا لیکه سر سور آخها ررباز میکنند وهريك, جام خودر | ازشر اب ی که میخو است 
پرمیساز ند.(۱) 


جه چشمه کوارائی سوی ما جار ست ۱ 
مفیستو فلس 
فقط مواظب باشید که قطره‌ای بزممن نحکد. 
همه درحالی که به آواز میخوا نند 
ماء مانند بك له خوله 
هی هر یم »هی یز لیم اهمی هیز نیع : 
(مشغول آشامیدن‌میشو ند.) 
مفیستو فلس 
| بنك.همقطار ان بدکاروسهمست من که ازجلدخوددر آ مده‌اند. 
فاوست 
من میل به رفتن دارم . 
مفیستو فلس 
لحظه‌ای‌دیگر توقف کن تاخوی‌بهیمیر اد حضیض خودمشاهده کنی. 
سیبل, پی‌محا با باده‌مینوشد, شراب بزمین جاری میدود و به‌شعلةً آتش تبدیل میگردد: 
مفیستو فلس رو با آش 
ای عنصر گرامی من! خاموش شو! 
روبه مصاحبان 
این بارجزقطره‌ای از آتش برزخ چیزی نبود . 


۱- آنچه درافانه‌های قدیم آلمان از کارهای جادوئی شهرت داشته عبارت 
بوده‌است از«انگورسحر آ میز» و«میزی کهاز آن‌شراب جاری میشد.»و«چليك سواری». 
در فاوستی که گوته در سال ۱۵۸۹ نوشته, به موضوع چليك سواری شیطان 
اشاره شده است‌ولی سحر وشعبده درسرداب اوریاخ رادرسال ۱۰۸۲۰ تنظیم کرده‌است. 


۱۹۲ 


سیبل 
معنی این بازیها چیست ! مواظب باشید.برای شما گران تمام 


خواهد شد؛ گوبا ما راخوب نمشناسد . 


فرش 

| کر اد ووبازه شروع کند . 
التمایر 

بنظرمن بهتر آ نست که موّدبانه ازوخواهش کنیم‌تا برود. 
سییل 


اب نآ قا ازجان ما چه میخواهد؟] با بابد چنین جرأتی کند که 


درانندا بشعده وحادو بپردازد؟ 


ای. کهنه‌شرا بخوار»! رام باش! 
سییل 

ای دسته جارو! ۲۱1 بازمیخواهی‌نانجیب ی کنی؟ 
بر اندر 


تتتظ ریا رتیل وی داش 
التمایر 
سر باك سوراخ میزر اببرون میکشدوفواره‌ای آتش از آن فور آن میکند و باو درمیگیر د. 
سوختم! سوختم! 
سیبل 
جادو گری! یف باوحمله کنید ! 
آدن بدجنس را بایدهرچه زودتر کشت ! 


۹ عقیده‌داشتند که جادو گران بجای اسپ, بردسئه جاروسوار هیشوند . در 
آیذجا دسته جاروبمعنی ساحروجادو گر است. 


۱۹۳ 


چاقوها را میکشند و به مفیستوفلس حمله میبر ند 
مفیستو فلس باحر کاتی‌خنن 
ای تصاو برسحر آمیز وسخنان حادوئی! 
باشعنده های نرومند خود» 
همه باحیرت به‌یکد یگ مینگر ند 
التمایر 
ما کجائیم؛ چه سرزمینزیبائی! 
فرش 
سیبل 
وخوشه‌های انگور دردسترس. 
بر اندر 
] نجا» ز برشاخه‌های سبز تا » به‌یایه‌های رز وخوشه‌های‌انگور 
بنگر ید . 


او بینی سیبل ر | میگیرد ودیکر آن نیز بالاتفاق هما نطور میکنند . بینی یکدیگر را 
میگیر نُد و تیغه های‌چاقور | بر هنه میساز ند 


| کنون عزیمت کنیم ۳ همسن اندازه چشمه شراب و تا بارور 
کافست : 

تفا بای گرد 

ایلیس» چنین انتقام‌مبگیرد. 


مفیستوفلس و فاوست نا پدید میگر دند ؛ مصاحبان همه ۲ نچه ر اکه در دست داشتند 


۱۹ 


عجب ! پس‌این بینی‌تو بود؟ 
بر ]ندر به سیبل 
دمن بینی‌ترا دردست گرفته بودم ! 
التمایر 
من‌ضر بتی‌خوردم که اکرآن ضربت شمامیرسید همه‌اعضایتان 
فرش 
عجت؛ کت شده است 0 


سیبل 


این نابکار کجاست؟ | کر به چنگم بیفتدجان سالم بدر نخواهدبرد. 
التدایر 


سوار بر يك چلبك, ازسرداب‌سرون رف (۱) 
یاهای من‌منل یك تخته سرب سکب شق‌هامنت ۱ 
بطرف میز برمیگردد 


شاید بازهم شراب جاری شود! 





۱- اآشاره بیمان عقیده است که جادو گران بر‌چليك سوار ميشدند. 


۱۹6 


سییل 
هبجيك ازاینها » جز دروغ ووهم وفریب چیزی نبود . 


فرش 
بر اندر 


پس»آن خوشه‌های‌بزر کت انگورچه‌شد: 
التمایر 


بازهم بگوئید که معجزه را نباید باورداشت . 


۱۹۹ 





در اجاق ی آود ۰ ديك‌بزر کی بر آتش است‌و ازخلال بخار ی که از آن برمیخیزد چهر ه‌های 
عجیب‌وغریبی بنظر میرسد . عاده‌میه‌و نی از ديكديك ششسته , کف آ نر امیگیرد ومواظبست تا 
ديكمر نرود » میمون ره با بچهها یش ازديك او شته است‌وخود راگرم میساز د. 

دیوارها وستف اطاق باابزار و آلان مخصو ص که جادو گر را بکار میرود پوشیده 
شده‌است . 


فاوست - مفیستوفلس 
4 
فاوست 
ازهمه این‌ابزار ووسائل عچیت جادو گری ببزارم ۱ 
درمیان این‌انبوه عجائب چه‌لذتی بمن‌نوید خواهی داد؟ 
ازپیرزالی چه رهنمائی چشم توان داشت ؟ 
آ یا درین دد ۵ شاصىدنتی بافت‌میشود که سمواند شتگن مرا 
۱- گفتیم که آزما یشگاه کیمیا گران را درقدیم مطبخ مینامیدند . 


۱۹۷ 





| گر بهترازین چیزی‌ندانی » وای برمن ! 
ا کون همه‌اسدهای خودرا از دست دادم . 
آیاممکنست که طبیعت و ارواح علوی » برای هموار کردن 
سر‌نوشت‌من‌هیج تسلای شاسته‌ای نداشته باشند ؟ 
مفیستو فلس 
ای دوست,» هنوزاز روی خردسخن میرانی . 
جوانی ازسر گرفتن‌را طریقه‌ای موزون‌باطبیعت موجوداست؛ 


افاان طر سقه دز ای دنک سطوو است و در فصلی مخصوص شنت 
افتاده(۲) 
ده ِ 


فاوست 


۱- این‌قطمه دربهارسال ۱۷۸۸ دررم درباغ 0:65 ۷112 نوشته شد 
ونخستین‌بار درسال ۱۷۹۰ به‌چاپ رسید. در آن‌تاریخ» گوته‌هنوزبیس وپنجسال نداشت 
لذافهرمان داستان راباخود مقاسه کرده است‌واورا مردی متفکر وحا افتاده مجم 
کرده که ازاو اسط ری گذشگهه ارژوی حوانشدن دارد قطعه مطبخ جادو گر تشن بح 
خرافاتی است که درفرون وسطی شایع بوده و از نقاشیهای ۲6816۲5 و۳0۷6 و 
61 طوبع۶ظ وعمددررم11 الهام گر فته‌شده‌است. بخصوص لام گوته‌درشر حاین‌فطعه 
و تزئین‌اطاق مطالعه فاوست, از 6۲۲ 1621 سر‌چشمه گرفته است که درروی‌مس 
حکا کی‌سیاه‌قلم کر ده‌وبلو گسبر که را که ساحران در آن جشن‌میگر فته| نددر آن‌حکا کی 
نشان‌داده با شصورت که همه‌با لباسهای شیطا نی ملیستد وعده یادی زن‌ومرد طبل‌وشیپور 
مینواز ندودرهم ربخته‌اند. درین‌سیاه‌فلم» شیطان,صورت بزمجم گردیده است. درپائین 
تصو بر نیز گروهی گرد[ تش‌حلفه‌زده‌اند. ارواح‌شیاطین بصورتبزهای کوچك گردا گرد 
شیطان مجسم شده‌اند . 


۲- غرض کتاب موسی‌است . 


۱۹۸ 


بسیار خوب! این‌وسیله‌ایست که نه‌به‌پول‌نیازی داردنه‌به‌پزشك 
وجادو . 
بیدر نگ به کشتزاران‌روی آر و به‌بیل زدن‌برداز» خاك زمن‌را 
زیرو رو کن وفکر خودرا دردائره‌ای تنگگ محدودساز وبه خورشی 
سادهخستودبای وعاتدض وان باخنوافات دمک ژد کی کنوواز کود 
دادن به‌مزرعةٌ خویش‌بادست خود» نفرت مکن وازمن بپذیر که این 
روش, بهترین طریقه‌ای است که ترانا هشتاد سالگی جوان‌نگاهدارد. 
فاوست 
من‌باین کارها هیج‌عادت‌ندارم ونميتوانم به‌بیل زدن خو گر 
شوم . 
چنین زند کانی محقری درخور حال‌من نست . 
مفیستوفلس 
پس» باید که این‌کار" بدست جادو گر بر آ بد ! 
فاوست 
اما چرابدست این‌پیر زال ؟ 
آ یا توخود نمیتوانی این‌مایع را به‌بار آوری ؟ 
مفیستو فلس 
این‌کار » به عبث وقت گذراندنست . 
من درمدتی کمتر, هزاران پل میتوانم ساخت . اما این کار را 
نه‌تنها هنرودانش» که بسی‌صبروشکیبائی‌باید. 
فکری فارغ باید که سالهای درازمصروف تهیهٌآن شود تامایع 
درظرفزمان تخمیر گردد. 


۱۹۹ 


همه عناصری که ان دارو مر بوطست نیز از طرفه هاست . اما 
ابلس خود نمبتواندآ نرا تهیّه کند هرچند! ثرا باو آموخته است . 
جاتور ان را نگاه میکند 
ببین چه جنس زیبائی‌است" چه حیوان ملوسی‌است. این دک 
خادمه است وآن دیگری " نو کر. 
خطاب به جا نور ان 
ای دوستان 6 باتوی خانه را نمی بینم ۱ 
جانوران 
از لولة بخاری رفته است » 
تا در سرون‌خانه؛ خحافنی. کنه: 
مفیستو فلس 
در مصورت * برای طی هسافت چه مدتی‌صرف مبکند؟ 
جانوران 
مدتی که ما برای گرم کردن پای خودبانتظاراو بسرهیبر یم . 
مفیستوفلس به فاوست 
این‌حانوران محصوب در چشم توجونند ؟ 
فاوست 
هر گزء نفرت‌انگیز تراز آ نبا ند بده‌ام 1 
مفیتو فلس 
اما گفتگوئی که با آنها کردم " همانست که مرا پسندبده‌ترین 
چیزهاست . 
خطاب به حیوا نات : 


ای حانوران هی و به من که 


۰۰ 


که دراین دیگ چست که باا همه د فتآ نرابهی‌میزنید» 
جانوران 

برای ابلهان آش‌میپز یم (۱). 

آبا فراوان میهمان دارید؟ 

میمون نر به مفیستوفلس نزديك میشود واور! نوازش میدهد : 

آه تم ۳ هردوفمار ببازم ۰ 

و مرا رو تمند ساز. 

ای دوست برای رضای خدا قمار بازی کنیم ! 

من تهیدست هیچ ارزشی‌ندارم » 

اما ا کرشوا مان نون 

مقامی‌عالیمیدافتم(0) 
مفیستو فلس 

در طول اینمدت , سایر جا نوران با لو لهٌبزر گی بازی میکنند و[ بر امیچرخا نزد 

میمون 


اینك گوی جپان ! 


۱- درمتن فرانسه نوشته است : «سوپ حیوانات میپزیم» ولی درمتن آ لمانی 
شسگدابان»است ومنظور آش رقیقی‌است که دربیمارستانها برای مردم‌تهپیدست تهیه 
میدیدند اما در ینجا مقصود نوشته‌های بیءمق ومیان تهی است که برای قاطبةً مردم , 
در آ نروز کارهدءش‌میگشت 5 شیللر نیز همین اصطلاح را در نوشمه‌های خو دبکار بر ده‌است. 

۲- یعنی| گر پول میداشتم , خردمند وعاقل‌بشمارمیرفتم زیرا تمول,اشخاص 
را عاقل ودانشمند معر‌فی‌ميکند. 


۰۱ 


و و 
سبك ومیان تهی 
که مانند گوی ششه » 
باصدای خشکی هت وه : 
ای کودك عزیز بگریز! 
این فطعه را که حرَفَهٌآن 
ترا چندین خوشاینداست 
مر اور تج 
مفیستوفلس 
بگو به‌بینم این‌غربال بهچه کارمی بده 
میمون آ ثرا اززمین برمیدارد 
این‌غر بال روح را درچشم مرئی‌میسازد؛ 
وا کر تو نابکار باشی 
تومیله | ۵ میت اند اعتا ی ۳ 
بسوی میمون ماده میدود و اورا مجبورمیکد تا از خلال غربال نتقاه کند 
ای عز یز من » از این سوراخ خوب تماشا کن . 
شاید بتوانی 
نام این متقلّب را بدانی 
مفیستوفلس درح لیکه باتش نرديكمیگردد. 
این‌صراحی چیست ؟ 
میمون نر وماده. 
او» کوزه را تشخص نمندهد. 


۱- در قدیم تصور میکردند که ساحران میتوانند از خلال غربال به اسرار 
طبیعت پی‌ببر ند. 


۰» 


کوژهآغیرا که یرای تن اش اسست: 

هر گز چنین نادانی دبده‌اید؟ 
مفیستوفلس 

سا کت باش ای‌جانور نانجیب » سا کت باش. 
میمون فر 


فیالحال براین کرسی راحت بنشین 
واین مروحه را در تست جوره 
مفیستوفلس را مجبور به نشتن میکند 

فاوست » درطول این‌دت. پیوسته درمقابلآئینه ایستاده ,گاهی » آن نزديك‌وزما نی 
ازآیا دوز میخوف.. 

چه می‌بینم ؟ آبا درین آثینهٌ جادو کدام تصویر آسمانی نمودار 
پیات پ (۱) 

لا ری هو نادس کا 
قرار گاه اوشت هسعفل از 

آء ! وقتی که از اين محل تغییرجا میدهم و گامی جلوتر 
میگذارم " دبگر اورا بخوبی نمیتوانم دبدو گوئی ویرا در پشت پرده 
ابری مینگرم . 

زیباترین پیکرزن ! 
آ با شدنی‌است که زنیراچندین جمال باشد؟ 


۱- درقدیم» طبق افسانه‌ای معتقدبودند که آئینهُ سحر آمیزی وحودداشته‌است 
که اگر کسی در آن میدید » معشوقة خویشرا در آن مشاهده میکرد . نقاشیهای 
موز ] درفلورانی, بانقاشی 610781086 در ع5ع(1] لمان» برای‌ایجاد این 
اندیشه در گوته بی‌تأثیر نبوده است . 


«۳ 


آ وا شفتیایهته | سوافها درا یم کر من عاامت نک دنه 
است ؟ 

آبا برروی زمین» موجودی به زیبائی اوهست ؟ 

البتّه وقتسکه‌خداوند درمدت‌شش روز به کار پرداز و۳ ودریایان 
کاربه خویش آفرین گوید, ناچارباید حاصلی در خور تحسین ابداع 
کرده باشد. 

برودی» ازدل سنگ هم که باشد ترا چنین کنجی مپیّا خواهم 
کر 

ایتک تک ار امزدن اوبه خانه بپمسری » فلت در : کش وه 


فاوست پیوسته در آینه‌مینگرد ؛ مفیستوفلس در صندلسی راحت لمیده بامروحه‌بازی 
میکند و بسخن آن‌امه میدهد . 


اينك‌من» چون‌شهر باری بر تخت خوش نشسته ! 
عصای پادشاهی بر کف گرفته‌ام و جز دیپیم سلطنت » چیزی 


جا نوران که‌تاآ نوقت هزاران حر کت‌عجیب انجام‌داده بود ند. باخروشی بلند تاجی 
برای مئیستوفلس میاور ند . 

ای‌استاد » برما منت گذار واین‌تاح رابستان . 

اینك, همه در خشند کیپ : 

شاید که توبتوانی باعرق وخون,آنرا مرم تکنی(۲) 


۱- آشاره‌به فولتورات اش که میگوید خداو ند 6 حجهانرا در مدت شش رور 


خلق فرمود . 


۰ 





ناشیا نه بطرف‌تاج میدو ند و آنرا بهدو یمه میشکنند و هسريك با نیمی از آن مشغول 
ر قص میشو ند . 


ماميگوئيم وميبينيم ؛ 
هیشنویم ومیسرائيم ۱ 
فاوست دره‌بابل آئینه 
وای برمن که از دیدار او چه مشوشم ِ 
مفیستوفلس در حالیکه جانور ان را شان میدهد 
من نیز به دوارسر گرفتارشده‌ام . 
جانوران 
| گردراین‌کار توفیق باییم 6 
بعقيدة من. برهوشمندی ما آفرین باد . 
فاوست همچنان در جلویآئینه 
قلیم شعله‌ورشد . هرچه زودترازین محل دورشوم . 
مفیستو فلس درهمان جات 


لااقل باید قبول کرد که اینها شاعرانی‌صر یحاللهجه‌اند(۱). 


میمون. لحظه‌ای دیک‌را وا میگذارد بی[ نکه کف آنرا بگیرد. دیگ شروع سررفتن 
میکند ؛ شعله ای‌بلند در لو له بخاری ز با همیکشدوساحره‌با نفره‌ای دهشتنا ك از میان‌شعله با ن‌میا بد: 


و ۲۳ 
ای سک کثیف ! 


مىگذاری تا اش سر برود » 
۷ اعارمیهنسیا ریا ز اشفا رحاکت ومقصوداشت که‌این میمو نها اقلامعتر فند 


کهاشما رشان دلهسند وز یبانیست ولی‌سیاری‌ازشعراکلماتی بیه‌عنی بهم‌میبافند ومتوقعند که 
آن کفته‌ها پرمفهوم وز یبا تلقی‌شود. 


وپوست مرا کباب میکنی! 
م رگد برشما باد ای گروه ملعون ۳ 
درحا لیکه چشمش به مفیستوفلس وفاوست میا فتد : 

ی تب 

که جرأت کرده است که اینجنن 

بة | زمایشگاه من واردشود؟ 

مرا کتاب سحروحادو! 

وبرجان شما | تش باد! 

انك استخوانهاتان را درشعله های رنگارنگک میسوزانم ۱ 

کفگیرر | داخل ديك میکند و بوی فاوست‌ومفیستوفلی وجانوران آتش میپر اکند و 
جا ور آن زوزه میکشند . 


مفستوفلس باد بیز نی را که دردست دارد بحر کت درمیآورد و آثرا ازجپ ور است 
بروی شیه‌ها ودیگها میکو بد: 


دو نیمه شوید! دو نیمه شوید! 
ای ابزارو ] لات ساحره! 
ای حّه‌های فرسوده وای سبوهای کهنه وای شیشه‌های قدیمی 
دو نیمه شوید! دونیمه شو بد! 
تو وبامن آهنگی چنین گستاخ ؟ 
باش تا بزودی با يك ضربهٌ چوب 
آهنگت را موزون سازم. )۱ 
هنگام ی که ساحره پر ازخثم‌و وحشت واپس میرود 


ای اسکلت! ای مترسك مرا نمسشناسی؟ 





۱- اشاره به چوبی است که‌رهبران ار کستربرای موزون کردن نواهایآلات 
موسیقی هنگام نواختن, «ادارء نوازندکان دردست میگی ند وابهام جمله باین‌معنی 
اسنت. که ترا با چوب زدن , منظم ومودب خواهم کرد . 


۱۰۹ 


استاد ومولای‌خود را نمیشناسی؟ 

کست که‌بتواندمرا اززدن‌وخورد کردن‌توومیمو نهای‌اجنّه‌ات 
باز دارد ؟ 

دیگر؛یل, سرخرنگه را پاس‌نمیداری؟ 

پرخروس‌را نمیشناسی؟آ با من چهره خود را پوشانده وپنهان 
کرده‌ام ؛ 

آبا من بابد خود نام خویش را برزبانآرم تا مرا بشناسی؟ 

ساحره 

ای‌مولای من.ازین بررخورد که اند کی خشن بود مرا ببخشای! 

اما هنوزهم پای سم‌دارترا نمی‌بینم . 


دو کلاغ تو کجاست (۱) 
این باراز توورمی‌گذرم‌چهآ نکه‌روز کاری‌دراز است که بکدیگر 
را ملاقات نکرده‌ام. 


تمد ن که دنیای امروزرا پرداخت کرده وصبقل زده» به ابلیس 
تاش اک رده است؛ امروز دنگر اشباح شمالی وشاج ودم و بنگال 


۱ - منظور , همراهان ۷۷۵20 با ۷۵025 رب‌النوع حنك ومر گکاست 
(اصطلاح اساطیری آ لمان‌غربی) که درآ لمان شمالی 006 نامداشته است .شبطان 
را با دو کلاغ برروی شانه ها مجسم میکردند . 

۲ - ویکینگها ۰ ۷11585 , اهالی اسکاندیناوی » بخصوص اهالی نروژ 
بودند که در فرن ۱۱ ت۱۲ ۱۲ اروپا را معرض تاخت وتاز فراردادند . ابتال»مردمی 
دلاور وجنگجو بودند و پوست حیوانات را برتن میکردند وسرهای شاخدارحیوانات 
بِمنزلهٌ کلاء خود آ نان بکارمیرفت, دم حیوانات نیز بر آن جامه‌ها آویخته بود . غرض 
از اشباح شمالی این‌طایفه بودند . منظور ات که تمدن رفته‌رفته دنیا"را گرفته و 
دیگر پوست حیوانات را بادم و شاخ برتن نمیکنند . 


۰۷ 


امااین پای‌سم‌دار که‌نميتوانم نا ازسرباز کنم دردنیای امروز 
ام انیت مبرساند؛ ازینرو؛ دبری‌است که مانند بساری ازجوانان 
ساحره درحال رقص 

حضرت شبطان در کاشانه مفست . 


زینرو" بسا که ازشادی دبوانه گردم . 


ای‌زن»از تومیخواهم که‌هر کزازاینگونه نامه برزبان نباوری. 
ساحره 


چرا؟ مسگراین نام تذشما هه دک نع رشانته اشت؟ 
ءفیستو فلس 

سالبان درازی است که‌این نام در کتب افسانه نوشته مشود اما 
مردم ازین بات بهتر نشدها ند. )0( 

| گرازاسم شیطان‌نجات بافته‌اند اماشیطان‌صفتان هنوز بسیارند. 
توباید زین پس مراحضرت آشرف بنامی. 

هن» درحشات مانند سباری دسگ خی متشخصم و توا بددر 
نجابت من تردید کنی .. 

بسین» ابنك نشان و حمائل من کهآ نرا نصب کرده‌ام . 

ح ر کت قبیحی‌میکند 

«ساحره‌بی‌اندازه همسخندد :؟ 

۱ - منظور پاپوش بارو کشی است که‌روی کفش ویا میکشیدند . 

۲ - یعنی , هرچند نام شیطان کم کم فراموش‌شده وفقط درقصه‌ها بان بر - 


میخورند , اما روح شیطنت و ابلیس پرستی در مردم نمرده است . اکر اسم شیطان 
را فراموش کرده‌اند :۰ معنی آ نر ا در وحود خوددارند . 


۲۰۸ 


اه! آه ! درست کارهای‌خودت است. توهرزه‌ای هستی حبرت‌آور 
وپیوسته چنین بوده‌ای . 
مفیستو فلس به هاوست 
ای دوست من» باید که ۳ این روشها خود را آموخته‌سازی ۰ 
با ساحران فف شکوفة باید رفتار کرد. 
س 
باری | کنون ای بزر گواران فرمان چیست؟ 
مفیستو فلس 
پستاه ام سرا لایر ان ترهذاری که این مار 
قدیمی‌تر ین آن» جچه» زمان سرویآ ترا دوچندان مسازد ۱ 
ساحره 
به دیده مّت! از آن شربت سبوئی دارم که گپگاه خود نیز از 
۲ هسته 4 «فیستو فلس : 
میدانی که | گراین شخص؛ بی‌آماد گی جرعه‌ای از آن‌بنوشد» 
تام یوقم بو آهن ما رین (۲۷ 
او دوستی عکدل است وان شر ت اورا ساز کار خواهد نود . 
همن» یو حشت» پتر ین مطبوخ تراباوخواهم خوراند. دائره‌ای را که 
- معتقدبودند که قبل‌از نوشیدن داروهای ساحرانه و معجونپای مرموز » 
باید جادو گر اورا دی تلاوت کند و اعمالی انجام دهد تا نوشیدن دارو موجب‌م رکه 


نگردد . 


۰۹ 


مبدانی ترسیم نمای واورادت را تلاوت کن ویباله‌ای لمن نز بر آوفنتها: 

ساحره باحرکاتی. مخصوص دائره‌ای ترسیم میکند ودر آن, هزاران شیئی عجیب و 
غریب قر ارمیدهد. درهمان هنگام شیثه‌ها به طنین درمیآید و دیگ به قلقلکردن؛ چنا نکه 
گولی موسیقی مینواز ند. باری, ساحره‌کتا بی قطور میآورد» ومیمو نها را درداثره قرارداده» 
«جای رحل کار میبرد . میمو ها مشعل بدست میگیر ند. ساحره به فاوست‌اشاره میگند که‌بوی 
او برود . 


فاوست بهمفیستوفلس 

باری» حاصل این ‌کارها چنست؟ 

باین موجود منفور» براین حرکات عجیب,باین جادو گری‌پست 
بحذد کفایت آ کاهم وانها همه بسی مرا ناخوشانند است . 

مفیستو فلس 

چه حرفی است ! این کارفقط برای خندیدنست. چندین سخت 
مگیر. باید مانند پزشگ او رادی تلاوت کند ها این شرت ترا 
سودمند افتد . 


فاوست را وادارمیکند تا به درون داثره درآید. 
ساحره با طمطراق بیار» کتاب را برای ادای‌کلمات جادو گی بدست میگیرد : 


ای‌آشنا به روش من ایمان داشته باش . 
درخانهٌ اوّل,عدد ده خواهی داشت؛ 

ودرخانةٌ دوم وسوّم همان اعدادرا؛ 
بدینگونه, لوحةٌ خود را تنظیم خواهی کرد» 
خانهچهارم را رها کن 

ودرخانه پنجم وششم » 

شا ب‌ففته متاحر وا 

اعداد هفت وهشت بدست میا بد . 

اسنجاء عمل‌ساحره یابان منیذبرد. 


۳۰ 


عدد نهء يك خانه بحساب هماً بد . 
وعدد ده هیچ سست ۱ 
| یشست همه معما )۱( 


۱ - آنچه جادو گر میگوید مربوط به جدول با لوح جادو گرانست وشاید 
کوته از کتاب کوچکی موسوم به « هفت ستار۶ کلمیا در » که در سال ۱۷۵۹۱ در 
فرانکفورت منتشر شده بود این موضوع را الهام گر فته باشد . ازقدیم‌الایام در هصر 
وسایر نقاط مشرق زمین ودر اروپا گروهی عقیده‌داشتند که اعداد دارای خواصیاست 
و در زندگی بش کمال تأثیر را دارد و قبلا فول فیلسوف یونانی را که‌عدد رامبتای 
خلقت میدانست ذکر کردم . باری حدول سحر آمیز را دارای نیروهای فوق‌العاده 
میدانستند ومعتقد بودند که با آن میتوانند درحوادث تا تن گنت وابجاد عشق ونفرت 
نمایند وموجب فقروغذا ومرك وحیات گردند . 

هفت خانهٌ اول حدول را با اعداد ۲۰۲۵۰۱۱۸۵ ۸۱:۹:4۹:۲ که‌هفت عدد 
است و«مهر سیارات» نام داشته است پرمیکردند . این اعداد که‌روح هفت سیاره‌تلقی 
ميشد, واجداهمیت بسیاربود «1طبا) 52 ۹181112 , واین هفت ستاره‌را بارمز اعداد 
مذ کور به‌هفت خانه میدادند . تام سیارات عبارت بود از 52۲71 , 26عاآ - 
م6۲ ]۷ روز ععصم ۷ روز 501 روز دصر وز هن ل و در جدول سحر آهیز » این هفت 
ستاره ءختفی است و چون کوا کب راهم درحیات بشر موّثر میدانستند اعداد نمایندة 
آنرا در حدول جای میدادند . 

شوه علمای علم‌اعداد در مشرق باجمال چنین‌است که اولا کمتر ین‌عددی که 
قابل پر کردن درجدول سه اندر سه میباشد عدد دوازده است و سه‌عدد را که ز کوة 
نام دارد از آن‌طرح میکنند و باقيمانده را برسه تقسیم مینمایند و يك قسمت را در 
خانه‌ای از جدول مینوسند وباقی‌را حسب قاعده درسایر خانه‌ها جای میدهند. ثانا 
برای بافتن عدد مطلوب » حروف اسم طالب ومطلوب وزمان ومکان و ک و کب‌مخصوص 
را میگیرند ومکرراتش راحذف میکنند و عدد حروف غیر مکرر را حساب‌مینمایند 
آنگاه خانه‌های جدول رابطر بقی که گفته‌شد پرمیکنند . علمای علم اعداد دراسلام » 
علاوه برعدد حروف مذ کور , یکی از اساءی جلاله و آبه‌ای از ۲ بات کلام‌ال مجید 
را نیز عدد گیری میکنند وبه اعداد مذ کور می‌افزایند ۵ ۱ ۱۵ 
مثلا کلمهٌ «حوا» را که بحساب جمل پانزده است در ۳1 1۲ 


جدول سه اندر سه برای ابجاد عشق وجوانی پرمیکنند 
(جدول زیر). توضیح سخنان ساحره تنظیم جدولسحر- ۵ا 7۳ 
آمیز ذیل است که مییگوید در خانه اول ( دست‌چپ ) 

لوحه, عددده بگذار ودرخانه دوم‌وسوم همان اعدادیعنی ۵ 


عدد دو وسه را بگذار؛ خانهُ چهارمرا رها کن بعنی در 
آ نخانه عددی مگذار بلکه صفر قرار ده ودر خانه‌پنجمو 





ششم اعدادهفت وهشت‌را بگذار . چون‌حاصل‌هرستون‌پا نزده‌است وقتی‌شش‌خانه‌راداشتی 
اعدادسه‌خا نهد بگررامیتوان بافت. خانه‌نهم یك خا نه‌محسوب‌است ولی‌خانه‌دهم‌وحود ندارد. 


۳۱ 


فاوست 


گوئی‌پیرزال درحال تب هذیان میگوید . 
مفیستوفلس 

بزودی به‌پایان میرسد؛ من همه این چیزهارا میدانم. کتاب‌او 
انباشته از ین مهملاتست. 

من» بسی عمردر آن تلف کرده‌ام چه‌آنکه بك تناقض کامل» در 
نظرفرزانگان همچنان مبهم‌است که نزد دبوانگان: 

ای دوست! هنر" هم قدیم اش وهم جد‌ید. در همه اعصار رسم 
براین بوده‌است که‌خطارا بجای‌حقیقت بوسیلهٌسه‌وبك, و یات‌وسه‌منتش 
سازند(۱) . لایزال درینموضوع یاوه سرائی میکنند» این موضوع را 
نیرهمچون‌بسیاری چیزهای دیگرمیاً موزنداما کیست که‌بر ای‌فهمیدن 
این مطالب به خود رنج دهد ؟ 

انسان معمولا چنین می‌پندارد که وقتی‌کلمه‌ای شنبد» مطلفا آن 
کلمه شامل معنائی است 

ساحرهادامه‌میدهد: 

با کوشش ومال ورنج ودقت » 

عمیقتر ین علوم 

درجپان به هیحکس افاضه نگردنده است؛ 

اما فنشقین کل 


به کسانی که نرا کمتر جسته‌اند 





۷ب اشازه یه لت استرو | فا اهر اه کید 


۳ 


درینکدم منکشف میگروو ,(۱) 
فاوست 
چه سخنان خلاف منطقی ! 
این گفته‌ها, هم! کنون ما را به دوارسرمبتلامیسازد. 
کوئی؛ بانگ هزاران دیوانرا میشنوم که‌باهم آوازمیخوانند. 
مقیستو فلس 
بس کن ! بس کن ! ای غیبگوی والامقام , نوشداروی خود را 
انتعا تاوو: 
اما جام‌را لبریز کن. این‌شربتدوست مرازبانی‌نخواهد داشت. 
این مرد مقاماتی طی کرده(۳) و هر چه مرادش بوده انجام 


داده است. 
ساحره با تشریفات فراوان, نوشابه را درجام میریزد. هنگامی که فاوست جام ر آبه 
لب نز يك میسازد شعله‌ای خفیف از جام بر میخیزد . 


مفیستو فلس 


لاجرعه پنوش ! بازهم جرعه‌ای دیگر! بزودی قلب را ازنشاط 
| گنده‌عتسازد ۰ 


۰۱ - در متن چمیست : 
عمیقتر ین علوم در جپان به‌هیچک س اضافه نگردیده‌است ؛ 
با کوشش ومال ورنج ودقت » 
پینش کلی » 
به کسانی که[ نرا کمتر جسته‌اند . 
در نکدم منکشف میگردد ۰ 
۲ - اشاره به مقاماتودرجات‌فر‌هنگی فادست‌ومربوط به[ کادمی آن‌زمانست 


که درجهٌ اول ۱281516۲ وسپس د کتری وبعد , پروفسوری بوده است . 


۳۱۳ 


عجبا کهیا ابلنس جلیس‌وهمدمی و باز ازشعلةٌ آتش واهمه‌داری! 
ساحره» دالره را مجومیمازو. فاوست ازمحل دالره بیرون میرود. 


مفیستو فلس 
خن کت که تباید استراحت کنی! 
ساحره 
امید که این پنمانه ترا سودمند افتد . 
مفیستو فلس به‌ساحره 
ااگ را زدست‌من‌خدمتی برمیً بد.درهسبت»(۱به‌من بادآ وری کن. 
ساحره 
اینك ترانه‌ای (۱۲ ؛ کاهگاهی آفرا زمزمه کنسداژ آن‌اثراتی 
مخصوص احساس خواهید کرد . 
مفیستو فلس به فاوست 
زود بیا وبگذارتا ترا رهنمائ ی کنم . 
باید تنس کنی‌تا خاصت دور ف تس فا پم ما رز 
آنگاه» من‌جذبه ودلفریبی بطالتی اصیل‌را بتوخواهم چشانید . 
ودبری نمیگذرد که درهیجانات پنهانی خویش, به تاثیر کوپیدن(۳) 
هک ها کرد حپان هرسو در فضای تيلي آسمان در جولانست آشنا 
خواهی گشت . 
٩2026 -‏ شرح تفصیلی آن خواهد آمد 
۴ - ورد سحر آمیزی است منظوم که معتقد بودند تلاوت آن اثر دارو را 
افزون میکند . 


۲ - 1008بان) در اساطیر رومیان خدای عشق است‌و همانست که‌دراساطیر 
بونان اری ۲05 نام‌دارد . 


۳۹ 


فاوست 


بگذار تا نظره‌ای نگ درین [ بنه افکنم ۰ 
این عکس زن, بسی نازنین بود! 
مفیستوفدی 
نه ! نه ! بزودی » نمونهً خود زنان زیبا را در مقابل خوش 
خواهی دید . 
آهسته. با این نوشابه که درعروفت‌دو ده است درهرزنی بنگری» 
لنی (۱) خواهی دید . 


5 ۱- 11616786 شاهز ادة بونانی که بجمال معروف بود . وی دختر 72 و 
خواهر 10و02 و >«ید[[۳0 وهمسر ۷]686125[ بود و بوسیله‌پاریس ۲2۲15 ربوده‌شد 
واین عمل موجب لشکی کشی بونانیان علیه تروا 1۲016 گردید . شرح مفصل‌داستان 
هلن دراواخر این درام بنظ خواهد رسید . 


۳۱۵ 





فاوست‌ومار گر یت درحال عبور 


فاوست 
دخترخانم زیبای منءاجازه میفرمائید تا شما را همراهی کنم؟ 
مار گر یت 


۷ نه زیبادوبی همراه ی کسی میتوانم به 


من» نه دخشص خانمم 
خانه روم . 
خوو را ازدست اوخلاص میکند وبا شتاب میرود . 
فاوست 
ارگ الم که چه دختر اه ذلر ناگی است : 
هر گزتا کنون همانندش را ندیده‌ام. چه پا کدامانو پرهیز گار 
به نظر هیر سد. 





60156116-۱(] در قدیم به‌دختران وزنان اشرافی وطبقهٌ ممتازهیگفتند 


۳۹۹ 


وباهمه نحات وتقوی؛ شورانکند ات ۱ 


تاز تام کلرتی لنبابوورتهعتن کی کونه‌هایش‌را از بادنخواهم 


چه خوش, چشمان را به پائین میافکند! 
وه که تصویراو » تا ابد درسویدای دلم نقش بسته است . 
چه زود فرار کرد! .... ومرا ازخود سخود ساخت . 
مفیستوفلس پیش میا ید 
فاوست 
کوش کن! باید این دخترجوان را نصیب من کنی. 
مفیستو فلس 


کدام دختررا؟ 


فاوست 
دختر کی را که هم | کنون از بنجا گذشت . 
«فیستو فلس 


اورا ! اوازنزد کشیشی که‌اعتراف ک‌نداوست وهمهٌ گناهانش 
راآموژنده است ها بد. 


من درمقایل خا تاه از خر ره بودم. )۱( اوسررایا معصوم‌است؛ 





۱ در کلیسا کرسی مخصوصی موجود است که کشیش برای شنودن کناهان 
بر هی نشیند, واعتراف کننده‌نیز درطرف قاسکی کر تین برایراوهیاستد و گاهی‌برای 
آنکه اعتران کننده, بی‌شرم وبی آزرم ب ه‌گناهان اعتراف نماید » بين شنوندگان و 
اعتراف کننده پرده‌ای میآو یز ند . 


۷۲ 


وبی‌ارتکاب هیچ لغزشی به اعترا فگناهان میرود. (۲) 


نفوزی ندارم . 


اه هبح 
درو جوداو هیچ 


فاوست 
با آیشهمه» بیش ازچپارده سال‌دارد. 
مفیستوفلس 
شما عیناً مانند ژان لوشانتور " سخن میگوئید که آرزوی 
زیباترین گلها را در سر میپروراند ومی‌پنداشت که همه موهبت‌ها و 
افتخارات‌را ‏ بی‌داشتن لیاقتی بدست آورد ‏ اما همیشه چنینآرزوئی 
میتّر نیست . 
فاوست 
اان وی ۰ یا سخوی وا کدار: 
اصل مطلب‌را بشما بگویم» اگراین شیرین دختر جوان»امشب 
در آغوش من نیارامد. نیمه شب از توجدا خواهم شد . 


۲- اعترای به گناهان که نزد مسیحیان کاتوليك معمولاست. غرض‌اینست که 
او اعمال مباح را رد کقیشن بعنوان ارتکاب گناه اعتراف متتکبق ری مرتکب هیچ 
کناهی نمیشود. وقتی که نزدبك محل‌اعتراف اوپنپان شده بودم اعترافات اوراشنیدم 
که ازچه قبیل است. 

۴ نام 1602 جهم ل که‌در | لمان. هانس‌دیوانه‌نما معادل‌مفهومیآ نست. 
اوشخصی‌است افسانه‌ای که هرچه را چشمش میدید دلش میخواست. حکایتی که درافواه 
ازونقل‌میکنندا بست که‌درازای‌کاری,شمشی طلابدست آورد وانر! بردوش نهاد و برفتن 
مشغول شد؛ به‌سواره‌ای بر‌خورد» ازاسب او خوشش ] مد متا خواست‌از زحمت حمل 
شقن آ سو ده شود, طلا را داد واسب را گرفت» پس ازمدتی سواری به مردی رصید که 
ماده گاوی داشت برای اتشمها ردشت اش کتن آمو ده شود وازشیر کاو استفاده کند 
اسب را داد و گاوراخرید , همچنین حوادئی ازین قبیل براو گذشت وبفررجام اخرین 
چیزی را که بدست آورده‌بود دردربا انداخت و گفت! کون ازشرداشته‌ها فارغ ودل- 
آسوده شدم . 

6- ۷]2815)6۲ کسی است که فضل فروشی کند وخود را بستاید . درقرن 
هفدهم اینگونه اشخاص کم نبوده‌اند . 


۳۸ 


مفیستوفس 

به چیزی بیندیش که درحیّز امکان باشد. لااقل مرا پانزده‌روز 
وقت باید تا در پی فررصتی مناسب باشم . 

فاوست 

آ با هفت‌ساعت مجالی که‌درپیش‌دارم بامددابلیس» برای‌فریفتن 
موجودی چنین کوچك ببحاصل است؟ 

| کنون‌تا حدی مانند یك‌فرانسوی سخن مبگونید وبا اینهمه» 
ازشما تمتّا دارم که اندوه به خودراه مدهید . 

برای‌کام جستن» چندین شتابزده چا ؟ 

| گرقبل ازوصال لعبت خرد سال خود را خود بار آوربد و به 
بز بور بیارائید» لذت‌بسی پرشورتراست,چنانکه دربسیاری ازداستانهای 
کلپا ب بان بر میخورند . 


فاوست 
بی‌این مقدمات 9 شوقم شعله‌ور است. 
مفیستو فلس 
اینك, | ور شخند» فقط یك‌بار بشما میگویم که ۳ 
این دخترزیبا, ازین دست وباین‌زودی نمیتوانآشنا گشت. برای این 
منظور به‌هیچ کار خشنی نبا بد دست زد بلکه‌مارا به‌حبله باید هعلق 
فاوست 
برو » ویادبودی ازین فرشته مرا جستجو کن . به‌خوابگاهش 


۱- 2101015). منظورحک یههاتی است‌ازر نساس‌ایتالیا مانندحکاشهای بوکاچیو 
0( 


۳۱۹ 





رهنمونم‌شو . منسوجی که سینهٌاورا پوشانده باشد» با نوار گیسوبندی 
از محبوبهٌ من مرابیاور . 
مفیستوفلس 
با بر آوردن این آرزو خواهی دید که من از صمیم دل بر آنم 
تا غمگسارت باشم ی( 
از دست ندهیم ؛ هم امروز ترا به اطاق اوهدایت‌می کنم . 
فاوست 
ومن خواهم توانست که اورا به‌بینم ودر غوش کشم 1 
مفیستو فلس 
فا او زره شتا یهاش واه موی فد انم هتکام میراد 
بانتظار سعادت | بنده , به دلخواه‌از استنشاق هوائی که با نفس‌مشکن 


او عطر | کین خواهدشد » سر قثت کر شیت: 


فاوست 
رهسیار شوم ؟ 
مفیستو فلس 
هنوز سی زود است . 
فاوست 


دس » برای تقدیم باو مراهدیبه‌ای فراهم کن . 
ازهم | کنون هدیه ؛ بدنیست ! طریق توفیق همینست ! 


۱ - درشرحی که لوتر به ده فرمان موسی نوشته است , در شرح فرمان نهم 
چنین جمله‌ای بکار برده است . 


یکی 


چندین محل مناس وچندین گنجینه قدیمی را که‌با مپارت‌در 
زمین پنپان کرده‌اند میشناسم . 
باید اند کی ار و بس از بازدید منتقل سازم . 


۹ 


ل 
۰ 


اطاقی محقر » به کمال آز استه . 


مار گریت درحا لیکه گیسوان را میبافد ودوتا میکند و برروی سر بهم می‌پیو ندد . 


اگر بدانم بزر گزاده‌ای را که بامداد امروز دید کیست » 
مد گانی خواهم داد . همانا نگاهی نجب دارد ودر اصیه‌اش مبتوان 
خواند که از خاندانی گرامی است » ورنه چنین گستاخ تم( 

(خارج میشود) 
مفیستوفلس ‏ به‌فاوست 


آ هسته داخل شوید ؛ هان داخل شوید ! 


فاوست » پی‌از چنددم خاموشی 


ار مارم که تااب‌د ار 


مقیستو فلس ۰ درحالیکه اطاق ر امی‌بیماید : 


همه دختران جوان » چندین نظم وپا کی ز گی 0( ندار ند . 
فاوست باطر اف نظر میکند : 


خیرمقدم ای سپیدهُ صبحدم که بر این محراب مقدس میتابی . 

ای محنت‌شیر بن‌عشق که در ناتوانی شبنم امیدت زنده‌ای ,قلب 
مرا نگپدار ! 

وه که درینجا همه‌چیز درسکوت و نظم وخرسندی‌تنفس‌میکند! 

٩ب‏ نطو با کقاهتی اس 


لفف 


وه که درین زندگانی محقر » چه مایه بی‌نبازی موحود ات 

در دن زندان تنگه جه سعادت بی‌انتپائی آشیت: 0( 
نز د بك تختخو اب , خودرابرصند لی راحت چرمین می‌افکند . 

ز سس 

| ! ت و که تا کنون در آغوش کشوده‌خود ؛ نسلهائی را به شادی 
و دردمندی پذ‌یرفته‌ای » مرا بیذ‌ بر ! 

۹ چه‌بسیار گروه‌اطفال" که کردا کردا ینس بردر آو بخته‌اند 
وساکه محبونة من » به باد گار هسیحا )0 محاط از خو شاوندان 
نوخاسته » در اسُجا بردست برمرده بدر بزر گه‌خود بوحه داده‌است. 

ای دختر جوان ! من احسای میکنم که سجیه وسیاق و نظم تو 
در اطر اف من رمزمه همکند ۱ 

سجبه‌ای که زند گانی ترا چون مادری برمهر تمشت مدهدو 
بتو میآموزد که رومیزی را با نظافت برمیز بگستری ؛ سجیه‌ای که 
توحه ترا حمی به زرات غباری )۳( که در ز سر اقدام توصدا دهد 
ی 

ای دست وبازوان بس عزیز وبس‌آلهی ! 

این کلبه بوحود تو » ال ال ابر که امتبتو | دا :: 

یکی از پرده‌ها را که جلوی تختخواب آويخته است پس میز ند . 

۱ - درین جمله که درمتن چنین است : « وه که درین فقرچه غنائی موجود 
است‌ودرین شکنجه گاه چهآزاد کنی حکمفرماست» , فاوست بامقاسه با روحیه خود 
که دو .ی زک ابید حر کت میکند » آن محیط را فقیرانه و شکنجه گاه 
هی‌بیند ۰ اما جاذبه عشق 0 آن خوابگاه کو چك‌ومحقر را در نظرش بپشتی جلو ه هید هد 
معطر ودلنواز وی پایان ۰ 

۲ - منظور از بادگار مسیح تولد مسیح است که در آن روز به‌اطفال هدیه 


هندهند . 


۳ - درقدیم برای تمیز کردن کف‌اطاق , خاکه سنك سفید بکار میبر‌دند . 


۳۳۳ 


درایجا ساعتها مبتوان سر آورد . 

ای طبیعت » در اینجااین فرشتهمجتم (۱ را با نرمی‌وآرامی 
به خواب ناز میبری ! 

این دخترك که خونتش از حیاتی نوین تهییج میگردد درینجا 
استراحت میکند» واین تصویر آلهی با لرزشی مقدس‌وپا کیزه‌در منجا 
تکوین دم انیت 1 6 

وتو , ای فاوست بینوا ! چه کسی ترا بدینجا راهنمون گردید؟ 

وتف وا اما ان وهای سای > 

اینجا چه میجوئی ؟ چرا قلبت فشرده میکرده ؛ 

من واگ ترا نمیشناسم , 

آبا این موهبتی جادوئی است که مرا درین مقام احاطه کرده 


اش 


خویشتن را عطشان لت احسای میکنم » و خود را به رژّبای 
عشق میسپارم.آ با دل‌من» بازبچةٌ وزش هر نسیمی نیست؟ 
نمیدانم با دربن لحظه به خانه میا ند؟ 
| گرچنین شود» قلب تو ازخطائی که مرتکب شده‌ای » فرو 
خواهد ربخت» ومرد بز رکك ِ" بسی‌خارو بیمقدا رخواهد گشت. 


۱ - یعنی » این موجود » موجودی‌است آسمانی که تجسم یافته‌وبدن خا کی 
پیدا کرده و وگ بصورت موحودات تفای ذرا مه آعتکر 

۲ - یعنی , همانطور که برای بافتن پارچه , تارو پود با حر کت دفیق بهم 
می‌پیوندد وصورت جدیدی آشکار میسازد » طبیعت نیز باحر کت وجزر ومد حوادث 
وتلفیق‌قوانین » کم کم‌این موجود را که‌صورت خداوند است چنین‌شکلی بخشیدهاست . 

۳ فاوست باخود حدث نقس میکند ومیگوید تو که خود را مردی بزر کث 
می‌پنداری درمقابل‌او كوچك وحقیری, وازین خطا که بی‌اجازه ودزدانه‌به اطاق وی 
آ مده‌ای‌درمواجهه‌با اومضطرب خواهی شد. 


۳ 


وشر هنده به پاش درخواهد افتاد! 
مفیستوفلس 


ی درنگگ خارح شو که دیدم به‌خانه وارد شد! 


فاوست 
نت ۵5| بش کی که من تن ایا سرون نمیا بم. 


این» کنجینه‌ای است کوچلوبس سنگین که ازمحلی‌فراچنك 
وهای( آ نر افقط ور ند مسکفا متا سفق وس بکفتترای میکنم 
که ازدیدنآن عبهوت گردد : 


من بشماچیز کوچکی‌میدهم‌تا شمارا باآن» چیزی دیگر بدست 
۳۳ 


ال 


حققت آنکه طفل طفل است؛ و باز بحه باز بحه ۳( 
فاوست 





1 درآ خرقسمت‌قبل دیدیم که وقتی فاوست به‌مفیتو فلس می‌گو ید : (پس‌ مرا 
جدبه‌ای فراهم کن» مفیستوفلس ی ور جتاین کدی قدیمی هیشناسم,..»واشاره 
بانت که جواهرات این گنچینه‌ها: بیصاحب است اما دراینجا میگوبد: « .. آنرا از 
محلی فراچنگ آورده‌ام». بعذی جواهرات این جعبه‌صاحب داردومن | ترا اژوربودهام. 
قاوست نز آایرا هی پذهرده نی یکه اتب رز ش: تام کر ود وبا لنشعه ات آقول‌نکند: 
شیطان کم کم وپایپا فاوست‌را درمنجلاب فساد وتباهی میکشد تا کاملا روح او را تیره 
ودرخوردوزخ سازد. 

۲- درمتن نخستین درام. بجای این جمله, چنین بوده‌است : «من بشما چیز 
کوچکی میدهم تا از آن, شاهزاده خانم دیگری بدست آورید.» 

۳- یعنی, مار گریت با همه این فضائل وپا کیز گی‌وزیبائی وتقواء دختر کی 
میش دست وهر دختر کوچکی‌ازین کوهرها و تحمل‌هاشاد میگ دد. خلاصه, طفل از خصال 

د کی دورتیست چنانکه بازبچه همیشه بازیچه است. 


۵ 


مفیستو فلس 

باز هم هبیرسد ؟ شاید در آن اند بشه ابد که را 
نگاهدارید؟ | گرچنین است ازطبمآزمند شما خواهانم که اوقات مرا 
که بسی گرانبهاست و با رنجی بس دراز همراه بوده به هدر ندهید . 

من" امیدی ندارم که شما را وقتی فرزانه‌ترازین مشاهده کنم. 

من سهوده برای‌این کار چندین تعمق و مطالعه کرده ام ۰ 

جعبه ر ! در گاجه میّذارد و گنجه را قفل میکند 

بر ویم» زودبائید! شمابر | نند:ادختر جوانو محبوبرا به‌نیازهای 
عاشقانه و امبال خود برانگیزانه . اما | کنون چنان بر جای خشك 
شده ای که گوئی میخواهید به تالار داد گاهی داخل شو ید و طنیعت 
ومافوق لطسعه صورت موحودی رز نده» در برابرشما ام شه هنشت : 

هان پیئید! 

خار ج‌میشو ند 
مار گر بت باچراغ 

هوای این اطاق. چه غانظ ولفس گبرست ٍ 

پنجره را میکشاید 

باآنکه برون خانه, هوا چندان گرم یت 

کاش مادرم بخانه‌نمیآمد. لرزش؛ همه پیکرم‌را فرا گرفته‌است.. 

دیوانه وار و وحشتزده‌ام ۰ 

در حا لیکه جامه از تن بیر ون‌میکند به]وازخواندن]غازمینما بد: 
, درزمانی بش از ین 


۹ 


مکی ازناد‌شاهان عول (۱) 

که‌عا خانه کور وفادارشانده نود : 

به هنگام مرک معشوقةٌ خویش » 

جامی ظر بف ۵ ازودر بافت . 

چون جام در شادمانه ترین جشن هیجگاه ازاوجدا نمیگشت 
بیوسته ازدیدن آن» قطرء اشکی کوچك در گوشةٌ 
چشمانش بدید مىاً مد. 

این شاهزاده » درپابان زند گی 

هر چه شهر وزرنهالات خاشت 

همه را بخشد . 

جزآن جام گرامی را 

که همجنان حفظ کرد . 

وی» درمبان تالارقدیمی قصری 

که درب ترا احاطه کرده بود؛ 

اسران و ندیمان خوش را 

موسر ان اهر اف حان تقشع راو 

انگاه: کهته باده نوش خن آ خن 

درجلوی ایوانی قدیمی ومطلا 

جام را با رامی‌نوشد 


وکا جام مقدس را 





۱- 1۷16 ا.دنحکات درسال ة ۷۷ ۱ بدون‌ارتباط باداستان‌فاوست‌مشموربوده 
و ترا برای کودکان میخوا ند ند. مار گر بت,هنگامی که[ وازمیخواند بیاد کود کی‌خود 
افتاده‌است. این‌شمررابا وازمیخواند بیآآنکه به‌معنیوخصوصیات شمر توجپی‌داشته‌باشد. 


۷ 


درمبان امواج انداخت . 

جام چرخید و اب جوشد 

واترا خاش آ کشت 

پیر» لرزید ورنگش پربد . 

زین بس» ها نخواهد نوشد.» 


گنجه را میکشاید تا جامه‌هاش را منظم اماید, جعبه را مذاهدء عیکد 
این کنجنة زسا واگ درون این گنچه | مده شنت ٩‏ 


درآائست ؟ 
شاید کسی| ترا به گر و کان | ورده باشد تا مادرم به وشقهٌ آن 
و آمی‌دهد. 


پس» من بی‌افشای رازمیتوانمآ نرا بگشايم. 
این چیست؟ 
درعمررخود نظرش را ند بده‌ام و 
ردوری است که باتوی محلل منتواند خود را باآن ساراید. 
این ز نجیررطلائی چقدر به من میبرآزد! 
آیا این گنج فایان از کسقه 
خوو را با آن زیورها میآراید و نزديكآینه میرود. 
کاش همین گوشواره‌ها تنها از ان من بود! 
حالت چپره را بکلی تغییررمیدهد . 
ای دخترلد! زسبائی به‌چه‌کارهباً دد؟ 


۸ 


آری» حمال» دلیذ بر وز ساست اما همه" نرا رها هتگیفت: 
اکن کش | قخستتی کته هی آزسن رحبت وقففی اس 
همه» سوی زرهجوم مباًورند . 


همه چیزوابسته به زروسیم است. 


وه که ما چه تنگدستم! 


۳۹ 


تفر ج 
مفیستو فلسو فاوست در حالگردش»هريك‌غرقه درافکار خود. 
مفیستو فلس درحا لیکه نزد يك میشود 
همه‌جا عشق‌منفور(۱) ازطرف عناصردوزخ . 
کاش‌چیزی‌زشت تر از ین‌میشناختم تا میتوانستم‌بآان لعنت فررستم. 
فاوست 
چست که تراچنن سخت‌برانگخته است؟ 


درهمه عمرء» چپره‌ای‌چنن دژم ندیده‌ام . 


اگر من» خود ابلیس نبودم » بااشتیاق فراوان تسلیم ابلیس 
فاوست 


آ باعقلت منحرف‌شده است باوقتی که مانندمر دم هیاهومیکنی» 


۱- ابلیس ازعشق, که کمال انسانیت است‌تنفر‌دارد اما درهمه‌جا باآن مواجه 
میشود ومی‌بیند که اساس‌خلقت برعشق است. چنانکه‌درمقدمه ودرشرح بعضی‌ازمطالب 
کفتيم, گوئه عشقوخدمت به‌بشررا اساس‌سعادت وپا به‌مذهب‌میشناسد. امروز شر دوستی 
و صلحدوستی‌راج شده ولااقل درتوشته‌ها و گفته‌ها بسیار هیا بد اما درعصر گوته چنین 
نبوده‌است وکا ومذهب مسیحی ,همه‌پدیده‌های اجتماعی را از راه‌کلیسا مینگرست " 
اهمیت گوته اینشست که عشق وخدمتگزاری به‌بشررا درتابش نورادبان مشاهده‌ميکند. 
دراین کتاب, همه‌جا فاوست درمقایلعشق ومحبت زانومیزند و بفرحاه نیز می‌بیند که 
سعادتی‌بر تروباشکوه‌تی |ازخدمت به‌خلق نیست, لذا شیطان براوچیره‌نمیگرددوروحش 
به و ادیا لسلام سعادت جاویدمتقر‌میگردد . 


۳۰ 


سر گرم میگردی 

بس‌بدان که کشیشی,ز بورهای اهدائی‌به‌مار گربت را ازچنکش 
از آورد . 

مادرش | نها را گرفت‌تابه‌بیند» ومشاهدءآن موجب‌ناخوشایندی 
بنهانی او شد. 

این‌زن‌شامة دققی‌دارد؛ بوسته سرش در کتابپای دعاست,وهمهٌ 
اموال‌منقول خانه را بکی‌یس ازدسکری بوشکشدتابذاند که مالست 
باخراب شده . اما در مورد جواهرات» سپولت دریافت که عطیّه‌ای 
آسمانی‌نست. به مار گربت گفت : «فرزندم» مالی که برخلاف اصول 
بدست [ببد» روح را اسرمساژد وخون‌را و ۱۷ ۱ 

پس, این کوهرهاهمه را به آستان مر بم‌عذراء تقدیم کنیم. او 
مارا به مادم آ سمانی‌باداش خواهدداد.» 

طفلک مار گریت, نايخته و آشکارا ابرو درهم کشید و باخود 
گفت: « دندان اسب تقدیمی را نمیشمرند . درحقیقتآنک س که چنن 
ماهرانه این اشیاء را آورده است» شخصی‌بدا ثن نمیتو اند بود.» 

مادر, کشیشی‌را فراخواند و کشش هنوز کلمه‌ای ِِِ 
نشنده, همه توخپش ش به گوهرها معطوف گردید و باو گفت : «چه 
یره 

اتکی کین اماره که گن وه است(۲). 


بیان ميکند. 
۲- حمله, ازانجیل بوحناست که : «۲ نکس که : ر نفس اماره‌چیره گر دد همه 


چیزرا به‌ارث خواهد برد.» 


۳۳۱ 


کلیسا را معده‌ای تیروهند است . کشورها همه را پلعیده است 
بی | نکه هر گز به‌تخامه دچارشده باشد. 
بانوان گرامی‌من» تنپاکلیسا میتوانداموالی‌را که ازراه:امشروع 
ی میگردد, تحلیل‌ببرد.» 
فاوست 
این» معمولی‌ترین کارکلیساست؛ بهودیان و تاجوران نیز بچنین 
کاری فادر ند . 
مفیستوفلس 
کشیش, هم گردنبندرا گرفت وهم کوشواره هاراء کوئی‌اشبائی 
پوچونیم‌غازی‌بودوسپاسی که گفت‌هما ناسپاسی‌بود که‌برای‌سبدی کردو 
ه وت و با نان عطابای بپشتی‌را فعه ایا ان نیز کاملا بموضوع 
دی بر‌دند . 
فاوست 
مار گربت چه میکند؛ 
مفیستوفلس 
او» بر شانخاطر نشسته است ونمیداند چه مبخواهد وچه‌با یدش 
کرد. شب و روز دراندیشة جمبهً جواهربسر‌میبرد وبیش از آن " در 
اتدبشةٌ کسی است که نرا|ورده است. 
فاوست 
اندوه مشعوقهُ من » مرا به‌رنج در میافکند ؛ زود برو و مرا 
صندوقجه‌ای دیگر باوره جعبهٌ نخستین را ارزشی‌چندان نبود. 
مفیستوفلس 
۲هری» همه چیزدرنظر آن حضرت بسبمقداراست ! 


۳۲ 


فاوست 
برحسب فکرمن‌عمل کن و کاررا ترتیب ده . باهمسایه‌مار گربت 
طرح آشذائی بربز؛ ابلیس باش نه کودك » ومرا هدیه‌ای نوپیاور. 


ای‌استاد بزر گوار به دیده منت دارم ۰ 
دبوانه‌ای چنن دلباخته, قادراست که خورشد وهاه هشعات کاز 


را ماتند آتش بازی برای سر کرمی محبوبةً خویش از آسمان فرود 


اورد . خارج میشود 


۲۳۳ 


حعازة همسابه 
مارت تنها 

خداوند شوهر عزیز مرا بخشاباد ! درحق من هیچ محبتی بجا 
نیاورد . 

به اطراف جهان بار سفربسته و مرا تنها برخا کستر(۱) رها 
کرده او ِ 

با که من هساه او زا تاروههام وا کر اهنت که سر 
دوستداشتن اواز صمیم دل »کاری نکرده‌ام ( گر به میکند) 

ساکه تا کنون مرده باشد! وای ! چه مصسبتی! 

ایکاش خلاصةٌ واقعةٌ فوتش را میداشتم(۲). 

مار گر یت داخل میشود . 

مارت 

مار گربت عزیز, چه میخواهی؟ 

مار گر بت 

زانوانم قدرت نگاهداشتن مرا ندارد. 

۱ 16۲صطنا۳ که به‌خا کستر ترحمه شده‌است بمعنی کود و تخته پپن‌میباشد 
وجملهٌ متن , اصطلاحیاست آ لمانی و درمورد زنی‌بکارمیرود که شوهرش‌اورا رها کرده 
اما امید باز گشتن‌اوباشد؛ باینگونه زنان » «بیوهکاه‌نشین» میگویند 

۲- حدیث نفس مارت , از ۹265 1125 نوب‌ندء] لمانی‌اقتبای شده‌است. 


وی دربکی‌از ] ارخود به‌نام «دانشجویان مسافر» , باینگونه پیرزنان که بیاد شوهر. 
با خویش حرف میزنند اشاره کرده است . 


۳۳ 


در کنجهٌ خود صندوقجه ای نو » باز بافته‌ام ؛ صندوقجه‌ای با 
همان چوب؛ وشامل اشیائی‌ازهرنظر گرانبهاتر ازاولی. 
تباید این واقعه را به مارت 9 9 ! چه او» باز آ نهمه را نزد 
ی که اعترافات و بر ا استماع میکند خواهد برد . 
مار گر یت 
اينك بنگرید اینك تحسی نمائد! 
مارت درحالی که اور ! میآر اید. 
ای مخلوق خوشبخت ! 
مار گر بت 
بینوا که منم ؛ نه درخیابان میتوانم چنین آراسته ظاهرشوم نه 
ی 
مارت 
هروقت که بخواهی» بیا ومرا ملاقات کن. 
این زیورها را درینجا به پنپانیآ زمایش توانی کرد وخواهی 
توانست که دربرابر | ئبنه بخرامی وخودرا مشاهده کنی. 
ماطایفةٌ زنان‌همواره‌درمقاب لآ ثینه‌لذّت‌میبریم. وا گر زین‌پس» 
موقعیّت جشنی‌دست داد میتوان این‌زبورها همه رایکی‌بس‌ازدیگری 
به مردم‌نمود؛ نخستین بار» يك زنجیر کوچك را » وسپس بك مروار بد 
گوشوازه را . 
مادرت‌سوء ظنّی نخ و اهدبرد ومیتو آن‌داستا نی‌مجعول باو باز گفت. 
مار گر یت 
باری» کیست که توانسته است این دو گنجسنة کوچك را اینجا 


ساورد ؟ 


۳۵ 


این واقعه عادی نست . 
در میز نند. 
مارت ازلای پرده نگاه میکند: 


هرجیا اعتاکی استق: دال شو ند 
مفیستو فلس داخل میشود 
هت کنا تشز ورزیدم که چنین ناگهانی وارد شدم ً از بانوان 
پوزش میخواهم . 
در مقا بل مار گربت به تعظیم خم میشود 
میخواهم با بانو مارت سوردلین(۱ آحرفی بزنم ۱ 
مارت 
منم ,آقا چه فرماشی دارند؟ 
مفیستو فلس 
| کنون شما میهمان عزیزی دارید . ازین گستاخ سخن گفتن 
پوزش میطلیم . 
مارت با شاوی 


فرزندم ببین چه دنبائی‌است. این آقا ترا دخترخانمی(۲) تصور 


کرده ۳ 
مار گر بت 
من» جزدخت کی‌بینوا نیستم....آ۰ خداوندا ؛قا بسیارخوبند. 


5۷۷6۲۳01610 ۷۲22766 
1(6700156116-۲ گفتیم که سابقاً به دختران وزنان طبقهٌ اشراف, دموازد 
مب گفتشد ۰ 


۳۹ 


این زینت وجواهر اصلا از آن من نیست. 
مفیستو فلس 
آه 6 فوط و ۳ رت | لاس نیت ۰ شا نگاه وحالتی 5 ردح 
دار بد. | گربتوانم درخدمت‌شما باشم سی‌محظوظ وم " 
مارت 
چه خبری دار بد! خبلی مىل دارم که .... 
آرزوداشتم که‌برای شماخبر مسرت بخشی بساورم اما امیدوارم از 
خبری که ۳ را | ورده‌ام ازمن ملول کف 
شوهرشما وک کر را بدرود گفت و بشما درود رساند. 
مارت 
آمرد! ای دل بسچاره ای‌آسمان ۰ شونفرم مرو 
711 نابود شدم . 
مار گر بت 
آ » بانوی‌عز بز» بخود راه مدهد. 


سر کشت ورونا کش را فشنو دد . 


مارت 
آری ۰ یابان دورء زلف کش زا برای من‌حکات کند. 
مفیستوفلس 
او درسرزمین مقدس ۰ به‌حوارسنت انتوان (۱), دریاوو (۲) در 


خاکک|رمید تا جاوداته درا نحا استراحت کند. 


۱- و ۲- 20006 سرزمینی است در ابتالیا و از آثار مشپورش کلیسای 
6( ۸ 21۲1 مبباشد. هقی توفلس 1 مدون شوهرمارت راطوری بیان فکنن. که 


محل مشخص آ نرا نثوان دانست . 


۳۷ 


مارت 
باهزا ازاونسهی فاورویط؟ 
اتف تقاصاش کین و و اب درو ابقر مان مه فسار و 
دعاست . جز این ماتر کی نداشت . 
مارت 
چه ! نه سکه‌ای("اونه کوهری ؟ چیزی که هرکار گر تهیدستی 
نیزحمّی! کرا زکرسنگی‌جان بسپارد با به گدائی افتد . با دقت آنرا 


در تو دشته اره خود مانند بادبودی گرامی محفو ظسدارد. 


ای بانو ! نمیدانید که من از ین واقعه چه‌مابه اندوهگینم ؛ اما 
در حقیقت » او نقدینهُ خوش‌را به تبذیر از دست داد؛ با اینهمه از 


خطابای خود پشیمان بود و بیش ازآن » برسیه روز کاری خوش 
تأسف مسخورد. 
مار گر بت 
آه که آدمی چه‌شور بت است و بسشك من‌می کوشم تا برای 
مفیستو فلس 
شاسته ۳9 اکتا زودتر ازدواح کید مشتهتاً دختری 
مرن 


۳ درمتن اینت : «حتی نه مدالی نه گوهری.» , چه. مرسوم بوده‌است که 


سکه‌های قیمتی را مانند مدال برسینه میا و «ختند. 


۳۸ 





مار گریت 
1 نه ؛ هنوز اینکار مناسب حال هن ثنست . 
مفیستوفلس 
ا کر نه شوهری » فعلا دلباخته‌ای عاشق بیشه . 
در آغوش کشیدن موجودی چنین محبوب » بزر گترین لطف 
آ فان است . 
مار گر بت 
این کار هر گز مرسوم‌دبار ما نیست . 
مفیستوفلس 
چه مرسوم باشد چه نباشد » در هر حال این کار انجام خواهد 
وف 
مارت 
گزارش خود را ادامه دهید. 
مفیستو فلس 
من بربالین‌مر کش نشستم ؛ بسترش اند کی از تخته پهن واز 
بستری از که نیم پوسیده بهتر بود . 
اما مانند بكك مسبحی(۱) جان سپرد وداتست که آن‌فرجام" یش 
ان انشتهای اوینت (۲۹ 
دردم واپسین » تضرع کنان گفت: «قلباً بسی ازخود متنفر که 
وضم زند گانی خودوهمسر خویش‌را چنین خوار وزبون گذاشتم . 


۱- در متن | لمانی؛ «مانند مسیح» است . هفیستو ,. هم مسیع‌رامورداستهزاء 
قرار میدهد وهم اشاره باشت که مسیح را بررصلیب چوبی کشیدند تاجان سپرد.این 
بیان » حاکی اژاینشت که تختخواب شوهر مارت هم چویی بود وهم بطوری موجب 
ناراحتی میشد که خفتن بر آن بمنزلهٌ مصلوب شدن بحساب میآمد . 

7 آنقدر کناه کرده بود که استحقاق بدتر از آن وضع وعاقبت را داشت . 


۳۹ 


آ که این خاطره مراهلاك میسازد * آ یاهر کز شدنی است که 


همسرم مرا درین حپان دب سخشاید ؟.. > 
مارت درحالگر به 


چه شوهر بینظیری » دبری است که او را بخشوده ام ! 
اوهت‌کقنت : « اما خداو ند ۲ گاهست که‌همسرم در شمورد ازمن 
گناهکار تر نود ۶ 


این سخن را دروغ گفته است ! عجبا انخن آ انم فا ۶ 
دروغگوئی ! 

درحال جانسپردن سخنانی میگفت که شاید بیاد آورم .میگفت 
« من فرصت سرخاراندن(۱) هم نداشتم . نخست ناچار بودم که او را 
فرزندانی تولید کنم وسپس نانی فراهم آورم .... وقتی‌میگویم نان » 
منظورم معنی دقیق‌کلمه است . ومن لقمه‌ای نان راحت از گلوم پائن 
فسرفت . 

مارت 

پس؛ آنهمه عشق ووفای مرا فراموش کرده بود ؟ 

آنهمه رنجی را که روز وشب متحمل میشدم . 

آنهمه رنج شب وروز مرا ؟ 

مفیستوفاس 
ذف بلکه صممانه با نهمه هباند بشد . 


۱ - در متن «خمیازه کشیدن» است . 


ه۰َ۶ 


میگفت : «وفتی از هالت عزیمت کردم در هل" برای شعاوت 
زن‌وفرزند با اشتیاق تمام به خداوند متو سل گشتم » زینو خداوندمر| 
باری کرد , چه آنکه کشتی‌ما, یکی ازجهازات باربری ترکان را که 
گنجینه‌ای از سلطان اعظم حمل مبکرد غافل‌گیر شنت 
کته را به‌پاداش‌همت ما دادند و من سهم ءادلانة خود را 
مبزان؛ از آن‌بدستآوردم : 
مارت 
وس چه‌شد ؟ کجاست ؟ شاید آ نر! درخاك بنپان کرده باشد . 
که اک اک و کر اه اکتا در 2 
اف‌گته سوه 
در کشور بیگانه که کردا گردنایل‌بگردش‌پرداخته بوددختری 
زیا باو دل باخی(۲) و باعشق زباد ووفای وافر سوی او رفت و از 
لذت ان شرهست یهد ضته | نکه خافا نان غمن ما سعاوت وه ری کل 
ویرا از ناد برد (۲). 
مارت 
ای نابکار ! ای دزد مال فرزندان ! 
نه تبره بختی‌اورا اززند گانتی چنان‌رسوا بازداشت» نه‌احتیاج. 
۱ - در متن , «چهار باد» است ومنظور حوادئی است که از چهار جهت‌پیش 


۲ - منظور » زن بدکار است . 

۳ - غرض اینست که در اثر امراض مقاربتی‌جان سپردزبرابامراض آمیزشی 
6 ۶ 10216 میگفتند و نیز شیطان عمری چنین نکبت بار را برای شوهر 
مارت (عمر با سمادت) میخواند باستطریق به زندگانی یی لوغ بر و دردنا کی و 
یی ان اشازه مسکته:. 


۳:۱ 


مفیستو فلس 

آری » عجبا ! او ؛ زندگی را اینجنین بدرود گفت . 

ا گر | کنون من بجای شما میبودم » بعادت مرسوم تاسه سال بر 
او عز آوازی وافذنه فسکر وغاو تکام از وبا بر ای وشن دلغوش 
جد بدی فراهم میا وردم ۰ 

مارت 

آء خداوندا! من‌بآًسانی‌درهمٌجهان دیگریرا چون اونخواهم 
بافت . 

مشکل که دیوانه‌ای‌دلنشین ترازوموجود باشد. او» فقط اند کی 
بیش ازاندازه» مسافرت وزنان بیگانه وشراب خارجی وانواع قماررا 


دوست مداشت (۱) 
به به" | گراتفاقاً همان‌کارها برای شما نیزاتفاق میافتاد بازقابل 


ت 


تحمل دود. 

بشما اطمینان میدهم که باقبول این‌شرابط» در کمال‌میل باشما 

مارت 

مق دوست دارد مطایبه کند : 

۱- درمتن آلمانی چنین‌است: «اوچهار ۷۷ را بی‌دوست میداشت.»در آ(مان 
ضربالمثلی‌است که میگوبد:«چپار ۷۷ موجب گر فتاری ودردسر است.» ومنظوراز آن, 
چهپار کلمه است که با ۷۷ شروع هیشود و آن چپارعبارتست از: ۷۷6۵10 عتی زن» و 
8 ععنی شراب. و ۷۷۵206۲۲ معنی ازین دربن دررفتن ومنظورمسافر تست, و 
[61516] ۷۷:7 بعنی قماریا طای. 


۲- بعنی وقتی زنی مباشرت با بیگانه وانواع قمار ومشروبات الکلی واین در 
و آن‌دررفتن رادرست‌بدارد وبان ] لوده‌شود موردپسند شیطانوشاسته همسری‌با اوست. 


دی 


مفیستوفلس » آهسته 
خطاب به مار گریت 
با عشق وعاشقی چونید؟ 
مار گر یت 
منظورآزین سخن چیست؟ 
مفیستو فلس آهته 


ای دختر (* معصوم وبا سرشت! 


با صدای بلند 
روزبخرای بانوان ! 
مار گر وت 
روز بخیر! 
مارت 


1 ی میخواهم ازمحآی که گوهریکتای من‌در آ نا 


حهان را نذرود گفت ودرخاك آ رهند» نشانه‌ای مسام وروشن‌داشته باشم. 


من‌پیوسته طرفدارقانونم وا کنون نیزمیخواهم خبرفوتش رادر 


آ گپی‌ها مشاهده کنم. 


مفیستوفاس 


۳ بانوی گراهی» درهمه اقطار گیتی حقبقت هرامری نادو 


کواهی شفاهی مسیجل مشود ۳ 


من » مصاحبی خوش محصر وننکنام دارم » او را بخاطرشما در 


محطرقاضی حافرمیکنم وبزودی ویرا به‌راه خود باینجا میآورم. 


مارت 
آ خواهشمندم ازین لطف دریغ نفرمائید . 


۰:۳ 


مفیستو فلس 
اما بای که این دخترجوان نبزاینجا باشد . 
دوست‌من» مردی‌است مودب وبسیارسفر کرده» ودربرابربانوان 
بی‌اندازه احترام وادب ابرازمیدارد . 
مار گر یت 
من» درمقابل این شخص, در دم شرهگین میشوم. 
درمقابل هیچ تا جوری نیزشرمگین مباشید . 
مارت 
دس بعد ازظهرآمروز؛ اینجایشت‌خانه, دربا غ‌خوده بانتظارشما 


سروران خواهم بود . 
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گوچه 
فاوست - مفیستوفلس 

فاوست 
چه خبر؟ کار؛ پیش میرود؟ 

مفیستوفلس 
آری» بخوبی! شما را بی‌بیتاب وخروشان می‌بینم. 
پس ازمدتی کوتاه» مار گربت از آن شما خواهد بود. 
امش اورا نزد مارت همسایه‌اش خواهید دید. 
مارت » زنی است که ینداری ویژه برای ابفای نقش فوّادی و 


اه لسکوی فر نده شده استک ۰ 


فاوست 


اما ازما توقبی دار ند ۲ 
فاوست 
هرخدمتی را خدمتی باداش‌است . 
مفیستوفلس 


باید که ما در میخض و ۰ اوه ادای شپادت قانونی کنیم 


کهاز نظرفا نون؛ پبکره‌های‌شوهر او در پادوا*سرزمین‌مقدس آ رمیده‌است 


۲:6 


فاوست 
با ید احتباط کرد! در بنصورت ما باید | کنون مسافرت کنیم؟ 


خیلی سهل‌وساده است. آ نچه باید کرد این نیست که میگوئی؛ 


بلکه باید کواهی بدهید, پی آنکه بیش‌ازین چیزی‌بدانید . (۱) 
فاوست 
| گرراه دیگری نباشد» ادن نقشه ناقص تین 


ای مرد مقدس مب 24 بازهم مدتی درازهمحنان مقذس‌مآب 
خواهید بود؟ 

آیاا ین تشستین باراست که‌دززند گی, شهادت درو غ اداسکنید؟ 

با بادلی‌استوار» بیشرمانه ومصم» خداوندجهان وعالم هستی‌و 
آنجه را که در جپان میگذرد» و نوع بشر و آنجه را که سرنوشت و 
عواطفشان را هدات ممکند . با اطمینانی شگرف 6 تعر ف و توصسف 
تمسکردید ۹ 

وا گر حقيقة برسرآن باشید تادرعمق وجودخویش غو رکنید» 
اعتراف خواهید کرد که از آن مطالب نیز بیش از مر کث م. شوردلین 
اطلاعی نداشتهاین. (۲) 

فاوست 
تو, موجودی سوفسطائی و دروغزنی» وهمچنان خواهی‌بود. 


۱- ابلیس, پیوسته در ددمنحرف کر دن فاوست‌است» چه‌بوسیلهُتصری وقبول 
اموال کزان چه‌بوسیله‌ادای‌شهادت کذبوار تکاب سایر‌منهیاتو امورمنافی با اخلاق. 

۲- اشاره بهابامی‌است که فاوست‌باانجیل بوحنا وباملکوت‌ارض سروکارداشت 
و نیز اشاره به بأس و سر خوردگی فاوست‌است که می‌اندیشید هرچه میداند توهم‌است 
خه واقعیت ۰ 


ی 








0 آنم که می‌پنداری . 
آبا فرداء با ک‌ال‌خوبی ونجابت به فریفتن مار گربت ببجاره 
نخواهید رفت ؟ ونزد اوبه صمیمانه ترین عشقها سو کند باد نخواهید 
کرد ؛ 
فاوست 
آری اما ازصمیم دل. 
مفیستو فاس 
بسیارخوب: آ نگاه سو گندهای‌عشق ووفاداری جاودان *تمابلی 
بگانه وس نبروهند. 
همه انها نبزازدل بر‌مبخیزد؟ 
فاوست 
آفسشتان بگذرم»آری هت که هو 
وقتی که من‌برای ببان احساسها و آ تش درو نی‌خوده درپی‌جستن 
کلماتم وهر کز کلمه‌ای نمی‌بابم, و آآنگاه باتمام وجود, خود را در بسیط 
جپان درمیافکنم و کوباترین جمله ها را برمیگزنيم » و آتشی را که 
وجودرا میوزاند پبوسته به‌نام «بی‌نهپایت» و «جاودانی» » میخوانم » 
آبا این» دروغ وفریبی‌است‌شیطانی:(۲۱ . 
بااینهمه حق بامنست . 
۱- فاوست , با بیان کلمات جاویدانی » و پیوسته و بی نهایت » میخواهد 


قدرت‌ابدی احساسهای عاشقانهٌ خودرا بیان کند اما مار گربت چنانکه‌خواهيم‌دید این 
عشق را موفتی‌میداند. 


۱:۷ 


فاوست 
بشنوودرین سخن نیکو بیندش. 
از تو 9 دارم که مرا به‌فر باد درنباوری» کسی که مبخواهد 
حی داشته باشد وفقط زبان درازی مسکند» بسشك‌حرف‌خودرا باجدل 
پیش میبرد . باری» من ازپر گوئی بجان آمدم . پسء» | گرحق باتست 
آن به که من سکوت کنم :(۱) 


۱- این کثش عشق به‌اندازه‌ای است که فاوست که عمری پی‌جوی راه‌حقیقت 
بوده تاجار باید باندازه‌ای پست‌شود که شپادت‌دروع دهد» تاچیزی‌را که‌در ان لحظله 
مشتافت بدستآورد. لذا میخواست که به‌مفیستوفلس حق و مجال دهدتاحرف‌خود را 
بر کرسی بنشاند. 


۶:۸ 


2 
بان 


مار گریت به بازوی فاوست تکیه داده است. ومارت ومفرستوفاس در عرض وطول 
با غ گر دش‌میکنند. 


مار گر یت 
من بخوبیاحساس‌میکنم که سروربزر گواربه‌من‌محبت‌میکنند» 
وفرو تنی میورزند تا من شرمنده نباشم . 
خوی جپانگردان چنینس ت که همه چیز را از جنبه خوش‌بینی 
وساده دلی‌بیذ بر ند . 
من " کاملا میدانم که مردی چنین مجرّب * با زبان الکن من 
دمساز نمستواند شد . 
فاوست 
بك نکاه تو» و بك کلام از دهان تویش از همه خردمندبهای 
جپان برای من معنیومفپوم دارد . 
دهاز مایت 
مار گر بت 
چه میکنید؟ چگونه میتوانید دست مرا ببوسید؟ 
دستهائی زبروشوخگین . 
درخانه چه‌کارها که با بدا نجام‌دهم؟مادرمن بقدری کدبا نوست که.. 


(میگذر ند) 


پس ای بزر گوار» شما پبوسته اینجنین به سفرمیپردازید؟ 

آه! وظیفه وتکلیف ماراباین کارمجبورمیسازد! 

بعضی ازمحلپا را با چه اندوهی بترك میگویم ! و با اشپمه » 
نمیتوان مسئولنت فرو کش کردن در آ نجا را برعهده گرفت : 

مارت 

درعنفوان شباب, آ زادانه با کناف جهان رفتن سود بخش‌است 
وباری» فصل‌زشت زند گی‌ازپی‌درخواهد رسید» فصلی که باید خود را 
۳ به اتزوای گور در کشانید. اشت چیزی که هنوز ِ کس آنرا 
با شادکامی انجام نداده است . 

مفیستوفلس 
من,با وحشت مشاهده میکنم که مر که ازدورادور پیش‌میا بد. 


مارت 


ای‌مرد کر امی‌چر اچنینا ندیشید؟بهنگام خودبایددرین فکر بود 


(میگذر ند) 
مار گر بت 
آری؛ا ینهاهمه‌بزودی‌ازد دده رگن دد وازدل برون‌میرود. 
فاوست 
ای دلبند من!] نحه را که بعنوان هوشمندی چندین مبآراشد» 


غالبا جزنادانی و گزافه گوثی چیزی نیست . 


5۰ 


آری » چنن است که ساد گی و عصمت ه رکز خود بذات خود 
پی‌نبرد وارزش‌بزر گواری خود را بازنشناسد . وچنین است که‌فرو تنی 
و کمنامی و گرانبهاترین مواهب طبیعت نیکوکار...» 
مار ریت 
دمی‌هم به من بیندرشید» بت من برای آندشدبدن بشما وقت 
کافی خواهم داشت . 
فاوست 
از ننقرارشما همنشه تنهاشد ؟ 
مار گر بت 
آری, خانهٌ مابسی محقراست وبا اینهمه بایدآ نر! بسیارپائید. 
خدمتگزاری‌نیز نداریم و باید ش‌وروزبه‌کارهای خانه‌برداخت؛ 
جارو کردن وبافتن ودوختن و دویدن ؛ مادرم در کوچکترین چیزها 
بسی‌دقیق است.» بی | نکه مجبور باشد که خود رایزحمت بسیاردرافکند. 
ما ميتوانیم که هنوزمانند بسیاری مردم‌دیگرح رکت و جنبشی 
داشته باشم . 
پدرم مایملکی زیباء وخانه‌ای محقرو باغی‌درمدخل شهرءبرای 
ما بجا گذاشت . 
ازینرو» اينك من‌روز گاری در راحتی وصفا میگذران؛ برادرم 
سر باز است»خواهر کوچکم مرد» این‌طفل‌مرابسی‌رنج‌میدادو باابنهمه 
تیمار اورا بااشتیاقی مفرط برعهده میگرفتم. اومرا بسی کرامی بود. 


۱ 


فاوست 
ا گر وشباهتی داشت. همانا که بفرشته میمائست. 
مار گر بت 

من» اورا پرورش میدادم واوصمیمانه به من مپرمیورزید. 
او» بس ازم رکه بدرم بذانیا آ خن. | تگاه میا ند شیدیم که‌مادرم 
از بس بیرمقی» جان خواهد سپرد . 

باری» رفته رفته درطولزمان بهودی بافت اما خود نمیتوانست 
آن موجود کوچك را شیربدهد. من به تنهائی بانوشاندن آب‌وشیر 
اورامبیروراندم؛ 

او , چون دخترمن بود . در آغوش و برسینه‌ام * بزودی به من 
دلسته گردید ویرومند شد ویرورش بافت. 

فاوست 
وه تودر آ ن هتکام فا یبن با که اای دروم آغا: 
مار گریت 

آری» همجنان ساعتهای تشویش نبزداشته‌ام . 

قباهت‌کام کنواره طفل زز دنا ستز.من قراز داشت:» عم نکه 
حر کت‌میکرد بیدارميشدم. کاه لازم‌ميشد که باو آب بنوشانمو گاهی 
وبرا نزديك خویش قرار دهم » و گاهی‌ که آرام نمیگرفت او را در 
تختخواب بگذارم بااینسویو آ نسوی‌اطاق حر کت کنم واورابرقصانم. 
سپس میبایست که‌ازسپیده‌دم به‌شستشومیپرداختم آ نگاه ببازارمیرفتم و 
بخانه بازمیکشتم . 

بسوسته چنان بود وهرروزمانند روزدیگر. 

ای سرور گرامی» با چنین زندگی» پیوسته نمیتوان لذت‌برد» 


ال 


اما لذت تناول وذوق استراحت را بهترمیتوان چشید, (عبورمیکنند) 
مارت 
با اینهمه, زنان‌بینوا آزین موضوع درتعبند. اصلاح مردی‌عزب 
دشواراست ۱ 
مفیستو فلس 
با ید دی جون ما بافت‌شود واین‌وسله‌است که مرا از آ نجه 


هستم هش # داند . 


مارت 
آقاء حقیقت‌را بگوئید,آیا تا کنون هیچکسرا نافته‌اید؛ 
دل شما در گرومحبتی تیب ٩‏ 
مفیستو فلس 
تایه ضرب‌المثلی, کاشانه‌ای که بشخص و باشد » وهمسری 
و نهاد» همحون طلاو رشته شروارفت: کی اففانیت: )۱ 
مارت 
ازشما میپرسم که هن ک مق کیرا را یه دل گرفته‌اید؟ 
مفیستو فلس 
مارت 
منظورمن این بود که هر گزدل درحلقهُ گیسوئی بسته‌اید؟ 


۱- شرب‌المثلی‌است آلمانی که میگوید: «اجاقی که‌متعلق‌به خود شخص‌است 
قیمت طلادارد». نیز از گفته‌های سلیمانت که: «۱ گر خداو ند کسی‌را زنی باعفاف‌نصیب 
آفرماید,آن‌زن ازپربهاترین مروازیدها اصیل‌ترو گرانبهاتراست.» گفتهُ متن. ازین‌دو 
ضربالمئل ماخوذ است . 


۳ 


مفیستو فلس 
هر گزنباید درمعرض پر گوئی زنان قرار گرفت . 
مارت 
آه» شما به منظورمن توجه نمیکنید . 
مفیستو فلس 
حققة" من از ین داستان خشمگیتم اما چنین میفهم که.... شما 
مزابای فراوان دار ید . (مبگذر ند) 
فاوست 
پس, ای فرستةٌ عزیزم» همینکه هن بباغ رسیدم مراشناختی؟ 
مار گریت 
توحه نکردید؟ نا کهان چشمپا را بز بر اانداختم 
فاوست 
آبا مرا ازین بی‌پرواتی رفتارمی‌بخشائی؟ 
کلیسا بیرون میاًمدی مرتکب گشتم . 
مار گر یت 
من متحیر شدم ودست و پای خود را کم کردم هن کر چنین 
بشاًمدی برای من نشده بود ۱۳ نتوانسته است ازمن بد - 
ان ۱ 
1 6 مباندیشیدم که آ یا در روش من رفتاری ۳ متناسب و کاری 
مخالف | داب دیده شده اشک 
بنظرمیررسید که‌مرا تعقیب میکنند چنانکه گو ثی‌با د ختر کی 
هرزه سرو کار دار ند. 5 انهمه اقرارمیکنم که نمیدام جه درولی در 


3 


درون من بوجود | مده‌است که مرا به‌دلخواء‌تو تپییج‌میکند؛ اماییقن. 
بسی آزرده خاطر شدم که چرا باشما بدتر ان رفتار نکردم. 
فاوست 
ای بارعز بز! 
مار گربت 
مرا نخود و ای 0 
گل مینائی می‌چیند و آلبر گهای ۲ نرا يکايك پرمیکند 
فاوست 
مبخواهی با این گل چه کنی؟ مبخواهی دسته گل بسازی؟ 
مار گر بت 
نه. این‌کارجزسر گرمی چیزی نیست. 
فاوست 


کون 
مار گر بت 
هی! شا مرا دست می‌انداز بد ۰ 
بر گهای کل ر ! میکند و بآهستگی تمام با خود زمزمه میکند. 
فاوست 
زیرلب چه میگوئی؛ 
مار گر بت با آوای نرم 
مرا دوست مبدارد. مرا دوست تمبدارد. 
فاوست 
ای سیمای دلکی اسفای! 


مار گر یت اد امه میدهد : 


906 


مرا دوست مبدارد - نه - مرا دوست میدارد - نه . 
درحالتیکه آخر ین گلبر گ را میکند با مسرتی د لنشین میگوید: 
مرا دوست مبدارد ! 
فاوست 
آری» ای ناز نن من : آنعد که شش کون این گل ؛ ترا باسح 
خدا بان باشد. اوترا دوست میدارد. آ با معنی این سخن را درمسیابی ٩‏ 
ترا دوست میدارد ! 
هر دودست اورا میگیر د. 
مار گر بت 
میلرزم ! 
فاو ست 
91 ملرز!کاش که این‌نگاه وین فشردن دست توا نحه وا که 
نمیتوان بیان کرد بتوباز گوبد : 
با نذدهر تك ازماء هد تیک محو گردیم تأذوق‌سخودی 
را که حاو ید تو اند نود بچشیم. جاو ید وساکه بابانش نومسدی 


مار گر یت دست اور! میفشارد» خود را رها میکند ومیکر یزد. 
فاوست, لحظه‌ای در افکارخویش باقی‌میما ند آنگاه ازبی آومیر ود 


مارت در<ا لیکه نز ديك میشود 
اری» وما باید عزیمت کنیم ۱ 


- 


مارت 
میخواستم ازشما خواهش کنم که لحظه‌ای چند » بیشتر توقف 
کنید» امادرمحیط ماء مردم بسی‌خبیتند » گوثی هیچکس جزمراقبت 
رفتزوا مه فمتا کان کری تفارد؟ اشتان هر طفری که‌رفار دیاز 
از رخم زبان مردم درامان ثست . 
راستی» زوج جوان‌ها کجا هستند؟ 
مفیستو فلس 
ازخیابان مشجر پرواز کردند . پروانهٌ بی آرام! 
مارت 
گوئی» مرد جوان باودل بسته است. 
مفیستو فلس 


دخترلك نیز. روش روز کارچنین است . 


5۷ 


که کوچکی ددباغ 


در کلبه» مار گر بت میجهد و پشت درخم میگردد وانگشتا را بر لب‌میگذار د وازشکاف 
در نگاه میکند 


مار گر یت 
آمد ! 
فاوست داخل میشود 


| نافلاء مرا دست مباندازی؟ خوب یرت آوردم. 
اور! در آغو شکشیده میبوسد. 
مار گریت» اور | تذك در بر گرفته, بوسه‌اش را با بوسه پاسخ میگوید . 


اه ! ای‌نسکوترین مردان, ترا ازصمیم دل دوست میدارم 
مقیستوفاس در اطاق را میکوبد 
فاوست, بای برزمین کوبان: 


يك دوست . 


فاوست 


يك حبوان. 
مفیتوفلس 
همانا که هنگام عزیمت در رسیده است. 
مارت داخل میشود 
آری رواشم هر وفیست . 


۳۸ 


فاوست 


مار گر یت 
شادد مادرم یا تدارا 
فاوست 
دس باید بروم؟ خدا تکیتا 
مارت 
شب بخیر! 
مار گر بت 


به امد دیدارا ننده . 
فاوست ومفیستوفلس خارج میشو ند 


ای خدای‌مهر بان» مردی چون‌او. مه چبزرا هباند شد و همه 


چیبزرا مىداند . 


من» دربراس اوشرهیگن هه وم و در پاسخ همه گفته های او» 


میگویم «آری» . 


من جزدخت کی نادان نیستم ونمیدانم در من چه میتی سراغ 


کرادم اش 


خارج میشود . 


9۹ 


جنگلها وخارها 
كً 
فاودست تنها 

ای‌روح والامقام(۱), هماندم که از تو بهتطرع خواستم» همه‌چبز 
را یمن عطا فرمودی » همه چیزرا . 

تو» چپرء خودرا به عبث در آتشس(۲ یمن معطوف نداشتی. 

تو » طسعت بر‌حلال را قلمرو ی ادشاهی(۳) من کردی وقدرت 

نو» به من» رخصت دادی که طسعت را نه فقط با تحسینی سرد 
و ‌گفاق زده پنگرم بلکه نیزموافقت کردی که به کنه ژرفش: آ نسان 
که سن دو بستان کم گنه( ۱ درخ 6 نظرافکنم ۰ 

تو» تاه بی‌انتهای حبات را درمن فراردادی ومراآموختی‌تا 

برادران خودرا 52 در بیشه‌های آ رام ودرهوا ودرآب بشناسم ۰ 

۱ منظور» «ملکوت زمین» ولوسیفر است . 

۳۹ درتورات سطوراست که خداو ند در آ تشی‌ظاهر گشت. چنانکه درطورسیدا 
بر‌موسی(ع) تجلی کرد. روح زمین نیزچنانکه دیدیم درمیانآتش برفاوست پدیدار 

دید . 

۳ فاوست ؛ برخللای گذشتةٌ خود که میکوشید نا رموژطبیعت را پيابد اما 
نتیجه‌نمیگرفت. دراثر تحولات, بعنی استخدامشیطان»,طبیعت راجولانگاه خوش‌می‌بیند. 

4- بعنی‌بان آ شکاری که‌بین دو پستان دوستی‌رامشاهده‌میکنم, طبیعت‌رانیز بان 
وضوح ونزدیکیادراك میکنم وهمه چیزرابخوبی وبهمان عربانی‌می‌بیدم . 


6 درآ وازخورشیدی فرالسیسکوس و نیز در وشتهُ هرودمنعکس است که: 
«انسانها وحیوالپا برادرانند.» و دراینحا غرض موجوداتس . 


کف 


وآنگاه که طوفان درجن‌گل هیفرد وهبخروشد؛ وکاجهای غول 
پبکررا که سافه‌های مجاورش‌باهمهمه بر کنده میشود؛بزمن‌سرنگون 
درمی افکندوسقو طش‌هه‌جون رعد درسلسلهُ کوهستا نها طنی‌می‌اندازد, 
آنگاه مرانه‌جان‌یناه غازها هدات سسکنی‌وهرابرهن شرا میتمائی. 

مشاهده‌میکنم که‌رازهای‌پنهانی و اسرارشگفتی‌را که‌درسینهخود 
من پنپانست برمن‌منکشف میسازی» سپس‌ماء تابناك درمقابل چشمانم 
آهسته بسوی آسمان صعود میکند ومی‌بینم که سایه های نقره فام۱) 
ژما نگذشته که جذبةٌ شدید هرا به تعمق وتاأمل لسکن میدهد(۲)» 
در کنارتلهای مر تفعهخرهها برمطاح پیشه‌های مر طوب سر گردانست. 

و هکهآدمی هر گزبه حذ کمال بر چبزی دست تخواهدیافت. 

من| کنون این لطیفه را در بافته‌ام : بااشهمه انعام که لحظه به 
لحظه مرا به خدایان نزویکترمسازد » مرا مصاحبی عطا فرمودی که 
| نون 5 به هیچ روی نمیتوانم ازو کناره گیرم ؛ با تکه سرد و 
کستاخ درمقابل چشمانم مرا تحقیرمیکند وتمام عطیّه‌هائی را که‌بمن 
اعطاء کرده‌ای با يك سخن» به نستی‌مسکشاند. 

در دل من آآتشی سر گردان و وحشی برافروخته اس ت که مرا 
بسوی همه تصاوبرزیبائی(۳)جلب میکند . 

اینسان » با دلی دستخوش هوس؛ به تمتّع از لذّتها در میرسم و 

۲-۱ رزوئی که فاوست در دل داشت و دراطاق مطالعه خطاب به ماه میگفت 
که : «۲» وافوی که مراآن قدرت نیست تادرپر توملايم تو.... صفحهه ۸)» بر آورده 
ِ و بش فنگنر تدای آنی اما لد یمتا هه آموو: یی آن نهک را 
بر‌طرف میازد. 


۳- درمطبخ جادو گر, تصویری درآ ینه دید که | کنون بشکل‌مبهمی‌باصورت 
مار گربت مخلوظ ومغثبه شده است . 


۳۹۱ 


درعن لت ازهوس متأسف(۱). 


مفیستوفای داخل میشود. 
بازهم این‌نحوه زند گی را ادامه خواهید داد؟ 
چگونه میتوانید درین‌ضعف وناتوانی دلخوش‌باشد ؟ 
چنین‌حالتی را یك‌بار آزمودن بسی‌پسندیده‌است اقابرای آنکه 
بزودی » به کیفیتّی نو در رسید. 
فاوست 
آرزومندم که بجای آشفتن ایام خوش و آرام من » کاری بهش 
پیش گیری . 
مفء ستوفلس 
خوب! خوب! با کمال میل‌ترا در آرامش‌واستراحت رها میسازم 
اما انن ارزو معدانه فست.: 
بااز دست دادن مصاحبی‌چنن ناخوشانند وچشن تندخوی و 
سرد» درحقیقت چیزی نباخته‌ام . 
روزهمه روز" با دست پر آماده‌امتا | نجه خوشایند ود ور هی 
باشد و آنحه هبل خاطراوست انجام دهم » با اشهمه ه رگز نستوان 
حقيقة اورا معترف کرد که تمنیاتش را بر آورده‌ام . 
فاوست 
اینك‌کاملا بالحن‌معمولی خود سخن میگوئی.... بازبایدا ز کسی 
که موجب ملال خاطرمنست تشکر نیز کرد. 


۱- عنی » ازلذتی به حرص شهوتی درمی‌افتيم و همواره بين لذتها وحرصها 
درئوسانیم ۳ 


تذک 


مفیستو فلس 
ای زادء بیئوای خال » بی‌من‌چبگونه زند گی‌توانی کرده(۱) 
تو» بی‌وجود من ازین‌عالم سی دورافتاده بودی . 
چر| مانئد جفد درسردایپا وشکاف تخته سنگپاآشیان میکنی! 
از خزه‌های پوسیده وسنگهای خیس » چه قوت میگیری؟ لذْت 
سوسماران و غوکان ! گذرانی چنان مطبوع که زیبا ! آری » د کتری 
و 
فاوست 
آبا تومیفهم ی که این‌حر کت درهامون وصحرا » باچه نیروی 
میا ورد ۰ )۳( 
ار کر عهتواشتی اختاس کش : چشن‌شمادی را بای ,هن 
برخود هموارنمیکردی » تا حقيقة | بلیس باشی. 
مفیستو فلس 
لذتی‌فوق لطسعه ۱ شباهنگام بر کوهاران شنم رده لمبدن» و 
با جذبه زمین و آسمان را در آغو ش کشیدن « و ازنوعی الوهیّت پر 
کشتن » و با كمك اندیشه با هیجان تا مر کز زمین نفوذ کردن وتمام 
۱- یعنی| گرمن نبودم توچه داشتی؟. من ترا ازهجوم تخیلات نجات دادم و 
درمان کردم ۰ 
۲- منظور اینست که درمطبخ جادو گر باداروئی که باوخوراندند میبایستی 
که روح د کتر بودن ازکالبد و ازضمیر فاوست خارج‌میشد مفیستوفلس میگوید هنوز 
دکتربودن در روح وخون توهست, هنوز به‌تفکروتأمل مشفول میشوی ومیکوشی تا 


با مفیبات رابطه برقرار کنی وهنوز روح تو ازهمگامی و آشنائی با ابلیس‌متنفراست. 
تا بعنی‌حر کت درایین صحرای خشك مرا به خود میا ورد. 


۳ 


خلقت شش‌روزه را درسینه خوش‌احساس کردن(۱"وبزودی درعظمت 
کلی 4 ت حطّی وافر بر کنده وود ِ و آنحه ازوجود خا کی انسانی 


اتبتیح ازخود دور ر یختن » واین مشاهدات عالی را به‌یابان رساندن... 


(با حر کت مخصوص) (۲) 
حرات ندارم که نگویم تک تب 


فاوست 


و نی ؛ 


مفیستوفلس 

این سخنا ن که گفتم ۰ ماو دستد دده نتواند افتاد. حق دار ید 
که این‌جملهٌ مناسب, «تفو برتو> را بکاربر ید . 

در فان توافت بارسا 6 جرأت آن ثست تا کلمه‌ای ادا کنند 

باری» من برای‌شما این لذت‌را آ رزومند م که هروفت فرصتی‌دست 
داد خودرا ش می آعا ای که این کار یسی به‌دراز! کشد و رنه نزودی 
وایس رانده مسگردی (4) وا گراین‌کارادامه ساید دو باره در<نون و 

درد ودرتشویشی ژرف غرقه‌ور خواهی گشت . 

۲- «تمام شش پابه را درسینه احسای کردن» مقتبس اژتورات وبمعنی کليةً 
خلقت است . 

۳ اشاره به لذت عشق مار گریت میکند ومنظور ایشت که بمد از اینپمه 
تأملات عاشقانه باری با مار گریت همخوابه خواهی‌شد . 

ِِ عنی‌اموری هت که دلپای پارسا بآن علافیند است وبا که پارسایان 
مرتکب آن‌میشونداما همان اموررا نمیتوان دربرابرپارسابان گفت وبگوششان‌رسانید. 


۳۹ درمتن آ لمانی چنین است : «مانند حیوانی که شبان اورا رانده ووامانده 


کرده است. > 


۳۹ 


اینكینگونه سخنان بس است. معشوقه‌ات! تجاست(۱) ودرچشم 
اوهمه‌چیز پر ازشکنجه گرا تاه 

باق و از خاش موی کر ددو سک اهتایت ارتعه فرش 
ببرون شده‌است . 

زین پیش » طغیان عشق تو , مانند رودی که از برف مذاب پر 
باشد سرریزميشد» تو همه نرا درقلب وی جاری ساختی,» اما اکنون 
آن رود بر زمزمه خشك وخاموش گشته است(۲. 

ی ری ای 
پر کم دش وان (۳) 
زمان را درچشم او درازنائی رنج| وراست ؛ 


فر بفته عشق‌خودرا باداشی سزا عطا نماید. 


پیوسته بر کنار ینجره اطاق مباستد و به ابرهائی که ازدیوار 

کپنهٌ شهرمیگذرد دیده فرومی‌بندد » و درتمام روز و درنیمةً شب به 
اين ترانه متزنم است که: «کاش پرنده کوچکی بودم.۱* کاه شاداست 
وغالبً غمکین ؛ زمانی‌فراوان میگرید و زمانی دیگر بنظرمیرس دکه 


۱- آشاره به شهپری است که مار گربت درآ نجا زند گی‌ميکند. دراین کتاب 
به‌بسیاری ازمطالب وحوادث آشاره میگردد ولی‌آن واقعه توضیح داده‌نمیشود مثلا در 
قراری که مفیستوفلس بامارت گذاشت که با فاوست بروند و راجع به فوت شوهرمارت 
درمحضرشر ع ادای شهادت کنند با درهمین قطعه که معلوم میکند که فاوست اژ باد 
معشوقه دوراست فقط بااشاره‌ای مطلب بیان‌شده‌است‌واینگونه اشارات‌حا کی ازواقعه, 
در کتاب فراوانست. 

۲- یبعنی عشق‌تو درابتدا مانند رودی بود نه‌مانند دریائی؛ عشقی سطحی به‌او 
داشتی واورا فرربفتی وا کنون‌آن جویبارنیزدرشری خشکیدنست, آن رودرا که سرریز 
شد درقلب او ریختی اما مار گریت به عشق شدبد وبی‌پاباش باقیست . 

۳ درمتن آ لمانی «بچه‌میمون» است واين اصطلاح] لمانی‌به کسی گفته‌میشود 
که‌بیدست‌وپا وبی‌پناه باشد. بچه‌میمون ازهررحیث اطوارش‌شبیه‌تر ین‌حیواناتست‌بانسان. 

۶ ترانه‌ای است عاشقانه که از کتاب هردل » معروف به « اشعارعامیانه » 
اقتبای شده است . 


۹6 


آرامتر گشته است» اما پبوسته عشق میورزد. 
فاوست 


ای افعی! ای افعی! 
مفیستو فلس آهته 
چنین نیست ؟... باید که به پای تو به‌پیچ . 
فاوست 


ای بیآبرو» ازینجا برخیز "وزین بیش‌فام این زن دلربا را برزیان 


میاور! و ویکی اروش شبر ین تملك اورا درخاطر نسمه شکست خورده 
من هیر ور ۰ 
چه اهمیتی دارد. اوچنین می‌بندارد که ت و گر بخته‌ای » وا کنون شز 
قیمی‌از ین راه را بموده‌ای ۰ 
فاوست 
من » باو تزدیکم » حتّی| کر بیش ازین ازو دورباشم۳1؟؛ ه رکز 
فرراموشش نخواهم کرد هر گزبادش از لوح دلم زدوده نخو اهدشد. 


0 هنکامی که‌لبهای او برصلیت نوسه میز ند بر پیکرهسیح 


رشك میبرم(۳. 


مفیستو فلس 
بس‌نیکو » ای دوست من! من نیز بسا که درباره توأمانی که در 


ٍ- جملهٌ متن«ازمن دورشو» میباشد واقتباس ازانجیل ماتیاست که عیگوید: 
«ای شیطان ازمن دورشو!». 
۲ گرچه دوریم » بیاد توقدح مینوشیم بعد منزل نبود درسفر روحانی.«حافط» 
۳ متن فرانسه چنین‌است: «من برپیکرمولا رشك میبرم هنگامی که لبانش 
آن پیکر را لخن هتکن .6 منظور اشت که هروقت مار کرت صلیبی را که پیکر 
مسیح را بر آن میآویزند میبوسد بر پیکر مسیح که زیر بوسه‌های او قرار میگیرد 
رشك میبرم . 


۹۹ 


میان گلهای سرخ چرا میکنند» برتورشك میبرم(۱). 
فاوست 
کمشو ! ای قلتبان ! 
خوب ! به من دشنام میدهی ومن باین‌ناسزا میخندم . 
خداوند » همینکه یس و دختر راآفرید » در دم این سمت را 
تجیبانه‌ تر ین شفل شناخت و آنرا خود برعپده گرفت . 
ان ! ای بنده رنج واندوه . 
شما به خوابگاه معشوقه میروید نه بسوی م رکه . 
فاوست 
تمتغات آسمانی درمقابله با آغوش کرم اوچه ارزشی‌دارد. 
گیرم که‌مرادر آغوش‌خویش کرمی‌حیات بخشید آ بامن‌بیخانمان 
وفراری» بدبختی‌را کمتراحساس‌خواهم کرد؟ 
من » غولی ببهدف و بی‌آرام ... چون سبلابی غزان که از تخته 
سنگی به تخته سنگی‌میفلطد وبا وحشت به پرتگاهی‌فرومیر یزد. 
اما اوء معصوم وساده دل » درکلبه‌ای محشء درمرزعه‌ای كوچك 
در دامنهٌ الب 0( » و تمام زندگی را در آن دنبای محدود » غرق 
گرفتاربهای خانه داری مبگذراند . 
فسوی که مار ده خداونف کهاوهی کرش بای شرق 
تکیه کاهپای روحیش فرو گذارنکرده‌ام تا وبرا به‌فساد وتباهی‌بکشم 
۰۰ ۱-گوتهاشارهبه یکیازاشمارخودکرده است که میگوید: «هدتان تومند 
قوش وی ارات که نی ی کامام ات شد ام ین 2 
۲- اشاره به«کلبه‌ای محقردرمرزعه دامنه‌های[ لپ» تأثیرسفری‌است که گوته 
کر 


۹۷ 


باید که همه آ را‌ش‌جان و دلش را نیز بدشت فنا بسپارم . 
ای عفربت دوزخی! باید که اورا قربانی وطعمه دوز خ کنی! 
ای غول شتاب کن و زمان شکنجهٌ مرا کوتاه ساز. 
آنحه باید پیش آبد. ک و که هما کنون فنشن | مد ۲ 
سرنوشت ویر| درس‌نوشت من محوکن ؛ بگذار او نیز با من 
دریرتگاه فروافتد. 
مفیستو فلس 
چه جوش وخروشی! آتش گرفته‌است . 
ای دبوانهبینوا» پیاتسلیتش ده . عقل‌ضعیف‌هررجا مفری‌نمی‌بابد 
چنین می‌یندارد که همه چیز به پابان رسیده است . 
زنده بادآ نک س که هر گزهمت خودرا ازدست ندهد. 
| کنون باندازء کافی روح شیطانی درتوحلول کرده است . 
من » چیزی مشتره | هتوشی ازاینکه شبطانی تاامید گردد » در 
جهان تمیدانم . 


۹۸ 


اطاق مار گربت 
مار گریت نها . متفول چرخ ریسی 
آرامی ازمن رمیده است!... افسوس!آسایش دل‌بیمار را دمگر 
بازنخواهم یافت » هر گزدیگر بازتخواهم بافت . 
جمعیّت خاطر پریشانم را باز نخواهم یافت وه رگزدیگر باز 
جائی که اورا نمی‌بینم درنظرم گورستان است . 
همه کیتی‌جامه سوك دربر کرده است . 
دل دردمندم بهم درشکسته وجان بینوام ازپا در آمده . 
آرامی ازمن رمیده است . افسوس‌افسوس . 
آسایش دل بیمار را دیکربازتخواهم بافت » هر کز دییگر باز 
نخواهم یافت ! 
همه‌روزه بایردرخانه‌ام با دربرینجره » باشد که اورا دورادور 
مشاهده کنم(۲۱» با دزدانه بروی نظر‌افکنم . 
روش سرفراز» وهنجارموقر» وتبم‌لبان ونفوزچشمان ودلربائی 
کفتان و فعاو وبتوایه وا نامه 3 بو و که 
تاه تخت یلیام که ترفن زیت کف هبتر کرت 
پیوسته دریاد وباتظار کست . 
۲- اشاره به بر‌خورد فاوست ومار کرت درباغ است که فاوست میگوید : 


<..اش که این‌تگاه وین فشردن دست تو ...۲ واشارها دست‌به‌بوس و کذار آنان درکلیه 
کوچك باغ . 


۳۹۹ 


آراهی آزهن وسته است, آفتوی) آ سانش ول شمارهوا دمک 
بازتخواهم یافت» هر کزدیگربازنخواهم بافت . 

از تزديك شدنش قلبم درهم میفشرد! آه که نمیتوانم درداهنش 
آویزم وجاودانه دامنش‌را دردست داشته باشم وبه‌مراد دل در آغوشش 


گیرم و در زیر بوسه‌هایش جان بسپرم . 


۷۰ 


ئ 
باغ مارت 
4 
مار گر بت - فاوست 
كً 
مار گر بت 
هانری » به من نو دی ده! 
فاوست 
هر چه ازدستم فز | بل ۳ 
مار گریت 


پس, به من بگوی که چه آئینی داری؟ 
تومردی‌با کدلی» اما کمان ندارم که هر گزعبادتی بحایآ ورده 


فاوست 


ای عز یزمن» از ین کفت‌گوها در گذریم اشتتانن که جقدر ۱ 
دوست‌میدارم اتیکین درراه اینءشق*سروجان فداميکنم. اما ه رکز 


۳۷۳ 


نمیخواهم کسی را از عقیده و کلیسا باز دارم :(۱) 


مار گر بت 
این‌کافی نیست؛ نیزیاید بان ایمان داشت. 
فاوست 
باید ؟ 
مار گر یت 


7۹ کاش در تو نفوزی دأشتم ی نیز سر قربان مقدس را تقد س 


تس؟: )۲ 


فاوست 


مار گر بت 


بی آ تکه بآن علاقمند بأشی. 
دبری آستت که به شنودن موعظه و باعتراف گناهان نرفته‌ای؛ 


آ یا به خداو ند معتقدی؟ 


فاوست 
محبوبةً من » چه کسی را حد آ تست که بگوید : «به خداوند 


۱- فاوست نمیخواهد که پناه گاه عقیده و ابمان مار گربت ویران گردد و 
به سلامتی رو حی او لطمه‌ای وارد آید . 67عاعع1 , نوسنده آلمانی در تاریخ 
۷۲۱۱۸ ۱۷ دربارء گوته نوشته‌است که گوته, بمعنی مصطلح وشایع, ارتودو کس 
یعنی پای بند به مذهب نیست, معذلك در عين حال که با بعضی از گروههای مذهبی 
مخالفت باطنی دارد تصورات و عقایدشان را برهم نمیزند و هميشه از تشربح و طرح 
دفیق مسئله خود داری کتک وپیوسته می‌کوشد که بواقعیت برسد واصول را مشخص 
سازد . او به کلیسا نمیرود ودر «دعای شب» حاضرنمیشود و برای توضیح این مطلب 
میگوید, هن [ نقدردرو گونشده‌ام که بتوانم دعا تلاوت کنم با در محالس وعظ ودعا 
شر کت نمایم. به مذهب مسیح احتراممیکند وبه زندگی بعد ازم رک معتقداست‌اما 
مذهب مسیح را چنانکه الهیون مسیحی توجیه میکنند نمیشناسد . 

۲-اصمصمی ۹2 م8 


۷ 


معتقدم » ؟ این سخن را از کشیشان با از خردمندان بازپرس » آنگاه 
می‌بینی که پاسخشان چقدر باپرسش تو ناموزونست . 
مار گریت 
پس درهرحال‌توبآآن معتقد نیستی؟ 
فاوست 

ای موجود محبوب» بکوش تا گفته‌های مرابپترادراكکنی.چه 
کسیرا بارای آ نست که خداوند جهان را نام مرو سکو یذ ۶ فس نا 
هعتقدم». چه کسی را کستاخی آنست که مفپوم جملةٌ «من به خداوند 
ایمان دارم.» را احساس کند و گفتن] نرا برعهده کیرد ؟ 

آن وجودی که برهمهٌ عالم هستی شمول دارد وقبّوم جپانست » 
آبا شامل وقیوم‌من وتووخودنیست 1٩‏ با آسمان سقفی برفرازجهان بر 
نکشیده است وزمین درنشیب کسترده نست‌وستار گان جاوید» با مپر 
بمانگران» برچرخ برین ننشسته اند؟ 

آیا چشمان من چدمان ترا نمینگرد وهمه چیزجان ودل‌مرا 
بسوی تونمیکشاند» و آنچه مرابهآ نسوی جذب میکندآ بارمزی‌مرثی 
با نامرثی نسست؟ 

ازاسرار ی که اينك بتو گفتم» دل خویشرا ببا کن» هرچنداین 
سخنان‌عظیم» و ثقیل‌باشد؛ وا کردراثراین احساس سعادتمند میگردی» 
آنرا بمیل,خودسعادت, یاقلب باعشق باخداوند؛ هرچه میخواهی‌بنام. 

اما من,کلمه‌ای نمی‌بابم تا اورا بآن‌کلمه بنامم. 

احساس»همه‌چیزاستامانام» جزهمهمه‌ودود که درخش آسمانها 
را ازچشم ما محجوب میسازد چیزی نیست. 


۳۳ 


مار گریت 
همه این سخنان دلکش وزیباست » وآنچه کشیش میگوید نیز 
تفن لب کها دک عا دم ۱ زا هه وا رد 
فاوست 
همه قلوب درهمه جا» در زیر این آسمان روشن هريك بزبان 
خویشآنراباز گومیکنند » پس‌من‌چرا بزبان خویش آنرا بازنگویم؟ 
مار گریت 
| گر منظور همه همینست » این سخن معقولست اما با ابنهمه 


هنوز چیزی مظنون و ناموزون موجود است,» زیرا که تو به مسیحیت 


فاوست 
طفلك عزبزم! 
مار گربت 
ونبزدیری است که من ازمعاشرت تو با .... بسی متوحشم 
فاوست 
ازمعاشرت با چه کسی؟ 
مار گر بت 
آنکه هميشه همراه اوتئی ی از صمیم دل از او متنفرم . 


در هک هیچ چیزی بش از دبدار چهرة زننده این شخص 
فاوست 


۳۷ 


مار گر یت 
حضور او خونم را بجوش درمیآً ورد با آنکه برای همه مردم 
خیرخواهم اها بهمان انذاره که ویداری عر | مخواست» ناگوان 
از دبدار وی وحشت دارم وباین نتیجه رسیده‌ام که او موجودی نابکار 
است ..... | کر باو اهائت کردم خداوندرا ببخشاید . 
فاوست 
درین جپان‌همه کو نه اشخاص موحودند . 
مار گربت 
من » زند گی با این زمره مردم را نمی‌پسندم ! 
هنگامی که میخواهد وارد اطاق شود با حالی‌پررشخند و نیمه 
خشمگن نگاه مکند . 
مسلم است که‌هیچ‌چیزی در نظرش جالب‌نیست . 
بر تاصیه‌اش منقوش است که درعالم»بارای دوستداشتن‌هیچکس 
را ندارد . 
در آغوش تو بسی خوشبخت و آزاد و آسوده‌ام اما حضور او همه 
وجود مرا معذب میسازد و برمیاًشوید . 
فاوست 
احساس قبل از وقوع این فرشته» بس حیرتآوراست ! 
مار گر بت 
تسلط وجود اودرمن چنانست که هرجا که باماست گوئی‌دییگر 
ترا دوست نمیدارم . 
نیز هرزمانی که اینجاست * هر گز نميتوانم نماز بگزارم واین 
نکته, روح مرا میفررساید. 


۳۷۵ 


هانری » بنظرم که‌در تو نیز همین اثر را داشته باشد . 
فاوست 
یس » تو ازدبدار او متنتری؟ 
مار گر بت 
باید بروم . 
فاوست 
2 ۰ آ یاه کز نخواهم توانست که ساعتی در آغوش تویباسايم... 
وقلب را به‌قلب تو بفشارم " وجانم را درجان تودر آمیزم ؟ 
مار گر یت 
 ]‏ تنپامیخفتم »امشب باشوق تمام . پنجره‌های‌اطاقرا کشوده 
میگذاشتم اما مادرم هیچگاه به خواب عمیق فرو نمیرود وا گر ما را 
غافلگیر کند » دردم جان میسپارم . 
فاوست 
ای فرش من » هر کز چنین پیشآمدی نخواهد شد . اين‌شيشة 
کوچك را بسن » تنپا دوقطره از ین‌دارو به نوشابةُ اودر | مبخته »ویرا 
بآ سانی در خوابی نش کر فروخواهد برد . 
مار گر بت 
چه‌کارها که برای خاطر تو انجام نمیدهم ! 
آ با درین دارو چبزی فنستت که اورا ز بانبخش باشد ؟ 
فاوست 


میکردم ؟ 


۷۳۹ 


مار گر یت 
آی‌دوست عزیز » هردم ترا می‌بینم نمیدانم چه‌نیرزثی‌م رآمجبور 
میساز که هیچ‌چیزی را ازتو دریغ نکنم » وتا کنون چه کارها کف در 
راه تونکرده‌ام » چندانکه تقربباکاری نیست که انجام نداده باشم . 


خارچ میشوه 
مفیستو فلس داخل میشود : 


غزار(۱) رفت ؟ 
فاوست 
باز جاسوسی کردی ؛ (۲) 
همه چیز را به تفصیل دانستم . به د کتر ارجمند » اصول عقاید 
میا موخت وامیدوازم که‌اورا مفیدافتد 
برسوم کهن وابسته . می‌پندارند که | گر چنن باشنه » نیز باسانی 
فاوست 
عفر دت* نمیتوانداحساسی کرد که این‌روح شرف وشفته‌محنت 
که فضای داش ازامان تدها ماه سعادت او» لر یز است از نو حشت 


که مرد محبویش کمراه گردد محتانه تحمّل‌شکنجه میکند . 


۱- درمتن فرانسه, کلم ۲۳15 است که بمعنی هیش وهسیحی‌موّمن‌میباشد 
و در متن ۲ لمانی‌کلمةٌ ]2۲ 0۳259 میباشد که بمعنی بچه‌میمون علفی‌است ودراصطلاح 
اهالی‌فر انکفورتاین‌کلمه به دختر بچه‌هائی اطلاق میشود که زنده‌دل وبیآرامند. 

۲ - بازهم اشاره به‌اطلاع مفیستوفلمی‌است ازآن واقعه که فاوست می‌خواست 
زهر بنوشد . 


۳۷۳۷ 


ای شبفتة حسّاس زنان, ای خوشامد گوی بسیارحساس‌زنان»بك 
دخترل جوان» هرجا که خاطرخواه اوست ترا مسکشد . 
فاوست 
ای معجون رشت ین ولجن ( ,ای سر شته کثنت لاٍی ودود! 
مفیستوفلس 
نیزاو درقیافه شناسی آستاداست » چه » درمحضر من د گر گون 
میگردد . قیافه ای که من درین مجلس به خود کرفته‌ام روح مختفی 
هرا نشان‌سدهد. 
اما او احسای میکند که مسلما من خارق العاده‌ام (۲) وشاید 
خود ابلیسم . باری» آمشب ...؟ 
فاوست 
بتوچه مر بوطست؟ ترا چه میشود؟ 


ارتباطش یا من اینست که‌من نز و سهمی ازشادها نی‌دارم. 


۱- پستیهای زهینی لجن » و پستیهای دوزخی آتش است وفاوست میگوید 
که تو ازپستیهای زمینی ودوزخی تر کیب بافته‌ای. 
۲- 0616 ازکمه لاتين 5د29ع0 است که بمعنی روح خلاق میباشد . 


۷۳۸ 


چشمه سار (۱) 
4 
مار کربت ولیزت(۲) کوزه بردوش: 
ليزت 
راجع به باری(۳) کوچولو چیزی نشنیده‌ای؛ 
مار گر بت 
حتی یك‌سخن . من به‌ندرت در اجتماعها مبروم . 
ليزت 
بسشك(ز سل (4) امروزاینموضوع‌رابه‌من گفت)آ نقدر بیخیالی 
به‌خرح‌داد تادر ورطه فساد افتاد . 
اینست حاصل] نهمه تظاهر به‌شرافت ما بی . 


مار گر بت 

ی و شده ات 
ليزت 
مار گر یت 


سم 


1 


۱ - محل ملاقات دختران شپری و دهاتی , هنگام آوردن آب 
۲ - 156166[ 

۳- ۳06ظ 

٩10/116 - ۶ 


۵ - دعمی » باردار شده است . 


۷۳۹ 


ليزت 
پابان‌کارچنین بود : چه‌بسا که‌ليزت باین ناجنس میچسبید! 
گاهی تفرج‌و گاهی راءپیمائی‌دردهکده بارفتن برقص . 
مبخواست درهمه‌کارها ممتاز باشد . 
بسرك پیوسته با شراب‌وشیرینی کام اورا شیرین میساخت؛ 
دخترك » بجمال خویش میبالید و بی ابراز شرم واصالت ازو 
هدایا می پذیرفت .(۱) 
نخستن‌بار يك‌نوازش » سپس یک بوسه . باری‌سی نگذشت که 
کوهردوشی زگیرا از کف‌داد . 
مار گریت 
ای موجود بننوا ! 
لیزت 
بازهم برحال اوترحم کن ! دراوقاتی که‌ما تنها نخ‌میرشتيم و 
شبا هنگام مادرانمان نمیگذاشتند که ازاطاق پائین برویم » او » دل 
آسوده بادلباختَهٌخودبرسکوی‌خانه‌می نشست. بادرخبا بان‌مشجر تار يك» 
سر گرم بودو زمان برآ نان زود میگذشت اما | کنون باید در کلیسا 
ما 2 تماید(۲۲ . 


- اشاره به‌رفتار مار گرت‌است که‌بدون نامزدی باعقدازدواج, ازفاوست 
۳ پذیرفته بود . 

۲ - درقدیم , آئین‌توبه کردن از کناهان نزد عیسوءان چنین که امروز 
معمولست نبوده . ۳ درمحلی منبر‌مانند می‌استاد واز فراز آن کناهکار را که 
جامه‌ای پشمین دربر کرده بودتابدنش ازخشونت آن‌رنج ببرد وبرای اعتراف آمده 
بود » درملاء عام توبیخ‌ونکوهش میکرد . درسال ۱۷۱۳ دردورة جمپوری ویمار 
«وایمار یکی‌از امیر نشین هایآ لمان بودو امروزیکی ازجمپوریهای آ لمانست .» 
علت اضلی کفئن نوزادان و سقط حنین هارا مولوداین راه‌ورسم دانستند زیرازنان 
از ترس‌رسوائی و آنگونه‌اعتراف» به‌طفل کشی وسقط جنین دست‌ هرز دنددرسال ۷۸۱ ۰۱ 
گوته‌درویمار علیه این‌مرسوم اعترض کرد , در ۱۵رهر۹ ۱۷۸ آن رسم با وجود 
مخالفتهای هردر 116۳06 توسندءآ لمانی ۱۸۰۳ - ۱۷۶ اذبین رفت. 


۸۰ 


مار گسریت 
بیشکه اورا بزنی خواهد گرفت . 
ليزت 
باید خیلی‌دبوانه باشد که چنین کند » سر کی سبکبار 
هر کجا که شبآ ید سرای اوست. مرغ ازقفس پر بده‌است . 
مار گر یت 
این کار بسند‌یده نیست . 
ليزت 
اگرهم آن پسر را فرا چنگه آورد » باز کاری از پیش 
نخواهد رفت . 
پسان, تاحعروسی اورا ازسرش‌جدا خواهندساخت, و ما بردر 
خانه‌اش کاه پوسیده خواهيم پا کند ٩۱".‏ 
مار گر یت درحال با ز کشت بخا نه 
وقتی دختر کی‌بینوا به بدبختی خطاکاری‌دچارمگشت چگونه 
میتوانستم باآ نهمه کستاخیازوبد گوئی کنم ؛ 
چگونه بود که‌برای کناهان دیگران جمله‌ای زننده برزبانم 
جاری میگشت؟ 
سیاهکاریآ نان راسیاهتر از نچه بنظرم‌میرسید جلوه‌میدادم. 
با آنکه کارشان درچشم‌من چندان| لوده نبود » با اینپمه‌علامت‌صلیب 
۱۰ -دخترالی که قبلاز ازدواجبهنامزدان خودتسلیم شده بودند وقتی که 
روزعروسی برای اجرای مراسم‌ازدواج به کلیسا میرفتند موردمسخره مردم قرار 
میگرفتند واجازه نداشتند که مالشد سای نو عروسان تاج عروسی برس گذار اد . 
| کرجرأت میکردند وتاج برسر‌مينهادلد مردم آنرا ازس‌شان میر‌بودند وقطعه‌فطمه 


میکردند ونیز بردر خانه‌آن عروسان بك تاج کاهی که بجای گل خار بر آن‌نشانده 
شده بود میا و بختند 


5 


برخود مبکشیدم و آنر | چندان که امکان داشت خطائی بز رکه 
جلوه میدادم و ا کنون من‌خود گناه مجسمم . با اینهمه ۳« 


خداو ندا اوچه‌خوب بود ! افسوس ٍ او چه محبوب‌بود ! 


۸۹ 


باروهای شهر 

درشکافی از دیوار » تصویر ام‌المصالب (۱) و درمقایل آن » کوزه‌های 
ل قر اردارد. مار گر یت کوزة گلی میآورد. 

دشنه بردل(۹) با هزاران تشویش» م رکه سرحمانهة بسرت را 
نظاره گنر۳ 

چشمان- قداوند! افگر ائست و[ و 

چشمانت بسوی خداو ند ست واههای سردت ازو تمغی 
میکند تا شما هردو را باری ثماید! 

کیست که اندوهی را که قلب مرا میشکافد احساس کند و بآن 
پردبار باشد ؟ 

فسوسا که تلها تو میتوانی | نرا دانست . 

تفزنتو که رومیکنم» دردی ناگوان دردی بس‌تا گوار بردوگ 
شک 3 

همینکه تنهامیشوم؛ میگرم؛ میگریم» میگریم‌ودل درسینه‌ام 
بهم درمیشکند ! 

این گلپا را که درمقابل پنجرة اطاقم قراردارد , همه‌روزه با 

۱ منظورحضرت مریم است . 

۲- درانجیل لوقا درمورد حضرت مریمآمده است که : « شمشیری روح ترا 
سوراخ میکند.» 

۳- درمتن توشته است . «چشمالت سوی پدرش‌نگر انست.» 


6- ذرمتن آ لمالی‌چنین‌است: «دربرابر گناه‌ودرد.عر باناستاده‌ام وچیزی‌مرا 
نمیپوشاند. » 


۸۳ 


نخستین‌پرتو آ فتاب که براطاقم میتابد. مرا برتختخوابم مییابد 
نشسته وسرایا تسلیم اندوه(۱). 

مرا باری کن ! مرا ازشرمند گی ومر کک نجات بخشای . 

ای امالمصائب » برآلام من ازسررحمت نظری افکن ! 


۱ مار کرت خودرا کناهکار میداند . از قسمتهائی که در درام به‌تصر بح 
لیامده, موضوع رابطهٌ مار گر بت وفاوست‌است ولی از بعضی‌از قطعات منجمله‌همین‌قطعه, 
معلوم است که‌فاوست مادرمار گریت را با دارو به‌خوابی‌سنگین درا نداخته وبه‌خوایگاه 
مار گریت راه یافته و اينك دخترك بار دار برای رهائی ازلنکه و مر کث به مریم 
عذرا متوسل شده است . 


۱۸ 


۱۳ 


۰ 


خیا با نی مقابل درخا نه مار گر ٍت- والانتین (۳) بر ادرمارگر بت در لباس سر با زی. 
والانتین 

هنگامی که دریکی آزاین عبپمائی‌ها که[ نجا هکس دوست 
مبدارد تا ازخودتمجید کند می‌نشستم و باران مصاحیم درمقابلمبصدای 
باکت ره رای ی عفن رها له لس شحو را شاه 
معشوقگان خودلاجرعه مینوشیدند۳۱» و آرنج‌برمیز.... هن بالبخندی 
برلب» و گوش به‌لاف و گزافآنان » بهآرامی می‌نشستم ؛ بانیم دست 
بر گونه میکشیدم و جام لبریز خود را بر دست میگرفتم و میگفتم : 
«هر کس را سلیقه‌ای است » اما درین‌سرزمین»آبا مك تن وجود دارد 
که همطرازمار کریت عزیز و گرامی من باشد و لیاقت خدمتگزاری 
خواهرمرا داشته باشد؟ 

طنین جامهای می دراطراف من بصدا! درصاً مد. عده‌ای فرباد 
برمیکشید ند که او راست میگوید ,مار کربت زیورسراسراین اقلیم 
امت و فگاه سا کر ان خاهوش سکفعتن:. اها ۱ کتون ۱ یدیا 
موی سرخودرا ب رکنم ۱ وسر بدیواریکویم : پست‌تر ین او باش میتواند 

سرد هو ب‌تذازة وبا سخن نیشدار مرا ازیای در آورد» ومن باید در 


۱- گوته‌درساله ۰ این‌فطعه راشروع کرد و آ نرادرسال ۱۸۰ تکمیل‌نمود. 
۰-۳ ۲۷21606018 
۳- درقدیم مرسوم بودکه وقتی بسلامتی کی‌باده مينوشيدند, بسلامتی یکان 
یکان دختران مجلس نیزجامی میزدند. 


۳۸۵ 


مقابل‌اوچون محکومی‌بایستم ؛ هررکلمه‌ای که برحسب ائفاق برزبانی 
بگذرد؛ غرق عرق شرمم میکند . حتیا گربتوانمآ نان را پارپار کنم 
بازهم نمیتوانم دروشگوشان بدانم . کست که تجا میا بد؟ کست که 
دزدانه درطول دبوار مبخزد. من‌اشتباه نمیکنم 7 توت کباو 
باشد» ویر چنانکه شابستهٌ اوست کیفرخواهم داد ؛ او در زیر آسمان 
دبری نخواهد ز ست . 
فاوست - مفیستوفلس 
فاوست 

ازپنجر؛ محراب‌کلیسا که مجسّمة عیسی‌مسیح بآ نست» می‌بینم 
که‌ازدرون» روشنائی‌چراغ سر مدی‌میدر خشد؛ سوسومیز ند و کمررنگگ 
میشود وهردم ناتوان‌تر» تاریکی ازهرطرف برآن چیر گی‌مییا بد. 

درقلب من نیز» شب اینچنین کسترده میگردد. 

ومن » مانند بچّه گربه‌ای که در طول نردبانی بلغزد و به نرمی 
خودرا بردبواربمالد. خویش را بسی چالاك وزنده دل‌احساس میکنم. 

نیز هرچند اند امادرنظرم تمابل‌سرقت ونایرهیز کاری‌سی 
بجا جلوه مینماید. ازهم| کنون شب باشکوه سبّت (۱) همه‌پیکره‌های 
مرا به تهیج در آورده است » وپس فرداء آن شب ما را فرا میرسد و 
درآن هنکام موجب شب زنده داری را میتوان در یافت. 

فاوست 
این درج کهر را که دراین خاك می‌بینمآ با بزودی درآسمان 
۱- 520020 


۱۸2۹ 


خواهد درخشد ؛ (۱) 
زودا که ازلذّت ربودن‌آن کنجنهٌ کوچك برخوردار گردی. 
من درین اواخر» دز دانه 9 دز گوشه‌ای د بده‌ام ۰ سیک های 


ریسا ونوی (۲) درآن موجود است . 
فاوست 
چه میگوئی؛ ته زبوری کرانبها ونه انگشترگ ی که محبوبهٌ مرا 
بباراید ؟ 
مفیستوفاس 
در آن گنجنه چیزی دید م که مانند گردنبندی از مروار ید 
۱۳ 
فاوست 


چه بپتر! بی هدیه سوی اورفتن مرا برآشفته مسازد. 
مفیستو فلس 

به پندارمن؛ | گر ازلذتی دمگر نیزمتمت مگردی زبانی‌نخواهی 
برد. | کنون کهآ سمان‌از سباری ستار گان مىدرخشد بزودی‌شاهکاری 
وافعی خواهی شنود. من » برای اوترانه‌ای اخلاقی نفتّی خواهم کرد 
تا بالموه آورا کم آهشاژه:: 

۱- بنا بعقید خرافی قدیمی, گنجینه‌ای که مخفی‌بود وپیدا ميشد, درستونی 
ازنورصمودمیکرد غرض‌اینست کهآ با این گنجینه ازز بر زمین‌بیرون‌خواهدآ مد؟ 

۲- درمتن آلمانی «سکه های شیرنشان» است و آن سکه های نقره بوده‌است 
با علامت شیر بر آن, واصل آن‌ازهلند است واشاره ازسکه‌های زیبا وقدیمی‌است. 


۳ گردنبند مروارید اشاره به دانه‌های اشك و وضع روحی مار گریت است 


۱۸۷ 


با هماهنگی چنگ, تغنی میکند: 
ای لیزون ۲۱۱ زیبا ! 
ازسییده دم تا حال 
درمقابل خانهٌ| نکس که ترا ممپرستد 
چه میکنی؟ 
به اشارء لذّت 
درخوابگاه مرد هوسباز, 
دوشزه داخل مسشوی 
ماه بیگوهردوشیزگی بیرون‌مینی. (۲) 
اوه برای توآغوش میکشاید» 
وتوبا شتاب‌بسوی اومیدوی. 
شب بخیر! افسوس! 
یر ۳ 
اکر قبلا حلقةٌ ازدواجرا 
بتوتقدیم نکند» 
فغاین ان لحظهٌ شوم 
بسی پابدار ی کن؛ (۳) 
والانتین بش میاید 
که ترا باینجا کشیده است؛ لعنت برشیطان! 





۱- 1508ب1 
۰ ۲- آدن‌قطعه شعن (قسمت اول)» ازترانه های عامیانه[ نز مانست. گوته تحت 
تأثیرقطعةٌ 006112 ائرشکپیر بوده واز ترجمه‌ای که 80116861 ازهاملت بعمل 
,ورده است استفاده نموده. 


ند فنمت دوم شعر ازخود گوته است ۰ 


۸۹۸ 


وسیس خواننده را به درك واصل خواهم کرد! 


مفیستو فلس 
چنگ» دونمه کشت کیک هیچ دردی نمسخورد. 
والانتین 


| کئون نوت آنست که گلوی ترا پاره کنم! 
مفیستوفلس به‌فاوست 
دکتر گرامی, نبایدناتوان شوبد!آ ماده‌!در کنارمن باشید تاشما 
را رهنمائی کنم. 
تیخ ازنيام بر ور بد! | کنون‌حمله کنید»من‌مراقب‌حملهٌاوهستم. 


والانتین 
پس مراقب باش! 
مقیستو فلس 
چرا نباشم؛ 
و الانتین 
این ضربه ؟ 
مفیستو فلس 
تیشاگا: 
والانتین 
گوئی ابلیس» خود پیکارمبکند! د نه‌است؟ هنوزپبکارنکرده 
دستم از کار افتاد. 


۱- درمتن» «موشگیر ملعون» است موز کنس ات که درچی دختران‌میافتد 
تا آنانر| بفر یبد واز راه بدربرد. گوته,بالادی به نام«موشگیر‌هاملن 1126 نوشت 
ودرسال ٩‏ ۱۸۰ آنرا به چاپ رسانید. 


۸۹ 


مفیستو فلس بهفاوست 
شمشس را فرو فنید ۰ 


و الانتین میا فتد 
خداو ندا ! 
مفیستوفلس 
ابنك»‌سر کشی بی‌بندو بار که‌رام گشت. | کنون‌باید فراراختیار 
کرد! باید که بجایکی پنهان گرد » چه از هم اکنون میشنوم که 
میخروشندومیگوبند: «قاتل!». من»با پاسبانان کنارمیاًم ما باداد گاه 
)۱ 


مارت بر پنجره 


جنائی رابطه خوبی ندارم . 


كمك کنبد! کمك! 
مار گریت بر پنجرةاطاق خود 
اسعا! چراغی ناور ند! 
مارت با صدای بلند تر 
مشاجره همکنند» میخروشند, کتك کاری میکنند . 
مردم 
هان! ی مرد 
مارت درحا لیکه وارد جمعیت میئود 
آ که فرار کردند؟ 
مار گر یت در حالیکه وارد جمعیت میشود 
آنحا که برزمین افتاده است ٩‏ 
مردم 
سر مادرت 3 


ٍ- درمتن | لمائی «طلم خونین» است ومنظور از آن جمله وحمله دا 
داد گاه حنائی رابطه جو ی ندارم.»اشت که جون درمحا کم [ نروز» همه احکام به‌نام 
خداو ندصادرمیگشت, لذا شیطان نمیتوانست درمقابل نام خداوند استاد گی کند. 


۹۰ 


مار گر یت 
ای خداو ند توانا! چه بدبختی! 
والانتین 
من میمیرم » این سخن بزودی گفته مشود وزود تر از گفتن » 
انجام مییا بد . 
ای‌ز تان,چر! اینجاعر بده‌میکشيد وهیاهومیکنید ومیخروشید؟ 
پیش بیائید وبمن گوش فرا داربد! 
هبه اور احاطه میکنند 
مار گربت کوچکم » میدانی ؟ توبسی جوانی » اما هنوز روش 
شاسته‌ای‌نداری وزند گی‌را سی ناشاسته شترا بااطمینان َو 
میگ بم که توا کنون روسبی هستی پس بطورشایسته چنان باش . 
مار گریت 
توادزم! خداوندا! دوزین لفظه بچه کوش 4 
والانتین 
با ربا لعالمین شوخی مکن . چیزی که شد » شد؛ و آ نحه با ید 
از آن حاصل گردد حاصل خواهد شد . توءکارخود را باتسلیم خویش 
درنپان به مردی بسگانهآ غا زکردی» و بزودی مردانی ۳ خواهند 
آمد, و وفتی که به يك گروه دو ازده‌نفره تعلق بافتی‌به همه شهر تعلق 
خواهی داشت . 
وقتی شرم زائیده شد » اورا بنپانی باین جپان آوردند وسر و 
گوثش را در قنداقِة خیم شب پوشیدند و بر آن بودند تا وبرا 
بًسانی خفه سازند اما او رشد کرد وبزر گث گردید ودر روزی‌روشن» 
خود را بر‌هنه برهمه تمود بی‌آنکه زساترشده باشد. 


۹۱ 


با آینهمه‌هرچه 9 بیشتر در طلب روشنالی 


من» ازهم| کنون» روزی را می‌بینم که همه تنکمردان شهر از 
توروسی » چون ازلاشه‌ای گندیده دوری خواهند حست . 

| گرفقط چشم درچش توانداز ند قلبت پرخون خواهد شد. 

زانیس» دیگرزنجیر طلائی برخود نخواهی آوبخت (۲۱ ودیگر 
درکلیسا و در محراب ظاهر نخواهی کشت » و در حلقهُ رامش با امه 
گرسان دوتوی چین‌دار با نبختر نخواهی خراهید بلکه در قرار گاه 
بینوابان» درمبان معلولین واشخاص شل و کور خودرا خواهی‌افکند. 

وا گر نیزخداوند تراببخشاید؛باز برروی‌زمین ملعون‌خواهی‌بود. 

مارت 


والانتین 


ای فلسان نفرت انگیز ۱ اکر فقط میتوانستم خود را فن فتبکن 
فر‌توت تو درافکنم ۰ امید میداشتم که وسبلهٌآ مرزش گناهان خود را 
بافته باشم . 


۱-درسال ۱۷۵ شهربانی فرانکفورت بخشنامه‌ای صادر کرد که‌اسایآن 
ازفرن شانزدهم باقی مانده بود و بخشی ازآن که مربوط باین قسمت است ایشت : 
«... همچنین فواحش تهیدست وپست و کانی که مصاحبت عموهی را می‌پذبرند » و 
زنانی که درمجامم‌عمومی موجب تفریح وس گرمی مردان میشوند حق ندارند زنجیر 
طلائی با مطلاء بخود بیاوبزند با درکلیسا ومجامع روحانی دیده شوند.» 

۲- یعنی با تپمت زدن به خواهر خود در آستانم رکك, بربار گناهان خود 
اف 


۱۹۲ 


۱ 


3 


مار گر بت 
برادر!آه» چه عذاب الیمی! 
والانتین 
بتو میگویم اشك مربز ! آ نگاه که تو از شرف جدا کشتی » 
هوائا کترین ضربه‌ها را بردل من واردآوردی . اینك بزودی» خواب 
مر ک, مرا بسوی خداوند مخواند» ومن چون سربازی دلاور بسوی 


اومیروم . (میمیرد) 


۹۳ 


»‌ 


دعا » ادغنون » سرود مذهبی 
مار گریت درمیان جمعیت 


روح پلید در پشت سراو 


چقدربا امروزتفاوت داشتی ای مار گریت . 

آن هنگام» سرا پا عصمت وطهارت براین محراب بالا میرفتی» 
وبادلی» نیمی دستخوش‌سر گرمیهای کودکانهو نیمی‌شیفتهُعشق خداءدرین 
کتاب فرسوده ادعیه تلاوت میکردی. 

مار گر بت!هوش وحواست کجاست!چه گناهها که‌بر دوش‌داری! 

آبا برای‌روح مادرت که اورا بار نجهائی‌فراوان» بارنجهائی‌بس 


۱- درمتن آ لمانی بجای‌کلیسا » کلمهٌ 10۵206 است که مقر کاردینال میباشد . 

درفاوستی که گوته‌اول بارنوشت » بجای کلیدا , « محل نمازاموات » نوشته 

بود که درآ نجا مار گریت‌برای مادرخود نمازمیت میگزاشت. پس ازآن فصل «باروی 

شهر ۲وسپس فصل«والانتین» بود. گوته‌مصیبت‌مار گر بتزادرسه‌موردشر ح‌میدهد. درا بنجا 

مار گر بت‌ازدوخونی که‌برعهده‌دارد, خون‌برادروما در خودرامسئول‌میدا ندوبرای‌دعا | مده 
استامامعلوم نیستدعائی که‌در کل -امیخوا ندبرای کیست. گوته‌این‌مطلب‌راعذوان‌لمیکند 

ولی,اشاره میفهماند که‌پس از و افع4داروخوراندن‌به مادرمار گربت, مادراوفوت شده‌است. 

ودرکلما تی که بزبان‌روح پلید بیان میکند گسیختگی فکر» و تشو یش وجدان‌وناآرامی 

خیال مار گر بت رانشان میدهد. گوته درآ ارخود مکرراز روح پلیدوانتقامجوصحبت 

میدارد. ضمنا درین‌قطعه نشان میدهد که ماک مق از رابطه نامشروع بافاوست‌باردار 

شده‌است وحر کت‌جنین را نیزاحسای‌مکند ونیزبیان‌میکند که مسبب قتل‌برادراست. 


۱۹۶ 


فراوان, به خانةٌ گور کشانیدی طلبآمرزش میکنی؟ (۱) 
خون ی که برآستانة خانةً تو ربخته از کیست؟ 
آیا در زهدان توموجودی که ورودش باین جهان بدشگونی و 
شومی خواهد داشت برای شکنجهٌ تو وشکنجهٌ خود درجنبش‌نیست؟ 
مار گر یت 
دریغ! دریغ! کاش‌میتوانستم ازاین‌انديشه هائی که مرامیشکرد 
2 
گر وه خوانندگان 
همه جهان در روز حساب به‌خا کستر تبدیل میگردد. (۲) 
(ارغنون مینوازد.) 
روح پلید 
قپرخداوند. ترا ازیای درمىافکند! 
صورمیدهد! گورهامیلر زند وقلب تو نز که م رکه بر آن‌سایه 
افکنده است تا آ اور نش دوزخ سوزد » به لرزه درمباً بد ۰ 
مار گر بت 
کاش ازینجا دوربودم! گوئی‌نوای ارغنون مرا خفه مسکند؛این 
سرودها قلبم را عمیقانه مجروح میسازد. 


۱ یکی از رنجپای درونی مار گریت ابنست که داروی خواب آور را که 
فاوست داده بود به مادرخورانید و فاوست به خوایگاه او راهء بافت و طفلی پا گرفت 
ومادر درائر آن دارو بدرود زند گی گفت. چون مادرمار گریت هنگاممر کث که‌ظاهر]ً 
ناگهان بسراع او آمده ازطری کذیش تقدیس و آمرزیده ندده است و به گناهان 
اعتراف لکرده. لذا میگوید که اوبا رنجی فراوان جان سپردیضمناً معتقدند که! گر 
کشیش آمرزش دهد مرگكآسان میشود. 

۲-این‌شمر‌هفده‌ پیت است ودرفرن سیزدهم بوسیله مصع(ع) «۷۵ وفححمط ]1 
صروده شده‌است. گوته هفت‌بیت‌اول آنرا گرفته‌وخود» اشعاری بان افزوده است . 


1۹۵ 


گروه خوانندتان 
آنگاه که قاضی عادل بر کرسی دادرسی جلوس میکند 
هررچه‌ینهانی است» آشکارمیگرده؛ 
وهیچ‌کاری‌بی کیفر نخواهد ماند. 
مار گر بت 
چه دلپره‌ای دارم! این ستو نها به من فشار میدهد » این سقف 
مرا درهم میشکند! 
روح پلید 
خهانش وا هرسته که کنامو نکن نمیتوانندخود راینهان کنند! 
نفسم گرفت! کوروشنائی!... وای برتوا 
گروه خوانندتان 
در آندم که پرهیز کاران نیزمشوشند 
من بیسروسامان چه گویم؟ 
وبرایآمرزش خویش به که رویآورم ! 
روح پلید 
بر گز ید گان خداوند» ازتو روی بررستابند. 
فاد در ان ازباری توبیم دارند. ای تیره بختی! 
گروه خوانندگان 
من بیسر وسامان چه بگویم؟ 
مار گر یت به با نوئی که بهلوی‌او نشسته است 
خواهر»ششهخودرا ۱0( بررسانید ! و بروی زمین درمیغلطد 
۹ 


۱ در آن عصرغالب بانوان پیوسته شیشه هائی با خود داشتند که محتوی 
موادی بود که‌هنگام تنگی ثفس با ضربان شد بدقلب وناراحتیهایعصبی آ نر | میبو تیدند. 
۷۹۹ 


شب سبت (۱) 
کوه هادتز (۲) - دده شیر لك (۳) -صحرا 
ی 


ابا تو» به دسته جاروئی )4( نباز نداری ؟ اما من ارزو دارم که 
شروهند‌تردن بز (0) را دراختارداشته باشم و 

۱- 20026 , شب سیام اوریل‌واول ماه مه‌است. مسیحیان کاتوليك‌معتقدند 
که هرنوع موجودی رافررشتهٌمحافظی است که درقالب یکی ازقدیسین وظیفةٌ محافظت 
آن نوعرا انجام‌میدهد" 

قآ لد که ۷۷2۵1285 و ۲8۵2با۷۷21 نام‌زنئی‌بوده‌است‌تارد دنیا که‌رئیس 
صومعهٌ صرزع]1 جهلزم][بوده ودرسال۹ ۷ ۷وفات‌بافته‌است. والپور گیز مقدسه‌رامحافظط: 
مردمان‌ازبلای سحر و جادومیدا نستند وسالی‌سه روزیاداورا زنده میداشتند. «روّ بای يك 
شب‌سبت؟ با حطبا۲2) 5 طم2طوز ۲۷۷210 که درفصل‌بمدخواهد آمد, شب خاطره و 
بادنود والیور کترانسی فده مردم‌آن عهد, در آن‌ش جادو گران‌روی کوه‌بلو کسبر (د 
که درهء‌فحه ۱۷۹ باآن‌اشاره شد سواره‌میرفتند وجشنی بر پامی کر دند. 

گوته, این‌قطعه راتحت تأثیر‌مسافرتی که درسال ۱۷۷۷ و۱۸۸۳ و4 ۱۷۸ به 
هارتز 177 کرده بودنوشت. شروعآن‌درسال ۷۹۹ ۱ «ودو تاسال ۱۸۰ بطول‌انجامید. 
از نوشته‌ها ی گوته برمیاً بد که‌در تا بستان‌سال ۱۸۹۲ واواخرسال۰ ۱۸۰ وفوریه ۱۸۰۱ 
و آویل۱۸۰باین قسمت‌پرداخته‌است. گوته, درنوشتناین‌قطعه, از يك‌تابلو نقاشی اش 

ور 16۳2 که‌درسال 6 ۸ ۷ ۱ترسیم بافته,و از بپشت کمشدةمیلتونو بیش ازهمهاز يك‌سیاه قلم 
روی مس‌اثر 1367۳ [۷]1026[الپام گرفته‌است. شخص‌اخیر, درسال ۵۹۱ ۱متولدشده 
ودرسال ۱۲۱ ۱ درنورمبر کب وفات یافته‌است. برروی این‌قطعه مس سیاه قلم, جشن 
جادو گر آن‌نقش‌شده‌است‌باین تر تیب که دربالاوقسمت‌چپ تابلو,ءده‌ای مردمشفول‌جست 
وخیزومعاشقه بازنانی که بعضی‌ملبس وبرخی نیمه عریانوعده‌ایکاملاعر بانند میباشند. 
جمعی نوازنده‌با آ لانی که‌ازسنج وازچندنی تشکیل بافته‌است‌نواز ند کی‌میکنند وشیطان 
دربالای تابلوبصورت بز, نقش‌شده‌است و گردا گردش کیه هایآ تش و گروههای شیاطین 


۹۷ 


هنوز دراین راه ازمقصد بسی دوریم. 
فاوست 
تا خود را برزانوان استوارمی‌بابم» ابن چماق کره دار(۱) مرا 
مس. کوتاه کردن راه به چه‌کارهیا بد؟ 
ها مه وی دزوها لش یفن بو یساس هت 


است که با آن میتوان راهی چنین دشوار را چاشنی زو )٩(‏ 


بقیه ازصفحه قبل 
رسیم گردیده. گروهی‌ازجادو گران بردسته های جارو ون کف تابر بزسوارند » ودر 
میان»دیگی‌بز رگه‌قراردار که جادو کری زیر[ نا[ تش‌می‌افروزدوجادو گر برهنه‌ای 
دردیگث رابلند کر ده و از میان بخار,اشکال عجیبی در حال‌صعوداست. درطر فراست, گر به‌ای 
عقش‌شده‌ودست ی که شمشیری گرفته ونیزجمجمه‌ای وطفلی‌مرده . زنانی کوزه‌بردوش 
کتا بهای‌غیبگونی کابا لیستی‌و شیشه هائی‌دردست دارند. درطرف‌راست تابلوودرآ خر آن» 
عده‌ای در کیسایو برانی»مشفول‌حر کات مجنونانه میباشند. 

۲- 11272 کوهی‌است‌در جنوب | لمان. راههای متعدی‌از 56۶1 و 1604 
میگذرد وبه هاتزمنتهی میشود. 

۳ علطم . 

و طبق‌افانه‌های قدیم,دسته جاروو ز .اسب جادو گر ان‌بوده‌است. 





۱- منظورپاهاست و مفاصل‌زاتویمتز له گره آانست. 

۲- برای‌مجم کردن‌جشنگاه‌جادوان, باید به صحنهٌداستان,سرزمین بونان, 
نظری کر دو از اساطیر آ ن‌اقلیم بادی‌نمود.سرزمین‌پنهاور 21 وافم درشمال ونان 
سر‌زمینی‌است که آ بگیررو دخانهٌ ۵66 میباشدوا گر ازبالامشاهده‌شود ۳2۴521۲5 
که صحنه ادن نماشگاه است درشمال غربی منطقه دیده میشود وهرچند که‌فاصلهُ آن 
ازمنطقه مز بورتاحدی‌دوراست اما همسابهآن محسو بست‌ودرمیداء ومنشاء‌همان‌رو دخانة 
۳606۶ قرارداردودره‌شرق آن‌محل,مسطع میگر ددو جریان آب ازفرط زلالی‌وصفاء 
بین نیز ارها وسپیدارها و بیدهای‌درهم. بدشواریاحسای‌میگردد. اند کی‌پا ئین‌تر»قسمتی 
از آن رود به‌دریا میریزد وبفاصله‌ایاند صخره‌های سرباسمان کشيدة دریای اژه 
نمودارمیشود. شباهنگام که‌تیر کی‌بر قسمتی‌اژین اقلیم پرده می‌افکند, درموجی‌ازنور 
وظلمت,مناظر ی‌بدیع ومحوبنظرمیرسد ودنیای تخیل و تصورپدبدار میگردد وهمه‌چیز 
ازهاله وهم‌و اند شه احاطه‌میشود.هما نطور که‌صحندوالپور گیز ناخت که‌درشمالواقصتء 
وابسته‌به‌پابان آ وریلو آغازماه مه‌است, همچنان, والهور گیز ناخت کلاسيك, دابسته‌به 

بقیه ذبل صفحه‌بعد 


۲۹۸ 


هم| کنون‌رو ح بهاران‌در جسمدرختان‌قان تا ثیر نمودهوتاثیر آن در 
کالبددرختان کاح‌نیز آغازشده‌است. [ با نبایدبهار را درپیکره‌های‌ما نیز 





بقیه از صفحه قبل 
ما لر وز نبر دع1 2۳52 است که‌درسال ۸ 6 قبل از میللاد»سزاردر [ نجا پمپهراشکست قطمی‌داد. 
از دوهز ارسال‌پیش از بن,تقیباً همه‌ساله‌قيافة ترسنالاشب,دراین‌تاریخ‌دیده‌میشود ووفایع 
جالب وعظیمی‌روی میدهد. دوسپاه آماده‌اند تابادبود جنگ بین‌سزاروپمه. جنکی‌را 
که باآن» جمهورئی مغلوب امپراطورئی نوزادمیگردد بصورت جنگ‌ارواح زنده 
نگاهدارند. دراین شب‌ارواح آزادندوهمانطور که‌در «ععع0ظ شیطان وجادو گران 
.درصحنه‌ظاهر میشو ند» درینجانیزارواح خدایانوقهرمانان قدیم» پای به‌صحنه میگذ ار ند . 
پس؛» همانطور که درشمال, شب والپور گیز بساحران وبه‌اپلیس تخصیص داده‌میشود» در 
اینجا افسانه‌های بونان کلاسيك نمودارمیگردد. خدایان افسانه‌ای که‌از زند گی‌زمینی 
دورند, درالمپ باقی‌میماننداما ارواح‌افسانه‌ای که به‌طبیعت زمینی‌نزدیکتر ند وارداین 
«صحنه میشو ند. درقسمت علیای 66 موجوداتی‌ازروز گارقدیم حکومت میکنندما نند 
6و5 ها که سرشان‌مانند سرز نست‌وازسینه بهائنبشکل‌شیر میباشند؛نیزم0۳616 
ها که سرعقاب دارند وتن‌شیر؛ 51۳68 هاکه تر کیبی ازانسان وپرند کانند؛ ویز 
عوجوداتی که‌تولید زلزله‌میکنند و نامشان 51۳005 است؛ و 00۳625 ها که‌نماننده 
عصر‌حسجرند. این موحودات افسانه‌ای دربالای جربان رود زند گی‌میگذرانند. اما در 
قسمت زیرجریبان رود ۵66ع۳ , نه‌تنها 6حرصب ها که‌با انسان رفاقتو آشنائی 
دارندزند گی‌میکنند, بلکه‌منطقهُز ست 51۳0۴ ها (ادماسبی) نیز که‌بعلت‌استعدادوهنر 
فراوان» مربی بسیاری‌از آن‌قهی ما نان‌بوده| ند نجاست,معبد0) 230 ]۷ نیز در [ تجاقردارد. 
درمصب‌دریا, دنیای جمال‌درحر کست وبر‌فراز آن, گالاته 6212666 قرار 
گرفته‌است که‌از روز کار آفرودیت (ونوی) به‌المپ آمده وخودرابان دیارملحق کرده 
است ودردنیای خا کی‌ودر آب دریاء نمایندءًافرودیت میباشد. موجودات دیگری‌نیز که 
تعدا دشان بسی بسیاراست با ین اشکال اصلی‌افزوده میگردند که ذ کرهمهٌ[ نها خاطرراخسته 
میکند و از نیا زما در بن‌مبحث بیرو نستو کسی که‌بخواهدهمه آ ن‌اساطیررابداندباید بتاریخ 
بونان وافانه‌های کهن آن مراجعه‌نماید.اما نظرشاعرانه ایشت که دراین‌والیور گیز 
ناخت کلاسيك. برخلاف والیور گیزناخت شمالی که دارای چهره زشتی‌است. همه‌چیز 
دريك هماهنگی‌موزون وهمنوائی‌متناسب زیست میکند ومعنائی‌عمیق ازشعروفلسفه‌در 
خاطر می‌شکفاند . 
دنیای‌سحر [ میزوالپو رگیز ناخت کلاسيك دارای معنایعمیقی‌است که درصحنة 
بالا وصحنه‌ای دیگر که ذيلاميگوئيم ظاهرميشود. پس, دوباره شاهد منظره جالبی 
میشویم: نخستین باروقتی که به‌قسمت بالای شط ۳666 رفتیم» از ریزشهای‌خاکی 
ظ0«رجزع٩‏ کر جدیدی‌بشکل کنبد تشکیل‌بافته بود. دراینجا درحقیقت‌ما ناطر بدو 
تشک لو آراش این منطقه‌ايم که کتاب‌افانه‌های زیبا وصحنهٌ نمایشهای جمیل‌است. 
هنوزاین ریزش های خاله وسنگگ وانقلاب طبیعت آرام نشده, قسمتی ازجنگل‌مستور 


بقیه بل صفحه بعد 


۳۹۹ 


تأثیری باشد؟ 

راستیآنکه, من‌ازآن هیچگونه احساسی‌نمیکنم. درپیکرمن 
زمپر بر است؛ 

من» در راه خود برف و بخ میخواهم. فرص خشن ماه سرخ‌فام» 
"نور 3 روخود راسی اندوهناکانه شیر گنل ! چنان بد میتاید که 
رو نده درهر گام به درختی با تاه تک ا یتست کفق: 


بقیه‌از صفحه قبل 

میگردد وحرفه حیات بدرخشیدن از تب گنف ازجا صخره‌ها طلابفوران درهیاً بد و 
اجتماع‌دا کنیل‌هاوع (1(21:6«موجودات بسیار کوچکی‌مانندباجوج‌ومجوج,موجوداتی 
با ندازه‌بندانگشت‌انسان»وپیکمه‌ها 665جع(و آدمکها به جنیش درمیا بندو ازفلزات 
اسلحه‌میساز ند اماچون‌باغروروخودیسندی, پرند گان خوش خط وخالزببا رامی‌کهند 
تا ازپروبالشان خود خویش رازینت دهند لكلکها ازین‌عمل‌زشت انتقام میکشند و 
جنگی خونین وخشمین‌بینآنها درمیگیردتاباری درائريك پدیده طبیعیآ رامش بر قراد 
میگردد. ابنك, قطعه سنگیءظيم از کر ماه جدا گشت وبر کوهی که تازها بجاد شده 
بود افتاد ونه‌تنها دوست‌ودشمن‌رانابود ساخت» بلکه به گوی زمین‌نیزشکلی تازه‌بخشید 
و گوی زمین درمدت يك شب دراژر‌همکاری نیروهای شدید زمینی‌و زیرزهینی شکل 

قطعی یافت . 
واقعهٌ شگفت آوردیگراین بودکه وداع67 ازارباب‌انواع دریا که خدائی 
روف ومهربان بود. میخواست تا بانیروی خود, همه رابسوی نیکی وخوبی‌دعوت کند 
امابه ندرت‌موفق‌ميشد و بانتظارجشن دریابود تادرآن حشن, همه موحودات‌شگفت آور 
وغیر‌معمولی‌دربا شر کت جونند. دختراو 6۳61068 که کاهی به نام ع1(07[0 
که نام زن‌اوبود نامیده میشد, باتفاق 12116868 , لا پشت عظیمی‌را برروی سپ 
افکنده, آ وردند.خدایان محافظ کشتیها , وطیفه داشتند که حشن راآ رامش بدهند و 
بهمین‌منظور حعطزطع[6]" ها که‌کارهای هنری میدانستند سه شاخه‌ای‌ازفلز بش‌کل‌سه 
شاخه نپتون, خدای درباء ساختند که از دورمانند هالهٌ ماه دیده میشد و[ نرابعنوان 
طلایه دار فرستادند . نخست همراهان الپه عشق ظاهر کشتند وپس آنگاه کبوتران و 
سپس جلوداران که‌برانواع حیوانات‌دربائی‌مانند 5/1168 و 27568 سواربودند. 
اسان» ارایه‌ای از صدف ساخته‌بودند که‌الههُ عشق بر آن سواربود. این‌عده با 
تفییراتی که درفرمانروائی ربه‌النوع عشق‌ایجاد شده‌بود باو وفا دارمانده بودند وسوار 
بردلفین‌ها و دوریدن‌ها میا مدند و کار گران کشتی‌های غرق شده را نحات داده‌بودند و 
میخواستند با نان عمر‌جاویدان عطا کنند تاشادمانتی ابدی نصیبشان گردد. کالاقه بر 
ارابه‌ای‌ازصدف پیش میا بدونگاهی که ازدل سرچشمه میگیرد به‌بابانر وی 5دا6۳۵ 
بقیه ذبل صفحه‌بعد 


۳۰ 


رخصتی ده تا شبتابی (۲۱ را بنامم: یکی از.آنها را می‌بینم که 
| تجا:درآن‌دوروست سی‌مشخره | میزمیدرخفد. الا! ای دوست» اجاژه 
میدهی که ترا بسوی خود بخوانم؟ چن | سهوده با دد روبع کرو 
پس لطفی کن وراه راتاآن فراز برفروز. 

شبتاب 

امیّد میدارم که از راه ادب برسرشت چابك خود چیره کردم » 
چه‌آنکه شیوءٌ راهسپردن ما چلمپائی است. 

هه! هه! چننن می‌بینم که میخواهی| دمبان را تقلید کش 


پقیه از صفحه قبل 

میافکندو باهم‌مکالمه‌ای کوتاه که‌سالی بك‌بار اجازه [ نراداشتندمي‌کنند. پس از آن گفتگوی 
کوتاه, آن‌کاروان که پیوسته‌درحال حر کست میگذرد ودرامواج پرشکوه درباناپدید 
میگردد. ابن‌دوصحنه نمودارفکر ۸۳2220۳25 است که تش راعبداءخلقت‌میداند 

و نیز منعکس اند یشهطالی5ع21 [" است که آب رامتشاء حیات هیشمارد. منظوراژاینکه 

درائرسقوط‌سنگی‌عظیم‌ازماه, زلزله‌ای در گوی‌زمین| بجاد گرد بدو تحولاتی‌در آن‌هویدا 

شدادنست که تمام‌شکل کرءزمین‌دراثر تحولاتء تغییرات‌وحر کات‌توده‌ای ] تشین! بجادشده 

است‌و بطوری که‌درعهد گوته‌معروف‌بودانا کا گوراس کهطر فدار نظر بهم‌طونصه اب ۷ 
بود و آ تش؛امبداً خلقت میداست‌این فکررا ابداع کرده‌است و درمقابل‌او, طال س که 
۱۵۰ نود » وئیتون را که ربامو ع‌در باست‌واجد چنین‌قدر تی امیدا نست که 
دفعه‌واحده همه‌چیزرادرهمر یز دبلکه‌معتقدبود که‌وی‌درطول‌هز اران‌هزارسال وبتدر یج‌وبا 

کوششی‌مداوم, کوهها ودره‌هارا بزیبائی‌امروزایجاد کرد وباهمت پر ثمرومداوم‌خویش 
عالم وجود را بنا نمود و موجودات حدبدی بوجودآورد. این‌سخن که:«همةٌموجودات 
از آب حرعحیات‌نوشیده| ندوحافظ دنیآ بست.»ازطالس‌است.اما آ با گوته طرفدار کدام 
نظر است؟ در آوازی که درپابان حشن خوانده میشود«درقسمت دوم کتاب‌خواهد آمد» 

میگوید: زنده باددریاها وزنده‌بادامواج. بان آ واز.قطعةٌدیگری میافزابد که‌میگوید: 
«زنده‌باد آب زنده‌باد آ تش.» وبا گفتن: «مفتخ بادی‌ای چهارعنص!» هرچهارعنصرا 

تجلیل‌میکند ودین آنها هماهنگی فائل میشود . 


۲01166 ۳6۷۲ 6,]درذیل صفحهُ۱۹۷ تفصیللا توضیح شد و اجمال آنکه 
نوری است که شب درائراشتعال گازهائی که اغلب دراطراف مر دابهاست به‌چشم‌میخورد 
وآنرانور گمراه کننده با آش‌س کردان نیز میتوانگفت . 


۲۳۰۱ 


به نام ابلیس که راست راه بسپری ورنه میدمم وشعلةٌ عمرت‌را 
خاموش میسازم. 
شیتاب 
چنین میفهمم که شما خانه خدای ابنجائید. ومن با کمال میل 
امرشما را انجام خواهم داد. 
اما ببندشید! چه» امروز کوهساران بسی پر نشاط است و ا گر 
شتایی باید که شمارا راه نماید» نمستواند دققانه اورا پیروی کنید. 
فاوست,مفیستوفلس » شبتاب 
«هماوازی متناوب» )۱( 
در کشورافسانه ها 
ماندیم از رقتارما 
ما را به جای امنی راهنمائی کن؛ 
اف نها وت ها وش زرم کات کون بگذريم. 
بنگربه این درختانی که درهم‌میفشرند» 
ودرهم فرومیروند. 
فرومیافتد درحالی که بنیادشان میلرزد . 
هرسو باد میوزد ومیخروشد. 
رود وجوبار درلابلای این صخره‌ها 


۱- ]۸۱6۲۴82۸۲1 عون دراصطلاح موسیقی‌اروپائی آ و از دسته جمعی است. 
مر کب‌ازصدای بم 2556 وتنور 16007" وبای سوپر‌انو. 

دراین آوازدسته جمعی که فاوست ومفیستوفلسوشبتاب میخوانند» درهر بندی 
و از یکی از آ نان‌قویتربگوش‌میر سدبطوری که تقر یبا فقط صدای همان یکنفرو کلماتی که 
اواداي‌کند بگوش‌میرسد . 


۳۰ 


بادهشت بهم درمیاً میززند. 

ومن» آ نجا زمزمة برا 

که تختّل واحلام را بسی گرامی است میشنوم! 

آهها وتمّی‌هائی موج میزند» 

کهاز ان شکوه‌دارند ها فراخستر گنای 

وصدامانند گلبانگ روز کارقدم 

طنین‌درمیافکند. 

کو کوی جفدان منعکس‌میگودد؛ 

ماهبخواران وبومان هیتالند » 

وترانة اندوهناك را درهم میا میزند؛ 

نا گپان ازهر بوته‌ای 

ریشه های عجیبی پدیدارمیگردد؛ 

بازوان لاغرو گرده‌های‌دراز» 

شکمپای | ماس کرده وخزنده؛ 

سن صخره‌ها و و برانه‌ها 

کرم ومارمیجوشد. 

بای همه گذرنه کان در فد دامهائی که کسترده است کرفتار 
مشود ! 

آنجا هزاران هزارمکس فراری برما پیشی هیگیر ند» 

وجرفه‌هائی بس درخشان 

جاده ها را برمیفروزد . 

آ با باید دراین سرزمین افامت گزید 

یا از آن گذشت؟ 


۳.۳ 


گردا گردها؛ 
همه چیز تهد ید مبکند وهیجان دارد؛ 
ومیدر خشد وشکلك درمیاً ورد 
برایز دن و کمراهکردن 
درختان وصخره‌هاغداری سکنند؛ 
این | تشها که مبلرزند وسررمسکشند» 
میدرخشند» بی | نکه راه ما را روشن کنند . 
دامن‌مرامحکم بحسب! این قله‌ایاست مرانه که از آ تجادرخش 
ام ۱ شوش ور دواد ان مان ونم 
فاوست 
این لمعةٌشفق غمگین»در قعردره باط زی مخصوص چه عجب‌سوسو ی 
خی نع ما ور هت دی کل 
يك‌جا بخاری‌متصاعد است» و يك‌جا ابری شکاف‌افتاده بالامیرود؛ 
جاید یر دوظلمتهه شعله‌ای‌سدر خشد که گاهی‌چون حاده‌ای 
تنگگ مار پیچ ۰ و گاهی‌مانندچشمه‌ای» جوشانست. 
اتعا در ان مورا خوره‌ای تااهه فورغرتا وتا رشان 
دشت جربان دارد وسیس درمبان‌صخره‌های‌فشرده؟ بهم درمی‌پیو ندد. 
کر کنان خلواره‌هائی میجرد که هر‌سوغماری‌زر ین مبپرا کند؛ 
۱- 908ج۷]2(_ ازکلمه بونانی ۷]20825[ وبمعنی‌ثروت وپولاست ودر 
کتاب تورات نامشخصی‌است ودربعضی از نوشته‌های قدیمی بعنوان‌طلاو فرمانروای‌دوزخی 
طلابکار رفته‌است. در کتاب «بپشت کمشدم»میلتن» مندرج است که مامون برای‌شیطان 
قصری ازر که‌های سرخرنگ آ تشین بنا کرد ونیزدربعضی کتب,نامشمن بت‌پرستان‌ونام 
شپزادء‌شیاطین وس کرده ارواح شریر است ۰ 


۳۰ 


اما تت دور خی ار تفاعات» دبواره قاع تشه سکیا هتفهن 
است ۰ (۱) 


معیستو فلس 
عجبا که مامون عالیمقام» تا فا خوش را شامسته این جشن 
چراغان نکرده وه اد دیدن ادن جشن, ترا سعادتی است. 
هن ازهم | نون ورود مبهمانان درس وصدا! را مش سنی ميکنم. 


فاوست 

باد (۳) چه غلفله‌ای در هوا برپا کرده است وبا چه ضربه‌ای 

برشانه های من میکوبد. 
مفستوفلس 

باید که خود را به بر آمدگیها ی کهنهٌ تخته سنگها قلاب کنی 
هنیا که 4 ف مر وود سرت توا در هو ما شمه شب زا میات 
بشن و که بشه‌هاچگونه وا هی وی | روت دز 
تلاشی_ ستونهایاینقصرهای نباتات‌را میشنوی؟ (۳) لرزیدن‌وشکستن 
شاخه‌هابگوشت هیرسد؟ ساقه‌های درختان باچه شدتی‌حر کت مسکند! 

درمیان ریشه‌ها, چه همپمه وتموحی بدبدار گردیده است ! 

صدای شکستن درختان درسقوط خوفناك و مشوش آنپا برروی 
هم » بگوش درمیرسد » و گرد بادها درمفاره های ريز شکرده صفیر 
بر‌میاًورند وزوزه ممکشند. 


۱- گوبا گوته»,دردسامبر ۷۹۹ ۱وژائویة» ۰ ۱۸ اثرشارپانتیه6۲زصممتدط6) 
(۲۰۶ ۱۳-۱ ۱) رابه نام «سنگ‌معدنی» مطالعه کر ده‌باشد. 


۲- درمتن | لمانی,«عروس باد» است « 009۵۱۶ ۷ >ومنظور, غرش‌طوفانی 
است که جهت عر ندمت وسمت کوچ جادو کران را اعلام میکند ‌ 
۳ منظورتنه‌های درختان سرووکاج است که نی گنت هتکن و صدا میدهد 


۳۰۵ 


این بانگها که در ارتفاعات ودر آن دور دست ودر نزدیکی ما 
توبات رکور هت در یه 6اه 
2 آری. کوهساران درسراسن سلسلهة بو ديس نهآمم شتن | هت 


ساحر گان با آو ازدسته جمعی 


همه با هم از کوه بروخن ٩۱(‏ ببالا بخزیم . خوشه ها زرد و 
دانه‌ها سزاست ودرآن بالا » درصحرای مسطح » همه گر وههافراهم 
۳۹ 
آنجا» عالیجناب «اوریان» )8( می‌نشند «چون شاهزاده‌ای ما 
ی 
صدائی میکو ید : 
بوبوی پیر!۳٩‏ ازپشت سرمیا ید به‌مادرپیر وخ و کش راه‌بدهید. 
تروه خوانندتان 


افتخار و تقدم بسششان را ناد ! )4( 


۳00161 - 

۲- ۳128] نام‌شیطاست دراصطلاح | لمان‌شمالی. 

۴ 90ا2ظ , دابة 1(61616۲ میباشد, ودمة, را به بونانی 16۳65) میناهند 
وای. دختش 3۳62 و دج1670 , وخواهر و26 ومادر 6۲56۵8086 میباشد . 
پر‌سفون, مادر زمینو ربه‌النوع رشد نباتات وغلات. وروزی دهنده انسانهاست. 

2 دختر اورانوی و گابا 6212 . زن 1670805 ومادرخدایانی 
چون عد2 و :۳۱2065 و 1172 میباشد. :ع1 112 بونانی,ولانن آن۳۱۵۱۵8 
میباشد.او که‌پس 1۳0805 و 1362 است باپرسفون همسرخود,درجهان زیرزهینی 
برارواحی که امید باز کشت به دنیای بالا بعنی‌دنیای تور ندارند فرمانروائی میکند . 
در آسيابه ۳۳62 نام 161۵616 داده‌اند و بعدها عمجمک به‌ نام ععناه5 
خوانده شدوهر دورایکی‌دانستند. 2 نیزبا 06( رومی بکی‌دان-ته شدند. 05) . 
زن ساتورن ( که همان کرو نوس‌میباشد) مادر زئوی, اسم‌رومی 1362 میباشد. 


یه ذبل صفحه بعد 


۳۰۹ 


ای سالخورده, با همه همراهان خود بگذر.... 
ماده خوك» مر کب ساحره است. 
بنه ازعقب درمیرسد. 
صدا لی‌میگو بد: 
تو ازچه راهی میروی؟ 
صدای دیگر 
ازراه‌ایلزن اشتین (۲۱ کهآ نجا جفدی‌را می‌بینم که در آشیانة 
خود با چشم بمن اشاره میکند. 
صدائی‌میتو دد 
اه! پس به دوزخ بیا! چرا چندین شتابزده میروی؟ 


صدای دیگر 


مرا بدندان کزید. بپین چه جراحتی! (۲) 


یه ازصفحه‌فیل 

بازعه نوی قاشع وی کون تا ۲6۲عجرم(] را که مایوس و 
صر کردان شده بود باشوخیها و بذله‌های خود بنشاط آ ورد. هامان وهردل» وتف کازن 
آلبایش اشت بابور! درمورد ژنی فاسد بکاربرده‌اند, و گوته درتوشتهُ خود به‌نام« کارناوال 
رومی» یکی‌ازماسکپا را که معرف بیعفتی و انحطاط اخلاقی‌است «بابو» نامیده. برای 
اینکه‌ارتباط نامهای‌اساطیری مذ کورروشترشود بادآ وری ميکنيم که‌کلمةٌ ساتورن‌لاتن 
است ویونانی آن 1670805 میباشد.پسر اورانوس و گایاء فرمانروای جپانست که 
بعدها زئوی پسرش ؛ ویراءزل کرد و یز نام ۳ ازهفت سیارهٌ منطومهٌ شمسی است. 
گوته, در بجا نام بابورا از آ لروذ کر ها تابن والپور گیز ناخت کلاسيك و شمالی 
رابطه‌ای ابجاد کند. 

6-«احترامبگذار کسی‌را که شاستهٌاحترامست»ازا نجیل‌لوقا اقتبای‌شده‌است‌و 
مقیتوفلس همیشه! نجیل را مسخر ه هکت 
0- 1156781610 
۲- ساحران که بسرعت و با ازدحام حر کت میکنند , صاحب این صدا را 


چنان درفثارقرارداده‌اند که پوستش‌مجروح گردیده‌است. 


۳۰۷۲ 


آو از دسته جمعی زنان جاد و گر 

راه دراز استت.ه گذزنه. کان سی بسشمار ند و سی در هساهو . 

چند ین جارودرهم‌شکست و از کار افتاد. طفل‌مینالد تاد طل‌شتر کی(۲۱ 

نیمی از جادو گران میخوانند 

ای سروران» قو استین ‏ کاما ید بالا میرویم 

زیرا که یوسته‌زنان درییشند. 

وقتی که انلیا اه بررقص وامبدارد» 

هزاران پا پیشترمیروند. 


نیمی دیگر ازجاد و گر ان 
انتات/شوهمتایتت‌سن کمن 


برای رفتن به فصرپیشوا» 
وقتی مردی با مك خیز به مقصد میرسده 
بسا که زنان را هزار گام لازم باشد . 
آوائی ازفر از 
به پیش! به پیش! آزاین دربای صخره‌ها بیرون شوبد! 
آوائی از نشیب 
با کمال میل به قلّه برمیشویم . 
وهمه در آب و گل پیوسته دست وپا میزنیم 
۳۹ رنج » جاودانه بی‌ثمر است ۱ 
هر د و گروه خوانند ان 
باد خاموش گشت وستار کان نایدبد گشتند. 
۱- عقیده داشتند که هنگام کوج جادو گران, بچه‌ها مرده دنياهیا بند. 


۳۰۸ 


ماه درپرده ینهان شد 
اما آوار دنه هیا همه فسوی ۱ که هک وه 
وبا هزارشعله» باز میدرخشد 
آو ای از نشیب 
است! است! 
آو ائی ازفر از 
در شکاف این تخته تتها دی که او ازمیدهد؟ 
آوائی از نشیب 
مرا با خود ببرید» مرا پبربد! من درطول سیصد سال است که 
بالا میروم و هنوز به قله نرسیده‌ام . من بسی شائقم که با اشباه خود 
باص (۱) 
هردو گروه خوانند ان 
بزوشن کش وجارو | نجاست» 
باید که هر کس بر آ نها سوار گردد! 
هر کس که امروزسوار نماشد » 
تا ابد سر گردان خواهد ماند . 
نیمه ساحره‌ای اژ نشیب 
من ازنیکوکار کردن سرفرازم 
وبا اننهمه» در گوشه‌ای انزوا میگزینم. 
وقتی که من ازین نشیب به بالا صمود میکنم» 


۱- این سخنان را گروهی ازجادو گران که شیطان‌کاملابر آ نان سلط نشده, 
ومیکوشند تاخود را به صف سایرجادو گران م لحق کنند میگویند. شاید غرض گوته 
ازتنظیم این قطعه‌استهزاء بعضی ازهمعصران خودبوده است. بهرحال گوته, درین‌قطعه 
طرژحر کت جادو گران را برای شر کت درحشن ساحران درشب سبت نشان میدهد. 


۳۰۹ 


چقدردیگر ان دور ند! 
آواز دسته جمعی ساحر گان 
لاوك» ناوی بس دلکش است؛ 
وقا بدستمالی‌را بجای‌بادبان‌بر آن‌تعبیه میکنند؛ 
چهآنکه | گردرین ساعت کشتی نرانند» 
بی کشتی راندن, بابد جان بسپارند. 
هر د و گروه خوانندگان 
بزودی به قلّه درهس‌سیم؛ 
باید همه خود را بزمین پرتاب کنند» 
یبای که از[ تجاء همه سپاهیان 
هرسویر | کنده گردند. 
این گروه. درهم فشرده میگردد» فشارمیدهد» راه میرود»‌زوژه 


(همه توفف میکنند) 


میکشد» صفیر برمباً وردوبیآ رام است» راه میرود وپرچاتگی میکند؛ 


میدرخشد»یر تومبافکند» توف کف مدهدوهمسوزد! این»عنصس حقبقی 


سداحر گانست...برویم» ۱ ماده توجه به من!ورنه بزودی آزهم دورميافتيم. 


کحائی؟ 


فاوست در دور دست 
اینجا ! 
مفیستو فلس 


عجت! باین رودی با دا رسمدی ؟ با درد ازحسق استادی خود 


فانده‌بر کبرم ۰ راه بد‌هید! ایمك ولان )۱( ارحمند که ها بد. ای‌قوم 


- و۱۷۵0 نام قدیمی شطان است وتعمتی گر اه گتنته تیزمیباشه 


۳۹۰ 


کر ارت رام هیآ زاو ند هبات و کرسا اشفا هرا کی انا 
جمعیت را بشکافیم؛ این ولوله وازدحام " حتی برای اشباه و نظاثر من 
بسی حبرت قر 1 
در آن‌نشیب, چیزی‌با درخشی ویژه پررتومیافکندومر! از طرف 
این بوته بسوی خودميکشد. بیا! بیا! آنجا خواهیم لغزید. 
فاوست 
ای روح نفی وتناقض! برویم» مرا رهنمائی کن. به گمان من » 
این کاریست خردمندانه ؛ ودرشب سبت» برقله بروخن صعود ميکنيم و 
این‌کار» ما را انزوائی‌است اب 
فاوست 
عحبا! ببین‌چه شعلةٌ رنگارنگی! این انجمنی دلشاداست فراهم 
آمده. باوجود این اجتماع که حلقه حلقه گردهم آ مده‌اند؛تنهانيستيم. 
فاوست 
با اینهمه, من بر آنم که درآن فراز کوء باس؛ (۱) 
از هم | کنون شعله های آ تش و دود را می‌بینم که پیچ و تاب 
میخورد؛] نجاجمعیت سوی روح شرارت هجوم مىاًورند. بسا که نیا 
بعسی از هو وشتواها ع له( 
مفیستو فلس 
هزاران معمانیزبوجود میا بد.بهل‌تا این گروه بیشمارپر گوئی 


۱-گوته, درطرح اول‌فاوست درنظرداشت که فاوست رانا قلاصخره‌هاهدایت 
کند وآنجا ابلیس برتخت سلطنت خود جلوس نماید ولی بعدآآن طرح را باینصورت 
تفییرداد . 

۲ فاوست که کنجکاواست میخواهد همه‌چیز» حتی شرارت وجنایتراتا خر 
فعقیب کنک: در شا هم میخواهد بسویآنگروه که با لها اشاره میکند رود شاید 
معماهائی را حل کنداها مفیستوفلس‌اورا ازین‌کاربا زمیدارد . 


۳۹۱ 


کنند وما اینجادرخموشی بیارامیم. دبرزمانی است که درعالم | کس» 
میتوان عالم اهر تا کج ((۲ .... هن درآ نجا » ساح رگان جوانی 
را می‌بینم سراپاعربان» وعجوز گانی‌را پای تا سرمحتاطانه درحجاب. 

بخاط رمن لطف کنید,زحمتی کوچك دارم و آن به‌لو کی کمك 
مبکند. نوایبعضی از آ لات‌طرب رامشنوم؛ای! هنگهای ناموزونملعون! 

نها توای شل هن سا رای ارت ارو 
نمیتوان کرد. من پیشاپیش میروم وترا درآن جمع وارد میکنم‌ابنك 
خدمتی دیگ رکه‌ترا انجام میدهم ای عزیزم. درین‌باره چه میگوئی؟ 

این» جایگاه کوچکی‌نیست, فقط با نجانظری‌افکن: بدشواری 
پابان آن ر! میتوانی دید. صدها کی آ تشس درحلقه برافروخته است ؛ 
رامش میکنند» میپز ند" مینوشندوعشق‌میورزند؛ | کنون باز گو ی که 
چیزی بهترازین کجا میتوان بافت. 

فاوست 

برای اینکه درین جمع داخل شویم » آ با میخواهی خود را 

بعنوان شیطان معرّفی کنی؟ 
مفیستوفلس 

درست است که هن بسی پایبندم‌تاناشناخته آ نجا بروم» اما در يك 
جشن بزر گگ‌با ید حمابلهارا بست ونوارهای افتخار را به شتته | وتات 
و یمردم نماباند. 


۱- عنی درمجالس بزرکك که عده زبادی هستند. چند نفرهیتوانند دورهم 
جلسه کوچکی تشکیل‌دهند وباخود باشند. 


۳ 


بك زانوبنه (۱) مشخص من نیست اما درین جمع» پای سم دار 
ی افتخاز | هنز ات ان حلزون‌را در | نحات مشاهده هیکنی؟ درحال 
خزیبدن درمیرسد و همه چبزرا با شاخکپای خود مب زماید » | کنون 
چبزی از وجود من دربافته است. 

| گرمیخواستم تا همچنان مرا بشناسند» در اینجا تغییررقيافه و 
لباس نمیدادم. ابنك با تا از حلقه آ تشی به‌حلقهُ آ تشی‌روم. توداوطلب 
ورودی ومن تقاضی کننده‌ام . 

خطاب به چند تن که گر د آ تشی که با ذغال| فر و خته | ندو نیمی از آن‌خا کستر شده است نشستها ند. 


ای سروران قدیمی من» درین گوشه چه میکنید؟ 
| گرشما را درمحیط جمم » دربرازدحام وشباب پر غوغامیدیدم 


تحسین هیکردم. 


ژنرال (۲) 

اتکی کف به ملتها اعتماد کند اش توافت 

جه تک کون درراه | ثبا سپوده است؛ 

نزد ملتها" همچنان که نزدزیبایان 

سوسته سل حوان مقدم است . 

۱ - 16۳6 2۲۲۵[ که آ نرادرآ لمان, شلواربند, یعنی چیزی که روی‌شلواد 
میافتد میگویند بزر کترین نشان انگلستانست. درسال ۱۳۵۰عبارت بود از نواری‌از 
مخمل آبی پررنگ که بايك بند زرین درزیرزانوی چپ بسته ميشد وجملهٌ شناسائی 
صاحبان‌ان ژانویند چنن‌بود: عقطعط ۷ ۸۵1 زیم 5016 برجم 

۲- ژترال» ووزیر» طبقاتی ازجتماع فرانسه رامجسم میکنند که درآ نزمان 
به نام‌فراری درآ لمان زیاد «و دند. خود از زمان عقب مانده , افکار شان نیزر عقب 
افتاده بود وازهمه چیز ناراحتی داشتند.عده‌ای‌نیزبه نام لو کیسه, با تازه بدوران‌رسیده 


که‌درائر تحول و حوادث‌روزجلوافتاده بودندخودر| ازخاندانهای قدیمی جلوه میداد ند. 
گوته این موجودات را تاربك تجسم میدهد و آنان را به شیطان منسوب‌هیکند. 


۳۱۳ 


وز بر 

بنظرمن» عقیده پیران به سلامت نزدیکت است. 

درحال حاذرهمه‌آزراءر استمنحرف گشتها ند. 

حققه» روز کار پرسعادتی که ما حکومت میکردیم 

عصر طلاتی حهان دود. 

نو کیسه 

بعون ال تعالی ما نم دیوانه نبوده‌ام ۰ 

و کارهای خود را بخوبی اداره میکر دیم؛ 

اما امروز که همه مسخواهند حرفه‌ای داشته باشند» 

کارحرفه چنانکه باید نست. 

مصنف (۱) 

امروز کست که بتواند ازنوشته‌ها و کتابهای قطور 

که برازنکات خردمندانه اتف سر در ساورد؟ 

درینجهان هیچکس - آه که هر کزنل جوان 

درعقا بد خود نادان‌تر از امروزننوده ات 

مفیستوفلس که الهان بسی سالخورده بنظر میرسد. 

همه چیزمیپوسد وفاتی‌میشود . 

من برایآخرین باربسوی بلو کسبر کرهسپارمیگردم» 

دیگرا کنون می‌بینم که پیمانٌ من لبرپزشده است 

وجهان برلب پرتگاه ویرآنی‌است. 

۱ گوته.نوشته‌های‌قدیمی‌رامسخره ميکند. بعضی‌ازه‌ردم ۲ نهارابرخلان‌نوشته 
های‌دوررما نت ث» کامل‌میدانستنداها گوته [ نهارا عادی‌ومعمولی میدانت. 


۳۹ 


ساحرة دستفر وش (۱) 
ای‌سرور ان!چشن‌شتا بزده‌مرو بداوهر گز فرصت را از دستمدهید! 
امتعه واشیاء‌مر! بد قت ازنظر بگذرانید . افسام متّوعی درعیان‌کالای 
من موجود است. درمخزن من چیزی نیست که در روی زمین‌نظیری 
موجب‌نشده باشد.اینجا نه خنجری موجوداست که باآن خونی‌جاری 
ششده باشد ونه‌جامی که درکالبدی‌یکمال سللاهتی»زهری کشنده‌نر بخته 
باشد» و نز بوری که زنی پارسا را از راه بدرنکرده باشد و نه تیفی که 
وی ۱۲ رایکسته باشدیا از یعس به ذشمش اضانت یگ ده باشد: 
مفیستوفلی 
آعوهشتا من شما زمان را چنانکه باید درد ثم تمیکنید ؛ آنسه 
شده» شده است. چیزنوی تپئه کنید ؛ چیزی که مارا جلب کندهمانا 
فاوست 
باید مواظب باشم .... اینجا را میتوان جمعه بازارنامید (۳) 
مفیستوفلس 
همه گردیادها خودرا بآن‌بالادرمنافکند؛ تومی‌بنداری‌میرانی؛ 
۱- والیور گیز ناخت‌بعنوان يك‌جشن‌شیطانی وعید جادو گران دارای د که‌ها 
وفروشگاهها ئی‌است که درآن, زنانی ژنده‌پوش وفروشندکانی دوره گرد اشیاء‌قدیمی 
را که‌منشاء جنا بات و حوادث‌شیطالی بوده است به ر هگذران‌عرضه‌میدار تدو بنظر مفیستوفلس 
این عوامل مدتهاست که بوسایل موٌثرتری ازمد روزخارج شده‌است وبرای‌اغوای‌مردم 
طریقه های شیطانی‌تروموثر‌تری‌ابداع گردیده است» 
۲- منظورپیوند های اخلافی‌است. 


۳ ۲۳0۵26 1,2 - گوته, ازچپارشنبه بازاربا جمعه بازار یکهدر لیپز يكو 
فرانکفورت تشکیل میشد واز همه جابه‌آن محل امتعه میا وردند وفعلانیژهمان رسم 
برقراراست, الهام گرفته. 


۳۵ 


حالی که رانده مشوی. 


فاوست 

آن زن کیست؟ 

باو دقیقا نظر‌افکن» اولبلیت ( است . 
فاوست 

کی؟ 


نخستین زن «دم». از کسوان دلاويزش که جذبةٌ اوازا نست 
بر حذر باش! وقتی اوبه تازه‌جوانی‌بررسدباین زودیو آسانی‌نمیگذارداو 
قیار گناد 

فاوست 

ابنك دوزن کهآ نجا نشته‌اند» یکی پیرو و یکی جوان ؛ و تا 

حال چندان که بابد جست وخز کرده‌اند. 
مفیستوفلس 

امروز درین جا هیچ آرامشی موجود نیست . به رقص جدیدی 

مشفول مىشوند؛ ابنك‌ببا تاباا نان مشغولرقص شوم . 
فاوست درحا لیکه با دخترجوان میر قصد (۲) 


دیروز؛ دروغی دلفر یب 





۱- 1110۴ نام یکی ازارواح شریره است واین‌نام‌دربعضی از کتب مذهبی 
مسطوراست. وی,حسب‌افسانه‌های کهن بهود» نخستین‌زن‌حضرت آ دم بوده‌است وباتصوس 
چنین زنی, شاید خواسته: ند این قول‌تورات را که خداوندزن را ازپپلوی مرد آفرید, 
تغییر‌دهند . 

باری, معتقد بودند که درائر‌مشاجره‌ای که بین آ دم ولیلیت رویداد, لیلیت‌از 
آدم جدا شد وبعدها معشوقة ابلیس گردید. 

۲- درینجا, فاوست درتحول روحی خود به عمق سقوط وتباهی رسیده‌است و 
منظوراز رقص باساحره درین مجلس, شر کت او در آن اعمال شیطانی ومنافی عفت د 
آدمیت است اما فاوست فوراً بخود میا بد. 


۳9 


درعالم خیال» به من نهالی تازه نمود 
بنظرمیرسید که دومیوء#خوشاب بر آن درخت میدرخشد. (۱) 
من برآن درخت بالا رفتم: آن» درخت سیب بود. 
دخترزیبا 

دوسیبیرا که درعالماحلام‌دیده‌ای 
از آ ن‌مادرماحواست» 
اما می‌بینید که سر نوشت 
درباغ وجود من و | ترا تعببه کرده است. 

مفیستو فلس درحال رقص با زن پیر 
دیروز» وهمی قن | مه 
درعالم خیال درختی کهن به من نمود 


زن پیر 
سلام! مقدم شواليهةٌ سم‌دار 


بخیر باد ! 


پر و کتو فا نتاسمیست (۲) 
ای اشخاص ملعون ! دربن شما چه میگذرد ؟ درطول‌این مدت 


۱- منظورپستان است ولی آنرا مرتبط کرده است با هیوه ممنوعی که میوه 


درخت‌معر فت‌است وحوا به‌آدم خوراند وتفصیل‌داستان درفصل‌اول تورات (آبات ۳ و 


۹( مسطوراست ۰ 


۲ ۳۲06۱02۳225۳0156 صطلاحی‌است‌ماخون ازیونانی ولی گونه‌برایآن 


۳۷ 


مدید » هنوز شما را تربیت نکرده‌اند ؟ 
جن وشیطان هر گز برپای معمولی خود نمی‌ابستد اما اکنون 
شما ؛ مانند مامردم رامش میکنید . 
دختر جوان درحال ر قص 


این‌شخص » دیگر درحلقهٌ رقص ما چه میکند ؟ 
فاوست درحال رقص 


اء ! او بهر حال تغییر تخواهد کرد. بابد رقص دیگران را 
داوری کند (۱) 


ا گر درم ورد ح رکت پائی » چیزی برای اظهار عقيدة خود 
نیاید » آن‌قدم بحساب او معدوم بشمار میرود . چیزی که بیش ازهمه 
دردل او میخلد اشست که پیشرفت شما را میبیند . 

اگر حلقه‌وار مبررقصیدید آ تسان که‌او در آاستای فرسودةٌ خود 


هه ازعتده: قبل 

در اینجا معثی خاصی ابحاد کرده است. فردر يك تیکلاگی نام , که درآ نز مان‌محققی 
معروف بود و مولف «کتابخانهةٌ عمومیآ لمان»میباشد » به‌هيچ‌چیز عقیده نداشت‌مگر 
آنکه با عقل ساده قابل درك باشد , لذا کسانی‌را که به ماوراء ماده معتقد بودند 


مسخره میکرد ‌ ۰ 

در تاریخ ۱۷۹۲۲٩‏ درآ کاده‌ی برلن تحت عنوان «مئال‌يك تظاهر فانتاسم. 
با تخیلی»سخثراننی ابراد کرد ودرآن سخنرانی افراد تخیلی را تشر یج نمود واظهار 
داشت که برای درمان‌روحی ان افراد که‌می‌پندارند ارواح ومردگان را میبینند 
باید به‌پشت آنان زالوانداخت . 

در سال ۱۷۹۹ , در «مجلهٌ ماهانهٌ جدید برلن» که توسط ۲16566۲ منت 
میگشت آنخنرانیبچاپ رسید وازطرفقرمانتيك‌ها مورداستهزاء فرار گر فت بخصوص از 
طرف برادران شلیگر , در صدداقم۸۱56 , وتوسط 11601 در کتابش موسوم‌به«ملة ! 

عدلالهی».تگل نیزدر آثارخود اورا مخره کر ده است . 


۱ - ععنی هیچکاری اژو نما بداماهمه کس ر اسر زاش‌میکندو همه‌چیز رامورد 
آتقاد قرار میدهد . 


۳۹۸ 


میکند " در هر نوبه اوهمه چیز را شاسته وخوب مببافت بویژه 
اگر به سلام کفتن باو توجه میکردید . )٩(‏ 
پر و کتو فانتا سمیبست 
هنوزهم آ نجائید 9! این سشرمانه‌است . هان پرا کنده گردید ! 
ما | کنون همه‌چیز را روشن کرده‌اييم ؛ پلیدی شیباطین رائمی- 
توان مپار کرد ؛ ما بسی محتاطیم وبا اینهمه» گودال‌پیوسته همچنان 
براست. چهروز کارها که فرت آتذیشه کبتر ناما و وروت 
چیزی تصفبه نشده است با اشهمه » این عجیب است ۰ 
دختر زیبا 
باری » دست از آزردن ما بدار . 
پرو کتو فانتا سمیست 
ای ارواح وشیاطین » در حضورتان میگویم : من » چیر گی و 
خودکامگی‌شطان را تحمل نمیتوانم کرد ؛ 
پیوسته میر فصند 
امروزچنین‌می‌بینم که مراهیچ‌کاری از پیش نمیرود وهمه‌چیز 
بد پیش میا بد . 
۱ - منظوراز آسیای‌فرسوده » بنگاه‌نشر کتاب نیکلائی‌وهمان مجلهه کتا بخانة 
عمومی | امان»است که‌بعقیدء گونه, مثل آصیای فرسوده ۰ بیحاصل دورخود مق ۳ 


۴ - یعنی کس ی که دارای رتبه‌عالی وشهرت است‌باید بااحترام ازوسژالشود._ 
۳ آشاره به نیکلائی است که راجم به‌ظهور ارواح واحنه در سال ۱۷۹۳ 
مقالاتی توشنت که مورد انتقاد واقعده ۲ 


۳۹ 


بااینهمه, پیوسته به مسافرتی تن در میدهم ۲ و هنوز امید 
میورزم که درفرجامین گام » شیاطین وشاعرآن را هرز یمت دهم . 
مفیستو فلس 
او , هم! کنون‌خودرا درمردابی‌درخواهدانداخت؛ او بدینگونه 
تسلی خواهد دافت : وهنگام یکه زالوثی در دشت او بجسد و خون 
بمکد از رنج شیاطین و روح درمان می‌بابد 9 
بهفاوس ت که دست از رقص کشیده است 
جرا گذاشتی تا دخفرجوان که بهتگام رامش‌چنان‌دلیذبر آواز 
میخواند برود ؟ 
فاوست 
هنگامآواز 6 موشی تج رنگ از دهانش مرول حست . (۳( 
مفیستو فلس 
خوب 6 این طنیعی اس اما نبا ید باشگهازة امور درداخت )4( 
قت که ها کباد ری ار با شا روز لحظه استراحت 
۱ - تیکلائی » در سال ۱۸۷۳ ۱ ۱۷۹۹ کتابی دردوازده جلد به‌نام«شرحت 
مسافرت در آلمان وسویس» منتشر ساخت ولی بعلت ترا کم مطالب و آشفتگی‌فصول, 
کات موزد پیت وافع. نفد اما مت‌ها آن کانب مهرب منت تاریم تمدن آن کشور 
گردید. درین جمله‌به کنایه شرح مسافرتهای نیکلائی و کتاب نا مقبول او رامسخره 
1 کنند . 
۲ - اشاره بهمان‌عقیده نیکلائی درمورد طرز درمان کسانی است که به‌وجود 
ارواح ورویت آنها عقیده‌مندند . 
۳- گوته » ایشموضوعرا از وناز۳2107 شاعر و موسیقی دان (۱۶۱۲۱ - 
۱0۱9:۹۷۰۱ اقتباس کرده‌است که دریکی از نوشته‌های خود هیگوید ۳ «جادو گری که‌در 


حال خوابست » ا کر دهانش بازباشد موش سرخرنگی از آن بیرون‌میجهد .» 
4 - یعنی اینموضوع‌چیزی نیست که‌هرروز بتوان به نظیر آن برخورد . 


۳۹۰ 


و او وورشن اند باین کازها کار ناش ۱ 


فاوست 
1 چه میبینم ؟ 
۱ مفیستوفلس 
چیست ؟ 
فاوست 


مفیستو , آبا دختر کی رنگ پریده وزیبا را که تنها در آن 
دورها استاده است می‌بینی ؟ او " | هسته‌حر کت مبکند و چنان‌راه 
میرود که گوئی فید آهنین برپای دارد . بنظرم چنین میاید که به 
مار گربت گرامی منتایی (۲) 

او را وا گذار . دبدار او مناسب حال هیچکس ثیست . این که 


تو میبینی تصوبری است سحر آمیز وبتی است بیجان . دیدن اوشگون 
ندارد : نگاهش خونآ دمی رامنحمد ممسازدو انسانر | به سنگه‌یاره‌ای 
تندیل مسکند )۳( 


۰ - در متن اشت : « چه کسی برای ساعت شبانان اهمیت قائل است .» 
ساعت شبانان, لحظه وساعتی‌است که‌شبانان برای رفع خستگی‌به چوبدستی خود تکیه 
میگاقد وومی ریخ یز شهار ور انشا غرص‌اشبت ۸۱ را لها که آ ما ین وخ 
میدهد تباید باینگونه افکار وموضوعات پرداخت . 

۳۹ گوته در ابتدا در نظررداشت که صحنه والیور گیز ناخت‌را با مصورت‌تمام 
کند که بتی‌عربان‌ظاهر گردد وسراز پیکرش جداشود واز گلویش خون فوران نماید 
وآن خون » 9 ساحران را خاموش سازد و باری , فاوست از مشاهدة آن منظره 
به سر نوشتی که مار گربت را تهدید میکند! گاه شود اماعداً حلب توجه فاوست رابه 
مر توشت‌هاو کته «صورت این قطعه در آ ورد 

۳ - مفیستوفلس با این سخنان میخواهد مار گریت و خاطره اورا ازیباد 
فاوست برد و عافاش نگاهدارد : 


۳۰۳1 


آ تا کنو دشر ۱۱۱ ما شدای 
فاوست 

براستی که‌این‌چشمان چشمان مرده‌ایر اماند که‌دست عز بزی 
آ نرا سته باشد و همانا این برو آغوش همانست که مار گر بت به‌من 
وا گذاشت وهمانا»این‌همان اندام‌دلخواهست که من‌ما لك آن‌بودم . 

*فیستو فلس 

ای‌دیوانة بیچاره! این" از | ارجادو گری‌است» چه» هر کس در 

آن چندن می‌بندازد که هتوب خویش را می بش وبونته از آن 


نمیتو اند بر گرفت. 

۱- ۷601056 » بونانی آن ۸1601012 است, وطبق اساطی,دختر ۳021/5 
و 16610,ونام خواهراش 02۳2169 بوده است که‌درحدغربی زمینز ند کی‌مبکرده‌اند 
وعبارت بودند از مارهای پردار ومودار که‌نگاهشان یر از میافتاد او را تدیل به 
سنك میکرد. ۳6۳265 پسر 765 و 1220186 صمیم گرفت تا سر0۳80۲) را که 
همان مدوز است بیاورد . دروهله اول 6۳216 ها را که سهتن بودند تسخیر کرد 
و با بیرون آ وردن,گانه چشم و بگانه‌دندانی که‌متعلق به‌هر سه‌خواهر بود آ نها را مجرور 
کرد تا راهی را که بسر‌زمین عمط[ ها میرفت باونشان بدهند و نیز يك کف 
پردار باو تسلیم کنند و خودی باو بدهند که وفتی آنرا بسر میگذارد ناپیدا 
شود ضمنا با دای‌هرمس وع‌ودررع] « مر‌کور » , مساح گشت و آئینه طخ۸ 
ربة‌النوع تفکی «دخترز ئوس» راب گرفت تامدوزرا که‌دگاهش‌بیننده راسنگه‌میکرد 
درآن آنه بنگرد . درافیانوسی واقع درمنطقه 12:16:05 مدوزرا. سر برید وآن 
سررادر کیفی که‌ازنمفها گر فته‌بودانداخت وباخودبرد. ۳06۷۶ لفت‌بونانی,ولاتن آن 
۳۳۵6۶ بعنی پیر مرد دربا است واو با 1610 . گراین‌ها و گور گون را بدنیا 
آوردند وآنهارا ۳۳0۲(۲۵66 میگونند . 

فور کیدها که دختران خدای دریا هستند سهتن هیباشند. این سهتن خواهر 
من وخا کستریر نگند واین‌ر نگ علامت نپات‌پیری اش وهرسه محافظ ور گون 
«مدوز »بودند ودر نزدیکیاوزند گی میکردند درمذطقه‌ای دورافتاده که 1 تجانه‌خورشید 
هیدرخشید ونه‌ماه میتافت. این‌سه‌خواهر فقط يك‌دندان داشتندو يك‌چشم وبنایراین‌برای 
دیدنو خوردن هر تك‌بنو به آن‌چشم‌ودندانرابخواهر دیگر قرعز میداد . 

نمف , 6ج از لغت‌بونانی 0006 میباشد ولاتنآن فطمصر 


بقبه دبل صقحه بعد 


۳ 


منحصر » که کوئی آن گردن رعنا را زشت داوه‌اسک و ازیهنای تمه 
چافوئی بیش نیست چقدر مخصوص‌است ! 
مفیستو فلس 


بسیار خوب » من نیز آ نرا مشاهده مبکنم . اوحتی میتواند سر 


۲) 


خودرا در زیس بفل جای دهد زیر برسه سر‌اورا بر دده‌است . 


این اند شه 1 دیوسته کار بنننده را بد‌حئون مسکشاند. 
اشاکاراف تسا ونیا ۳۰ شاوی هقی اسف 
آری | گرمرا جادونکرده باشند نمایشی می‌بینم . 
آ بااتجاچه صحنه‌ای رانماش مىدهند ؟ 
بقیه آزصفحه قبل 
ویمعنی پوشیده وهستور است ونمفها ربه‌النوعهای دوشیزه ناشن و یروی طبیعت را 
درروی زمین و کوهپا وچشمه‌سارها ورودها وچمنزاران‌ومرغزارها مجم‌ميکنند. تصور 
میکر‌دند که‌بین نمفهای آبپا ودریاها که‌نامثان صعلزع7ع3 است ونمفهای آبپای 


زمین که نامشان 2120168 میباشد ونعفهای کوهساران بنام ۳62067() و نمفهای 
درختان بنام 1۳۷72068 اختلافاتی موحجود است . 


۱-در [ لمان‌قدیم:ه گردن کسانی که‌میخو استندسرشان‌راازییکی جداساز تدولی 
نجات‌پیدا کر ده‌بودند نوارس‌خررنگی من‌بستند . 

۲ - 6۲66 باودام۳6۳7 شرحش کفته‌شد. مفیستوفلس با گفتن این‌افانه ها 
میخواهد فاوست‌را ازیادما گربت مفصرف سازد ولی‌فاوست بطوری تحت‌تاثیر فکروباد 
ما رگر یت‌قرار گرفته‌است‌وچنان از آن‌متظرمتاشی شده که شر کت درجشن والپور گیز- 
ناخت‌را ادامه نمیدهد . 

۳- 1216۲ از لغت‌اسپانیولی ۳۳200 ماخون است ولاتن آن :)۳:۵ 
میباشد که بمعفی چمن است وخلاصه‌تفرجگاه معروفی است در وین . ژوژف دوم 
۰ -۰۱۷۹۰ این‌تفرجگاه رابه‌مردم اهدا کرده است و گوته آنرا بزمان فاوست 
ارتباط داده . 


۳۳ 


سروی بیلیس(۱) 
مبخواهند نماش جدیبدی آغاز 0 آخرین نماش ازهفت 
نماش "1 در سحا چشن‌مرسوم ات کهفهناو نماش چنین باشد ۰ 
)۲( 


هنردوستی"۳" آنرا تحریر کرده است و هنر دوستانی آن را 
بازی‌میکنند . 
ای‌سروران | گراز خدمت مرخص‌میشوم پوزش مرا بپذبررید ؛ 
میرومتا پردصحنةٌ نمایش رابالا بکش (۳) 
مفیستو فلس 


| گرشما را دربلو کسبر که‌ملاقات کردم بنظرامری‌است‌طبیعی 
چه| نکه در خور حال شما چنانست که در آنجا باشد . 


۱- 56۳۷1۳1118 ازلفت لاتن ٩6۳۷5‏ بمعنی خدمتگار است در اینجا 
نمعتی کش اس 45 خویشدن را باخدمتگزاری بدیگران تیا مب نی واشاره نمد تن 
نمایشخانه وایماراست که‌نامش ۲ بوده ودر همه‌کارها دخالت‌می‌کرده است 

۲ - 111612806 کلمه‌است ابتالیائی که ازلفت لاتن 1(616610افتبای 
شده‌ومعنی ان دوستداروشیفته هنر است که ازاشتغال بکارهای هثری سود مادی‌نبرد؛ 
نیز بکسانی اطلاق‌میشود که هدر‌مند ناقایل و 13 ارزشی‌باشند ودراینجا اشاره بان 
زمره هتر‌مندانت . 

2 گوته وشیللر در سال ۱۷۹۹ باتفاق بکدیگن طرحی ز بمند به نام 
1116112011515 ,منظور از اصعللاح «پردهرا بالابکثم» اشتت. کة علافه مقرط 
به هنرمراوادار وتحربك میکند درصورتیکه عده ای باعدم آشنائی‌باهنر میخواهند 
خودرا هتر‌مند وشاعر جلوه‌دهند وجاه‌طلبی وخودستائی» آ ناترابر‌میانگیزد که قطمه‌ای 
درهموبرهم بنوسند واسمش رانماش‌بگذارند وخود را اقناع کنند . 


۳۳۶ 





والبود گیزناخت سر او ) )۱ 
«رویای يك شب سبت» 
یا 


زفاف زرین (۲) او برون (۴) و تیتا نیا (۴) 
و 


۱ گوته , این‌قطعه شعررا درسال ۱۷۹۷ در دنباله منظومه 11 سر ود 
وابتداآنرا برای درج درتخستین‌سالنامةٌ (موزه) درنظر گرفت, اماشیللر ناشرسالنامه, 
آنرابرای سالناههٌ سال مناسب دانست. ولی, گوته چنانکه درتاریخ ۲۰ر؟ ۱۷۹۷۲۱ 
توفبة است آن قطعه‌را برای فسنت آوبرون + در کتاب فتاوست. شاغب‌داتست, طرع 
قبلی گوته این بود که صحنه‌های مر بوط به والیورگیزناخت پس‌ازذاین 1316۳۲0۱62720 
( یعنی‌قطعه کوتاه ومستقلی که بين دوقطعه موزيك با دوقطعه تا تراحرا هیشود) , در 
صحنه‌های مر بوط به مفیستوفلس ادامه پیدا کند, اما چون آن صحنه‌ها اجرا نشد لذا 
وطعه «روّبای يمك شب سبت» بدون ارتباط با داستان اصلی بوجود آمد. گوته دردن 
قطعه » ازئوشته شکسییر که به‌تام (روبای بك شب تاستانی) است الهام گرفته » ونیز 
در بیشتر آن, ازاپرت (اوبرون شاه جن ها) اثر ۷۲2۲26۷ ملهم شده‌است واین‌ایرت 
را درسال۹ ۷۹ ۱درتاً تروایمار برروی صحنه آ ورد. این‌اپرت با ازدواج ابرون وتیتانیا 
پایان میپذیرد. اوبرون وتیتانیا پس‌ازازدواج , راجع به‌بك‌طفل‌هندی مشاجره کر دند 
وبرای‌اینکه جدائی. آ نش‌اشتیاقشان‌را برافروزد. ازیگدیگر جدا گشتندو پس‌ازمدتی 
باز آشتی نمودند. 

۲- درآ لمان » درپایان ۲۵ سال زناشوئی, جشنی به نام جشن‌سیمین برپا 
میگر‌دند» ویس‌از پنحاه سال حشن‌زردن » و پس‌ازهفتادو پدجسال حشن الماسی‌میگر فتند. 

۳ 0تقران 


1162۳12 -۶ 


۳۵ 


مد یر نما یش 
ای فان هه وگ ۲۱ 
ما امروز از رنج‌کارمیاً سائيم : 
چه . کوهساران سالخورده و دره‌های شاداب ؛ 
صحنه تمایشگاه را تا هند‌هد. 
هروت (۲) 
معمولا زفاف طلائی پس‌ازینجاه سال بربا میشود. 
اما معا خرها بایان راه ات ۲۳ 
وطلا سی سندددءٌ هنست . 
او برون 
ای بزر گواران » در ین‌موقعت » 
مانند من . هوشمندی خودرا ننمابانید . 
امروز» شاه وملکه پیمان تازه منعقد مبسازند. 
پوک (:) 


بو کث» سی‌چلمیائی ازراه درهدرسد» 


درحالیکه بای خوش را حلقه وار تاب وحم هبد‌هد. 


۱- 11601786 نجار دربارشاهی ونامش ۸12۲618 صصهطمل بود و درسال 


۲ فقوت نمود. اوپیوسته تا وین از قافن و یماربود. گوته درسال ۱۷۸۲ 
قطعه‌ای به‌نام «م رک میه دینگك» نوشت ونام وبرا جاودان ساخت. درینجا , غرض‌از 
«پس‌ان میه دینگه» همکاران تا تری اومیباشند ومعنی‌جمله اینست که چون امروز » 
تك کوه قدیمی ويكث دره , صحنه بازی ونماش دا تشکیل میدهد, نیازی به سن‌بندی 
که مستلزم کارزیاد وخستگی‌فر اوانست‌نداريم ودرنتیجه, میتوانیم‌استراحت کنيم. 


16۲2۷0۲ 


۳ درسال۹ ۱۷۹ اپرتی به‌نام «آشتی کنان اوبرون» , درتاً ترویماربازی شد 


ولی دراین‌قطعه , بسورت بالتي که با جشن‌تو ام است و بصورت شعر کمدی که با روش 
1 کمدی نو س‌افانه‌ای‌تنظیم یافته شاه وملکه را ارواح واجنه تجلیل ممنماند. 


۶- 261[ بکی‌از باز یکنانهسخره وخشن درتما ش«رو بای بك شب‌تا بستانی*, 
[ک تستیو | ییا 


۳۹ 


و آتگاه " صد‌ها تن درفواصل 
اطراف او با نشاط میرقصند . 

آریل (۱) 
آصفشرااست که فسات تا 
آ ای زاوها ساز دا 
و اوغات مره مره ستاشه 
اما گاهی باندازه » دلنشین است . 

او برون 
پیوندما؛ راستی که کم نظیر است » 
وباید که همه مردم ؛ ما دوتن را نایار 
زن‌وشوهن: گر ا بای ۱ دیرزما نی‌ازهم جدا سازند. 
بیشتر بپم عشق میورر ند. 

تی تا نیا 


زن وشوهر یی شون دار ند» خدا مبدآند 0 


پس » مرد را با نسوی مشرق ببربد. 
و زن را باشوی شمال باورید 
آز کستر در حدقدرت‌مینو از د(۱) 


تش کنیا ومنقار راید کان 6 


۱- ۸۲161 رب‌النوع باد که بسیارلطیف و دوستداربشر تصورشده است وعلافةٌ 
زیادی به خدمت و کمك دارد وازبازیکنان تا تر«طوفان» اثرشکسهیر هیباشد . 
۱- ۳011551۳00 1611[ جملها یتالیائی,ودراصطللاح موسیقی‌بمعنی بك آ هنگ 


کلی و شاملاست . ۲0۲61 نمعنی قوی‌است و 1581100 قیدیاست که‌مفهوم! کثر رامیرساند و 
کلم 0۳11551110 دراینجا قیداست. ومخص‌قسمتهائی ازيك قطعه موسیقی‌است که 


در آن‌بایدآ هنک را خیلی‌قوی اجرا کرد. 


۳۷ 


هزاران تغییرهیات میپذیرد. 

و زغان وجیرجیر کان وغوکان » 

توازند گی ما را اوستادانی چس» دستمد. 

سو لو (۱) 

اقا شرورانه آتر ته ۱۳ 

موسبقی‌آاسمانی را تشنو ند. 

سروصدائی را که از سنی‌شما خارج مشود 

با بخوبی‌میشنوید با نرا حدس‌میز نید. 

رو ح ی که تازه شکل بافته است 

به جنسنی که تازه متو لد شده است » 

بال و بنجه متّصل خواهند ساخت ؛ 

شاید که ازحشره‌ای کمتر باشد ۳ 

اقا اف اد ان انش ۱۳۱ 

زوجی کوچات 

در مه وشینم 6 

با گام یکوچك ب شتات بش مسروی ۰ 

روش‌عافلانه واستوار تو » 

ی دسند بدهماست اما 0 

5010 ۱ 

0۲۲610156-۲/) ورژ[. تشبیه به حیاب صابون, اصطلاحی‌است‌برای قورباغه 
که کلو را پرباد میکندآ نگاه صدااز آن خارج میشود. کر نموز را که چنددهانه دارد 
وصوت از آنها بگوش‌میرسد وبه‌نی لك ترجمه شد. بان تشبیه کرده‌است. 

مت دراین فیافه های ناموزون شعرا ونوسند کانی را نشان‌میدهد که خیلی 
به‌هنررخود میبالند و لی‌درمسائل ساده‌وپیش‌پاافتاده‌درمیمانند. این‌قطعه‌تا خر مسخرء 
افکر منتحط روزاست . 


۳۸ 


موجب ترفی‌نمیشود . 

مسافریکنجکاو (۱) 
دراین روز » سشاك 
تغییر لباسی با نقاب » 
چشمان مرا فرب مبدهد؛ 
1 با همکنست که در راه خود؛ 
ابرون را که بین خدابان میدرخشد, بیایم ؟ 

ار تودو کس 
تال رنه وم اما کته | وزاست؟ 
بااینهمه» تزدمن مظنونند: 
بعقيدة من این شیطانان» 
نی با نان نو دای هن شمانشن ۲۹۱ 
هترمند شمالی 

طرح نخستین و کرد اختصاصی یادیوانگی» 
کارمن تااینجا همین بوده است 
با اینهمه» همحنان من خوش را برای سفری به استالیا آماده 


میکنم ۳ 

۱- غرض‌ازه-افر کنجکاوهمان نیکلائی است که شر حش گفته شد. 

۲- درسال ۱۸۸۸ گراف‌فر بدريك فن‌اشتولبر» نوشته‌ای به‌نام « تفکردرباره 
اشعار شیللرراجم به‌خدایان یونان» منتشرساخت و گوته, کتاب مزبوررا و نیز کتابی‌را 
که شخعض مذ کور درسال۱۷۸۹ دربارهٌ شیللر نوشته بود مانند شیر بی‌بال ودم‌واشکم 

۲ گوته, بدو أآ میخواست روی کوه بلو گسب رگ فقط جادو گران را بصورت 
طرحی نشان بدهد اما سفری که به ایتالیا کرد موجب شد که شکلهایاصیلی‌بوجود 


آورد . 


۳۹ 


پور بست(۱) 

اه ای کین کات بررتبره بختی‌من زاری کنشد. 
چه» امیدو آرژوی من برنناهمده است . 
درمیان ساحر گانی که اینجا انجمن | راسته‌اند 
فقط دوتن‌چپره را راش کرده‌اند. 

ساحرء‌جوان 
آرایش چپره وپیرابهُ لبای 
درخور تبرژالانست که بجم دار ندمردم آ نها را گیل 
ما من, عربان بربزخود سوارم زیرا پیکرم راهیچ عیب‌و نقصی 


ماترن(۲) 
اه ! عزیزمن؛ شرط می‌بندم 
که بزودی از زمرء ماشو ید . 
تبکرشنا که اکنون چشین حوان وچشن شاداست؛ 
همچون سایر پیکررها 
بلاسیده و دوسنده خواهد شد . 
رهبر آو از 
ام ی سا وکا 
طسعت را آز چشم من‌ینهان مساز بد. 
ای غوکان وای جبرجی رکان وای وزغان » 
۱- ۳۱۳1566 کسی است که درصحت جمله‌ها و واژه‌ها مبالغه کند. 


۷۲21۳086-۲[ ازکلمه لاتن ۲2۱۳082 وبمعنی‌زنی است شوهردار وشرافتمند 
ودریند نام نيك, ونیززنی‌جا افتاده . 


۳۳۰ 


لااقل موزون وبا هنگ ققی گنز ۲۳۱ 

باد نما( ») که از طر فی‌میچر خد 
چه مصاحبان شایسته‌ای درین مکان انجمن کرده‌اند: 
گوئی‌همة این مردان وزنان » 
مردمی درحد دلخواه و | رزویند . 
ازین بهترچه میتوانآ رزوداشت ؟ 

بادنماً که ازطرف دیتر»یچرخد. 
| گربزودی زمین دهان نگشاید واین تابکاران را بکام‌فرونکشد 
هرآینه ؛ من‌خودرا به دوزخ» 
که قرار گاه این بدکاران‌باد. درخواهم افکند . 
گز نی‌ها(۳) 

مارا که حشرات وافعی مقتضياتیم» 
با نمشهای خلنده مسلح کرده‌اند؛ 
تابتوانیم موجب افتخارشیطان» 
پدر بزر کك خود باشیم . 


- ۳-۳ دیلتانت که همان مجمع حادو گران میباشد تحت‌تاثیرجادو گر 


جوان مفشوش ودرهم برهم شده است و نوازندگان دست وپای خود را گم کرده‌اند. 


۲- 621۳0106116 اآشاره به شخصی است به‌نام 61692۳06 روزنامه نگار و 


موسیقیدان که مردی ابن‌الوقت ومتملق بوده است . دراینجا ابتدا به‌ساحران تملق و 
خوشامد گوی میکند. سپس باقیافه‌ای دیگر» بزبان پرهیز گاران و زاهدان سخن 


۳ 2669165 ازلغت بونانی 2668105 بمعنی چیزی است که مناسب مهمان 


باشد , و 2۵10 بمعنی هدبه‌ای‌است که به‌میپمان تقدیم میدارند و منظور دراینجا 
مجموعه‌ای ازقطعات انتقادی وطنز آمیز است که گوته وشیللر باهم منتش کرده‌اند . 


۳۳۱ 


هنینگس(۱) 
این نابکاران که همه از آ نان نفرت دارند 
صادقانه | واز دسته جمعی مبخوانند ؛ 


ازخوش قلبی‌خود باما سخن خواهند گفت ! 
موزاژت(۲) 

انبوه مبهم ساحر گان را * 

دردل من هزاران فر ند گی‌است؛ 

رقصآنان را ؛ بهتراز رامش دوشیز گان تا 


مبتوان هدات کرد. 


۱ - 116001085 مرد سیاسی دانمار کی و کارمند عالیرتبهُ دولتی و نامش 
او گوست(1 2 ۲۸-۱۷ ۱۸)ناشرمجلةٌ «نابفه‌عصر» بود. محله مزبورازع ۱۸۰۰۱۱۷۹ 
منتغرمیگردید وبعدا به «نایفه قرن‌نوزدهم» که از ۰ ۱۸۰۲۱۱۸۰ منتشرشد موسوم 
گردید. درسالهای ۱۷۹۸ ۱۷۹۹ مجموعهً شمری ذر دوقطعه منتشرساخت به نام 
6 «اين کلمه ازلغت بونانی 7۷۲05۵8606 که بمعنی‌طرفدار «موزعون > 
میباشد اقتبای شده است». دوقطعه مز بور راضمیمهٌ «تابغهٌ عصر» منتشر ساخت. وی‌به 
ناع شخصی‌متتبع» ب‌۲ع1]0۳ اثرشیلار و به‌سالنامه اوحمله کرد و هشگامی که در ضمن 
کتاب 5 بهمین مناسبت اورا مورداستهزاء قراردادند. وی حامعهٌ عسیحیت را 
علیه گوته وشیللر برانگیخت . 

1109 که نام اثرمذ کورشیللراست از کلم .ونانی11072 اقتبای‌شده است 
و بمعنی فصلو بمعنی‌هنگام يك روزه والهات نظام طبیعت وارباب اواع فصول است که 
سابقاً سه بوده وبمدها به‌چهار تغییر کرده است و تصور میکرده‌اند که خدمتکز اران 
زئوس میباشند وبه دستور او درهایآسمان را می‌بندند ومیگشایند. 

. ۸10528616 -۲ 

۳- 02۲۳82556 از لغت بونانی ۲2۳۱۱۸505 مأخوذ است و عبارت از سلسله 
جبالی‌است دریونان وسطی و ارتفاعآن۰ ۲۵۲ متر میباشد ودامنهآن تاساحل دریا 
امتداد دارد. قله‌اش‌مسطح وپیوسته مستور از برفست وبنابه افانه های قدیمی, تیتانها 
(1(12) , فرزندان اورانوی و گایا, که پدر خود را به سلطنت رسانیدند و پس‌از 
جنگهای فراوان‌باخدایان» بوسیلةٌ ژوپیتر دچارصاعقه شدند با نجا فرار کردند. 


۳۳۲ 


نا بغ] پیذر و دوران(۱) 
اهل‌معرفت همه‌حا داخل میشوند. 
بلو کین که ۸ نتدر 40 ناک بارتان وافی ات 
نوك یکی از کلاله‌های موی عاریتی مرا بگس 
غمهء | بای کر نو( 

مسافر کنجکاو 

به من‌باز کوئید که مردی باچندینعظمت (۳) 
چنین شتایزده دریی که مىدود؟ 
درهر گوشه و کناری سرميکند. 
بیشاث ژزوئیت هارا صید مینماید. 


ثلاث لك (:) 


امُامن؛ در آب گل] لوده همجون که وا صافی 


۱- منظور. همان مجله 6001۳85][ میباشد. 

۲ یعمی درقله مسطح بلو کسیر کت که بح له پارناس است ۰ برای شعر | و 
نوسندگان بیقر یحه هم‌جا پیدا ميشود. 

۳ بازهم فردريك نیکلائی 10012 مورد گفتگوست. چنانکه اشاره شد. 
تامیرده پیوسته هیکو شید که مشت اشخامی را باز کند وهمه جا سریکشد . او وشمن 
امور وافکار غیر معمولی‌بود بخصوص بامسائل غامض وپیچیدهکاتولیکی مخالفت‌میکد. 

6- 2۳۷6). کشیشی به‌تام 12۷266۲ 12527 - ط0 (۱۷۱-۱۸۰۱) 
که درژوریخ زند گی‌میکرد, کتابی‌نوشت به‌نام «منازل حیات‌جاوید», ودر آن‌روز گار, 
کناب مزبورمورد استقبال شابان قرار گرفت. درسال ۸ ۱۷ آن کناب چپاربار درچهار 
جلد به‌طبع رسید. موضوع کتاب شرح ۳2050016 وفرقه‌ها وعقابد مختلف مسیحی 
است. پان‌صوفی مکتب وحدت وجود است و ازمکتب نئوپلاطونیسم اقتباس شده. طبق 
نظراین مکتب, کليةٌ تضادهای موجود درطبیعت وروح بشر, به اصل تجلی الهی باز 
میگردد. تضاد. همه‌وقایم و پدیده‌ها را ایجاد میکند و کلیه انطباقهای نیروها و نظلم 
فلکی وتطبیق پیوستهٌ قوای‌طیبعت وهماهنگی‌کامل وعظیم نظم‌جهانی از آنست وبه يك 
مذشاء بازمیگر دد . گوته, در کتابی که‌به‌نام «شعر وحقیفقت ؟ نوشمه انتتک تفصیل راجع‌به 
تحقق آ رزوی خود که پیوند اصوات والوان و امور مادی است بحث کرده و خلاصه 
میگوید میتوان فرمولی‌بافت که وحدت همه‌چیزرا وسر‌چشمه گرفتن تمام پدیده های 


نقیه بل‌صفحه رعل 


۳ 


ماهی صید میکنم . 
تدارا یل 
با شباطین آ هیخته اند. 
فرز ندرو ز گاد(۱) 

بارسابان» در ایمان‌خودهمیشه وسلهً شرومندی 
برای وصول به‌مقصود می‌با بند . 
وباور کنید که دربلو گسبرکه‌نیز 
انجمنهای نامشروعی برپای میدارند . 

رامشگر (۲) 
| کنون» گروه خوانند گانی‌نوه درخواهندرسید. 
چه همهمه‌ای طسعت را به‌لرزه درانداخته است؟ 
آرام! امن زهرمة یکتواخت کلنگف است 
که درنبزارها بریا است . 


بقه ازصفحه قبل 

حیات را از يك مبداء , نشان داد . باری , بنا به گفته گوته در ناعه‌ای که بتاریخ 
۷ ۱۸۲۹۷ به منشی‌خود ۳0167۳2 که خوداز شعرا ونوسند کانست و کتابی 
به نام «سخنانی با گوته» تألیف کرده است(4 ۱۷۹۲-۱۸۵) . نوشته, کشیش مزبور 
مردی بودخوش قلب ولی‌تحت تأثیرتظاهرات فر ببنده قرارمیگرفت وخود ودیگران‌را 
میفریفت. ظاهرآطرزحر کت این‌مردمانند لكلك بوده لذا گوته او را در بلو کسب رکه 
درشکل لك لكث نشان مد هل . 

۱- 020218 منظور خودگوته میباشد. درسال 4 ۱۷۷ در کتابی به نام 
«وع(طام0 با2 ععطز(1 خودرابه‌نام طفل‌دنيامینامد که‌بین لاواترمذ کور و 25600۷7 
که ازدا نشمندان معروف علم ملل‌ونحل است (۱۷۲۹-۱۷۹۰) قرار گرفته و منفلور 
از بن لهت آ توت 3 وی بر خلاف دو نفر مذ کور» وافعیت وخصوصیت زمان را در که 
ون ۱ اکن 

۲- گفتگو ومشاجرهٌ فلاسفه برسراین نکته بود که آیا روح وشیطان وجود 
دار ندیانه ولی همانطور که عده‌ای با هنگک بك‌ملودی میرفصند, آنان نیز زمزمه‌ای 
بکدواخت درمورد ادن‌عقیده اظهار میکنند ۰ 


۳۳ 


پیر و فلسفه جزمی (۱) 


بی‌و امد من طر فدار افن عقبده‌ام 
چهآ نکه 6 ۱ کرقتطان وحود داشته باشد» 
که کشت هیچ باشد . 


پیر و فلسفه مثالی )۲( 


تجشم خیالات » بیرون از راه ورس خود؛ 
نمیدانم اندشه را به کجا رهبری مسکند ؛ 


پس » اگرمن همه چیزهستم » 


همانا که امروزحزدیوانه‌ای نیستم ۰ 


- 08۳02110۷6( از لغت بونانی 6««رع1(0 که بمعنی‌اسای‌عقیده میباشد 
مشتق‌است. دو گماتیسممکتب فلفی‌است که‌قبلاز کانت که فلسفه را معرفت‌نظری‌میداند 
بوده‌ودر آن, وجود خداء‌ندرا از طریق وجود موحودات اثبات میکنند بعبارت دیگر 
بابرهان انی بوجود خالق پی‌میبر ند ومعتقدند که صحت نظر به‌ها هیچوقت مورد شکه 
قرارنمیگیرد . گوته, در بن‌قسمتها, افکار فلسفی‌روزراهسخره‌میکند . بطوری که گفته‌شد 
در آن‌عپدبرایاغلباهل تفکر مسئله واحدیمطر حبودو آن‌ا ین که بارو حوشیطان‌حقيقة 
و جوددارند؛ درقطعه‌ای که شیلار بعنوان «سیکل‌فاسفه» در کتاب 267100 نوشته‌است 
بادن مطلب اشاره هتکن 

۳- 026211516 [ , از لفت ۱1622 و بمعنی تظاهر خارحی است. این‌طر بقه فلسقی 
که‌کانت نمایشده وپیشرو تست » بر آنست که معرفت ازتصور و ذهن و اندشه انسان 
سرچشمه مییگیرد وبا آ نچه درخارجست‌کاملا منطبق نیست بطورخلاصه , واقعیت ذهنی 
و درو نی (]5[6661) , با صورت عینی وخارجی(]0[6611) مکتان نیت | له 
درخارج ازمحیط خود ادراله هکت ذهنی‌است نه عینی. خلاصه. مثالیون معتقدند که 
معلوم » عبارتست ازهمان‌افکاروحقایق عقلی.فیخته (666:) طرفداراید[ لیسم مطلق 
است وطبق‌نظراوتمام حپان حقیقت ذهنی‌دارد ومولود(ءن) فلسفی‌است. واقعیت ذهنی 
(من)است که دنیا را میسازد. ابنك, منظورازءبارات متن‌اشت که‌چون ایده! لیست؛ 
حیات را ذهنی و درو نی‌میداند , پس وقتی دنیای خارج درهم و .رهم ومغشوش بنظرش 
رسید , چنانکه درجنجال جشن جادو گران می‌بیند , می‌پندارد که ذهن خودش درهم 
و بر‌هم‌شده‌است 1 

بر کلی 361616۷ (۱۹۸۵-۱۷۵۳) پیشر و اهل این‌طر دقت‌است. 


۳۳۵ 


پیروفلسفا و اقعی (۱ 
با استَقصای عمق و جودخود» 
اندشه من واژ گونه گردیده است . 
| کنون میتوانم دانست » 
که اند کی بیراهه راه می‌پيمايم . 

سو پر نا تورالیست (۷) 


آ» ! براستی که از آن تمتّم برمیگیرم . 

چونکه از طریق وحود دوزخ :6 

تصورمیکنم که بتوان وجودبهشت را حدس زد. 

۱- 136211516 ازلغت لاتن 165 که بمعنی«شینئی» میباشد مأخون است. این 
روش‌فلسفی, گوبای این‌عفیدتست که حقیقت را باید ازواقعیتهائی که در دستری است 
بعنی با حواس قابلادرالاست‌دریافت. خلاصه, اصحاب واقع معتقدند که بیرون ازعقل 
وشعوروضمیرانان چیزی وجوددارد که درك معرفت بی‌آن هگن لت . پس‌پیروان 
این‌مکتب آ نچه را که با حوای‌قابل درک نباشد انکارميکنند. در ین‌قطمه ,آنچه در 
والپور گیزناخت روی میدهد, چون همه غیرعادی است و گوئی‌واسته به‌دنیای تخیل 
واوهام است, رئالیست دروفوع تحقق آن‌شك میکند عقابد خودش‌هم‌بادیدن این‌عجائب 
متزلزل میشود وبه بیراهه میافتد. 

۲- ۲۵11966 2هعجیگاز دو کم ه۲ورناگ + 2۲2 من کیست و پیرو 
طر یقه‌فلسفتی است که درفوق وبیرون ازجهان مادی به‌يك وافعیت ثانو ی که باواقعیت 
این‌جپان متفاوتست معتقداست . فلاسفهٌ مذهبی » بخصوص‌چنین‌فکرمیکنند . پیروان 
این‌مکتب بجای تکیه برعقل وتجربه , به دنیائی‌خارج از‌حوی‌تکیه‌میزنند وآنرا 
جهان‌خداو ند با وجودخداو ندمیدانند. درزمان گونه» :دامع۱۹(۳۰1.[2 ۳-۱۸ ۱۷) 
ازوجودشیطان بوجودخداوند استدلال میکرد دراننجا نیزاشاره به با کوبی‌است که از 


دیدن‌شیطان مسروراست زیراازطر دقاو, به‌برهان انی» وحودخداو ند ال هه هتکن وا 


۳۳ 


شکاک (۱) 

این شعلهٌ شبتاب » وهمی دلنشن است » 

واین‌اشخاص را » بسی گمراه مسازد. 

همانا که شك » ابلیس را مورد بسند است . 

بس» من بزودی به‌دامن شك درخواهم | ویخت. 

رهبر نو از ندگان (۷) 

ای تن فگسان ومنقار پر ند گان » 

و زغان وجر‌جرکان وغوکان . 

27 کد چه هنر دوستانی‌هستید ! 

خبرگان (۳) 

کیست که بش‌ازيك بی‌قید » با فضبلت وتقوی باشد؟... 

هیچ چیزی اورا متوفف نمیسازد ؛ 

وقتی که یاها آورا راه نمسرد» 

۱- 6ناوز۹6604 از کلبه و5160 و بمعنی تفکر و معاینه وشك است . 
طررفداران این روش درهمهٌ اموریژ وهش‌میکنند که با حقیقتی درآن موجوداست‌بانه 
ونیزدرهمه چیزشك میکنند حتی‌امکان درل واقعی وحقیقی رانیزانارمينمایشد. درین 
قطعه, گوته میگوید کسی که درهمه چيزتشكيك مینمایدو کسانی را که می‌پندارند به 
معررفتی نائل [ مده‌اند تم تی عب گنف : خودرا دست میانداژند . این‌طایفه , در وحود 
شیطان نیزموحودی شکال را می‌بینند ولذا شیطان را نیز از زمر خود میشمارند و 
کسانی را که درپی‌سوسوی شعله معرفت برای درك حقیقت میرو ند گمر اه‌میدانند. 

۲- 00206116 06 ۷]210۳6[. ار کستر بعلت درهمبر‌ههی ازسبك و نظم‌خارج 
شده افتت:. 

50۷0۳165-۳ 65[غرض کسانی هستند که‌از نظر فلسفی‌مخالف‌پنج طبیعت‌مذ کورند. 
5205-5061 که بمعنی‌بی‌قيد وبیفم است و دراینجا بمعنی‌این‌الوقت با بوجارلنجان 


است‌ومنظورءافرادبی عقیده‌ای ازرو ز گار انقلاب فر‌انسه میباشند که در آنزمان ازهر 
طرف باد میا مد باد میدادند . 


۳۳۷۲ 


بآسانی پا سر راه می‌پیماید .(۱) 
و اما ندان (۷) 
ما» زین پیش شاد هیزیستیم » 
وپیوسته بررخوانی رنگین حضورداشتيم . 
اما تخت کفشهای خودرا فررسوده‌ایم » 
واینك با برهنه میدوم . 
و کیسه (۳) 


بااشیمه , خودرا درصف مقدم جای دهیم ؛ 
چه‌آنکه » هرچند درینجا همه ما را ستاش مسکنند» 


با اینهمه باید روش موَدّبی درپیش گیرریم » 
نجم ساقط(ه) 


واز کون و درافتاده درعلفزار» 
فرمان فضا را سر نهاده‌ام . 


۱- یعنی‌اشخاص‌خوش‌مشر بی‌هستند وخودرا بآ سانی با زند گانی تطبیقمیکنند 
وقتی‌روی‌پا نتوا نند راه بروند با سرراه‌میرو ندوغرض‌از(باسرراه میروند)اینست کها گر 
لازم بدانتد همه‌کارها را وارونه هم انجام‌میدهند. 

۲- 02725565« 5ع1 یعنیاشخاص بیدست وپا ء ومنظورفراریان فرانوی 
بودند که عادت داشتند باتکای دربارزند گی کننداما درائرانقلاب, به‌بعضی‌ازنقاط اروپا 
منجمله [ لمان‌فرار کرده‌بودند و تمیدانستند چگونه امرارمعاش کنندودرهر‌صورت‌ناچار 
بودند برای زد گانی کار کنند ‌ 

۳ 01160 منظور کسی است کهازطبقات پائن‌به‌طبقات‌بالا رسیده ومیخواهد 
خودرا درهمان طبقه حا بزند وچنین وانمود کند که درهمان طبقه متولد شده است. 
2۳۷6۲۷ هم همین معنی را دارد. 

۶- بعنی‌ازطبقات پست احتماعیم . 

۰ 6خداجور0) 1:60116 غرض‌طبقات همتاز وشخصیتهای‌سیاسی‌هستند که‌سقوط 
کر دها ند واستمداد هیکنند: 


۳۳۸ 


کیست که بتواند پس‌ازین » 
مرا به‌افتخار و به طبقه والایم باز گرداند؟ 
توده های سرسخت (۱) 
راه بدهید! قه کتانم کهتارشت کی و مصممند» 
و عمودی برخا کش فرومیافتند راه بدهید! 
اختان ارورا هدن فشک شمان : 
چه| نکه پبکره‌هاشان ازسرب است . 
پوك (۲) 
وی لته ۱۱ تکوم 
ای ارواح » سبکترراه بسپر بد. 
کوج | تکه را هه مکی انته: 
پوك است که چپره‌اش خنده! وراست . 
اریل (:) 
]1 گن طبیعت با روح » 
شمارا با بالهای مینارنگ زبور داد» 
درپی‌من» درین اقلیمها پرواز کنید, 


۱- 255165] وعر[ منظورتودء کسترده انقلابی است که میخواهد طبقاتی را 


که قبلا گفته شد, ازین ببرد وخودرا سنگین ودارای روح مصمم میداند . 


۲- ۳۱61 دلقك خشن که قبلا گفته شد. 


۳ درمتن ] لمانی‌بچه‌فیل است و منظور اینست که اینقدر تظاهی به‌یزد کی 
مکنید آرامتر وخاضفا نه‌تروارد همر که زندگانی شوید 1 


21-۳ 


۶ برئپهای از گل‌سرخ قصرپریان قرار دارد (مقتبس از داستان آبرون » 


اثرو بلاند 1612۳0 ۷۷) . به‌اشارمآریل گروه ارواح تاپدید میگردند و بسوی هه گل 
سرخ پرواز میکنند و آنجا درسپيدهٌ صبگاهی بانوای ملایم موسیقی در صحنه خیالی 


والپور کیزناخت آرامآرام محو هممشو ند. 


۳۳۹ 


آنجا که گلپای‌سرخ برای‌من ميشکند. 
ار کستر پیانو در اوج آواز 
مه که پایگاه‌فریب ودروغست» 
از دامنهٌ اين‌تبه‌ها برچیده گشت . 
و همه مناظرچون بنداری خام هزیست کرو ,(۱ 


۱- گوته, درمورد کسا: نی که دربلو کسبر گث جمع شده‌اند میگوید: «چیزی 
که درانحمن ان اوباشان و پست‌فطر تان برای من‌حالب و لذ بخش است ایشست که‌همه 
از صمیم دل یکدیگررا منقور میدار ند وتحقیر میکنند ۰۴ 


۳:۰ 


قسهت سوم ۱0( 


روزغم انگیز 
ك 
کشت ار 
فاوست - مفیستو فلس 
فاوست 
درتبره ختیو نوصدی !.... روز گاری دراز درروی زمین‌باتسه 


روزی سر گشته؛ وا کنون زندانی ! 
این مسوجود نگون‌بخت و دلارام همحون جناتکاری در کنج 
زندانی‌مطرود» خویشتن را در سرایِنجهٌ شکنجه های تحمّل نا کردنی 
می‌بابد. تابدین پابه, تابدین پایه ! 
وتوای موجود ناشاسته وغدار !.... اين داستان را ازمن ینهان 
ممکردی! وا کنون دربرابرمن میاستی وچشمان برملعنت را درکاسةٌ 
چشم دوزخی میگردانی ! 
درمقا بل من‌میابستی ومرا باوجود تحمل ناپذ ی ررخویش,» تحقیر 
میکنی! - او» اسیر ودرزیر فشار بدبختی جبران ناپذبر خمیده!بدست 


۱ حدس زده میشود که گوته, این قسمت را دراوائل تألیف کتاب نوشته‌و لی 
در سال۱۸۰۸ به‌چاپ رسانیده باشد . درسال ۱۷۹۸ گوته درصدد بود که این صحنه 
را نیزمانند صحنه «عقوبتگاه بازندان» به‌نظم در آورد, اما بعداً متصرفن کشت وهمان 
قطعه نثری را که دررو زگار جوانی پرازشادابی وعشق نوشته بود ترجیح دادو لی‌قطعه 
زندان را که بدو ا به‌ثر‌تنظیم کرده بودمنظوم ساخت. 


۳۱ 


ارواح شرور گرفتار» و به بنداد دادرسی وخشونت بشررها شده آ.... 


و تو » در طی انتمدت مرا به جشنهای نفرت اورسکشاندی و 
بدبختی روزافزون ویرا آزمن‌ینهان میداشتی‌واینك» بی‌مددی و برادر 
دهان م رگی که هردم درانتظار اوست رها ساخته‌ای ۱ 

مفیستوفاس 

آونخستین قربانی‌نیست ۰ )٩(‏ 

۱- درمتن‌اشت : «اونختین کس نیست.» ابن جمله در اظپار نظری که 
درمورد محا کمهٌ زنی به‌نام ۳201 2ط)۷2۴82۳6 عصصهوی٩‏ برپا گردید ذ کر ۱ 
شده است. نامیرده ژتی‌بود که طفل‌خودرا کشت و درفرانکنورت محا کمه شدو درتار بخ 
۵ بملت‌ارتکاب آن عمل‌سر‌ازبدنش قطع کردند. دریکی از؟ ارع01271 
نو سنده اسپانیولی و درقطمه‌ای‌ازوا گنر» داستان آین‌زن ختهکس‌انگه 

پدر وبرادرسوزان سر بازبودنه وسوژان خدمتگار مهمانخانه‌ای بنام‌مپمانخانة 
يك شاخ 07حح1 > بود گوته, درپنجاه وپنجمین بحث ومشاجرم خود در موضوع 
حکمی که علیه سوزان صادرشده بود بحث کرد و شهر فر‌انکفورت را که درآن تار بخ 
تقریباً سی‌وشش‌هزار جمعیت داشت از نظرامورجنائی وحشتناه خواند. محیط گوته , 
تحت‌تأیر آن‌محا کمه‌قرار گرفت و گوته‌در | خرماه اوت همانسال. بعنوان و کیل‌دعاوی 
در قرانکفورت که موطن او بودسا کن گردید و دارالوکاله‌ای کشود. در آن تاریخ‌مدت 
چپارهفته‌میگذشت که‌مار کار تای‌بیستو پنجسالهدربر ج‌قد بمی۲6 27126-۳02 2 16 
زنجیری بود. 

متهم اژتاریخ دوازدهم | کتبرمورد بازپرسی قرار گرفت و اعتراف کرد که 
شا گرد زرگری اورا فر یب داده و در ار داروئی ثه درشراب ریخته وباو نوشانیده 
باوی آ میخته است وباری» وی برای جلو گیری ازبی [ بروثی ورسوائی‌خودرابه‌شیطان 
فروخته وطفل‌خوش‌را کشته است. سوزان» پس‌ازفتل‌طقل خود ازشهرفرار کرد و در 
سوم اوت دستگیرشدودریازدهم ژانویهُ همان‌سال محکوم گشت. سهروز قبل‌ازاجرای 
حکم » دستهً سربازان فرانکفورت که عپده دار اجرای حکم اعدام بودند 1۲ زن را 
قریب به‌یکساعت دورشهر گرداندند سپس به محل اجرای حکمآوردند وطبق مراسم 
قرون وسطی اعدام کردند. باری» مسئلةٌ زن‌بچه کش مسئلةٌ روزشد ونه تنپا از طرف 
حقوقدانان بلکه ازطرف شاعران عصر نیزمورد بحث قرارگرفت وبیاری ازشعرا و 
نوسن دگان, منجمله شیللر آن را موضوع سخن‌قرار دادند. 

اینك بمناسبت تشابه وضع مار گربت با سوزان مار گارت , مفیستوفلی 
میگوید مار گریت اولین زنی نیست که باتهام قتل‌طفل خود زندانی است و در معرش 


اعدام است . 


۳ 


فاوست 

ای برگت! ای‌عفر مت نفرت‌انگیز ! 

خداوندا! ای‌خالق کائنات! شکل‌اورا بگردان تابه‌هیأت نخستین 
خوو که شووزت سکه نود ور بندههیانی. که با ضوزت سس لت مییرد 
تا شبها دربرابر‌من راه‌برود و درجلوی‌یای رهگذری بی‌آزار بخزد و 
۰۱۱ 

خداوندا ! شکلی‌را که دوست مبدارد باو باز گردان, تاملعون, 
درمقابل من درخاك وشن برشکم بخزد ومن اورا لکدمال سازم ! 

این نخستین‌قربانی‌نیست ! 

چه دهشتی ! دهشتی که روح هیچ بنی آدمی به ادرا که آن 
قادر نست ! 

افراگ آشوهتی کمن ارت ماوق ور کروات: رهم 
چثین» غوطه‌ور گردد! 5 

ونخستین موجودی که درشکنجه‌های مر کت قربانی‌شد» در نظر 


۱- عبارت متن چنین است : « وزانپی که اورا به‌رو درانداخت برشانه اش 
آویزد.» اشاره به برخوردمفیستوفلس است درقالب سک به فاوست (صفحهٌ ۱۲۷) - 
ضمناً میگوید مفیستوفلس نه‌فقط مراء بلکه‌هررهگذریراآزارمیدهد وموجب کمراهی 
ار میشود . 

۲- بعقيدة مسیحیان, حضرت مسیح برای باز خریدن کناهان بشروجبران 
اولین کناهآ دم وحوا که هبدن گقاه ی | دم شد باین جپان مادیآمد و تحمل آنهمه 
شکنجه را کرد وبفرجام مصلوب گردید . درینجا میگوید باآنکه مسیح خودرا فدای 
بشربت کرد و گناء اورا جبران نمودولذا زانپس نبایدبشری دراثر گناه » باین‌عقوبتها 
دچار گردد معذاك می‌بينيم که باز, بسیاری ازمردم پیوسته‌درساشیب بدبختی‌سقوط 
میکنند وجهان پراست از رنج و شکنجه . پس چگونه بپذبربم که مسیی گناه بشررا 


خر ید ؟ 


۳۳ 


۹۹ جاودان (۱) برای باز خرید کگناهان دبگران کافی نوده 


است ! (۲) 


زند گیم‌را سرعت نابود مسازد؛ و و درین اندشه, که این زن در 


بر لوست هو ازان خر وفگرشر یاک ات با رام زو ژشتن مه ی ۱ (۳) 


ماهنوز درمراحل نخستین فکر خویشیم که فکرشما فرزندان 
آدم مصطرب تخت آززش کر ود وعنان‌شکیبائی را ازدست میدهد. )4( 
ا کر نمیتوانی نتائجآ شنائی‌مارا تحقل کنی چرا درحلقهٌمصاحبت 
مادر آ مده‌ای؟ مبخواهی‌پرواز کنیو به‌دوار سردچارفگروی! آ با ماترا 


فراخواندیم یاتوما را ؛ 
فاوست 


دندان برشره را اشحنین درمقایل‌من بهم‌هسای. تو» مرا نقرت 
انگزی- ای روج قبوم. تو که‌مراشاستهآن دانسته‌ای هه 


۱- یعنی, چگونه خداوند که رحمن ورحیم ابدی است؛ رنجهای‌طافت‌فرسای 
عیسی را برای پا کشدن بشراز گناه‌کافی‌نمیداند. ضمناأً اشاره به‌ما ل کارفادست اس ت که 
بفرجام هدایت میشود و بخشوده میگردد. 

۲ فاوست درینجا این‌سخن‌را باخشم‌واسشپزاء میگوید ولی‌عاقبتباان معتقد 
می گردد . 

۳ بعلی» من قدرت دیدن رنج یکنفر را ندارم, اماتو ازر لج‌سای‌مردم نیز 
که درحال احتضار در زیر دشنهٌ دژخیم با درزیر سلسله‌های زلجیر درزندانها », در 
بدبختیها جان میکنند وشکنجه می‌بینند به‌شعف در میا ثی‌وشکنجه هائی که مسیح و 
سایر نوع بشردیدند ترا اقناع نمیکند . 

۶- بعنی‌شما آدمیان بسی‌مغر ور وضعیقید» درمر‌حله‌ای که اول‌کار ما ارواح 
شربراست , شما باهمه غروری که دارید دستوپای خودرا گم میکنید معذلك خودرا 
باما همرتبه بلکه بالاتر ازما می‌پندارید. 

۵- بعنی بی‌آنکه من لیاقت داشته باشم» تو مرا[ لقدر موردلطف قرار دادی 


که به من‌ظاهر کشتی . 


۳: 


تو تفک رکنم چرا مرا بامصاحبی‌چنین‌ننگین که از خونر بختن اعاشه 
میکند واز ویرانی‌لذْت میبرد فرین‌ساختی؟ 
مفیستوفلس 
آ با تمام شد؟ 
فاوست 

آورا نجات ده!.. ورنه روزخوش نصیبت مباد! وتاهزاران هراز 
سال » هولنا کترین لعنت برتوباد ! 

مفیستوفلس 

من‌قادرنیستم تا حلقه‌های زنجیر انتقام را ازهم بکسلم ؛ من‌قادر 
نیستم که کلون زندان را بگشایم . 

اورا نحات ده ! 

آ باچه کسی اورا به‌وادی هلا راند؟ من‌باتو؟ 

( فاوست با نگاهی وحشی به اطراف او نظر می‌افکند) 

آ با درجستجوی تندری؟ میخواه ی کلاف‌برقرا دردست گبری؟ 
حبّذا که آن, به آدمیان تزارفانی وا گذار نشده است. درهم شکستن 
نسکتاهی کة مقاومت هسکند وسله‌ای انت که جاران نکارشتر تن تا 
درهر پیش آمدی راه خودرا با ز کنند . 


فاوست 
مرا با تجا رهنمائی کن که اوست! باید که وی آزاد گردد ۱ 


اشکار» خطری است که توخودرا درمعرض آن قرارمیدهی! 
گاه باش که هنوز دراین شهرء بوی خونی که بادست‌تور بخته 


۳۶۵ 


است بمشام هنرسث. ارواح منتقم که‌در کمین باز گشت قاتلند» تم 
جنایت بال میزنند . 
واوست 
این را نیزباید ازتوآموخت ! ای عفربت! انپدام وم کت همه 
جران ی کر دل کت 3 
بتومیکويم که مرا راهنمائی کن وویرا ازاد ساز! 
۰ فیستو فلس 
تو می‌پنداری که من برسراسرزمین و آسمان فرمانروایم! 
من» هوش زندانبان را برمیاً شوبم و کلید زندان را در اختیار 
تو میگذارم ! 
آنگاه فقط يكث دست انسانی‌قدرت رهائی‌اورا دارد ۰ 
من‌مراقت میکنم»اسبان بتخ: | هتر | اوه خواهندبود» و آنگاه 
من‌شما زاس اسمان یال خواهم برد.ایشست آ[ تجه درقدرت هنست! 
فاوست 


باری» عزیمت کنیم ! 


۳:۹ 


شبی در دامن کشت [ر (۱) 
فاوست ومفیستو فلس 
بر اسبان سیاه سوار» درحال چهار نعل 


فاوست 


آنجاء گردا گرد محلاعدام )0( کنست کة حر کت‌سکند؟ 
نه میدانم چه میپزند» نه چه میکنند . 

فاوست 
اینسوی و آنسوی جولان میکنند, بررمیخیز ند وخم میگردند. 


۱- این صحنه کوتاه, درفاوستی که فبلاگوته نوشت موجودبود اما درفاوستی 
که درسال ۱۷۹۰ مثتشر کرد چاپ‌نگردید ولی درچاپ سال ۱۸۰۸ به‌طبع رسید . 
شابدمحر 4 گوته درتنظیم این‌صحنه, قطعه «ساحره, در نما شنامة ما کبتاثرشکسهیر » 
ونیز قطعه 0۲6صعی اثر ۲5عع-۱ظ بوده است. 

۲- درمتن [ لمانی کلمه‌ای که‌بفرانسه محل‌اعدام باسیاستگاه ترجمه شده‌است 
نیز بمعنی‌محلی‌است که کلاغها [ نجاپرو از میکنند.ابپام کلمها شست که‌درمحلی که دار بر 
پا میشود لاشخورها و کلاغها پروازمیکنند زیرا درمی‌بابندکه بزودی لاشه‌ای بیجان 
آ نجا پدبد خواهد [ مدلذا بهوای دریدن وخوردن آن, درنزدیکی‌محللاشه بامحل‌اعدام 
جمع میشو ند.محل کلاغهای‌سیاه نیز اشاره به! بنشت که دار برایصلوب کردن مار گر مت 
برپا شده است. نیزوقتی میخواستند کسیرا اعدام کنند در کلسا رهبا نان باجامهٌ سیاه 
که‌معمولا دربر میگردند درمقابل‌عود سوزمحراب جلووعقب میرفتند. خم میشدندوباز 
بر‌میخواستند و آب مقدس میپاشیدند و به کسانی که دراطراف جمع شده بودند دعا 
میدمیدند. آنجا نیز ساحران مشغول نصب دارند وبه نحوشیطانی, از کاری که کشیشان 
در کلیسا انجام میدهند تقليدميکنند. وطیاسانهای‌سياه آنان و طرز آن جامه, از دور 
مثل گروهی کلاغ‌بنظرمیرسد که جت وخیز کنند. 


۳:۷ 


این انجمتی از جادو گرائسست: 


فاوست 
ممکار ند واثارسکنند : 
بگذرم ٍ بگذرم ۱ 
1 


۳:۸ 


زندان 
فاوست یا چر اغی و دسته کلیدی » درمقا بل در آهنین 
لرزشی‌نامعهود احساس‌میکنم که هستگی‌مرا فرامیگیرد(۱). 
۳۹4 ی [ ۳ ۰ « 

همه تیره بختیهای بشربّت برمفزمن فشارمیآ ورد۳1. 

این دبواره‌های نمتاك ... اشکک جایگاه او ؛ باآ نک هگناهش 
خطائی س اندك نود! 

ای فاوست , توازیش رفتن برخود مبلرزی ! تواز باز ددن او 

+۳ داری ! 
دس داخل شو! وحشت تو» لحظه محازات اورانزد, توت مسازد. 
کلید را میجرخاند . در داخل ز ندان آو ازمیخوا نند: 

نایکاری بدرم مرا خفه کرد» 

قلتبانی مادرم مرا خورد» 

و دیوانه خواهر خردم» 

۱- فاوست قبل ازآنکه خود را به ابلیس بفروشد جذبه های انسانی احساس 
میکرد . دراطاق مطالعهةٌ خود میگفت 2 وحشت‌لر زا ننده‌ای مرا دربر گرفته زسون 
میسازد ... و دریچه احساسم به دنیای تأثرات جدبد ی کشوده میگردد. صفحهُ۹۱٩)‏ , 
ود... اشك من‌جارست ... صفحهٌ ۱۰۸. اما پس‌از آنکه تسلیم شیطان شد و در راه 
اوقدم گذاشت با آن عوالم و کششپای روحانی‌بیگانه شد. ابنك عشق‌مار گر بت‌دل اورا 
صفا بخشیده و دراین لحظه که‌اورا اسیرزندان و درمعرض‌اعدام می‌بیند » ازنو عواطف 
انسانی‌دلش‌را فرا گرفته‌است لذا میگوید: لر زشی‌نامعهوداحداس هکت 5 


۲- یعثی دردها وتیره‌بختیهائی که با تصوروجود ومعنی‌انسانی درنظرم مجسم 
می‌شود . 


۳:۹ 


استخوانهای مرا ۰ 

درشها تساه وسرو آفکند: 

ومن پر نده‌ای زیبا شدم که بپرواز آمدم ۱ 
)۱( 


پرواز امدم بیروازامدم 
فاوست درحالیکه در را میگنا ید 


مار گریت ترد بدی‌ندارد که مصوب اف افش را گوش‌مبکند 


وچکاچالك ز نجیررهای او و خش‌خش‌کاه خوابگاهش را میشنود. 


(فاوست داخل میشود) 
مار گر یت درحالی که زیر روانداز خود پنهان میگردد. 


افسوس ! افسوس ! هماناآ مدند! م کی چه نا کواراست! 
فاوست آهته 
آرام باش ! آرام باش! آمده‌ام تا ترا نجات بخشم ْ 
مار گر بت درحالی که خودرا تا محل اومیکشا ند 
آ با توانسانی‌هستی؟ تو از تبره روزی من به رقت 1 ۱ 
مرا درین تیره‌بختی غمخواری میکنی! 
فاوست 
اسنك ۰ خروش تو باسباتان را بیدارمیکند ۱ 
حلقه‌های ز نجیر را میکیرد تا ازهم بکثاید 
مار گریت 


ای حلاد ! که ترا قدرت چیر گی برمن داده است ؟ 


۱- شعرعامیانه‌ای است مر بوط به‌افسانه‌ای که گوتهآنرا در کودکیآموخته 


است وخلاصه افسانه‌اینشت که‌نامادری بد طینتی,طفل‌شوهرخودرا میکشد ومیپزد و نزد 
شوهر میگذارد تاآنرا بخورد . دختر آن زن , استخوانپای طفل را زیر يك درخت 
نارون‌دفن‌ميکند. بمحض دفن» استخوانپای طفل ناپدید میگردد و بصورتزیباپر نده‌ای 
برفراز درخت پروازمیکند واین‌ترانه را میخواند. 


۳۵۰ 


باین‌زودی به سراغ من آمده‌ای؟ درنیمه شب ؟ ترحم کن و را 
بگذاریا زنده باشم. به بامداد فردا چبزی نمانده است (ازجای برمیخزه) 
بااینهمه, من‌درعنفوان شبابم » درعتفوان شبایم وباید بمیرم ! 
من نیزبسی زیبابودم واین‌زیبائیموجب‌هلا کم‌شد . محبوب در 
ارم بود» واينك سی دوراست ؛ 
تاج هت کنتاة شده و گلپای‌آن فی نار امتا ۳ 
مرا چنین با خشونت مگیر! مرا پاس دار! من بتوچه کرده‌ام ؛ 
دربرابراشك من بی‌احسای مباش! درعمرخود ترا ندیده‌ام . 
فاوست 
[ ما درمقابل این‌صحنة پردرد» مقاومت میتوانم کرد ؟ 
توت 


همه و ونم دوش اجه فقوت قشت ۶آها هر یکذار ها ساز 


کود کم را شیر بدهم . 
شب همه شب اورا در آغوش فشرده‌ام ؛آ نان هیا ند تا اورا از 


من 9 واندوهگینم ساز ند» آنگاه فت‌پویته که من اورا به فتل 


رسانده‌ام :۲ 


هر گز نشاطم به من باز نخواهد گشت . در بارة من ترانه‌های 
زننده‌ای ساخته‌انی! (۲) 

۱- اشاره به‌مرسوم‌روزاست که! گردختری قبل‌از ازدواج تسلیم شده‌بود روز 
عروسی کهبه‌ یا میرفت مردم به‌اواهانت هیکر د ندو تاج عروسیاوراازسرش‌هیر بودند. 
توضیح آن قبلا گفته شد. 

حد اشاره یه داستان سوزان است که طفل خودرا کشته ود وبرای اواشعاری 
ساختند. مار گر ت‌درحال و حجشت وبخودی , توحه ندارد که خودش‌شعر میخو انده‌است 
بلکه تصورمیکند که دیگران برای ملامت کردن او آن شعر را میخواندند. 


۳۱ 





این کار از طر فآ نان نایسند است : 
داستانی‌قدیمی شنیده‌ام که اینچنین پابان می‌پذیرد. 
منظورشان اشاره به چه مطلبی است؟ 
فاوستی درحا لیکه خودر ا بپای اودرمی‌افکند 
دلباختهةٌ تو برپای تودرافتاده‌است و درصدد گسیختن ز نجیرهای 
رنج تست ۰ 
مار گر بت درحالیکه او نیز بزا نوور آمده است 
اءآری » بزانو درآئیم وارواح پاکان را بیاری طلبیم +0۱ 
دوزخ فُوران‌دارد! وروح جنات دندان و حشتناك خودرا بهم‌هیساید... 
چه همپمه‌ای بریا مسکند ! 
فاوست با آهنك رساتر 


مار گربت ! مار گریت 


مار گر یت بادقت و توجه (۱) 

این اوا» اوای‌بارمن ۱ (خودر ابه‌جلومیا ند از دوز تجیر ها فرومی‌افتد) 

او کجاست ؟ شنبدم که مرا مینامد . من آزادم ! هیچکس را 
قدرت‌آن نست تامرا در ند نگاهدارد , ومن میخواهم در آغوش او 
پرواز کنم و برسینهٌ وی بياسایم ! 

اومار گرت را صدا کرد؛ او تسا؛ اسان در بود. 

من» بانگ‌اورا که سی‌دلنوازوعز بزاست درس‌زوزه‌ها وغوغای 
دوزخ ۲۳۱ ودرمیان دندان سائیدنهاو قبقهه‌های‌شیاطین بازشناختم. 
۱- مسیحیان درمقابل خداوند به هنگام نماز بزانو درمیاً بند مار گربت هم 
مذهبی است ودرمقابل باد قدیسین بزانو درمیا بد و آنان‌را به کمك ميطلبد. 

۲-مار گر بت‌دراثرمدتی که درسیاهچال زندا نی‌بوده‌است چشمش‌خوب نمیبیند 


تابتواندفاوست‌را که‌درزندان را کشوده وواردشده‌است‌مشاهده کنداهااورا از صدامیناسد 
۳ جملهٌ «زوزه ودندان قروچه دوز خ» ازالجیل اقتبای شده است . 


۳۵ 


فاوست 
اسك من ! 
مار گر بت 
توئی! ۳1 ۱ دو باره تا کف که که توئی! 
درحا لیکه خوورا باو می‌چبا ند . 
اوست ! او! دس » دردهای من کو؟ دس» اندوه و ی زندان 
کجاست ؟ بند و ز نجیرچه شد؟ 
راستی توئی! آمده‌ای تا هرا نات بخشی... هان » ابنك من ء 
رهابافته !-اینك آن کوچه » که نخستین بارترادر | تجادبدم ! اینكآن 
باغی که من ومارت! نجا بانتظار توبودیم . 
قاوست در حالیکه‌میکوشد تااور! خارج بکشا ند 
بیا ! با من بیا ! 
مار گر یت 
۹1 / باش ۱ بازهم باش ۰ جقدر دوست مبدارم که آ تا باشم 
که توئی! 
فاوست را هر آغوش میکند . 
فاوست 
شتاب کن !که نکدم یی 0 سی برزبانست ۳ 
مار گر بت 
عجباء دیگرنمیتوانی مرا در آغو شگیری ۱ 
ای بارمن؛ در شمدت کوتاه که مرا تر کی کرده‌ای ۰ در آغوش 
کشدن مرا از باد برده‌ای ؟ 
چرا در بر توچنین‌مهوشم ؟... 


۳۳ 


دراین روزهایآخر» مك سخن تو 6 يك ۳ بشما ان در 
بر آبر چشم من میکشود ومرا تنگ دربرمیفشردی ! 
اىنك نیز مرا زا وش کرو کر فه 6 من خود ۰6 ك در آغوش 
فاوست ر | در آغوش‌میکشد . 
خداوندا ! لبهای‌توسر دو خاموش است. عشقت‌را کسا گذ اشته‌ای؛ 
عشفت را چه کرده‌ای؟ که آ نراازمن ویو دهاش و( ۱( (از اور وی بر میگر دا ند) 
فاوست 
بیا ! درپی من‌بیا ! ای محبوبهٌ من جرأت داشته باش! من‌برای ۰ 
تور | شش ممجوشم. هان دربی‌هن سا! تنها خو اهش‌من‌هممن است‌و بس! 
مار گر بت درحا لیکه چشم باو میدوزد 
راستی توئی؟ بقین‌داری که تولی؟ 
فاوست 
منم! دس فیا! 
مار گر بت 
تو»ز نجیرهای‌مر | ی و خو ش‌سفشاری؟ 
چگونه است که تو وحشتزده ازمن نمیگریزی ؟ آبابخوبی میدانی» 
ای‌بار من» بخو بی‌مبدانی که چه کسی‌را نحات می بخشی؟ 53 
فاوست 
بیا ! ببا که شب تبره در شرف بابانست . 


۱ با ایشکه مار گریت تقربباً دیوانه شده است . معفلك احسای‌یکن که 
قلب فاوست مانند سابق‌پر عشق‌نیست. بعالاوه فاوست که‌شتاب میکند تازودترهار گر بت 
را از زندان بیرون بکشد , مجال معاشقه ندارد. مار گریت بهرحال درآن بیخودی» 
باین معانی عاشفا نه تو حه دارد. 

۲ تین هیدانی. که‌هن مر تکب چه کناهپائی‌شدهام ودردر گاه خداو ند چقدر 


مسولم؟ باوجود این»,میخواهی مرانجات بدهی ؟ 


۳۵ 


مار کر بت 


من مادرم را کشته‌ام ! طفلم‌را غرق کرده‌ام » 
آو»طقل تونیز بود آ ری‌طفل‌تونیز - پس.این توئی؟... بز حمت‌قبول 
0 
دستت رابمن ده نه" هر کز خواب نمی‌بینم . 
| ىسك دست‌ناز نشت وا چرا نمنا کست؟ پس آ نر اخشك کن! 
گوئی به‌خونآغشته‌است. اه خداو ندا!چه کرده‌ای؟این‌شمشر 
را پنپان کن . 
ه‌تضرع وزاری از توتمنی دارم که‌این‌شمشیررا پنهان کنی (۱) 
فاوست 
گذشته‌ها را که گذشته است‌فراموش کن! تومراهلاك میسازی. 
مار گر بت 


نه, توبابد گفته های‌مر! انجام‌دهی!من»! کنون گورهائی را که 
از فردا بدقت پاخواهی گرفت برای‌تو شرح میدهم ؛ بایدبهترین‌جا 
رابه مادرم اختصاص دهی؛ و باید که برادرم کانلا" نزدیك او به خاك 
سپرده‌شود ؛ ومن‌اند کی‌برفر از تبه دفن‌شوم اما نه‌چندان دور» و طفلم 
به‌یپلوی راستم . 

دس هیچکس نزديك من‌به خالاسیرده نخواهد شد! 

آرمیدن در کنار تو, سعادتی بود بسی شیرین وحسّاس! امازین 
بس»اين سعادت از ان من‌تیست ! 

همینکه میخواهم بتو نزديك کردم گوثی مرا ازخود میرانی ! 

۱- آشاده‌به قتل‌بر ادر خود والانشین میکند . 


۳069۵ 


باانهمه این توئی ونگاهت! کنده از مپر و صفاست ۱ 


فاوست 


مار گر یت 
سرون ؟ 
فاوست 
سوی آزادی 
مار گر بت 


تتروات گوواست! آنجام رکه در کمین هنست! با!... از سشحادر 
منطقهُ آ رامش جاو بد؛ ونه گامی دورتر .۰ - تودورمسشوی! آه هانری! 
کاش‌میتوانستم درپی توبیایم! 
فاوست 
مبتوانی ! فقط بخواه که سائی؛ در کشوده است. 
مار گر بت 


راتکه سوفن ندارم؛ کر هی دز دام نیست » و برای 
من فرار چه‌حاصلی دارد! عبور مرا شراشت هواک کنای درون 
وی ی ۱۱ و کی وا یه ین هر ها از کر ور 


۱- اآشاره‌به سخنان والانئین بر‌ادرمار گربت است که هنگام مر گت باو گفت 
اکه‌بااین روش دیگر نخواهی توانست ز نجیر طلابردست کنی وبایدبا معلولین‌و گدایان 
در نو انخانه‌ها بسر آری # 


۳5۹ 





غربت‌بسی شوربختی است وباری آن‌به که درهمین جابمانم . 


فاوست 


پس» هن نیز باتومیمانم ۰ 
مار گربت 


زود! زود! طفل‌بسنوای خودرا نجات‌بخش! رو » درطول رود 
نجاوهر اتماء دردل کل سسخسی .۱ ما کهآ بش وسداشی: وه 
طفاتا وا سگرن او بررسطح ۸ هنوز دست ویامیزند . اورا نجات 
بخش! اورا نجات‌بخش ! 


فاوست 


بپوش‌باش . گامی رشن و آزادی ! 
مار گر بت 


کاش هبتوا: نستیم که فقط از کوهسار بگذ دزیم ! مادرم آنجا بر 
شک نت4 ایکا .پشتم مبلرزد ! ! مادرم۲" نحاست بر تخته 1 
و کی میرحت اتایرای زا 
سرش و است! 

دبر گاهی‌است که خفته‌است ۹« بدار نخواهد گشت (۱) 

برنگام هماغوشی ما می‌خفت . آن هنگام چه زمان پرسعادتی 
بود ! 
در خوابآوری است که فاوست‌به مار گربت دادتا مادر را 


بخوابا ند وفاوست بتواندبه خوابگاه مار گریت برود . مار گریت تصورمیکند که دارو 
موب مر گه مادرش شد ماش ۰ 





۳۷ 


فاوست 
| کنون که نه اشكث در تو آثری دارد نه حرف » دس احازه نده 
5 ترا ازاین ابا سرون بکشم 1 
مار گر بت 
ایگذار: مرارها کن! نه هیچ خشو نتی راتحملنخواهم کرد! 
چنین پرخشونت مرامگیر! من‌جز آنچه پسندیده تومیتوانست 
نودکاری 6 نکرده‌ام ۰ 
فاوست 
روزید ید فا ای‌بار من! ای‌محنو به من! 
مار گر بت 
رور؟ آری‌این دفر افتت! این آ خرین روزههست؛ امروزباستی 
روز عروسی من‌میبود ! 
باهیچکس‌مگوی که‌مار گربت, بامدادی چنین بگاه‌تراپذبرفته 
نود. اه! کو تأج‌عروسی‌هن ! 
که موز بخطر افتاد!... ها کین رأدو باره‌خواهيم‌دید 
اما ۹ دررقص ‌ 
جمعت هچوم‌هىاً ور ند ۰ ات ده له آ یا 
مىدان‌و کوچه‌ها برای[ تهاکافی خواهدبود؛زنگه؛ مرآ وازمیدهد! 8 
شمشیر عدالت درهم شکسته است. چگو نه‌مابز نجیر در کشیده| نداچگونه 
را باو داتفا دامن | کنون بررجا سگاه. اعندام بالارفتهان وا کتونق: 
۱- مر‌سوم‌چمین بودکه وی میتوادتنه کت را اعدام کنند اول‌بار زنگی‌را 
به‌نام زنگ گناهکاران ومحکومان بصدا درمیاً وردندوقاضی‌بانماینده او» چوب‌سفیدی 
راروی سرءحکوم میگرفت وبه‌نشانمحکومیت قطعی میشکست‌وپیش پای محکوم‌علیه 


میانداخت وسپس‌بیدرنگ محکوم‌علیه رابرصندلی می‌بستند تاجلادسرش را ازپیکر 
جدا کند . 


۳۸ 


تفه‌ای که فر کول قرو ها امن کون همهفر ون خواهد افتا وم( ۱ 
اىنك 6 همهٌجهان‌مانند گور » لب‌فرو سمه ۱ 


فاوست 


آه ! کاش ه رگز زائیده نشده بودم . 
مفیستو فلس درحا لی که خودرا از ببرون شان‌میدهد 

خارح‌شوید و رنه هلا خواهید گشت ۱ 

تاچند سخن بهوده ! ی و تردید! اسیای‌من به‌هیجان 
تن شنم اندوروز به‌بر آمدن آعان گناس )۳( 

مار گر بت 

اکیست که اینجنین اززمین روئد؟ اوااو! زوداورا بران» زود 
اورا سرون کن ! 0 مکان‌مقدس اه این ۱۳۰ 
من‌چنین میخواهم . 

فاوست 
باید که توزنده نمانی 
مار گر بت 
ای‌عدل الپی من‌خودرا نو ام 
مفیستو فلس به‌فاوست 

ببا!بنا! ورنه‌تر | بااو » در زیر تیع حلاد رهامیسازم . 


۳۹ وفتی‌جلاد رن محکوم رامیز ند .۰ تماشاچیان مثلا که تیغ‌جااد 
به گردن آ نان واردشده عک سا لعمل‌نشان میدهند و کردن رامیدزدند . 

۲- معتقد بودند که اسبهای جادوئی وسحر آمیز همینکه سهیده دمید محو 
میگردند ولذاقبل‌از بر آمدن سپیده باالتهاب واضط راب سم بر زمین‌میکوبند . 

2۳ چون‌مار گر.ت؛ عقوبتگاه رامحل‌تز کیه وحای توبه‌میداند »ازینرو آ نجا 
در نظرش مکان مقدسی است . 


۳۵۹ 


مار گر بت 
ای‌نتو آسمان*میازا ن امش اتعات خن ۱ ای‌فرفیکان 
مرا احاطه کنید و با سلاح مقدس خود حمایتم نمائید ... هانری » من 


از تو متنفرم ! 


حکم در باه اواجرا شد!(۱) 
آوائی ازفر از 
اونجات بافت (۲) 
مفیستو فلس به فاوست 


(با فاوست نا پدید میشو ند) 
ازدور آوالی نگوش‌میرسد که ر فته ر فته ضعیفتر میگر ده 


هانری ! هانری ! 


۱- بعنی‌سر ازپیکرش‌جداشد,و باین‌تر تیب‌حکماعداماجرا گردیدوم 10016265 
یعنی به‌مجازات‌رسیدی. دردرامپائی که به‌نامد کت فاوست بازی‌میشددرپا بان‌چنیناضافه 
میکردند: فاوست توتاابدنفر بن‌شده‌ای.یم عنااحصصحل ههام2 جرد 6وناه۴ 

۲- ادن‌قسمت را که میگوبد: «اوتجات بافت» درسال ۱۸۰۸ به این قطعه 
افزود ونفانهانت که مسئله مار گردت وفاوست اداهه دارد . چنانکه درقسمت دوم 
کتاب‌خواهيم دید فاوست دراثرعشق‌مار گریت کامالا الهی میشود وتمام‌زند گی راصرف 
سعادت بثر میکند ودرعالم‌ارواح درپرتو عشق مار گرت بسعادت جاوید میرسد . او 
نجات یافت یعنی‌مورد بخشایش الهی‌قر ار گرفت . 


۳۹۰ 
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5 1 واصطمزع() واه م۵811 ۵۸/ع۲ ود[ 
4 ؛: 101128 10۳ (1 


6 / ۳2۷5 بار2 صقط م۱ و۷ 
اناج ۲ معط)۵) دز م0 هنارع6 مدا عقصمز ی [وب6 ۴ 


1۱999 

"+ 9 

فصن توطام ورن ها هد عع 1و تمط مها فعطاع6 
7 ناج ۲ هه )102۳82880611 روطب مزر[ 

انا ۳ 


6۵ نا صمعصت 01 صمططاه لصا صم ۲۵( 


۱194 


سا پر اس 


نام مق لف 


02 


۲ صطع 5 


9 7 


و( 


و۱ 


502 


۹ 
(۱۰4 
"17۱3۹9 
1۱۱۰ 


۱۳۵۸2 


82 


۱۷ 1 


۱۷ 


ا ۱ 


ججرز ۱۳6 2 ۲۷۷ 


نام رساله يا کب و تاریخ چاپ آن 


8 و۳2 06۵8۵66 یاج ۷۷۵۵6 
2 ع202)(6) زرط ۸۷602 1216 
6 1۳28۵116 واه ۳25 
7 ۵۱۵ 61 عصحطصه‌صصجوت 72 هن )61ظه1ظ 
9 «10) 50۲8620152 حامیا عاه )ویاج۲ 
اوه 226زا مطه‌فنطمه۲۵ وه طاحط و111 عطاعمی 
1 1۹5 
9 1 2 1 

۲ - بزبانهای انگلیسی و فرانسوی و چکی : 
98 او رلفصه تمتمانناآ ۸ افناج ۴‏ ووطاعوی 

(,بذصت ۲0هبرد]1) 

ماع طز عمتجم هو ومز)هینآدبظ فط] 
53 ۳۲2۱۷۹ 
3 0۲۵۲0 5اهوو عز۹ ,۲26 فعطاوی 
م22 .صمبا ,عاع6 همویبه ۴ و۵ دورد ۷ 
1956 
0 205 و6۵26 0۶ ۸۱2108۷عظ عظ [" 
۵ 15۲0۳۱۷۵90۵20 5۷۵۲۵ ۷ 0666 <« )ورام * 
53 #2۵۵1561 ص۲۷۵ 26عطابا۳ 2 
7 مزا هاع۵ 1۵6۵ ۸ ددع6 
5 0۶ ۶طع:1 ع6ط؛ صذ صمنامج5606 و اونند۳ 
3 0۳62)109 عظ) ۵۶ )۸۲ هسام 
9 وبه۲ ءعطاع6 هم بازنعزطاصم م1 
3 5۱۵1168 5۶ا۳۵ 


نت 


نام مق لف 
جعداه ۷۷ 

01 صهداد رم ۲۷۷ 
2 

«ططعبا1110 ۱۷ 
(طعب1110 ۱۷۸۷ 


۷۷ 10 


1 


(5 


(15 


(۳-۷ 


۱2 


(1-۰5 


ط12ع) 


62111 66 


(۴ 


11 
0 (ص 


نام رساله با کتاب و تاریخ چاپ آن نام مق لف 


0 21۲2)108 واونا۳2 ۶ صع1دامرم عط [ ۲ [ 
1 1 ۳2۲۱۶ 6۵6 ع41 ؛وباع۲ ما 6۲ع۲مصاحرم م1 رز 
9 0۲600 و اوناج۲ زه وتفورا اهمزعم(معط) معط صموطن ۱۷1 
ب - فهرست بعضی از مجله‌های علمی و ادب ی که راجع به آثار "و ته بخصوص 
راجع به فاست منتشر شده است : 
1887-17 دزم وهی . مصمد ۷ . وق عاتصمتط) 
۰ ۷۷۱6۵ * 
۰۳۰ 1880-1913 دراه رع‌طاع۵) 
5 14-1 19 00:06 065 ط‌بادادطه [ 
۷۷۵۵۲۰ * 
6۵۱ عع .۰ ]زوا مصمررم ۱ ,عطاععع) 
6۱۰ ۷۷ > 1947 1936-44 
۰ .... 1833 9۶طو1(عوع) عطع6 عم صع)۶زعطع5 
1۰ 1911-1928 1۵168067 عطاعع) 
1886-16 5۵6161 عطاعن) طوزاعصظ عمط ۵۶ عصمد ه2ع:11باظ 
ج - فقه‌الاغه‌ها : 
(مل12۷ رعممل ر۳۱۵1۴6(0 .وبا۴2 وعطاههع) با ۷۷۵۱۵6 
60و ۷۲ ۵۶ . ازوتم ۲ص صحصعی) .۵۶ .امه نهوم([ 
۰ ار و 2 


اعاع؟ وعطاععع6) طد. هفمتمصمصطاظ معه .همه ۷۷۵ 6[ 
۰ 01501 12 )۳۲5 رل۱1]61م۳۱ «1))61 6 


۱ 


۰ 0 > .1270611 رععلع1۱ «تع۵]]ع۴۱ دولناد 
0۰ ماع ۵ ۱۷۲ -۱۵)عهی) ‏ 126 


ات 


۰ 5۱۷۱۱۵۵۲۰ > 2281۳۵ طء ندال م6۵۱6 

۲ او ومد( )06-6 صصطم ٩‏ منم (صعط که 1 6ظ)62۵8) 
1933۰ 

۰ 1۱021 عمط ورزر هی ۱۷۵ عطاعمی 

1 0 5۲۷۱۲82۵۲ 5۱۳۵۵16 )ناو ممطع626 باه طمنطانم) ۰۱۷۷۵۴ 

۰ 6۵۱۱۱۸۶6 ۷۵۲۵۲ عع‌طاع6 صمب »101100۳61 1216 

6۷1 10110)۳61ظ بمتهجدرزه ۲۷۷ جع میت تصعظ واه عطاعهی 
1 ۷۷61۳۱۵۲ 

مز6 ۷ 6۲۶و )000110 ص۱2 وعط)ع) عم بوم21) ۴۵ 
۰ 2-۳( 

۰ .۸ ۳۱2۵/۲ 6۳8۶ ورن مصیعو معدانا عطاعع6) 
.190۹4 

۰ 6۳11۴ 611ع8ععظ فیادو۳ صعصتعی انا عطاعصع6) 

۰ 18 6102 ی او ۲۵۲۲ -صصمص0ع1ظ مطقتمیع6) فعطاع60 

6 هعقه۸ صعاوته صعل هم 110 . درد عقنتو۴ . ,تظز 
بط دمم روهظ صفطموزطاعع 6‏ فع0 صعطتمط کر ناد 
۰ ۰ ۱۷ 

0 دایم )عیاج ۴ ععط)ع26) با فناویاه ۲ ,رز و۷ 
1939۰ 

د - تفاسیر : 


-ااناا5 عصن010) و2 فعطع »6۵ طم‌عال.. تعطن ۲ 1( 


5 8232۶ 
49 «16۵1 وصت هن تمتیمط صز. )فناع۴ فعطاعی حصطظ 
۰ 110 [1 ۱9 


۷ 1۳ج 


88 2112 ۶۱۵۲162۵ 28810صهوت6ن 1221 1 ,۱۷۵1 


11 ۰ 


۳۵۳ 6112 2۳16 .1 2112 مفصمصممن 11 ,م۷ 
۰ 11 6012 


۱۷۵1, 111  نمرصععا0‎ 2112 11, 2۳66 2 


9 


۳2۲ و6۶۱۵ 


[. 0 
۲۱6۱06106۳۶ 2 

صرح .11 
1913 

0صروظ .111 

0حوظ .۰ ۷] 


6 ۱۱۵2۵۲۲ ناه ۲ فعط]۵) 
4 صعطص ۱ وصسد :۱۷۷۵۱۱0 مصته )فنا۲2 
٩0۵۲۱8۵۲ 1‏ ناد معط 6۵ 
2 طءعهد 1 فنع۲ عع‌طاه6) 
2 هفطاع با مریمب ۲12 
1959 
-1919 :1913-1914 صعط‌صتا- نع( وعط) م6 
4 -«2 11۱ 

- نقد هنری و متن باتفسیر : 


۱ 


دم‌طن و1 ۲ 


16۶616 
5 ۴ 
21 1۲ 
16 


۹ 


رورت ۲2 ]1 


605 


۰ ۱۷ 
تحصرژه ۷ 1887-1920 «( در ۱۶ حلد ) ۷۷۵۲6 معط‌نه6 


۰ 1۴ 6۲1(-606طاعی طموز)ممده :۲ افناو۳ 


زرم اس 


8 م۱ ۱۲2 «صمعتعامن رعع‌داممممن ۷۷۵۷۵ عع‌طاه0 
1937 

۲ ۲۷۲۵۱۱2۰ ۰یر۲عداصمممن1 عراهم‌ویاه]صهوعع6) )ویاد۲ 
۰ 61۳0216,[ 

668) 2۱۷9۲-06۲] 190 ٩ ۰ 

19542-19۰ صدلععظ )مهن مزمه ۱۷۷ 

۰ ۱۱۲۰۵۸۵16 ۷۷ صمصم1) 02 رونام م۱ ما0 

60۵ مهو باه دبیه کر مدع 6)8691211 1 7۲ 
۰ 10 0 2 مر قممع۱ ۷۷۲ ۵۶ )21۷6291 ] 

0 0۳۱۵۱۱۵۱۵ عرآهوی هدع تعجرته باه ۳۳۳۵16820۵۵88 

6 ۳1292056۳1 ععل مدع۵(مجمرطن یاه صمعصت باوتم وت 
55 «6711ظ معا درفنم صمب 

0 ۳ ۷۷۵۱۱ ۸۸ 16۸26۲ ۵0۱6رهم جع افیاه۴ 

لصع ععجموونه ععطاعی6) صمب. افیاج۳ فعل صعجرع۹2. 7.۷761 
1 711۲عظ هه‌عره۲۱ 

۱ ,۸1۱۳618 ( در چهل قسمت ) ۷۷۵۲۲6 مععطاع6 

1913-125 5۱۵۸۲۲822۵۲۲ ره ۷۷ 

9 6102186 ,167۳ تعظ اوباه ]۲‏ فصن اوناه۲ 

1950-4 721۳16 ۲ع11بعظ مطهوویمامع0ع0 .عطاع۵ع6 

۰ - ( منتخب آثار در ده حلد) ۱۷۷۵۲۸۵ وفعطاع06 
7 ۷۷۰1۱0۱۵۲ 

۰ ۱ .276۲ صتا ([-۵۲۵ ۷۱۷ وعطاعم6 


۵۵۵/۵۵ .۲۱ 06 ۱۵166 6۶ مزع بال ۲۵ ]اواج ۲ رفظ 6۵ 
0 1۳[ 


6 6 )12۵1 .16 تمحز دیاع(۱05۱-1 ۲2 بعطاعمی6) 


رس تب 


3 ۲۵۲۱6 رتعم6۲تصاصم منیا تفج 
-واع1 طعوعاعظ صعطهععوقطه نت )لدع .ناه ۲ فعط عون 
4 716 
0 (حجلد ۱۳ و ۱ فاوست) ۱۷۷۵۲۲۵ )صرق دعط) 
٩۱۱۷۱۱۵۵۲۲۰16۲11 0 6‏ 
ماج ره عع)ماظ فصه ‏ ,10۲۵4 دس تفنادظ ‏ ععطای6) 
2 ۱0۲ رمعه تن محم)فمظ ۲قظ 1۳ فحصمط[ 
7 :0162860 روم و80 و۳ 228 
۲( 5 ۱ ۳۱6۶۱6 «ا 60و ۷ع1 
,1۱935۰ 
1949-16 میارادطره]]-جصبار ] مرم ۲۷۷ قعاعهی) 
1907-19 610218,]-010۱۷5:1 25-۷۷۱ دعطاع) 
90 :1936 1.61068 


و - تاریخ تحقیفانی در بأره فاوست گونه 


-۲0۲]-6ظ) )20۵‏ تفلک فع1ظعز )2۵۱نارظ ععه دباضش 2( 
0 ناو 

وج ود ص016 وییم ۴ مد حصیدا. مضه هرز[ 6( 
1 1610218 06۵۱6 صبا 

۰ .2 ۳۳۵۲ صماز) ۵6-1 مصمغامی زع([ وترد ۱9 
19355 


6786 166 1) مخ وه ۱6۴۵ ۱۵2 0هصی-یاا6۳2 دیا طا6)فهم) )۲1۵ 


9 ۳2۸۵۹0۲۵۱16 06۳ مطباوود؟ عنام ناج 
ویاو۲ . ععل .. مق مه من 8ص هوانگ ۱۱۰10( 


98 ع 161021 ۲۱1271۵6 


م۳ مت 


(۱۳,5۰۸۰) جموتل2] مدع از هر ۲۶6۲ 
1953 

۵ .۳ 20 فعل 110داعط)ع 06۵‏ 125 
19352 
9 682 1900 ۶61۴ 11 )فاد حصتا عزع5 جع[ 
عمودریا نا افینعظ فمط عم مرددينتعلع6ظ 116 
4 7,011 

1 مدا 16 ۲0 فیاه ۲ هل صعوصت1 هه ۷۷ 


۷۲۵۵۸ مهم ۱۷۲) عص عون هیام لا 


عصطناظ صعطوایاعل ...بقل هام۲ فاعم 
9 1,013216 

0 :1948 66268۷2۲6 جع ۲-۳110 ا۳2 «درنا.7 
۱ 02 
1949 

معدزم‌عابعل ‏ سل ۳۵1۵06 . مطم‌کنطممع11۵ دم 116 
6 6۳6]5۷211 عمط و۶۵ ویا2 ۴ 

ععل. عمتهعط1) بوز دجم ععماطعق. صا. )فا۴2 
5 7.610۳ 


9 12:7:0 28 صد ناد ددع6 مزر[ 


1954 


ز ‏ در منأبع البام داستان 


۱29 2 ۲ 


6 ۳۵۸۳669 «وبا:[۳۵۲66۵ 


1 1 د ۱۱ ر1(0 


۳۵۱ بت 


هصرع 1 جزٌ 


394 


[ 6۷ 15 611 
(۱ 
(۱6۵121 


16۱6۲۵۵ 


(۲ 
11112 


۱176 


باهتصطه ۱۷۸۷ 


"اب10 ۸۲:1 


)و 2 ظ 


4 1121168 ط1 ۳۵۷۹۲ 0066 


6 .۷۲6۲۵۲ طم1 ونم ماهتا 06۵6 
1950-93 

2 .1 .11-۳1510ظ-عمو۷]0 مصن. فنیم۲ 

ح [16۳2])65016 وفدل-ع106 «صمااممصمد ۲۱۵۸1۲ 


2 و۳2 مفعطاه0 جوم قطان [عن رس اصظ هل 


۳2ظ 


-06 21 ظ 
۱۳2۰۷10( 


13 


(۹ 


2 61۳۵ ۷۷ و1128ع۳۱ ط1 6 )۴29-8۵ دم )قاط 


۲ «ریا2 006116 215 2106ع0) ۸1111211611566 
1886 

ح۵و ع6ط) صد مففممت مه مص و مصوی مدا 
هدز ععاملظ وه عع:60) یاه هم دم همم 
2 0ووظ )تعنص هه (بووماآم[۳۳ 
همعط( ۵۶ یاو هر .عمط اه عمط عط)عه) 
۸۸0 16۳2۵۲ 5 6ظ)۵8) صدر حصوزامداصو 
2 م2 اون م۷۷۵0 

6 128(-) ۴۵ . ند 11086 صرظ .چنیا ۵10۵6رظ 
11۳15 

4 .وبا اعاصعطا۸ وادج عطاع6 

6 108 1ع. ععط دا ع0(مط هد فعطمز01 نا 
1170 

۰ ۷ «اقصهمیع0؟ م۷۷۵۳ جع طمیاهتطام06 فع‌طاعه6 7 
1954 

1 .صباط و۴1 فیاه۲۳ صعطعتصرقر ععراع0 با7 


1 161۳218 ۳2۷5۸۰ واه 116۳06۲ 


سب )6 ۳۴اب 


0ع(] 


۳۵2۵ 


099 


6۵۱۱۱۵ 


حایب[) :1۲۱۵ 
۶39 


۱۹ 


29۳ 


[ 2011 


-21هج :صهدد معصهکوز مصع1۸ هه مه مفناعظ فطع 
««مل درم [ ۰ (۵) ۳۲۱۱۱6 ۳۵۱۵۵۵۵ صقن واع[ 
1951 

رازم ۷۲ ممنع صعل رطع > مع(۱ 
2 0۴۱۱6 ۳۵۱۷۹۸۰ ۱1۳7 

-)وا۴2 ۵۱۵۱26 مصیمعز )۱22 0صبید عصناطه و) طظ ‏ طتار7 
93 ۳۱۷۵۰ 1800 صصنا صعصم2 

ت10 زر م۷۷۲۵ معطاعم) تم رصیاطع و صظ عز[ 
98 0۳11 .6)هعدریاع 

طز7عظ عراز ع۱ع6۵) )باق از متمراجه »5 
1902 

۳۸8۶۵00۳16۰ 5۱۷۵۲۲۵2۲۱۰ 1936 6۲11۴ 6 
6۶066 ۰ 1 9 


4 0 «عمصاز ععل ‏ 0216 08صرومک . ۲یا 
8 60606 مایا ه2صمداباهر 1 تعرز 
5 رهم50 ۲۵8۵0108۵16ظ2)-اعناج ۴ زنا2 


(21۱62165 11 ۶ 


ریگ فعل. مدا رز عجججع رامع ٩071216‏ 
2 .۸ ۳۲۵۱۳/۵۲۲ 1(۳۵۸۲۱۵۰[ 

دعر افص 06صع0[زدا مر مصن اقناه ۴ فعطاع۵) 
2 218 

4 وه ص11 رفن۸ دا عطع2۵) 
3 0۵۵ ,۵8۵6 06 ۵ص 62۵6۵ 


66۰ ۷۷۵۱6۱10 ور و۳۵[1ت)۵۸: ۱۷2۵1۵ 1(۱6 
۹,57 (#7۱7۱-2۵(+2*+) 
4 ۳۵۳۲۲۱ 0( صز (زبع(1 عط 1 


مهم بت 


۱۳۹ 


طم دص ورن ]۷ 


جع ورن ۷ 


من ۷ 


(۷ ۹ 


۱ 


1۱۱۷۲ 


ماع )۲۵ 
00 
ایا 5۵ 


[۱ 


وه ری ۱ 


9:0۳ 


ظ۹۱(۳۵۷ 
با دروول ه ۱۷۷ 


۱۷۷ 20 


۱۷003۹ 


ح در بارة قسمت اول فاوست و فاوستی که و ته نخستین بار نوشت: 


ا 0 ۸ 
قعصمعگ ۲(عقظ مهد عمبعم۶۵۱ظ عطا ۵۲ کاععووخ۸ 
2 و۳2 و 6806 ظ1 
3 9ا۳2 و عطاع) ۵۲ وعنع۳۵[0ظ عط1 
۵ ۱ عصصهو .۵ طصمز 566۵0۵91۱06۲2 ۸ 
۶ 1۳۵۵60۷ ۶۳۶۲۵۵ > 6 ط1. ۳2۶92865 
ر6ع تارمن فاد و عطاع06 

کلية این سه رساله در لساعز۵۷ ,ب]]۸ 
1936-10 ]۳۱۵6۲۶60۴۱ )وناج۳ ۲6۲ن؟عده۳۳ بع([ 
۶ ۷۷2۵5 ۱۲۵0 * مومع 1:6 .)ونو۲ دای 
60 ۰ 186 )2064611 )عططه)فصهم صعمصهع 
19914 
«امزاز عا ۷۷6۲۱۵ 016 لصا 0اعنطمم]۸ رصه] 2و 
98 (20 68۱86) ءفناد۴ صز هت 


هوک مه)عه)باع([ [ م2 116 
(۲.5۰۸۰) صمونه4 ۲نمعانی؟ ‏ صز کمامع۳ عع<ز 
1952 ۱ موز ۲1 


-1(180 بعل ۱۳ ۷۷۵۱۲ تعل ۱0:ظ ۵ج ۷۷۵1۱11286 


7 ۱۷۷۲۵۱۱۵۵ داوم وم 


-۲] وع0 هعدع6 همااعع)1ة ععل هب2167( عیا2 


12۷05 7 


۳۹ ات 


5 1 دش 


1۳5 
۸ 1011۳5 


۱۹ 


(۰9 


۳9 


۳6 ظ 


قصظ 


1 مر 


۳ 156۳6۲- 


1206 


اک و ۱ 7۱۱ ۱ 


6 61۳721,] )5نا۲2 

05 عطو هه عصمي عع11عظ عهام‌هدانعنم۸ م1 
5 1,6۵۱ م6 متامجمت ۵ 
2 6116-]205 ۲ عصنه عصنا۲۱2۳:ظ دیا2 
53 611 افنه:۲] عطاعهی 

6 ادرا]نه ۵0و2۵[ سصمم) 06۳6 116 
عصحل ها ۵و ما۲2 رز )زمامم رف مفطظ فعطاع6 
۰ ۰ 1/208 ۱۷۲۵0۰ عط ۵۶ وصمز) مدای .1771 
2 ۸۳6۲۱62 ]0 

م )1ههم) اج یه)واهممصوزي م۷۷21 16۲ 
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کتابها و رساله‌هائی که راجع به قسمت دوم فاوست نوشته شده است. 
در آخر قسمت دوم کتاب گفته خو اهد شد . 
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غلطنا واماکن تصحیح شده است ) 


صفحه سطر غلط صحیح 
۲ ۲ اسقفپا اسقفان 
۲۰ ۹ حر کتند حو کتند 
۳۹ ۱ تالمودی تلمودی 
۷۸ 3 خدمتگذاران خدمتگزاران 
۲ روی کنار 
5 ۱۹ صمیمی صمیم 
۳ ۳ آن این 
۹ رش تحر بص تحر بض 
5 ۱۹ چیره گی چین کی 
0 ۳۱ به‌ایمان در آستان ایمان 
31 1 اععطاء عطا 
ه‌ ۱۰ تصور تصو بر 
۷۲ ۱۹ خار خوار 
5 ۰ ژقد کی زند کاتی 
1۹ ۳ خدمتگذاری خدمتگزاری 
۷۳ ۳ دوسترش دوستترش 
۷۹ ۸ تندر آذرخش 
۷۹ ۰ وک زد کافن 
۳ ۴ می‌بینیم می‌بیلم 
۸۰ ۹ ژاقد کی زندکانی 
۱۰۵ ۲۱ بعد ازحملهٌ «ادراك کند» 
م رکجوباشد » ولی‌نزعجز ورنج 
بلکه بینددرخر اب‌خانه, گنج ۰ 


(دفتر چهارم مثنوی) 


۳۹۹ 


صفحه 
۱۲۸۹ 
۷۱۲۹ 
۱ 
۱۵۰ 
۱۳۶ 
۱۳۹ 
:۱ 
۱۶۲ 
۱۶ 
۱:۷ 
۱:۸ 
۱:۹ 
۱۰۱ 
۱۹ 


۱۹ 
۱۹ 
۱۹۸ 
۱۷۳۱ 
۱۷۳ 
۱۸۳ 


۱۸۰ 
۱۹ 
۱۹۷ 
۷۰۰ 
۷۰ 
۳۳ 
۱۹ 


«۳ 
۱۳ 


۲۲ 
۳۳۰ 
۲۳۰ 


سطر غ لط صحیح 

۱۰ هنن هم‌رن 
۱۹ استعا نت اعانت 

۱۷ بعداز کلمة «صفحه‌ای» » لقطه‌است. 

۱۶۰ متنوع‌تر ی متنوعتر ی 

بین سطر چهارم وپنجم ,کلمةٌ «فاوست» است 

۱۹ شنونده شونده 
۷ نخوامد نخواهد 
۱۷ زبوی ازبوی 

۲ همانگی هماهنگی 
ه۲ دردآمیزی دردامیزی مطالب 
۳ بارهم بیارامم 

۱۹ سارد سازد 
۸ فرزندان فرزند 
شرحی که درقسمت (۲) پاورقی نوشته شده , مرربوطت ب-هسطر سوم 
صفحهً ۱٩۳‏ 
۷ تشته تشنه 

رض کوته گوته 

اف هیشوند میشود 

ف بمعئی بیمعنی 

۳۱ سوره اصحاح 


درسطر‌هفدهم, بعد از حملهُ« در بر لین جاپ شده‌است > این عبارت‌افزوده 
شود : «درآن کتاب , لابپزيك‌را حدم طزم11 نامیده است .» 


۱۳ مود مشود 
۳۹ ۱۹۰ ۰ ۱۸۲ 
۰ میسازد شتگفت 
۱ چیزها چیز 
1 ممابل مقابل 
۱۸ اضافه افاضه 
۱۱ حرف «به» زائد است 
۱۰ ی الهی 


پا ترقت مس هت بسانت ۱ 
باغها وسبزه ها اندردلت عکس لطف ان , براین آپو گلست 


با غ‌سبزعشق, کوبی‌منتهاست جزغم وشادی, در آن‌بی‌میوه هاست 
(دفتر چپارم و دفتراول مثنوی). 

۱۷ خار خوار 

یف یه دز 


بین‌سطر دوم وسوم کلمه «فاوست>»است . 


۶۰۰ 


۳ نارت مادرت 

۳۱ خوبند خوبست 
بت ششم وهفتم , کلمةٌ «مفیستوفلس» است 
۹ حرف «بی> زائداست 

۹ مقدسی مقدس 

۱۹ بر‌میگز نیم بر‌میگزینم 
۱۹ 0 ۱ 
۳۰ میپر داختم پردازم 

٩‏ حیفهم میفومم 

۲ بخانةٌ بخانه 

۱۹ حرق «ور» زائداست 

۱۸ صللاعتی سلامت 

۷ استاد استاد 

۷ یا با 

۱۳ میدهد میدمد 
۱۹ ۱۸-۰۸۰۳ ۱۷۳۸۹۳ 
۱۸ ۱۸۰۹ ۱۷۹ 
۱۰ متعدی متعددی 
۷۱۹ هائز هار تز 

۱۰ فاوست مفیستوفلس 
۲ درآ تجات در آ نجا 

۷ سلامتی سلامت 
۱۳ پیرو وجوان پیروجوان 
۹ من‌بستند می بستند 
۱۹ ۱۸۰۸۰۸۹ ۱۷/۸۰۸۹ 
۳۲ 0۵( ۳0۳۵( 
۳1۹ طیبعت طبیعت 
۱۹ زند گی ژفف کان 
۱ هراز هزار 

۱ )کرد ۲ کنده 

۱ افتاده افتاد 
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فررست مندرجات 


مقدمه » ازصفحا ۴۳ تا آخر صفحةا ۷۵ » شامل : 
اشاره به‌سال تألیف فاوست و کتابپائ ی که راجع بآ ن نوشته‌اند صفحه۳ تاصفحه ۷ 


خلاصهٌ قسمت اول داستان 

خلاصه قسمت دوم داستان 

چگونگی تار مخی این‌افسانه 

صر گذشت فاوست 

کتابپائی که دراحوال فاوست نوشته‌اند 
درامپائی که در داستان فاوست نوشته‌اند 
مختصری درجهان بینی گوته 

مقیجه ژراردو نروال, مترجم فاوست 
پیش پرده درآسمان 

فسمت اول تراژدی - شب 

بر دروازء شهر 

دفتر مطالعه (اول) 

دفتر مطالعه (دوم) 

سرداب اورباخ درلایپز يك 

مطبخ ساحره 


قسمت دوم - خیابان 


۰:۰ 


صفحه ۷ 


از صفحه ۸ تا آخر صفحهٌ ۱۰ 


6 ۷ )؟ 
6 ۵۱۹ ۶ 
ی ۳ ک 
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٩ > «‏ ۱۷ « 
6 ۸۶ ۲ 
6 ۱۲۷۲۰ )۲ 
6 ۱۳۰ ۲ 
۱۶۰ ۲ 
۰ ۰ ۱۷۹ ۰ 
6 6 ۰۱۹۷ 
۲۱۱ ۲ 
۰۴ ۲۲۲ > 
۴( 6 ۲۳۰ ۶ 
۲۳۶ 6 
۰ ۲۷۲۶6۵ ۶ 


۱۸ 
۳۰ 
م ۶ 
۶:۷ 
۹ 
1 
۷ 
۸۳ 
۱۰۹ 
۷۱۹ 
۱۶۵ 
۷۱۷۵ 
۱۹۹ 
۳۱۵ 
۳۱ 
۹ 
۳۳۳ 
۲ 
۳۶:۸ 


باع ۲۶۵ ۲ ۰ ۴ ۲۳۰۷ 


کلبةٌ کوچکی درباغ ۶ » ۷۵۸ ۰ 6 6 ۲۵۹ 
جنگلپا وغارها 6 ۰ ۰۲ ۰ ۲۹۸ 
اطاق مار گرربت ۲۷۸۹ 6 6 ۲ ۳۷۰ 
باغ‌مارت ۲۷۱ 6 ۰ ۲۷۸ 
چشمه سار 6 ۲۷۹ 6 6 ۲ ۲۸۲ 
باروهای شپ ۷۸۳ ۰ ۰ ۰ ۷۲۸6 
شب ۰ ۳۸۵ 6 ۰۵ ۰« ۲۰۹۳ 
سا ۲۷۹6 ۰ ۰ ۲۹۱ 
شب سبت ۲۹۷ 6 6 ۰ ۳۲ 
والیور گیز ناخت‌شتراوم 6 6 ۳۲۵ 6 6 ۰ +۳۶ 
روژغم انگیز » ۳۱ ۰ 6 ۳۲۶٩‏ 
شبی دردامن کشتزار 6 ۳۷ 6 )۶ ۰ ۸ ۶ ۳ 
زندان ۳۶٩‏ 6 6 ۰ ۳۲۹۰ 
فهرست اعلام واما کن 6 ۰۳۱ ۰ ۰ ۳۷۹ 


فهرست‌قسه‌تی ازرساله‌هاو کتابپائی که در کشورهای مختلف اروپا راجم به‌فاوست 
تدوین شده است » باتار بخ چاپ ونام موّلف آ نپا 
از ۳۸۰ تا آخر صفحه ۳۹۷ 
غلطنامه » ۳۹۵ 6 6 6 10۱ 
فهررست مندرحات 6 م۶ 6 من من ۳و۶ 
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